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پيش گفتار

در سال 1991 خداوند با کلام بسيار روشني با قلب من صحبت کرد: »پسرم، 
مي خواهم بنويسي!«

 روزهاي پس از آن پر از احساسات درهم و پيچيده بود. از طرفي ترس مرا در 
بر گرفته بود و فکرم را با هزاران شکست قطعي بمباران مي کرد و از طرف ديگر 

احساس مي کردم مي خواهم بخندم؛ من از نوشتن متنفر بودم! 
در دوران مدرسه وقتي قرار بود انشا بنويسم، ساعت ها به کاغذهاي سفيد پيشِ 

رويم خيره مي شدم. در امتحان ادبيات هم مردود شده بودم. 
تنفر بي اندازه ي من نسبت به ادبيات باعث شد در کالج، رشته ي مهندسي را 

انتخاب کنم. حال خدا به من مي گفت: بنويس! 
»به هيچ وجه! احتمالا من درست نشنيده بودم« و اين استدلال من بود. 

پس طفره رفتم ولي پس از ده ماه نااطاعتي، خدا دو زن را از دو ايالت مختلف 
به فاصله ي دو هفته از يکديگر به سراغ من فرستاد که همان پيغام را تکرار کنند. 

هر دو مهربان بودند ولي به سختي هشدار مي دادند: »جان، اگر کتاب هايي را 
که خدا به تو داده است، ننويسي او آن ها را به کس ديگري خواهد داد، اما تو به 

خاطر اين کار داوري خواهي شد!«
وقتي نفر دوم صحبت کرد، ترس خدا بر من آمد و تمام ترس ها و تنفرم را 
در مورد نوشتن از من بيرون ريخت و شروع به نوشتن کردم. به ياد دارم وقتي 
تصميم به اطاعت گرفتم، چه اتفاقي افتاد؛ مطالب با چنان سرعتي براي نوشتن به هم 
مي پيوستند که پيش از آن هرگز نديده و نشنيده بودم. من به سرعت دريافتم که 

اين ها پيغام هاي من نيست، بلکه پيغام هاي خداست.
دوازده سال از آن روز مي گذرد و اکنون پيغام هاي او در آن کتاب به 25 زبان 

ترجمه شده و تعدادشان بيش تر از يک ميليون نسخه است. 
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پس از نوشتن نخستين کتاب، قولي شخصي به خداوند دادم که هرگز کتابي را 
تنها به خاطر کتاب نوشتن، ننويسم بلکه تنها وقتي خواهم نوشت که او به من بگويد. 

اين عهد پا برجا ماند.
مي نوشتم  که  مي داد  من  به  هايي  پيغام  او  هر سال   1999 تا   1992 از سال 
از نوشتن کتاب زير پوشش، سه سال را بدون حتا يک کلمه از خداوند  ولي بعد 
براي نوشتن، گذراندم. ناشران پشت سرهم با من تماس مي گرفتند تا بپرسند کتاب 
از  نمي دادم، چون کلامي  انجام  کاري  ولي من  کنند  تا چاپ اش  بعدي ام چيست 

خداوند نداشتم. 
سرانجام پس از سه سال خدا دوباره کلامي براي نوشتن داد؛ پيغامي که اکنون 
در دست داريد! باور دارم يکي از دلايل تاخير، کاري بود که روح القدس مي بايست 
پيش از نوشته شدن اين کتاب در خود من انجام مي داد. من به مدت بيست و پنج 
او نبوده ام.  اندازه گرسنه ي نزديکي به  اين  اما هرگز به  ايمان دار بوده ام،  سال 
هرگز  که  يافته ام  دست  او  با  عميقي  چنان صميميت  به  اخير  نيم  و  يک سال  در 
اندازه ي هجده ماه گذشته در زندگي اشک  به  نکرده بودم و هرگز  آن را تجربه 
نريخته بودم. آن قدر در او غوطه ور بودم که تمام وقتم در اتاق هتل ها، هواپيماها، 
دفتر کار، اتومبيل، خانه و فضاي بيرون در دعا مي گذشت. حضور او هرگز چنين 

ملموس و واقعي نبود. 
القدس است و  با روح  رابطه  از سال ها تجربه ي  تلفيقي  اين کتاب  دارم  باور 
شامل دعوت قلب خدا براي صميميت با شما، فرزندش، است. پيش از آن که آغاز 
کنيد، دوست دارم با يکديگر دعا کنيم. اين کلمات را با تمام قلب تان بگوييد و بدانيد 
که من آن ها را با صداي بلند برايتان دعا کرده ام. ما از جانب عيسا وعده اي داريم 
که: »هرگاه دو نفر از شما بر روي زمين درباره ي هر مساله اي که در خصوص آن 
سوال مي کنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است براي 

ايشان به انجام خواهد رسيد.« )متا 18: 19(
پس بياييد درخواست کنيم: 

»پدر در نام عيسا دعا مي کنم که وقتي پيغام اين کتاب را مي خوانم، چشمانم 
را براي ديدن، گوش هايم را براي شنيدن و قلبم را براي دريافت و فهم باز کني. 
اراده،  تو زندگي کنم. مي خواهم مشورت،  با  آرزو دارم که همواره در صميميت 
اسرار و اشتياق تو را بدانم و در حضورت بمانم. باشد که اين پيغام نه فقط آگاهي، 
باشد.  داشته  همراه  به  عيسا  خداوندم  و  پسرت  به شباهت  مرا  تبديل  قدرت  بلکه 
وقتي که او روي اين زمين راه مي رفت، به واسطه ي نزديکي اش با تو، جلالت را 



7

پيش گفتار

کاملًا آشکار نمود. پس من نيز مي خواهم در صميميت ام با عيسا از طريق شخص 
روح القدس، جلال او را آشکار کنم. اين را به تو مي سپارم و از تو براي تبديلم 
که حين شنيدن و توجه به کلام تو در اين کتاب انجام خواهد شد، سپاس گزارم. 
متشکرم که زندگي ام هرگز مانند گذشته نخواهد بود. اين را در اتحاد با خادمت - 

جان بيور- مي طلبم، آمين!« 
اکنون ايمان داشته باشيد و خدا را شکر کنيد که دعاي مشتاقانه تان را پاسخ داده 
است. از دانستن اين که از حالا روح القدس شما را به صميميت بيش تري مي برد، 
شادي مي کنم؛ چون او دعايتان را به هيکل مقدس تنها کسي مي برد که مي تواند 
هر خواسته تان را برآورده سازد. باشد که پدر، پسر و روح القدس برايتان بيش از 

پيش ملموس شوند. 

جان بيور
نوامبر 2003 
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فصل نخست 

بزرگ ترين دعوت 
تمام زمان ها

»به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد.« )يعقوب 4: 8 (

دعوتي هست! نه، فريادي هست که از قلب خدا برمي آيد و با گذر هر روز به 
شدت رو به افزايش است: »چرا بدون حضور من خوشحالي؟ چرا وقتي که بايد با 

من صميمي باشي، از من دور مي ماني؟«
همه ي ما دوستان يا افراد محبوبي داريم که مي خواهيم با آن ها صميمي تر 
باشيم. آن ها جايگاه ويژه اي در قلب ما دارند و گذراندن وقت با ايشان لذت بخش 
دليل  به  که  دعوتي  باشند؛  کرده  دعوت  را  ما  آن ها  که  وقتي  به خصوص  است، 
حضورشان، ما را پر از هيجان، شادي و لذت مي کند. ما با شادي، همه کار مي کنيم 

تا برنامه هايمان را به گونه اي مرتب کنيم که دعوت شان را بپذيريم. 
بزرگ ترين دعوت تمام زمان ها را از طريق کتاب يعقوب درمي يابيم: »به خدا 

نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد.« )يعقوب 4 : 8(
تمام  و  زمين  ها،  کهکشان  آفريدگار  که  کنيد  فکر  اين  به  کنيد!  لحظه اي صبر 
موجودات، حضور شما را مي طلبد. نه فقط حضور شما، بلکه صميميت شما را نيز 
مي خواهد چون به ما گفته شده: »او خدايي است که براي رابطه با تو غيور است.« 
)خروج 34: 14( اين خواستِ بدون تغيير خداست. او تنها کسي است که اين دعوت 
را به عمل آورده و شايسته است که توسط فرزندان اش شناخته شود. از هنگام 
راهِ  بهايي گزاف،  و  پيچيده  تدارکي  با  که  انسان، هزاران سال طول کشيد  سقوط 

چنين رابطه اي صميمي باز شود.
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يوحنا، يکي از صميمي ترين دوستان عيسا مي گويد:

»هيچ کس هرگز خدا را نديده است. اما آن خداي يگانه که در برِ پدر است، همان 
او را شناسانيد.« )يوحنا 1: 18 (

آدم، خداوند را آشکارا مي شناخت، ولي به خاطر گناه يا نااطاعتي، از حضور 
زنان  و  مردان  يافت.  انتقال  بشريت  تمام  به  او  و سرنوشت  او جدا شد  پر جلال 

نتوانستند آن طور که آدم، خدا را ديد و شناخت، او را بشناسند.
با اين حال، پدر با اشتياقِ بسيار و دلسوزي و علاقه، خواست تا ما را از آن 
جدايي وحشتناک رهايي بخشد. او عيسا را فرستاد؛ کسي که از آغاز با پدر بود. خدا 
در جسم آشکار شد تا اگر او را به عنوان خداوند بپذيريم، بهاي آزادي ما از تاريکي 
و مصالحه مان با خدا را بپردازد. اما اين اتحاد دوباره ي خدا و انسان، هنوز در 

تمامي وسعت خود موعظه نشده است. 
ما بر آزادي از گناه و مرگ تأکيد مي کنيم، ولي از رابطه ي قوي با کسي که ما 
را آزاد ساخت، غفلت مي ورزيم. چنين غفلتي پرهزينه و اغلب مصيبت بار است و 
بيش از هر چيز، از لذت شناخت خدا محروم مان مي کند. نمونه اي از اين تراژدي، 

در عهد عتيق در زندگي نسل ابراهيم به وقوع پيوست. 

 دو انگيزه ي کاملا متفاوت 

من هميشه از تفاوت عملکرد و الگوي رفتاري موسا با قوم او- يعني فرزندان 
اسارت  در  ابراهيم  فرزندان  رنج  شرح  با  خروج  کتاب  کرده ام.  تعجب  اسراييل- 
از برکات  بودند. در آغاز  شديد، شروع مي شود. آن ها چهارصد سال در مصر 
لذت مي بردند ولي اين وضعيت زياد طول نکشيد چون مورد فراموشي و سپس 

بدرفتاري قرار گرفتند. 
در سختيِ خود نزد خداوند براي آزادي فرياد سر دادند. خداوند با دعاي ايشان 
به حرکت درآمد و رهاننده اي را به نام موسا فرستاد. او يهودي به دنيا آمده بود 
و در کاخ فرعون به عنوان نوه ي او بزرگ شده بود. شاهزاده ي مصر نسبت به 
برادرانش متعهد بود ولي براي نجات جانش مجبور شد به بيابان بگريزد و پس از 

گذشت سال ها تنها به قدرت و کلام خدا توانست اسراييل را آزاد نمايد. 
مصر،  است.  گناه  اسارت  از  ما  شدن  آزاد  به  شبيه  مصر  از  اسراييل  آزادي 
نمونه ي دنياست و اسراييل، نمونه ي کليسا. وقتي از نو متولد مي شويم، از ظلم و 



11

تعدي نظام دنيا آزاد مي گرديم.
تصور اين که فرزندان اسراييل چگونه توسط شهروندان مصري مورد بيگاري 

و سواستفاده قرار مي گرفتند، دشوار نيست. 
در  هايشان  خانه  بود،  شده  زخمي  فرعون  سرکارگران  شلاق  به  پشت شان 
پست ترين محله ها بود و غذايشان از پس مانده ها. هيچ اميدي به ميراث حاصل از 
خدمت به اربابان مصري خود نداشتند و براي هزاران پسري که به دستور فرعون 
کشته مي شدند، مي گريستند. با وجود تحمل همه ي اين رنج ها، به سرعت دچار 
فراموشي شدند. پس از آزادي شان از مصر، هر وقت چيزي مطابق ميل شان نبود، 
خروج شان از مصر و دعاهايشان براي رهايي را از ياد مي بردند و چنين عباراتي 

به زبان مي آوردند: »براي ما بهتر است که به مصر باز گرديم.« 
آنان چنان گستاخ بودند که حتا پيشنهاد مي کردند: »سرداري براي خود مقرر 

کرده، به مصر برگرديم.« )اعداد 4:14 (
ولي موسا اين طور نبود! او تنها کسي بود که در مصر موقعيتي بهتر داشت، و 

در واقع هيچ کس در دنيا شرايطي بهتر از او نداشت.
او توسط ثروتمندترين مرد جهان به مقامي بالا رسيده بود، در بهترين شرايط 
را  بهترين ها  و  را مي پوشيد  بهترين ها  را مي خورد،  بهترين ها  زندگي مي کرد، 
مي آموخت. خادمان، هر نياز و خواسته ي او را برآورده مي کردند و ارثيه ي او، 

ثروتي بسيار بود. 
او داوطلبانه تمام اين ها را پشت سر گذاشت و برخلاف فرزندان اسراييل، هرگز 

به پشت سر نگاه نکرد و حسرت نخورد. 
چه تفاوتي وجود دارد؟ جواب اين است که موسا با خدا ملاقات کرده بود. او 
آتش را ديده و نزديک شده بود. او خداي زنده را در بوته ي مشتعل بر فراز کوه 
سينا ملاقات کرده بود، اما اسراييل، نه! وقتي خداوند او را صدا کرد، او نزديک شد. 
بعدها وقتي فرزندان اسراييل با دعوتي عالي به حضور خدا خوانده شدند، به عقب 

بازگشتند. )خروج 20: 18-21 را بخوانيد.(
را ترک کردند،  اسراييل مصر  فرزندان  »وقتي  از مردم مي پرسم:  من هميشه 
موسا آن ها را به کجا مي برد؟« معمولا جواب اين است: »سرزمين وعده!« ولي اين 
درست نيست، چون او قوم را به کوه حوريب يا سينا رهبري مي کرد. کلام خدا را 

که توسط موسا به فرعون داده شد، به ياد آوريد:
 »قوم مرا رها کن تا مرا در صحرا عبادت نمايند.« )خروج 7: 16(. 

او نگفت: »قوم مرا رها کن تا صاحب سرزمين شوند.«

بزرگ ترين دعوت تمام زمان ها
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چرا موسا بايد آن ها را پيش از آن که نزد وعده دهنده ببرد، به سرزمين وعده 
مي برد؟ اگر آن ها را مستقيماً به سرزمين وعده مي برد، وعده را بيش از وعده 
دهنده - يعني خود خدا- دوست مي داشتند. موسا بي صبرانه مي خواست آن ها را 

به مکاني بياورد که خودش با خدا ملاقات کرده بود. 
ما همين کار را در وسعتي بيش تر، در کليساهاي خود انجام مي دهيم. بيش تر 
تا  مي کنيم  موعظه  دهد،  انجام  برايمان  مي تواند  عيسا  که  کارهايي  درباره ي 
درباره ي خود عيسا. در نتيجه افرادي را مي بينيم که خدا را بيش تر به خاطر فايده 
خدمت مي کنند تا به خاطر لذت بردن از آن که او هست! مانند آن است که زني با 
مردي به خاطر دارايي اش ازدواج کند. انگيزه ي او شناخت همسرش نيست، بلکه 
تا  را  اين زن، شوهرش  او مي رسد. ممکن است  به  از همسرش  منافعي است که 
اندازه اي دوست داشته باشد، اما با انگيزه اي غلط. افرادي که بر برکات خدا بيش 
از رابطه با او تأکيد دارند، شاگرداني را تربيت مي کنند که به خاطر به دست آوردن 

منفعت، نزد خدا مي آيند نه به خاطر پاسخ به آن که او هست!
يک بار ملاقات با خدا، آن گونه که موسا تجربه کرد، تمام وعده ها را از چشم 

ما دور مي کند. او از هر چيز بالاتر است حتا از برکات اش.
هدف اصلي خداوند از آزاد کردن اسراييل اين بود که او را بشناسند و دوست 
بدارند. او اشتياق داشت خودش را به ايشان بشناساند و گفت: »شما را بر بال هاي 
عقاب برداشته، نزد خود آورده ام.« )خروج 19 : 4( اما آن ها به تقديرشان نرسيدند. 
اشتياق خدا براي مشارکت با قوم اش، هرگز کم نشده و تغيير نيافته است. اين 

اشتياق در تمامي کلام خدا ادامه يافته و در دعاي پولس نيز آشکار مي شود:

 »از خداي خداوند ما عيساي مسيح، آن پدر پرجلال، مي خواهم که روح حکمت و 
مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرمايد.« )افسسيان1 :17  (

او اشتياق خود را به ما مي شناساند. خواست خدا اين است که هر فرزندِ داراي 
تولد تازه، او را عميقاً و از نزديک بشناسد. آيا اين شما را به هيجان مي آورد؟ اگر 

نه، لحظه اي صبر کنيد و بگذاريد تعجب، شما را دربرگيرد.
ما به خداي زنده خدمت مي کنيم؛ پدر حقيقي که قلبش براي فرزندان اش مي تپد. 
او شريکي است که از ما واکنش مي خواهد. پولس تلاش مي کرد تا اين نکته را به 

ايمان داران قرنتس نشان دهد: 
»مي دانيد که وقتي بت پرست بوديد، به هر نحوي اغوا شده، به سوي بت هاي 
گنگ کشيده مي شديد. پس به شما مي گويم که هر که به الهام روح خدا سخن گويد، 
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القدس نمي تواند بگويد  به واسطه ي روح  لعن نمي کند، و هيچ کس جز  عيسا را 
عيسا خداوند است.« )اول قرنتيان 12: 3-2 (

مي توانيم از نصيحت پولس، ويژگي اي که خدا يا پدر را از هر خداي دروغين يا 
بتي متمايز مي سازد، دريابيم: او سخن مي گويد. 

راه را باز کن! 

يک بار هنگامي که رانندگي مي کردم، روح القدس با قلبم سخن گفت: »من چيزي 
براي گفتن دارم، راه را باز کن!«

من ياد گرفته ام که وقتي خدا از من مي خواهد کاري انجام دهم، بايد فوراً اطاعت 
کنم؛ حتا اگر در آن لحظه، کوچک يا بي اهميت به نظر برسد.

آيا وقتي خداوند توجه موسا را جلب کرد، او مشغول چرانيدن گله ي پدرزن 
در  خدا  دارد(  وجود  توجه  جلب  براي  گوناگوني  )راه هاي  نبود؟  در صحرا  خود 

بوته اي ظاهر شد و آن را شعله ور ساخت بدون اين که خاکستر شود.
مي خوانيم که موسا چگونه به خودش گفت: »اکنون بدان طرف شوم و اين امر 
جيم  است.  »کوو«  عبري  در  »بدان طرف«  کلمه ي   )3:3 )خروج  ببينم...«  را  غريب 
استرانگ که متخصص زبان هاي اصلي کتاب مقدس است، اين کلمه را »چرخش« 
از کار برنامه ريزي شده ي خود دست کشيد تا به  معني کرده است. موسا عمداً 

شخص مقدسي که صدايش مي کرد، پاسخ گويد. 
وقتي او پاسخ گفت، مي خوانيم: »چون خداوند ديد که براي ديدن مايل بدان سو 

مي شود، خدا از ميان بوته به وي ندا درداد و گفت: اي موسا، اي موسا!«
 پيش از آن که موسا بچرخد، خدا او را جست وجو نکرد و به نام صدايش ننمود. 

من ايمان دارم اگر موسا پاسخ نمي داد، خدا آن مکان را ترک مي کرد. 
او موسا را وقتي که گله در آغل بود، صدا نکرد. زماني صدا کرد که بهترين 
گله  اين  چراندن  از  »اگر دست  مي کرد:  فکر  چنين  موسا  کنيد  تصور  نبود.  موقع 
بکشم، گوسفندان در تمام مرتع پخش خواهند شد و جمع کردن آن ها ساعت ها 

طول خواهد کشيد و شايد يک روز کامل؛
پس آن بوته را بعداً خواهم ديد، وقتي همه چيز سر جاي خودش باشد و روزم 

را از دست ندهم!«
آيا در اين صورت پايان ماجرا يکسان مي شد؟!

شايد عده اي بگويند در آن صورت هم خدا کاري فوق العاده انجام مي داد. آيا 

بزرگ ترين دعوت تمام زمان ها
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اين با ذات خداوند سازگار است؟ سموييل را به ياد آوريد وقتي که به عنوان مردي 
جوان، کاهن اعظم - عيلي - و پسران او را خدمت مي کرد. )اول سموييل 3( يک شب 

او خوابيد و صدايي را شنيد که او را مي خواند: »سموييل! سموييل!«
سموييل به طرف عيلي دويد و گفت: »اينک حاضرم زيرا مرا خواندي« و عيلي 

جواب داد: »نخواندم، برگشته، بخواب.« 
سموييل دوباره صدايي را شنيد که نام او را مي خواند و باز به طرف کاهن رفت 
و جوابي مشابه از او گرفت. اين اتفاق سه بار تکرار شد و در نهايت کاهن فهميد و 
به پسر ياد داد که چگونه پاسخ دهد. بار چهارم وقتي او شنيد: »سموييل! سموييل!« 

مي دانست چگونه جواب دهد: »بفرما، زيرا که خادم تو مي شنود.« 
آشکار  را  ديگري  اسرار  و  خود  اراده ي  او  بر  و  گفت  خداوند سخن  گاه  آن 

ساخت. 
که  ديد  خداوند  وقتي  دوم،  بار  شايد  دهد.  انجام  ديگري  کار  مي توانست  خدا 
نرو! من خداوند  عيلي  نزد  بايد مي گفت: »سموييل،  کند،  نمي تواند درک  سموييل 
خداي تو هستم که صدايت مي کنم و مي خواهم با تو حرف بزنم.« آيا چنين روشي 

از خداوند است؟ او مي خواهد که مطلوب، محترم و شناخته شده باشد. 
او افرادي را جست وجو مي کند که در روح، کوشا و جست وجوگر هستند؛ حتا 

اگر احتياج به سرسختي و پافشاري باشد. 
با نگاه به اناجيل هم همين موضوع را مي بينيم. عيسا غذا دادن به پنج هزار نفر 
با پنج نان و دو ماهي را به پايان مي رساند. بعد به شاگردان خود مي گويد سوار 
قايق شوند و پيش از او به طرف ديگر دريا بروند. او بالاي کوه مي رود تا با پدر 
آسماني خود وقت بگذراند. آن شب وقتي شاگردان براي عبور از دريا با طوفان 

روبه رو مي شوند، مي خوانيم:

»پس نزديک پاس چهارم از شب بر دريا خرامان شده، به نزد ايشان آمد و خواست 
از ايشان بگذرد.« )مرقس 6 : 48( 

بر کلمات »خواست از ايشان بگذرد« دقت کنيد. در ترجمه ي ديگري مي خوانيم: 
»او قصد داشت که از کنار آن ها عبور کند.« به هر حال وقتي شاگردان او را ديدند، 
فرياد زدند و او جواب داد: »خاطر جمع داريد، من هستم، ترسان مباشيد.« او سوار 
قايق شد و طوفان، آرامي گرفت. اگر شاگردان فرياد نمي زدند او به قدم زدن ادامه 
مي داد و از کنار آن ها مي گذشت و بدون درخواست آن ها، قدرتي برايشان اعمال 

نمي کرد.
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اگر ما  اين برنامه ي خداست که گامي به سمت ما بردارد و  به نظر مي رسد 
پاسخ دهيم، او گام ديگري برداشته و به ما نزديک تر مي شود. اگر پاسخ ندهيم، 
او راه خود را به ما تحميل نمي کند و به زور وارد زندگي ما نمي شود. چه کسي 
مي داند، اگر موسا به طرف ديگر نمي چرخيد، آيا خدا مانند زماني که براي سموييل 
صبر کرد، منتظر مي شد يا رفتاري مانند رفتار عيسا با شاگردان خود مي نمود؟ 
او اغلب تا زماني که ما تشنگي کافي براي جواب دادن داشته باشيم، صبر مي کند.

در تجربه ي رانندگي من، اگر با شنيدن کلام او راه را باز نمي کردم، چه اتفاقي 
مي افتاد؟ آيا با او روبه رو مي شدم؟ اطمينان دارم که فرصت کافي داشتم، نيم مايل 

پايين تر از جايي که صداي خدا را شنيدم، استراحتگاهي وجود داشت. 
تو  به  »آيا  قلبم شنيدم:  در  را  نجواي روح خدا  کردم،  باز  را  راه  که  لحظه اي 
نگفته ام بي وقفه دعا کن؟!« )اول تسالونيکيان 5: 17( بعد ادامه داد: »آيا دعا گفت 

وگوي دو طرفه است يا يک طرفه؟«
من جواب دادم: »دو طرفه خداوندا، يک مصاحبت دو طرفه است.«

کلام او به سرعت آمد: »خب، اگر گفته ام بي وقفه دعا کن، معنايش اين است که 
مي خواهم با تو ارتباط بي وقفه داشته باشم.«

احتياجي نيست بگويم که تعجب کرده بودم. مي ديدم که چه فرصتي را از دست 
داده ام و اين صرفاً در مورد من نبود، بلکه براي تمام فرزندان خدا! 

 شايد بپرسيد: منظور تو اين است که خدا بدون وقفه صحبت مي کند؟ اين چيزي 
نيست که او با قلب من صحبت کرد. او گفت که مي خواهد بي وقفه در ارتباط باشد.

کلمات، يکي از راه هاي گوناگون و متنوع ايجاد ارتباط هستند. همسرم مي تواند 
با يک نگاه منظورش را به من بفهماند، بدون اين که حتا کلمه اي بر زبان آورد و 
من مي توانم گاهي سه صفحه درباره ي آنچه او تنها با يک نگاه به من فهمانيده، 
بنويسم. چرا؟ چون بيش از بيست سال با او زندگي کرده ام و راه هايي را که او 
به وسيله ي آن ها ارتباط برقرار مي کند، آموخته ام. ممکن است شما آن جا باشيد 
و آن نگاه برايتان هيچ مفهومي نداشته باشد. چرا؟ چون شما آن طور که من او را 

شناخته ام، نشناخته ايد. 
را  او  پيغام هاي  از  چيزي  من  ازدواج مان  نخستين  سال هاي  در  واقع،  در 
نمي فهميدم، ولي اکنون پس از بيست و يک سال زندگي مشترک، از راه هاي ارتباط 

برقرار کردن او چيزهاي بيش تري مي فهمم. 

بزرگ ترين دعوت تمام زمان ها
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دعوت به نزديک شدن 
مهم است که بدانيد اين کتاب يک خودآموز نيست بلکه بيش تر شبيه نقشه و 
اگر  راهنماي راه است که جهتِ نزديک شدن به قلب خدا را به ما نشان مي دهد. 
نقشه ي گنجي را داشته باشم که در جزيره اي مدفون است، تا وقتي که مسافرت 
نکنم و از نزديک با محل جزيره آشنا نشوم، آن نقشه هيچ فايده اي برايم ندارد. پس 
از مسافرت به محل، احتياج دارم که از راه ها عبور کرده، از بلندي ها بالا بروم و به 
دره ها فرود آيم تا گنج پنهان را به دست آورم. اين دستيابي به بها، انرژي و تلاش 
از جانب من نياز دارد. نقشه فقط مرا از راه آگاه مي کند و از اتلاف وقت، زحمت 
بي جا و افتادن در دام ها مصون مي دارد. اين کتاب نيز شبيه نقشه است، دعوتي 
است براي شما که همراه من به سفري عالي و هيجان انگيز بياييد؛ سفري به قلب 
خدا. در اين صفحات، کلام خدا شما را از چاله ها، دام ها و خطراتي که مي خواهد 
تهديدتان کند، حفظ مي نمايد. همچنين از صرف انرژي غيرضروري و آسيب هاي 

بي مورد برحذرتان مي دارد. 
پس اگر آماده ايد، بياييد شروع کنيم!

پرسش هاي آموزشي
1( چه رويداد يا تجربه اي در زندگي تان، شما را به خواندن اين کتاب سوق 	

داده است؟

2( نمونه هاي زير را در دعوت خدا براي نزديک شدن به او بررسي کنيد:
• موسا بوته ي مشتعل را ديد و براي وارسي کردن به طرف آن رفت، پس از آن 	

خدا او را صدا کرد.
• پسر جوان - سموييل- صدايي را چهار بار پيش از آن که پاسخ دهد: »بفرما، 	

زيرا که خادم تو مي شنود« شنيد.
• گويي 	 که  طوري  مي زند  قدم  آب  روي  که  ديدند  را  عيسا  شاگردان،  وقتي 

مي خواهد از ايشان بگذرد، فرياد زدند.
آشکار  براي شما  را  دعوت خدا  بهترين شکل  به  بالا  نمونه هاي  از  يک  کدام 
مي سازد؟ آيا شما به او جواب داده ايد؟ اگر اين طور است، جواب شما چگونه 

است؟

3( اگر فکر مي کنيد دعا مکالمه اي دوطرفه و گفت وگويي دوجانبه است، خدا چگونه 
با شما ارتباط برقرار کرده است، از چه راهي: کلامي يا غيرکلامي؟
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فصل دوم

پيگيري خداوند

»خداوند گفت: تو را عزيزتر از خودم مي شمارم.«

کتاب مقدس موضوعات مهمي را با ما در ميان مي گذارد؛ اين حقايق از کتاب 
اين موضوعات،  از  يکي  ادامه مي يابد.  مکاشفه  کتاب  تا  و  آغاز مي شود  پيدايش 
پيگيري، اشتياق و غيرت خدا براي انسان است. اين واقعيت است که خدا بيش از 
آنچه ما اشتياق نزديک شدن به او را داريم، مشتاق نزديک شدن به ماست. او حقيقتا 

براي ما غيرت دارد: 
»آيا گمان مي بريد کتاب بيهوده گفته است: روحي که خدا در ما ساکن کرده، تا 

به حد غيرت مشتاق ماست؟« )يعقوب 4: 5( 
کلمه ي »غيرت« به معناي »اشتياق شديد« است؛ رساترين فرياد قلب او از آغاز 
زمان. نخستين کلمات خدا بعد از گناه آدم، با هدف داوري نبود بلکه: »آدم کجايي؟«

مي توانيد صداي قلب مشتاق او را بشنويد؟!: »چرا از من پنهان شده اي؟« بياييد 
اشتياق او را در طول تاريخ دنبال کنيم.

 نديده ي آدم

نديده ي آدم، خنوخ بود. باور دارم روزي خنوخ نزد آدم رفت و از او خواست 
در مورد باغ عدن برايش تعريف کند. او مي خواست بداند قدم زدن با خداي زنده 
واقعاً چه معنايي دارد. شايد بپرسيد چگونه ممکن است کسي با نوه ي نوه ي نوه ي 
خود صحبت کند؟ اگر شما هم 930 سال عمر کنيد، نوه ي نوه ي نوه ي خود را 
خواهيد ديد. وقتي خنوخ به دنيا آمد، آدم فقط 622 سال داشت. مطابق رياضيات، 
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کتاب مقدس به ما مي گويد وقتي خنوخ 65 ساله بود، آدم 687 سال داشت. مطابق 
آماري که کتاب پيدايش به ما مي دهد، خنوخ سيصد سال آخر زندگي خود را با خدا 

راه مي رفت تا هنگامي که 365 ساله شد.

»خنوخ سيصد سال با خدا راه مي رفت و پسران و دختران آورد و همه ي ايام خنوخ 
سيصد و شصت و پنج سال بود.« )پيدايش 5 :22 -23(

احتمالًا وقتي خنوخ 65 ساله بود و در مورد باغ از دهان آدم شنيد و به برکت 
طول  سال ها  کنم  تصور  مي توانم  شد.  عوض  او  براي  چيز  همه  گشت،  نزديک 
کشيد تا خنوخ با تلاش بسيار به سراغ جد معروف خود برود و درباره ي باغ از 
او بشنود، چون آدم کسي نبود که در اين مورد آزادانه حرف بزند. همه ي نوادگان 
آدم اين موضوع را مي دانستند و خنوخ به خاطر اخطار آن ها نمي توانست از آغاز 

جواني خودش موضوع را با آدم مطرح کند. 
نوشته هاي يهودي در مورد افسردگي آدم پس از اخراجش از باغ، خبر مي دهند. 
اندازه ي آن غيرقابل تحمل بوده است. بعضي نوشته ها توضيح مي دهند که چگونه 
آدم و حوا در گوشه اي تاريک مي نشستند و از شدت خجالت آنچه اتفاق افتاده 
بود، حتا به يکديگر نگاه هم نمي کردند. آدم جلال خود را از دست داده بود. شنيدن 
در مورد وعده ي قدم زدن با خداوند يک چيز است و از دست دادن امکان سکونت 
در جلال او چيزي ديگر. آدم از زياني توصيف نشدني رنج مي برد ولي خنوخ با 
پافشاري، گذشته ي دردآور آدم را مرور مي کرد و به آن ايمان و اميد مي افزود. 
تمام نسل ها در مورد شکست آدم با نااميدي زير لب غرغر و شکايت مي کردند، اما 

خنوخ وعده اي يافت: »من با خدا راه خواهم رفت!«
مي توانم رويارويي اين دو را تصور کنم. خنوخ مي ترسيد ولي سرانجام اشتياق 
بر ترس پيروز شد. با وجود ترس از شکست، پافشاري نمود و به تابيدن نوري 
قوي، ايمان آورد. براي او داستان آدم نه تنها بيش از حکايت يک اشتباه بود، بلکه 

مکاشفه اي حاکي از اشتياق بي پايان خدا براي راه رفتن با انسان. 
جاي تعجب داشت اگر آدم نگاهي به آتش اشتياق خنوخ، به عنوان برکتي انتقال 
يافته از جانب خودش، مي انداخت و خاطره ي خوش زندگي در باغ بهشت را به 

ياد نمي آورد!
وقتي آدم گذشته ي دردناک خود را به ياد مي آورد، مي گريست: »خنوخ، من با 
او راه رفته ام، در جلال اش! آفريدگار آسمان ها - سازنده ي هر آنچه مي بيني- در 
کنار من قدم مي زد! او درباره ي حکمت بي حد برنامه ي خود با من حرف مي زد 
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که چه طور ستارگان را در جاي خودشان در کهکشان قرار داده. با همان انگشت 
هايي که مرا آفريد، دستم را مي گرفت. او ستاره ها را به نام صدا مي کرد و آن ها 
را براي جهت يابي و تعيين فصل ها مرتب مي ساخت. او به من نشان مي داد که 
چگونه با استفاده از نيروهاي جاذبه و مغناطيس زمين را متعادل ساخته و آب و 
هواي کامل را ايجاد کرده است. او درباره ي راز بذر که چگونه در خود حيات دارد 
و نوع خودش را تداوم مي بخشد و چگونه با چشمه هاي عميق آبياري مي شود و 

در خاک ريشه مي کند، با من صحبت مي کرد.
پنج  از  بيش  کرد؛  اعتماد  حيوانات  گذاري  نام  امتياز  دادن  با  من  به  او  خنوخ، 
ميليون نوع حيوان. ما درباره ي آن ها با هم بحث مي کرديم ولي او انتخاب نهايي 

را به عهده ي من گذاشت.« 
که  جايي  تا  مي شد  تر  بيش  هم  خنوخ  اشتياق  مي گفت،  تر  بيش  آدم  هرچه 
اشتياق، تمام وجود او را در برگرفت. او بايد همان طور که آدم با خدا قدم زده بود، 

با خدا قدم مي زد و نمي توانست اين را فراموش کند. 
خنوخ چيزي را به ارث برد که آدم نتوانست؛ خاکستر آدم به زمين بازگشت ولي 
پيدايش مي گويد: »خنوخ با خدا راه مي رفت و ناياب شد، زيرا خدا او را بر گرفت.« 

)پيدايش 5: 24( او زمين را بدون ديدن مرگ ترک نمود.
خنوخ در زندگي اش، نبي اي بزرگ بود؛ همان طور که با مردم زمان خودش 
در  باز  دغل  مردمان  که چگونه  کرد  نبوت  او  مي زند.  هم حرف  ما  با  زد،  حرف 
زمان هاي آخر در کليسا ظهور مي کنند، هر آنچه مي خواهند انجام مي دهند و با 
اند، ولي داوري خدا آن ها را تعقيب  ايمان دارند با فيض نجات يافته  وجودي که 

مي کند. )رساله ي يهودا آيات 1-15 را بخوانيد.( 
او روياي داوري خدا را ديد و نيز بازگشت دوباره ي خداوند را هزاران سال 

پيش از آن که از باکره متولد شود.
چرا خدا زماني که او فقط 365 سال داشت، او را برداشت؟ به خاطر اين خدمت 
نبوتي بزرگ؟ نه! چون با خدا راه مي رفت و کتاب عبرانيان اين را به ما مي گويد: 

»... خدا را خشنود ساخته است.« )عبرانيان 11 : 5( 
منظور مرا اشتباه درک نکنيد، راه رفتن او با خدا، خدمتي قوي و مؤثر بود اما 
اشتياق سوزان او اين بود که خشنودي خدا را به دست آورد. او اشتياق را در قلب 

خدا لمس کرد و نيز رابطه ي نامحدود با او را که راه آن براي ما هم باز است.

پيگيری خداوند
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 فرياد قلب خدا از پسِ قرن ها

او  بوده است. مردمي که مشتاق شناخت  قلب خدا در طول ساليان  فرياد  اين 
بوده اند، پاسخ اشتياق او هستند. بعد از خنوخ، نوح آمد؛ نوه ي ديگري که قلب خدا 
را لمس کرد. پيدايش به ما مي گويد: »نوح با خدا راه مي رفت.« )پيدايش 6: 9( نوح 
به شوق خدا براي رابطه و نزديکي، جواب مثبت داد. براي اين که نوح نزديک بيايد، 
خدا به او نزديک شد و در مورد آينده و اتفاقات اش به او هشدار داد. داوري اي که 
تمام دنيا را در برمي گرفت، نخست رازی ميان نوح و خدا بود. رابطه ي نزديک نوح 
با خدا نشان دهنده ي اين راز است که خدا به کساني که او را دنبال مي کنند، جواب 

مي دهد. به همه ي آناني که شجاعت ايمان آوردن و نزديک شدن به او را دارند.
همين را در زندگي ابراهيم نيز بررسي مي کنيم، وقتي خدا او را دعوت نمود، 

گفت:
در  باره  چند  و  دوباره  دعوت،  اين   )1  :17 )پيدايش  بخرام!«  من  »در حضور   
زندگي اسحاق و يعقوب هم تکرار شد. پيش از آن که يعقوب زاده شود، خدا گفت: 
دنبال  را  خدا  يعقوب  که  هنگامي  حتا   )13  :9 )روميان  داشتم«  دوست  را  »يعقوب 
نمي کرد، خداوند او را تعقيب کرد، آنچنان که همه ي ما را! وقتي يعقوب از برادرش 
بالش سنگي  يعقوب روي  که  هنگامي  بود.  او  منتظر  که  يافت  را  مي گريخت، خدا 
پايين  و  بالا  آن  از  فرشتگان  که  نردباني  داد:  نشان  وي  به  رويايي  خدا  خوابيد، 

مي رفتند. رابطه اي الاهي بين خدا و انسان شروع شد.
پس از چهارصد سال اسارت فرزندان اسراييل، نوادگان يعقوب از هدف نخستين 
خدا براي آزادکردن شان گيج شده بودند. آن ها فکر مي کردند مسأله، به ارث بردن 

سرزمين وعده است ولي موضوع مهم تر از آن بود.
غايت آرزوي خدا، صميميت با انسان بود و اين را هنگام بيرون آوردن قوم خود 

با اشتياق و با واژگاني شاعرانه بيان مي کند:

»شما آن چه را که من به مصريان کردم، ديده ايد و چگونه شما را بر بال هاي 
عقاب برداشته، نزد خود آورده ام.« )خروج 19 : 4( 

اما اشتياق او در کلمات فرزندان اسراييل منعکس نشد، صحبت هاي آنان بيان 
گر حالتي متفاوت بود: »و ما را هم به زميني که به شير و شهد جاري است در 

نياوردي و ملکيتي از مزرعه ها و تاکستان ها به ما ندادي.« )اعداد 16 : 14(
قلب هاي آنان بر به ارث بردن »چه چيزي« متمرکز شده بود، نه بر »چه کسي«. 
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موسا بارها به اشتياق خدا بر فرزندان ابراهيم اشاره کرده بود که يکي از آن ها را 
مي خوانيم:

»زيرا که يهوه که نام او غيور است خداي غيور براي رابطه با تو است.« )خروج 34 :14 (

ام« و آن ها در  را دوست داشته  »تو  بود:  اسراييل آشکار کرده  تمام  بر  خدا 
سختي و مقاومت جواب دادند: »چگونه ما را دوست داشته اي؟« )ملاکي 1 : 2(

بر خلاف آنچه روي مي داد، قلب خدا برايشان مي تپيد.
هر بار با وجود نااطاعتي شان، اشتياق خدا همچنان ادامه مي يافت. در روزهاي 
ارميا او فرياد برآورد: »... من صبح زود برخاسته، به شما تکلم نموده، سخن راندم 

اما نشنيديد و شما را خواندم اما جواب نداديد.« )ارميا 7 : 13(
اين  تا به  از روزِ بيرون آوردنشان از مصر  او آشکار مي سازد که آن ها را 

لحظه تعقيب مي کند. )ارميا 7: 25 را بخوانيد.(
با وجود تمام اين عکس العمل ها، محبت او هرگز متزلزل نشد اما بزرگ ترين 

گواهِ اشتياق بي حد او براي ما، در عيسا است. عيسا خود توضيح مي دهد: 
»زيرا پسر انسان آمده تا گمشده را بجويد و نجات بخشد.« )لوقا 19: 10( او 

نيامد تا فقط نجات بخشد، او آمد تا بجويد، حتا هنگامي که دشمن او بوديم.

فکر منحصربه فرد او درباره ي ما

وقتي به کسي علاقه داريم، پيوسته به او فکر مي کنيم و درمي يابيم که فکرمان 
روز و شب و حتا هنگام به خواب رفتن مشغول اوست؛ حتا گاهي خود را آسيب 
پذير کرده و با ديگران درباره ي اشتياق مان به او و ملاقاتش حرف مي زنيم. خدا 
هم همين طور است. او به داود از فکرهايش درباره ي ما خبر داده. داود از عظمت 

فکرهاي او درباره ي ما مي گويد: 

»اي خدا فکرهاي تو نزد من چه قدر گرامي است و جمله ي آن ها چه عظيم است! 
اگر آن ها را بشمارم، از ريگ زياده است.« )مزمور 139 : 17 - 18(

از  ما،  از  کدام  هر  درباره ي  او  افکار  ولي  است.  مسأله دشوار  اين  فهم  اغلب 
تمامي دانه هاي ريگ بر روي زمين بيش تر است. لحظه اي به اين فکر کنيد: تمام 
دانه هاي ريگ بر روي زمين. تمام ساحل ها، صحراها، درياچه ها، درياها و کف 
اقيانوس ها و همين طور زمين هاي گلف. وقتي به چاله اي شني در زمين گلف نگاه 

پيگيری خداوند
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مي کنم، نمي توانم تعداد شن هاي موجود در آن را تصور کنم. بله، خدا مي گويد: 
»تمام شن هاي روي زمين!« تعداد آن ها غيرقابل شمارش است. در طول 21 سال 
گذشته فکرهاي عاشقانه ي بسياري درباره ي همسرم داشته ام، ولي حتا روزهايي 
که خيلي به او فکر کرده ام، گمان نمي کنم تعدادشان بتواند حتا يک ظرف کوچک را 

پر کند، چه برسد به تمام روي زمين. 

آن چه را که برايتان ارزشمند است، پيگيري مي کنيد

تعلق  آن ها  به  داشته،  دوست شان  که  است  کساني  درباره ي  افکار،  نوع  اين 
فکر  اين  به  حال  به  تا  آيا  باشيد.  آن ها صميمي  با  مي کنيد  آرزو  و  داريد  خاطر 
فکر  اين  به  و  نموده  درنگ  دارد؟ هرگز  را دوست  قدر شما  که خدا چه  کرده ايد 

افتاده ايد که شما براي او چه ارزشي داريد؟
اجناسي که هر کدام روي خود  زياد  تعداد  ديدن  با  از فروشگاه،  هنگام خريد 
برچسب قيمت دارند، گيج مي شويم. بعضي اجناس با تخفيف و بعضي گران. هر 
عاقلي  اگر خريدار  اما  دارند.  ارزش خود  با  قيمتي مطابق  آن ها برچسب  از  کدام 
آن ها  براي  آنچه  از  بيش  يا  اندازه  به  که  مي خريم  را  اجناسي  همواره  باشيم، 
مي پردازيم، ارزش داشته باشند. در زندگي هر چيزي ارزش خاص خود را دارد و 

آن ارزش بستگي به درک خريدار دارد.
چند سال پيش، توپ بيسبالي به فروش گذاشته شد که فقط يک توپ کهنه نبود، 
بلکه توپي که »مک گواير« هفتادمين گل اش را با آن زده بود و رکورد بيش ترين 
تعداد گل را در يک فصل شکسته بود. آن توپ 2/7 ميليون دلار فروخته شد. حتا 
اگر چنين پولي هم داشتم، هرگز اين مبلغ را براي آن توپ پرداخت نمي کردم. چرا؟ 

چون براي من آن قدر ارزش نداشت. 
به ياد مي آورم آن زمان در جايي خواندم که بعضي ها گفته بودند اگر ما پول 
اما  توپ مي پرداختيم.  آن  آوردن  به دست  براي  را هم  مبلغ  آن  از  بيش  داشتيم، 
اکنون که آن رکورد شکسته شده، فکر مي کنم هيچ کس حاضر نيست حتا بخش 
اين توپ بپردازد، چون ارزش اش از دست رفته  از آن مبلغ را به خاطر  کوچکي 

است.
مساله اين نيست که ارزش ما براي جامعه چه قدر است! اغلب ارزش زندگي 
انسان بستگي به ديگران دارد، به همين دليل ميليون ها نفر از پدر و مادرها، فرزندان 
خود را پيش از تولد به قتل مي رسانند. زندگي کودک براي آن ها، ارزش به دردسر 
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افتادن را ندارد.
شوهراني هستند که همسر و فرزندان شان را ترک مي کنند چون به نظرشان 
آن رابطه ارزش وقت و انرژي گذاشتن را ندارد. راحتي و خواسته هايشان بيش 
از زندگي همسر و فرزندان برايشان ارزشمند است. هستند کساني که خود را به 
فحشا فروخته اند و چنين مواردي باعث ميليون ها پيچيدگي و زخم در جامعه ي 

ما مي شوند.
يا دوست نداشتني مي دانند چون ارزش  افرادي هستند که خود را ناخواسته 

خود را از چشمان ديگران مي نگرند.

ارزش ما براي خداي پدر

ارزش ما براي خدا چه قدر است؟ اين جاست که مي توانيم ارزش واقعي خود 
را بيابيم!

خداست که ارزش هاي اين جهان را تعيين کرده و نه انسان! »آنچه مردم ارج 
بسيارش نهند، در نظر خدا ناپسند است.« )لوقا 16: 15( 

عيسا گفت: »انسان را چه سود که تمامي دنيا را ببِرد، اما جان خود را ببازد؟ 
انسان براي بازيافتن جان خود چه مي تواند بدهد؟« )متا 16 : 26( 

براي لحظه اي تمام دارايي اين جهان را در نظر بگيريد. تمام ساختمان هاي چند 
قايق هاي  عالي،  تمام خودروهاي  بها،  گران  فلزات  ها،  تمام سنگ  دلاري،  ميليون 
الکترونيکي تنها تعدادي از چيزهاي گران بها  تفريحي و هواپيماها و تمام وسايل 
اساس  بر  غيرقابل تصورند.  که  اين ها هستند  از  بيش  هايي  گنج  دنيا  در  هستند. 
تحقيقات جديد، تخمين مي زنند که سود ناخالص جهان در سال، 35/8 ترليون دلار 
امريکاست. اين يعني 35.800.000.000.000 که ثروت عظيمي است، آن هم بدون 
آن که مبلغ سود حاصل از خريد و فروش املاک را محاسبه کنيم. حالا عيسا به ما 
مي گويد کسي که زندگي خود را با تمام ثروت اين جهان عوض کند، معامله ي بدي 
کرده است. اگر ارزش واقعي ما، ارزشي باشد که خدا برايمان قايل است و بالاتر از 
تمام ثروت و دارايي جهان، پس ارزش ما براي او چه قدر است؟ به ما گفته شده: 
»زيرا خدا جهان را آن قدر محبت کرد که پسر يگانه ي خود را داد.« )يوحنا 3 : 16(
پس از آن که ما توسط آدم به شيطان فروخته شديم، زير اقتدار پادشاهي شرير 
بوديم. »ابليس بدو گفت: من همه ي اين قدرت و تمامي شکوه اين ها را به تو خواهم 
بخشيد، زيرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم بدهم.« 

پيگيری خداوند
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)لوقا 4 : 6( نااطاعتي آدم به همه سرايت کرد و ما اسير گناه شديم؛ محدوده اي 
که صاحب اختيار آن شيطان است. او مدعي ماست و نمي خواهد آزاد باشيم. سر 
نوشت ما تاريکي ابدي بود، بدون هيچ اميدي براي آزادي! تنها راه براي آزادي اين 
بود که دوباره خريداري شويم ولي بهاي آن بيش از توانايي انسان بود. خدا عيسا 
را به عنوان فديه براي ما داد. هيچ کس و هيچ چيز نمي توانست ما را خريداري 
کند، همان طور که خدا مي گويد: »زيرا فديه ي جان ايشان گران بهاست و ابداً بدان 
نمي توان رسيد.« )مزمور 49 : 8( جان ما براي خدا آن قدر پر ارزش است که بهاي 
خريد آن را با خود عيسا پرداخت. پولس مي گويد: »به بهايي گران خريده شده ايد.« 
)اول قرنتيان 6 : 20( در جاي ديگري مي گويد: »در او، ما به واسطه ي خون وي 
دنيا  در   )7  :1 )افسسيان  است.«  گناهان  آمرزش  همان  اين  که  ايم،  بازخريد شده 
هيچ کس و هيچ چيز براي خداي پدر، باارزش تر از پسرش عيسا نيست و با چنين 
مقايسه اي، خدا ارزش ما را به اندازه ي بزرگ ترين گنج خود مي داند. در اين جا 
نکته ي جالبي هست: اگر ما براي خدا به اندازه ي يک ريال کم تر از عيسا ارزش 
داشتيم، پدر هرگز او را به خاطر ما فدا نمي کرد! چون خدا هرگز معامله ي نادرست 
باارزش را  اتفاق مي افتد که شما چيزي  نادرست وقتي  تبادل  يا  نمي کند، معامله 
براي چيزي کم ارزش تر مي دهيد. آري، مي بينيد که براي پدر چه قدر مهم هستيد؟ 
عيسا ابتدا تأييد مي کند: »و من جلالي را که به من بخشيدي، بديشان بخشيدم تا 
يک گردند، چنان که ما يک هستيم؛ من در آنان و تو در من. چنان کن که آنان نيز 
کاملا يک گردند تا جهان بداند که تو مرا فرستاده اي و ايشان را همان گونه دوست 

داشتي که مرا دوست داشتي.« )يوحنا 17: 24-22( 
عيسا آشکارا مي گويد که پدر به همان اندازه که او را دوست دارد، ما را نيز 
دوست دارد. اين را شنيديد؟ ارزش واقعي تان را مي بينيد؟ درک مي کنيد که چرا 

او شما را تعقيب مي کند؟ 

بله، ولي من فقط يکي از آن عده ي بسيار هستم

بعضي ممکن است استدلال کنند: »بله، خدا اين را براي تمامي بشر انجام داد ولي 
من در بين آن ها که هستم؟« جواب اين است که اگر تنها تو هم بودي، او همچنان تو 
را به اين بهاي عظيم تعقيب کرده و فديه مي داد، اين به وضوح در خدمت عيسا ديده 
مي شود. او تمام روز را براي تعليم درباره ي پادشاهي خدا صرف کرد، خسته 
بود و هنوز کارهايي وجود داشت که بايد انجام مي داد. عيسا با هدايت روح القدس 
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به شاگردان خود گفت سوار قايق شوند و از درياي جليل عبور نمايند. در ميانه ي 
دريا طوفاني به پا شد و زندگي آن ها را تهديد کرد ولي عيسا آن قدر خسته بود که 
خوابش برد. شاگردان از ترس بيدارش کردند و او را از خطر آگاه نمودند. عيسا با 

مهار نمودن باد و موج ها به آن ها پاسخ داد.
آنان بخش زيادي از شب را با عبور از اين درياي طوفاني گذراندند. اکنون به 
سمت ديگر رسيده اند و سرانجام شايد بتوانند استراحت کنند. اما در لحظه ي پياده 
شدن با ديوانه اي ديوزده روبه رو مي شوند. او در گورستان زندگي مي کرد و 
فرياد  بين گورها سرگردان  در طول روز  نمي گرفت.  آرام  هم  زنجيرها  با وجود 
مي زد و خود را با سنگ ها مجروح مي نمود. )مرقس 5: 3-5( اگر اين شخص در 
دوران ما زندگي مي کرد، احتمالًا در يکي از مراکز رواني نگهداري مي شد که بيش 
از هر چيز شبيه زندان انفرادي است. به او مقداري مسکن مي دادند و به حال خود 
رهايش مي کردند. از او به عنوان يک مطرود نگهداري مي شد تا فقط زنده باشد، 
چون قانون اجازه نمي دهد که او کشته شود. در جامعه او را به چشم موجودي بي 
ارزش نگاه مي کردند. بهاي او تقريباً هيچ بود و عده ي کمي به دنبال آشنايي با او 
بودند. حالا همين ديوانه، ارزشي والا براي پدر، عيسا و روح القدس دارد. عيسا او 
را به قدرت خدمت مي کرد. آزادي او چه قدر عالي بود، پيش از پايان روز او در 
کنار عيسا نشسته بود؛ لباس پوشيده و با عقلي سليم. در اين جا به قسمت جالبش 
مي رسيم. عيسا پس از اين که به او خدمت کرد، دوباره سوار قايق شد و به طرف 

ديگر دريا رفت.
»پس آن مرد رفت و در سرزمين دکِاپوليس به اعلام هر آن چه عيسا براي او 

کرده بود، آغاز کرد و مردم همه در شگفت شدند.« )مرقس 5 : 20( 
هرگز روزي که خدا اين را به من نشان داد، فراموش نمي کنم. من در ترس و 
احترام نسبت به خدا فروتن شده بودم. عيسا خسته از يک روز سخت، در مسافرت 
روي دريا و جنگ با طوفان، فقط به خاطر خدمت به ديوزده اي مطرود که از نظر 
جامعه بي ارزش بود، آمد و بعد سوار قايق شد و تمام آن راه را دوباره برگشت. 

او تمام اين ها را فقط به خاطر »يک انسان« انجام داده بود. 
وقتي اين را ديدم، مطمئن شدم که اگر تنها من هم بودم، او مرا بيرون مي کشيد و 
بهاي مرا مي پرداخت؛ پس بايد با او ارتباط داشته باشم. تعجبي نيست که فرشتگان 
آسمان در غروبي که او زاده شد، اين را ديدند و صلح را روي زمين و رضامندي 
از آفرينش جهان آشکار شده بود که خدا ما را  را بين مردم جشن گرفتند. پيش 

دنبال مي کند.

پيگيری خداوند
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نگرش عيسا به هر يک از ما 

يکي از بزرگ ترين مکاشفه هايي که تاکنون خداوند به من داده، مدت کوتاهي 
بعد از نجاتم به سراغم آمد. هنگام رانندگي با او مشارکت داشتم که با زيبايي بي 

نظيري صحبت را شروع و در فکر من تحول ايجاد کرد. 
به خوبي صداي او را در قلبم شنيدم: »جان، مي داني که تو براي من مهم تر 
از خودم هستي؟« به ياد دارم وقتي اين را شنيدم، فکر مي کردم که کفر است و 
از جهنم به من القا شده است. من آن را گستاخي و بي حرمتي مي شمردم. اغلب 
فرياد مي زدم: »دور شو از من اي شيطان!« اما در عمق قلبم احساس مي کردم که 
اين صداي خدا بود. پس کاري کردم که فکر مي کردم مطمئن تر است. جواب دادم: 
»خداوند اين بالاتر از فهم من است. اين کفرآميز است که من شخصي چنين کوچک، 
از تو خداوند عيسا، کسي که آسمان و زمين را آفريد و مرا نجات داد، مهم تر باشم! 
تنها راهي که مي توانم اين فکر را بپذيرم، اين است که تو در سه قسمت از عهد جديد 

آن را به من ثابت کني!«
بعد از اين که اين را گفتم، شادي او را احساس کردم و بلافاصله در قلبم شنيدم: 

»فيليپيان 2 :3 چه مي گويد؟«
چون با اين آيه آشنا بودم، آن را با صداي بلند تکرار کردم: »هيچ کاري را از سرِ 

جاه طلبي يا تکبر نکنيد، بلکه با فروتني ديگران را از خود بهتر بدانيد.« 
خداوند گفت: »تو نخستين کلام را داري!« 

جواب دادم: »خداوند اين کلام پولس به ايمان داران فيليپي است که ديگران را از 
خود بهتر بدانند و در مورد رابطه تو با من صحبت نمي کند!« 

بلافاصله شنيدم: »پسرم، من هرگز از فرزندان نمي خواهم آن چه را که خودم 
انجام نمي دهم، انجام دهند!«

بعد اين را به عنوان مشکل بسياري از خانواده ها به من نشان داد. والدين انتظار 
رفتاري را از فرزندان خود دارند که خود آن را به جا نمي آورند. خداوند هرگز آنچه 

را که خودش انجام نداده است، از ما انتظار ندارد.
از  او به من بيش  اما هنوز قانع نشده بودم که  اين را بفهمم،  من مي توانستم 
ديگر  تاي  دو  من  بود،  کلام  يک  تنها  اين  »خداوندا،  گفتم:  مي دهد.  اهميت  خودش 

احتياج دارم.«من گستاخ نبودم، بلکه محتاط بودم. 
سپس او کلماتي را در قالب سوال به من گفت که قلبم را سوراخ کرد: »جان، چه 

کسي بر صليب آويخته شد، تو يا من؟«
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با آن چه از قبل مي دانستم، شوکه شدم، ولي حالا واقعي تر مي ديدم. با اطمينان 
جواب دادم: »تو عيسا!«

را  تو  گناهان  من  ولي  مي شدي  آويخته  صليب  آن  بر  بايد  »تو  داد:  ادامه  او 
برداشتم؛ داوري، بيماري، ناخوشي، درد و تهي دستي تو را! من اين کار را کردم، 

چون تو را بهتر از خودم دانستم.« 
وقتي کلمات او را شنيدم، لرزيدم. با آنچه گفت تمام شک ها ريشه کن شد.

او عادل و بي گناه بود. يادم آمد که: »او هيچ گناه نکرد و فريبي بر زبانش يافت 
نشد.« )اول پطرس 2 :22(

تازه فهميدم که او واقعاً مرا مهم تر از خودش به حساب مي آورد و شروع به 
پرستش کردم. مي دانستم که بايد آيه ي سومي هم باشد و مطمئناً آن را در قلب 

من گذاشته بود: »روميان 12: 10 چه مي گويد؟«
اين آيه ي آشناي ديگري بود و دوباره آن را بازگو کردم: »با محبت برادرانه 

سرسپرده ي هم باشيد. در احترام گذاشتن به يکديگر از هم پيشي بگيريد.« 
او را شنيدم که مي گفت: آيا من اولين از برادران بسيار زاده نشدم؟ »زيرا آنان 
را که از پيش شناخت، ايشان را هم چنين از پيش معين فرمود تا به شکل پسرش 
درآيند، تا او فرزند ارشد از برادران بسيار باشد« )روميان 8: 29( من برادران و 

خواهرانم را ترجيح دادم و آن ها را بهتر از خود دانستم.
اغلب شنيده بودم که عيسا چگونه ما را دوست دارد اما وقتي از طريق اين آيه 
با من صحبت کرد، اين که تک تک ما براي او چه قدر خاص هستيم برايم تبديل به 
واقعيت شد. در واقع او کساني را که عضو خانواده اش هستند، گنج خود مي خواند. 
لذت  ما  وجود  از  و  اوهستيم  چشم  نور  که  هستيم،  خاص  که  مي گويد  ما  به  او 

مي برد. بله، به اين کلام زيبا با دقت گوش کنيد: 
»يهوه خدايت در ميان تو قدير است و نجات خواهد داد. او بر تو شادي بسيار 
خواهد نمود و در محبت خود آرامي خواهد يافت و با سرودها بر تو شادي خواهد 

)صفنيا 3 : 17 ( نمود.« 	

انسان چيست؟

توجه زياد خداي عظيم و قدوس به انسان ناچيز به نظر فرشتگان عجيب است. 
مي خوانيم: »چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت هاي توست، و به ماه و 
ستارگاني که تو آفريده اي، پس انسان چيست که او را به ياد آوردي و بني آدم که 

پيگيری خداوند
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از او تفقد نمايي؟« )مزمور 8: 3 -4( با وجودي که اين کلمات به دست داود نوشته 
شده، اطمينان دارم که خدا به او اجازه داده است تا صداي فرشتگان نيرومندي را 
که در حضور تخت او طنين مي افکند بشنود. اين فرشتگان، خداي توانا را وقتي 
که جهان را مي آفريد، مي ديدند. آنان در چنان ترسي از خدا به سر مي برند که 

پيوسته با يکديگر فرياد سرمي دهند: »قدوس، قدوس، قدوس!«
با هر لحظه اي که مي گذرد، جلوه اي ديگر از جلال او آشکار مي شود و تنها 
کاري که فرشتگان مي توانند انجام دهند، اين است که ندا سر دهند: »قدوس تا ابد!« 
آنان چنان بلند فرياد مي زنند که پايه هاي عرش خداوند به لرزه درمي آيد. )عرش 
خدا آن چنان بزرگ است که در آن دست کم ده ميليون نفر مي توانند بنشينند( حالا 
به فکر ماست.  اندازه  اين  به  تا  باشکوه  اين خداي  اند که چرا  فرشتگان در عجب 
آنان درک مي کنند که محبت و نيکويي خدا نسبت به ما بيش از اندازه ي تعداد تمام 

شن هاي روي زمين است و اين متحيرشان مي کند.
ما دارايي ممتاز او هستيم! سنگ هاي بي نظير او؛ سنگ هايي زنده که با آن ها 
معبدي ساخته مي شود که او آرزوي ساکن شدن در آن را دارد. چرا خدا چنين 

حسي نسبت به ما دارد؟ ما چه کرده ايم که شايسته ي چنين محبتي باشيم؟
 اين بزرگ ترين حقيقت است: ما هيچ کاري که شايسته ي محبت و پيگيري او 
باشد نکرده ايم. وقتي ما ضعيف، گناهکار، گمشده و دشمن بوديم، او نجاتمان داد. 
او در ما چيزي را ديد که فقط محبت او مي تواند ببيند؛ گنج هايي در عمق فساد، 

گناه و شرارت! 
او چيزي را خريد که بسياري کم بها يا کاملا بي ارزش مي دانستند. او فراسوي 

وضعيت ما را ديد، آنچه را که تنها فيض او مي تواند بسازد. 
حالا مي توانيم اين کلام را بهتر درک کنيم: »به بهايي گران خريده شده ايد.« 	

)اول قرنتيان 6 : 20 (
به  بايد  اندازه محبت ديده و گرامي داشته شده است، چرا  اين  به  تا  کسي که 

نظامي بازگردد که در آن بنده بوده و براي او ارزشي قائل نبوده اند؟
زماني که واقعاً درک کنيم خدا برترين وجود هستي است و با اين حال به دنبال 
ما  کنيم؟  رد  شدن،  نزديک  براي  را  او  نظير  بي  دعوت  مي توانيم  چگونه  ماست، 

نمي توانيم بيش از اين او را طرد نماييم.
)تذکر مهم: کلام خدا مي گويد با وجود اين که خدا به دنبال ماست، اين ما هستيم 
به عنوان  تا کنون عيسا را  اگر شما  ايجاد رابطه پاسخ دهيم.  او برای  به  بايد  که 
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خداوند و نجات دهنده ي خودتان نپذيرفته ايد، در اين لحظه مهم ترين کار اين است 
که فوراً به ضميمه ي الف در آخر کتاب مراجعه کنيد.(

پرسش هاي آموزشي

از هدف  از اسارت چهارصدساله ي مصر آزاد شدند،  1( وقتي فرزندان اسراييل 
اصلي براي آزادي شان آگاهي نداشتند. خدا گفت: »من تو را نزد خود آورده ام« 
ولي آنان ناله وشکايت مي کردند و فکر مي کردند هدف به دست آوردن سرزمين 
وعده است. همان طور که نويسنده مي گويد: قلب آنان به دنبال »چيزي« بود و 
نه »کسي« که بايد به دست مي آوردند. خدا با اين آرزو شما را از اسارت گناه 
آزاد کرده است که نزد خودش بياورد. آيا تا به حال غرغر و شکايت کرده ايد و 

يا بين »چه چيزي« و »چه کسي« گير افتاده ايد؟

2( در اين فصل سوالي پرسيده شد: »چرا کسي که چنين مورد محبت قرار گرفته، 
مي بايد به نظامي باز گردد که پيش تر اسير آن بوده است ؟« شما به اين پرسش 

چگونه پاسخ مي دهيد؟

3( نويسنده مکالمه اي را که اندک زماني پس از دريافت نجات با خدا داشته مطرح 
مي کند، همان مکالمه اي که طي آن ارزش بسيار خود را نزد خدا درک کرده 
پرارزش هستيد، چگونه  بها و  اين مطلب که شما جواهري گران  دانستن  بود. 

مي تواند يا مي بايد زندگي و روابط تان را عوض کند؟

پيگيری خداوند
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فصل سوم

گرسنگي خود را حفظ کنيد 

»ما گرسنه ي غذايي خواهيم شد که از آن تغذيه شده ايم.« 

نزديک شود، خدا  زنده  به خداي  بتواند  نيافته،  نجات  که شخصي  آن  از  پيش 
فردي  که  آن  »براي  مي نويسد:  آ.توزر  شود.  نزديک  شخص  آن  به  بايد  خودش 
گناهکار بتواند فکر درستي درباره ي خدا داشته باشد، نخست بايد در او کاري براي 

روشن شدن فکرش انجام گيرد.« )نک. تعقيب خدا صفحه ي 11(
عيسا خودش به ما مي گويد: »هيچ کس نمي تواند نزد من آيد، مگر آن که پدري 
برخواهم خيزانيد.«  را  او  بازپسين  کند و من در روز  را جذب  او  فرستاد  مرا  که 

)يوحنا 6 : 44(
ندارند،  ارتباط  خدا  با  عيسا  طريق  از  که  کساني  براي  شفاعت  دليل  همين  به 
اين اندازه مهم است. خدا مي گويد که مي خواهد: »همگان نجات يابند و به معرفت 
حقيقت نايل گردند.« )اول تيموتائوس 2 : 4( و اين هدف را همواره در طول تاريخ 
داشته است و همچنان مي خواهد که فرزندان اش اشتياق او براي گمشدگان را درک 
کرده و نزد او دعا کنند. به همين دليل عيسا گفت: »محصول فراوان است، اما کارگر 
اندک. پس، از مالک محصول بخواهيد کارگران براي دروِ محصول خود بفرستد.« 

)متا 9 : 37(
گرچه به واسطه ي مکاشفه ي عيسا نجات يافته ايم، همچنان دعوت خدا براي ما 
ادامه دارد. او مي گويد: »به من نزديک شو!« خدا قدم اول را براي اين دعوت بدون 
اوست  اينک  را مي خواند،  ما  نام  او  است،  در حال سوختن  بوته  برداشته؛  تاريخ 

بيرون از قايق! منتظر جواب ما!
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تر  بيش  با خدا  »جان، هرچه  گفت:  من  با  در مشارکت  داري  ايمان  اواخر  اين 
زندگي مي کنم و او را بيش تر خدمت مي کنم، بيش تر مي فهمم که نزديک شدن ما 

به او، بستگي به نزديک شدن او به ما دارد.« 
من پاسخ دادم: »نه، اين درست نيست.« 

سپس او کلام عيسا را نقل کرد: »هيچ کس نمي تواند نزد من آيد مگر نخست 
پدر به او نزديک شود.«

در جواب گفتم: بله اين در مورد غيرايمان داران است. ولي خدا مي گويد که شما 
متعلق به من هستيد و از ما مي خواهد: »به من نزديک شويد و من به شما نزيک 

خواهم شد.«
او آشکارا مي گويد که در هر زماني ما مي توانيم قدم اول را برداريم.

بله، گاهي هم او مي خواهد ما را ملاقات کند و قدم اول را او برمي دارد. به هر 
حال اين بدان معنا نيست که ما نمي توانيم قدم اول را به سمت او برداريم. 

ما با او رابطه داريم، مانند رابطه ي ميان پدر و فرزندش. گاهي فرزند با پدر 
رابطه برقرار مي کند و گاهي پدر با فرزند.

چرا به دعوت او پاسخ ندهيم؟

سوال گيج کننده اين است: چرا بعضي از ايمان داران رابطه ي ضعيفي با خدا 
دارند؟ چرا رابطه ي عميق و محکم تري با او برقرار نمي کنند؟ چه چيزي آن ها را 
منع مي کند؟ چه چيز مي تواند آن ها را به پاسخ به دعوت او براي نزديک شدن 
تشويق و ترغيب کند؟ اما جواب پيچيده نيست: گرسنگي و تشنگي ما براي شناخت 

او. داود فرياد مي زند:

به حضور خدا  و  بيايم  که کي  تشنه ي خداي حي  تشنه ي خداست.  »جانِ من 
حاضر شوم. اشک هايم روز و شب نان من مي بود، چون تمامي روز مرا مي گفتند: 
اين را به ياد مي آورم، جان خود را بر خود مي ريزم.«  خداي تو کجاست؟ چون 

)مزمور 42 : 2- 4(

پيش از آن که ادامه دهيد، اين کلمات را به آرامي بخوانيد و هر کدام را درک 
کنيد.

توجه کنيد که داود مي گويد: »چون اين را به ياد مي آورم، جان خود را بر خود 
مي ريزم.« کلمه ي عبري براي به ياد آوردن »زاکار« است. دبليو. اي. وينز به ما 



33

گرسنگی خود را حفظ کنيد 

مي گويد که اين کلمه در يوناني مشابه انگليسي است و به معناي »فراخواندن« يا 
»حفظ کردن در فکر« است. اين مفهوم واقعاً در اين جا کاربرد دارد. داود در واقع 
مي گويد: وقتي اشتياق براي خدا را در فکرم حفظ مي کنم، باعث مي شود که جانم 
مي آورد.  وجود  به  خدا  براي  سيرناشدني  گرسنگيِ  اين  و  برآورم  درونم  از  را 
اين گرسنگي ما را به سوي نزديک شدن به او مي راند. مهم نيست به چه موانعي 
برخورد مي کنيم )روحي، فکري يا فيزيکي( بلکه مهم آن است که گرسنگي خود را 

براي او حفظ کنيم و افزايش دهيم.

خداوندا، گرسنگي مرا افزون کن!

دعا درست  اين  اما  کن!«  افزون  مرا  »خداوندا گرسنگي  مي کنند:  دعا  بسياري 
نيست. اين ما هستيم که گرسنگي خود را تعيين مي کنيم، نه او. ما در امريکا دارايي 
فراواني داريم؛ سرگرمي، خوش گذراني و ثروت. تنها راه ايجاد و حفظ گرسنگي 

براي خدا، اين است که انتخاب کنيم جان مان با چه چيز سير شود.
)امثال 27: 2( مي گويد: »شکم سير، از شان عسل کراهت دارد، اما براي شکم 
گرسنه هر تلخي، شيرين است.« ساده است، اگر جان شما با علايق، شهوات، عشق 
به ثروت و آرزوهاي اين دنيا پر شده باشد، مطمئناً شما سير شده ايد و از عسل 

شيرين رابطه ي خداوند، نفرت خواهيد داشت.
و  دوستان  با  امريکايي ها  تر  بيش  کنيد.  فکر  شکرگزاري  روز  درباره ي 
خانواده شان براي خوش گذراني در اين روز گردهم مي آيند. بعضي ها آن روز 
بوقلمون  مي شود،  نمي خورند. جشن شروع  ظرفيت شان صبحانه  افزايش  براي 
بزرگي مي آورند، سيب زميني شيرين، سبزيجات، کيک و از اين قبيل چيزها. چون 

اشتهايمان باز است مقدار زيادي مي خوريم.
پس از خوردن فراوان، ناله مي کنيم چون زياد خورده ايم. سير شديم و بعد از 
دو ساعت به خانه ي يکي ديگر از اعضاي خانواده مي رويم. غذا دوباره با تمام 

تشريفات آورده مي شود.
اين بار غذاها بهتر تهيه شده اند اما با وجود اشتياق، براي اين غذاي عالي جايي 
به  نگاه  با يک  ايم که  قبلي سير شده  از غذاي  نداريم و کنار مي کشيم. آن چنان 
غذاي پيش رويمان درمي يابيم که نخواهيم خورد. برايمان مهم نيست که اين غذا 
چه قدر بهتر است، در واقع از آن متنفريم. اين همان چيزي است که امثال »کراهت« 
مي نامد. براي درک بهتر، بايد بدانيم که اين موضوع نسبي است. اگر جان شما زير 
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بار آرزوهاي دنيوي خم شده، احتمالًا از جشن کراهت نخواهيد داشت ولي اهميت 
زيادي هم برايتان ندارد. اگر سير نباشيد و تنها دو ساعت پيش، غذايي عادي خورده 
باشيد و به جشني دعوت شويد، آن را رد نخواهيد کرد و احتمالًا ناخنکي خواهيد 
زد. اغلب هنگامي که به شهري مي رسم، مرا به رستوراني عالي دعوت مي کنند اما 
چون چند ساعت پيش از آن غذا خورده ام، دعوت را رد مي کنم. فکر غذا آن چنان 
که در عيد شکرگزاري توصيف کردم، متنفرم نمي کند بلکه فقط تحريک کننده نيست. 
اما همين دعوت از کسي که يک يا دو روز غذا نخورده، پاسخي کاملًا متفاوت خواهد 
داشت. او مشتاق همان غذايي است که شما با بي اعتنايي نگاه اش مي کرديد. پس 
حقيقت اين است که درجه ي پري شما از مسايل دنيوي، تعيين کننده ي پاسخ تان 

به دعوت خداوند است. 
اغلب در کليسا، مردم اشتياقي نسبت به مسايل الاهي ندارند. بسياري از حضور 
خدا کراهت ندارند ولي در مقايسه با فردي گرسنه، ميلي هم به جشن پيش رويشان 
ندارند. گويي چند ساعت قبل غذا خورده و سير شده اند. شاهد بوده ام که مي گويند 
اين کتاب در دستان  اعمال آن ها ناقض گفتارشان است.  خدا را مي خواهند ولي 
شماست، چون سهم بيش تري از خدا مي خواهيد. جان تان براي او اشتياق دارد؟ 
يا  و  ننوشيده  که مشروب  الکلي اي  يا  نخورده،  غذا  که روزها  آيا شبيه شخصي 
معتادي که مواد مصرف نکرده هستيد؟ اين نوع اشتياقي است که ما نياز داريم در 

خود رشد دهيم.

کليساي بي ميل
با بررسي دقيق گفتار عيسا در کتاب مکاشفه درباره ي کليساي روزهاي آخر، 
به واقعيتي شگفت آور پي مي بريد. نخست درمي يابيد که عيسا به هفت کليساي 
آسيايي نامه مي فرستد اما آن پيغام تنها مربوط به کليساهاي تاريخي نبوده بلکه 
واقعيت  نمي شد.  ثبت  مقدس  کتاب  در  صورت  اين  غير  در  ماست،  همه ی  براي 
گنجانيده شدن آن ها در کتاب مقدس، به اين معناست که کاربردي نبوتي دارند و تا 

به امروز با ما سخن مي گويند. 
داشته  بسياري  عملکردهاي  و  معاني  کاربردها،  مي توانند  نبوتي  پيغام هاي 
باشند. نامه به هر کليسا نه فقط حاوي پيغامي براي امروز ماست بلکه ممکن است 
در آينده انجام شود، چون به کليساي پيش از بازگشت مسيح اشاره دارد، به اين 
دليل که يوحنا پس از به پايان بردن آن ها مي نويسد: »پس از آن نظر کردم و اينک 



35

گرسنگی خود را حفظ کنيد 

پيش رويم دري گشوده در آسمان بود و همان صدايِ چون بانگ شيپور که نخست 
بار با من سخن گفته بود، ديگر بار گفت: فراز آي، و من آن چه را بعد از اين مي بايد 

واقع شود، بر تو خواهم نمود. )مکاشفه 4: 1(
به کلمه ي »شيپور« توجه کنيد. مي دانيم که در روزهاي آخر خداوند از آسمان 
به دنبال قوم خود خواهد آمد: »زيرا خداوند، خود با فرماني بلندآواز و آواي رييس 
فرشتگان و نفير شيپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آن گاه نخست مردگانِ در 
مسيح، زنده خواهند شد.«) اول تسالونيکيان 4: 16-17( باور دارم در اين پيغام ها 
به کليساها، تاکيدي خاص براي امروز ما وجود دارد. عيسا آن کليسايي را ولرم 
مي نامد که به بيان امروزي اشتياق و گرسنگي عملي خود را که براي عيسا تا اين 
اندازه مهم است، از دست داده اند. آنان تقريباً از راه اشتياق به او منحرف شده اند. 
به چه علتي؟ دقت کنيد که آنان کليسايي خودخوانده نيستند که عيسا نشناسدشان 
بلکه خود عيسا آنان را به رسميت مي شناسد. پاسخ در نگرش آن ها به زندگي 
چيزي  به  و  اندوخته ام  مال  دولتمندم؛  گويي:  »مي  مي گويد:  عيسا  است.  دنيوي 
عرياني.  و  کور  و  مستمند  و  انگيز  اسف  و  بخت  تيره  که  غافلي  و  نيستم.  محتاج 

)مکاشفه 3 : 17(
اين کلمات بي ميلي آنان را فاش مي کند، چون جان شان سير شده ولي متاسفانه 

با »چيزها« نه با او. 

تشخيص سطحي  	

ممکن است عده اي بگويند که مشکل ايشان پول زياد و يا مسايل مادي بوده 
است. در بهترين حالت، اين تنها تعبيري سطحي از گفته ي عيساست. اگر به داود 
بنگريد، او مردي بود با خادمان بسيار و ثروتي فراوان. در واقع او براي سليمان 
چهارهزار تُن طلا، نزديک چهل هزار تن نقره و مقدار بسياري آهن و برنز به ارث 
گذاشته بود که قابل وزن کردن نبود. )اول تواريخ 14:22( اما وقتي خود را توصيف 
مي کند: »خداوندا گوش خود را فرا گرفته، مرا مستجاب فرما زيرا مسکين و نيازمند 
هستم!« او خود را »مسکين و نيازمند« مي نامد. )مزامير 1:86( مي دانيم که او در 
گفتارش از روي سياست عمل نمي کند چون اگر تحت الهام الاهي باشيد نمي توانيد 
کسي را فريب دهيد. او واقعاً خود را فقير و نيازمند مي ديد. حتا با داشتن انبارهاي 
نقره نياز او خودِ خدا بود که با گرسنگي الاهي ادامه مي يافت. دوباره فرياد او را 
بشنويد: »گوش خود را فراگير خداوندا، صدايم را بشنو!« او منتظر پاسخ خداست 
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و گرسنه و تشنه ي صميميت است؛ به همين دليل چنين اشتياقي دارد: »اشک هايم 
روز و شب نان من مي بود، چون تمامي روز مرا مي گفتند خداي تو کجاست؟« 

)مزامير 3:42( 
مشکل کليساي لائوديکيه مسايل مادي نبود، بلکه آنان اجازه داده بودند مسايل 
مادي جان شان را خشنود سازد. داود هرگز اجازه نداد که چنين اتفاقي بيفتد. هرگز 
نگذاشت ثروت فراوان اشتهاي جانش را کور کند. به احتمال زياد اعضاي آن کليسا 
نسبت به داود ثروت بسيار کم تري داشتند ولي خودشان را با دارايي شان تغذيه 
مي کردند و خوشحال بودند و اين، اشتياقِ آنان را به حضور و رابطه با خدا از 

بين برده بود. 

تفاوت بسيار 
من در بيست سال گذشته شاهد اين موضوع بوده ام. به ياد دارم که يک بار به 
شمال کانادا سفر کردم. در آن جا قبيله اي سرخ پوست بود که در سرزميني خاص 
زندگي مي کرد. در واقع تا بيست سال پيش اين مردم شريف در خيمه ها زندگي 
مي کردند تا بتوانند به دنبال گوزن ها حرکت کنند. آنان مردماني ساده با ثروتي 
اندک بودند. تنها در ده سال گذشته توانسته اند در خانه هاي امروزي شان صاحب 

تلويزيون باشند. 
چيزي  متوجه  و  بودم  جا  آن  در  روز  چند  جلسه جمع شدند.  براي  نفر  هزار 
قوي شدم. تمام کساني که بالاي بيست سال داشتند، به شدت مشتاق مسايل الاهي 
بودند. از بسياري از مردم آمريکاي شمالي مشتاق تر بودند و منتظر شناخت خدا. 
ولي کساني که زير بيست سال داشتند، بي تفاوت و تهي از اشتياق خدا بودند. در 
يکي از جلسات، مسح روح القدس براي تعليم و موعظه، بسيار قوي بود و مردم 
بيرون خيمه شدم و ديدم  با توجه دريافت مي کردند. در يک لحظه متوجه  واقعاً 
که جوانان با خستگي و بي تفاوتي نگاه مي کنند. مي دانم که گاهي موعظه خسته 
کننده است ولي در آن موقعيت چنين نبود. قدرت روح القدس براي اعلام کلامش 
عمل مي کرد. ناگهان پيش از آن که درک کنم چه کاري انجام مي دهم، خود را در 
حال دويدن در راهرو و گذر از افراد مشتاق و رسيدن به جوانان بيرون از خيمه 
يافتم. از آن ها خواهش کردم که به درون خيمه بيايند و گوش کنند. آنان طوري 
به من نگاه مي کردند که انگار بي عقلم و هيچ درکي از زندگي ندارم. سپس متوجه 
لباس ها و کلاه هاي بيس بال شان شدم. گويي آنچه بر لباس هايشان نوشته شده 
و  بسکتبال  حرفه اي  تيم هاي  نشان هاي  آن ها  شد.  آشکار  و  روشن  برايم  بود، 
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فوتبال را با خود داشتند. روح القدس به من نشان داد که با تلويزيون مسموم و پر 
شده اند. متاسفانه گرسنگيِ جان شان را در راهي خرج کرده بودند که هيچ نفعي 
عايدشان نمي کرد. فهميدم که افراد مسن تر هنوز درگير برنامه ي غذايي تلويزيون 
نشده اند. اين پاسخ سرگشتگي من در درک تفاوت موجود بين افراد زير و بالاي 

بيست سال بود. 
براي  تلويزيون هميشه  کنيد.  ميان مي گذارم، درک  با شما در  را  لطفا آن چه 
اشتياق و رشد ما زيان آور نيست، بلکه بستگي دارد چه طور از آن استفاده کنيم. 

تا  بوديم  کرده  ازدواج  تازه  وقتي  از  گرچه  دارد،  تلويزيون  يک  ما  خانواده ي 
از طريق برنامه هاي گوناگون، تعليم  تلويزيون  از  تلويزيون نداشتيم. من  سال ها 
و الهام گرفته ام. مي توانم از طريق آن از وقايع دنيا باخبر شوم ولي اين چيزي 
نيست که مرا تغذيه و خشنود کند، اشتياق من اين نيست. مي توانم تماشايش کنم و 
همچنان مشتاق امور الاهي باشم و رابطه ام را با روح القدس حفظ کنم. اين جوانان 

با وجود فقر، اشتهاي خود را به چيزي داده اند که سودي عايدشان نمي کند. 
درخواست  من  از  رفتم.  متحده  ايالات  غربي  به شمال  اين سفر،  از  پس  مدتي 
شده بود که در جلسه ي عصر جمعه موعظه کنم. جلسه براي شرکت تمام افراد 
کليسا آزاد بود ولي با تعجب ديدم که بيش از پانصد نفر از هفتصد شرکت کننده، 
نوجوانان هستند. وقتي جلسه به پايان رسيد، خود را در حلقه ي ده ها نوجوان ديدم 
که درباره ي مسايل روحاني سوال مي کردند. به ساعتم نگاه کردم و ديدم نزديک 
نيمه شب است؛ براي مدتي طولاني پس از جلسه درباره ي مسايل الاهي صحبت 

کرديم. سرانجام گفتم: خوشم آمد، همه ي شما بسيار گرسنه ي خداونديد! 
 از من خواستند که روز بعد پيش از رفتنم همراه شان براي ناهار بيرون بروم. 
دعوت شان را رد نکردم، سالن بزرگي را در طبقه ي بالاي رستوران رزرو کردند 
و بحث مان ادامه يافت. بسيار شگفت انگيز و تازه بود. بين اين دو گروه جوانان، 
تفاوت بسياري به چشم مي خورد. جوانان شمال غرب با وجود ثروت بيش ترشان 

نسبت به جوانان سرخ پوست، گرسنه ي خدا بودند. 
اندازه ي نوجوانان مشتاق  افراد بالاي بيست سال به  در کليساي شمال غرب 
نبودند. چرا مسن ترها مرا احاطه نکردند؟ چرا تعداد نوجوانان تا اين حد بيش تر 
از مسن هاي جلسه بود؟ باور دارم که جان هاي بزرگسالان با امکانات و لذت هاي 
زندگي سير شده بود. در حالي که خداونديِ عيسا را اعتراف مي کردند، امور الاهي 

قسمتي از زندگي شان بود نه اشتياق شان! 
پس از جلسه، هم شبان ارشد و هم شبان جوانان کليسا در بين مردم حاضر 
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شدند و اين آيه از کتاب هوشع برايم آشکار شد: »و کاهنان مثل قوم خواهند بود.« 
مي توان به راحتي آن را چنين خواند: »مردم شبيه شبانان خود هستند.« اگر شبان 
اشتياق ندارد، مردم هم بي تفاوت خواهند بود. خدا اين شبان جوانان را که پر از 
رويا و غيرت بود، به حرکت درآورد و او امروزه شهري ديگر را با قدرت لمس 

مي کند.

درمان کليساي بي تفاوت 

سردي اي که در کليسا چنين شايع شده، همان چيزي است که عيسا در پيغام اش 
ايستاده  در  بر  »هان  را بشنويد:  کلمات  اين  اشاره مي کند.  بدان  کليساي آسيا  به 
مي کوبم. کسي اگر صداي مرا بشنود و در به رويم بگشايد، به درون خواهم آمد 
و با او هم سفره خواهم شد و او با من.« )مکاشفه 20:3( اين که اغلب، خادمان از 
اين آيه براي دعوت از بي ايمانان استفاده مي کنند مرا به شگفتي وامي دارد، در 
حالي که موضوع صحبت عيسا به هيچ وجه آنان نيستند. او با کليسا و ايمان داراني 
است که اشتياق شان را از دست داده اند. توجه کنيد که مي گويد: »اگر صداي مرا 

بشنود«، چه چيز ما را از شنيدن منع مي کند؟
جاني که سير شده، ما را از شنيدن دور نگه مي دارد. خدا موسا را به صحرايي 
دور افتاده فرستاد؛ به دور از شلوغي مصر تا صداي او بتواند توجه موسا را جلب 
کند. خدا در يک واقعه توجه موسا را جلب کرد و او هرگز دوباره حواس پرت نشد، 

فارغ از اين که کجاست؛ حتا وقتي به مصر بازگشت.
عيسا گفت که اگر کسي صداي او را بشنود و درِ جان اش را باز کند، او وارد 
خواهد شد و با او نان خواهد خورد. او به جان ما نان حيات را مي خوراند، او نان 
باز  را  »اگر دعوت مرا بشنوي و در  حيات است. در ترجمه اي ديگر مي خوانيم: 
کني، وارد خواهم شد و هم چون دوستان با يکديگر شام خواهيم خورد. »اين را 
دوست دارم چون در آن زمان و امروز نيز با هم شام خوردن نشانه ي سطحي 
بالاتر در روابط است. وقتي مسافرت مي کنم، هميشه دوست دارم پيش از بازگشتم 
واقعاً  ما  زمانِ صميميت،  اين  در  بخورم چون  يا شبان شام  کنفرانس  رهبران  با 
فرصتي براي شناخت يکديگر داريم. در هم سفره بودن، تبادلي صورت مي گيرد 
که در هيچ فرصت ديگري ممکن نيست. به همين دليل پولس به ما مي گويد با کسي 
که ادعا مي کند ايمان دار است ولي در گناهي کشنده زندگي مي کند، غذا نخوريم. 
)اول قرنتيان 11:5 را بخوانيد( هنگام غذا خوردن در کنار يکديگر، قلب هايمان را باز 
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مي کنيم و با يکديگر صميمي مي شويم و اگر اين کار با شخصي انجام شود که در 
نااطاعتيِ آشکار زندگي مي کند، تبادل موجود از نظر روحاني سالم نخواهد بود.

گرسنه ي چيزي خواهيم شد که از آن تغذيه مي شويم

گرسنگي عامل کليدي اي است که باعث مي شود خواه ناخواه، صميميت با خدا 
کنترل  را  اشتهاي خودمان  ما  که  باشيم  داشته  ياد  به  بايد  اين حال  با  بطلبيم.  را 
مي کنيم و نه خدا. سؤال اين است: چه اشتها يا ميلي را در خود افزايش دهيم؟ اصل 

روحاني اي هست که تغيير نمي کند:

»گرسنه ي چيزي خواهيم شد که از آن تغذيه مي شويم!« 

آشپزخانه ي  در  شبي  يافتم.  تازه  تولد  کالج،  دوران  در   1979 سال  در  من 
مشترک مان به دنبال چيزي براي خوردن مي گشتم که صداي خداوند را شنيدم: 

»بدن تو معبد من است، مواظبش باش!« 
من در آن زمان »همه چيزخور« بودم؛ غذاي ناسالم مي خوردم چون اشتهايم 
اقتضا مي کرد. آب گازدار، انواع شيريني ها، غذاي فوري، پيراشکي، انواع غذاهاي 
چرب و از اين قبيل را دوست داشتم. هر آنچه را که ناسالم و براي ذائقه خوشايند 
با کوکا  بزرگ  همبرگر  عالي،  غذاي  درباره ي  بود، مصرف مي کردم. تصور من 
و سيب زميني سرخ کرده بود. وقتي خدا چنين چيزي به من گفت فهميدم که بدنم 
مانند خوابگاهي است براي روح القدس و همين طور براي خود من. فکري به ذهنم 
رسيد که اگر من صاحب خودرويي گران قيمت و جديد بودم، هرگز گاز ناخالص 
يا روغن سوخته برايش استفاده نمي کردم، بلکه بهترين گاز و روغن را برايش به 
کار مي بردم و اين باعث عمر طولاني تر و عملکرد بهتر آن مي شد. فهميدم تنها 
قابل  بها،  قابل جايگزيني هم نيست ولي خودروي گران  فيزيکي دارم که  بدن  يک 

جايگزيني است.
مطالبي  پرسيدن  و  به خواندن  دادم. شروع  تغيير  را  غذايي ام  رژيم  بلافاصله 
براي يادگيري درباره ي احتياجات و عملکرد بدنم نمودم تا بدانم که چگونه آن را به 
بالاترين و طولاني ترين کارايي برسانم. اين روندي بود که پس از چند سال، روش 

خوردن و نوشيدن ام را تغيير داد.
همه ي اين ها عالي بود ولي سودي مضاعف وجود داشت که من نفهميده بودم. 
ولي مي خوردم  نداشتم  را دوست  مزه ها  نمودم،  تغذيه ي سالم  به  وقتي شروع 
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چون برايم خوب بود. پس از مدتي ذائقه ام تغيير کرد. قبلًا چنين بود که اگر به من 
پيشنهاد غذاي فوري و يا سالاد سبزيجات و ماهي يا نان سبوس دار مي کردند، من 
همبرگر را انتخاب مي کردم چون از ماهي و سالاد متنفر بودم و امروز اگر هر دو 
پيشنهاد به من ارائه شود، غذاي سالم را ترجيح مي دهم و هرگز درباره ي غذاي 
فوري فکر هم نمي کنم. در واقع هنگام مسافرت اگر فقط غذاي فوري در دسترس 
باشد، ترجيح مي دهم چيزي نخورم. من قطعاً اشتهايي براي چنين غذاهايي ندارم 
و ديگر دوست شان ندارم. همين اصل براي جان هاي ما نيز صادق است! جان ما 
اگر رژيم شديد ورزشي داشته  با آن تغذيه اش مي کنيم.  مشتاق چيزي است که 
باشيم، کانال ورزش نگاه مي کنيم، اگر رژيم هميشگي فيلم و سريال هاي تلويزيوني 
را سير  اشتهايمان  تا  مي شويم  مجلات  و  فيلم  کانال هاي  مشغول  باشيم،  داشته 
کنيم. اگر هميشه در پي دنياي تجارت و اخبار باشيم، مشتاق آن خواهيم بود. اگر 
خشنودي ما در خانه، خودرو، لباس و اين جور چيزهاست، پس مشتاقانه درباره ي 
خودروي جديد، مد و خريد حرف مي زنيم، ولي گفت وگوهاي روحاني را خسته 

کننده خواهيم يافت.
زمان خواندن کتاب مقدس يا شرکت در جلسه ي دعا برايمان به سختي مي گذرد 
اما اگر با رژيم منظم کلام خدا تغذيه شويم، اختصاص وقت به دعا و گفت وگوهاي 
به  مدتي،  از  پس  رفت.  خواهد  پيش  طبيعي  طور  به  و  بود  خواهد  آسان  روحاني 

حضور خدا وابسته خواهيم شد و مشتاق صميميت با او.

افراط ناسالم

مراقب باشيم روش زندگي مان به افراطي ناسالم منجر نشود. ما در بدن فيزيکي 
زندگي مي کنيم و به تجديد قوا و تفريحات سالم نيازمنديم. در زمان مدرسه ي کتاب 
مقدس، چهل ساعت در هفته کار مي کردم و در برنامه ي تمام وقت تحصيل. يک بار 
آخر هفته، هم اتاقي ام مرا به بازي فوتبال با عده اي از دوستان دعوت کرد. دعوت 
را رد کردم چون بايد آيات را ياد مي گرفتم. هنگامي که او رفت، کتاب مقدس ام را 
درآوردم تا بخوانم و دعا کنم ولي همه چيز برايم بسته بود. نمي توانستم صداي 
خدا را بشنوم. مثل اين بود که فقط کلمات را مي خواندم و هيچ درکي نداشتم. يک 
از کتاب  فرياد مي زدم: »خداوندا چرا هيچ چيز  ام،  اتاقي  از رفتن هم  ساعت پس 
مقدس نمي فهمم يا صداي تو را نمي شنوم؟ چه اتفاقي افتاده؟ چه نااطاعتي يا گناهي 
در من هست؟« در پاسخ شنيدم که گفت: »برو بيرون و فوتبال بازي کن!« به خود 
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آمدم و پرسيدم: چي؟ فوتبال بازي کنم؟ اين باعث بناي ايمان يا ايجاد صميميت با 
تو نمي شود! چه طور ممکن است چنين پيشنهادي کني؟ 

خدا مرا به آيه اي برد و ناگهان برايم مکاشفه شد: »اي پسر من پند بگير. ساختن 
کتاب هاي بسيار انتها ندارد و مطالعه ي زياد، تَعَب بدن است.« )جامعه 12:12( او 
به  از آن مغز است( که  فيزيکي زندگي مي کني) قسمتي  بدن  تو در  گفت: »پسرم 
استراحت هاي گوناگون احتياج دارد و اگر اين استراحت را فراهم نکني، در واقع 
امکان شنيدن صداي مرا از خودت دريغ مي کني و همين طور رشد روحاني را.« 
سپس به من نشان داد که عيسا چگونه پس از خدمت شاگردان به مردم، از آن ها 
دعوت کرده، گفت: »با من به خلوتگاهي دورافتاده بياييد و اندکي بياراميد.« )مرقس 

6 : 31( در واقع مي خواست بگويد استراحت کنيد وگرنه از دست خواهيد رفت. 
من از اتاقم بيرون رفتم تا فوتبال بازي کنم. هنگام غروب وقتي نشستم و کتاب 
مقدس ام را برداشتم، آيه ها برايم باز شد و احساس کردم هنگام مشارکت با روح 

القدس درباره ي کلام خدا، حيات خدا به وجودم جاري شد.

پرمشغله

امروزه چنين اشتباهي که بيش از حد براي تعليم وقت صرف کنيم و از استراحت 
و احتياجات جسم و جان مان غافل شويم، در زندگي بسياري رخ مي دهد. مشغله ي 
مي دزدد.  را  خدا  براي  گرسنگي مان  که  است  دزدي  ترين  بزرگ  زندگي،  زياد 
بسياري از ايمان داران خوب در اين دام افتاده اند و زمان مشارکت با خداوند را به 
وسيله ي زندگي پرمشغله ي مسيحي پرکرده اند که مي تواند شامل خدمت پيوسته 

و هميشگي نيز باشد.
اجازه دهيد براي روشن تر شدن اين مسأله، سؤالي بپرسم: چرا خودمان را از 
نظر فيزيکي تغذيه مي کنيم؟ جواب شما احتمالًا چنين خواهد بود: تا غذا و انرژي به 
جسم مان برسانيم. مي توانيد تصور کنيد که بدون غذا به زندگي تان با سرعت زياد 
ادامه دهيد؟ اگر براي آزمايش چند روزي غذا نخوريم و خواب کافي نداشته باشيم 
و به مدت طولاني مشغول کار فيزيکي شويم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ يک لحظه به 

آن بيانديشيد؛ غش خواهيد کرد!
از نظر روحاني چه آسان چنين عمل مي کنيم. دليل آن که از نظر روحاني چنين 
مي کنيم و نه از نظر جسماني اين است که اگر مدت زيادي گرسنه بمانيم، معده مان 
شکايت خواهد کرد و اگر بيش تر ادامه پيدا کند، با داد و فرياد بيش تر و نيز با درد 
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همراه خواهد بود. تمام بدن مان فرياد خواهد زد: »گرسنه ام، به من غذا بده!« ولي 
روح مان چنين فرياد نمي زند بلکه برعکس در اين زمان صداي روح مان ضعيف 
تر مي شود و به همين دليل صدايش را نمي شنويم. به اين ترتيب روح مان ضعيف 
تر و جسم مان قوي تر مي شود. ولي اگر به مدت طولاني غذا نخوريم، اشتهايمان 
را از دست مي دهيم. اگر بيش از پنج روز بدون غذا زندگي کنيد، فرياد گرسنگي 
جسماني خاموش مي شود. غذا کشش خود را برايمان از دست مي دهد و خوردن 
از  شما  اشتهاي  مي رسد.  نظر  به  کفش  خوردن  همچون  برايمان  کباب  قطعه اي 
دست مي رود و هرگز بازنمي گردد تا ذخيره ي دروني تان به پايان رسد و ضعف 

عمومي حاکم شود.
من دريافته ام وقتي به جاي اختصاص دادن وقت به خداوند، زندگي پرمشغله 
از  به کلام خدا  را  توجه ام  آغاز مي شود. نخست  پي مي گيرم روندي مشابه  را 
دست مي دهم و بعد اشتياق به دعا را و اگرهم گاه و بي گاه دعا کنم يا بخوانم، 
چنين شرايطي  در  مي شود.  وجودم سرازير  در  خدا  حيات  که  نمي کنم  احساس 
کتاب مقدس هم مانند زماني که مرتب از آن تغذيه مي شدم، با من حرف نمي زند. 
تنها  و  داده ام  دست  از  را  اشتهايم  که  رسيده ام  نقطه اي  به  نخوردن  غذا  با  من 
وقتي  نمايم.  خوردن  به  مجبور  را  خودم  که  است  اين  بازگرداندن اش  براي  راه 
اشتهاي روحاني ام را از دست داده ام، کتاب مقدس ام را باز کرده از تنبلي توبه و 
بعد از انتظار، شنيدن صداي خدا را جست وجو کرده ام. به خواندن آن قدر ادامه 
مي دهم که خدا با من صحبت کند. معمولًا اين وضع زياد طول نمي کشد. وقتي ادامه 
مي دهم، او با وفاداري صحبت مي کند. راه ديگر آن است که براي يک يا دو روز 

خلوت مي کنم و فقط مي خوانم و دعا مي کنم تا از او سير شوم.

دماسنج روحاني شما

که  نمي افتد  اتفاق  هنگامي  سقوط  هست.  ما  همه ي  در  که  است  نظامي  اين 
شخصي خود را در رختخواب کنار زني غريبه مي يابد يا دوباره در اعتياد به الکل 
يا پورنوگرافي! هنگامي اتفاق نمي افتد که از هسمر محبوب اش متنفر مي شود و 
فرزندان اش را ناديده مي گيرد و از اين قبيل. بلکه سقوط هنگامي اتفاق مي افتد که 
اتفاق  خود را نسبت به کلام خدا و امور الاهي بي تفاوت و سرد مي يابيم. وقتي 
به خدا  از مسايل مربوطه  تر  به مسايل طبيعي مشتاق  مي افتد که خود را نسبت 

مي يابيم.
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اولين  کنيم.  فکر  نظر طبيعي  از  آن  به  بياييد  گرسنگي، دماسنج روح شماست. 
چيزي که در بيماري شخص را ترک مي کند، چيست؟ جواب اشتهاست. حتا اگر 
سرماخورده باشيد، دل تان نمي خواهد غذا بخوريد. به بيماراني که به مدت طولاني 
يا چهل کيلو وزن  اند و بيماري سخت دارند نگاه کنيد. سي  در بيمارستان مانده 
از دست داده اند و بايد از طريق سرم تغذيه شوند. بيمار دچار کم اشتهايي يا بي 

اشتهايي مي شود. مطمئناً چنين عبارتي را شنيده ايد: »او اشتهايي سالم دارد.« 
از نظر روحاني نيز چنين است. يکي از نشانه هاي سلامتي روحاني، اشتها براي 

کلام خداست و نشانه ي بيماري روحاني نداشتن اشتها براي امور الاهي است.
درباره ي ساخت  براي صحبت  تري  بيش  هيجان  که  ديده ام  را  خادماني  من 
وساز، خودروي جديد، تيم هاي ورزشي و از اين قبيل چيزها دارند تا امور الاهي. 
ايشان  با  گفته  قلب ات سخن  با  يا آن چه خدا  به خداوند  از مسايل مربوط  وقتي 
از  وقتي  هستي.  گويي سخنران  که  مي کنند  رفتار  تو  با  طوري  مي کني،  صحبت 
خانه ي جديدي که ساخته اند حرف مي زنند، نوراني مي شوند. هنگام پرستش به 
آن ها نگاه مي کنم؛ به دوروبر مي نگرند، با ديگران حرف مي زنند و يا يادداشت 
هايشان را براي موعظه مرور مي کنند به جاي اين که دست هايشان را برافرازند 
نشانه هاي  اين ها  باشد.  عزيز  بسيار  برايشان  بايد  که  متمرکز شوند  بر کسي  و 

مشکلي عميق ترند.
يا  توبه  براي  فقدان حضور خدا شده ام. وقتي  در چنين کليساهايي متوجه ي 
صميميت با خدا از آن ها دعوت کرده ام روح القدس آمده و آن ها شگفت زده شده 
اند. به ياد آورده اند که از کجا سقوط کرده اند و يا آن را به عنوان هديه اي از 
جانب خدمت ما پذيرفته اند. در هر صورت اگر ذره اي اشتياق در وجودشان بوده، 

حضور خدا گرسنگي شان را دوباره بيدار کرده است.
اشعيا به ما مي گويد: »ني خرد شده را نخواهد شکست و فتيله ي ضعيف را 

خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستي صادر گرداند.« )اشعيا 3:42(
اين عبارت به فتيله ي چراغي اشاره مي کند که روغن اش تمام شده و شعله اش 
در حال دود کردن است و آن را کوچک، ضعيف و آسيب پذير توصيف مي کند. 
او فتيله ي نيم سوخته را خاموش نمي کند بلکه آن را دوباره شعله ور مي سازد. 
فراموش نکنيد که حتا وقتي فتيله ي نيم سوخته باشيم، او دنبال مان خواهد کرد. 
پس چه بهتر که با او مشارکت داشته باشيم و پاسخ دعوت اش را بدهيم چون او 
خود را به ما تحميل نمي کند. در زندگي بسياري ديده ام که خدا شعله را به فتيله ي 
نيم سوخته شان بازگردانيده است. در کليساها و کنفرانس ها بارها گفته بودم که 
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حتا نمي توانند تصور کنند که چه قدر از خدا دور شده اند ولي با آمدن آتش خدا، 
اند که چون  يافته است. آن گاه دريافته  افزايش  او  اشتياق شان به جست وجوي 

قلب شان را محافظت نکرده بودند، اشتهايشان را از دست داده اند.

حفظ ارزشمندترين

)امثال 4: 23( محافظت،  نگاه دار«  تمام  به حفظ  به ما گفته شده: »دل خود را 
مراقبت و توجه مهم ترين کار ماست. وقتي به اين کلمات فکر مي کنم، درمي يابم 
که انسان از دارايي هاي ارزشمندش محافظت مي کند. همه ي ما ديده ايم که چگونه 
زير  در فضايي  نگهداري مي کنند.  زير شيشه هاي نشکن  را  بها  گران  سنگ هاي 
کنترل و حساس به تغييرات دما و وزن که با کوچک ترين اختلالي، آژيرها به صدا 
درمي آيند و درها قفل مي شوند. هم چنين اگر اشعه ي چشم هاي الکتروني قطع 
اشياي  اين  از  محافظت  براي  مي شوند.  حاضر  مسلح  ماموران  سرعت  به  شود، 
ارزشمند تمام 24 ساعت و 7 روز هفته پول پرداخت مي شود، يعني هزاران دلار 

براي محافظت از سنگي قيمتي. 
اما خدا مي گويد که ارزشمندترين چيز در دنيا، قلب هاي ماست و نه سنگ هاي 
قيمتي. در عوض، ايمان داران نه فقط قلب هايشان را به چيزهايي مي سپارند که 

فايده اي ندارد بلکه بسيار هم زيان آورند. 
و  فحش  دربرگيرنده ي  است  کافي  که  مي خوانيم  و  مي بينيم  را  چيزهايي  ما 
خداست.  روح  دشمن  دنيا،  روح  که  دهيم  تشخيص  نمي توانيم  و  نباشد  عرياني 
افراد اين دنيا بسيار داناترند چون به دقت از آنچه برايشان ارزشمند است حفاظت 
مي کنند اما ايمان داران چنان در زندگي شان بي دقت اند که نمي توانند قلب هايشان 
را از شهوات و آرزوهاي دنيا حفظ کنند تا گرسنگي شان را براي تنها کسي که واقعاً 

مي تواند خوشبخت شان کند، ندزدد.
پر  نيکو  از چيزهاي  را  خداوند »جان آرزومند را سير گردانيد و جان گرسنه 

ساخت.« )مزمور9:107(
او مشتاق خشنود کردن ماست. اما اگر پر از چيزهاي ديگر شده باشيم، نيکويي 
او ما را خشنود نخواهد ساخت. بياييد قلب هايمان را گرسنه نگه داريم و دعوت 
او را دست کم نگيريم چون او وعده داده که اگر به او نزديک شويم، به ما نزديک 

خواهد شد.
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پرسش هاي آموزشي

1( امثال 7:27 مي گويد: »شکم سير از شان عسل کراهت دارد. »وقتي روي اين آيه 
فکر مي کنيد، خود را در برابر چه خواسته ها، راحتي ها و شهواتي آسيب پذير 
مي بينيد؟ چه طور مي توانند اشتهاي شما را براي »شان عسل« رابطه با خدا 

کور کنند؟

2( در اين فصل، نويسنده مشاهدات خود را درباره ي افراد بالا و زير بيست سال 
در دو کليساي مختلف درباره ي اشتياق - گرسنگي- آن ها براي خدا با شما 
در ميان گذاشت. وقتي به زندگي کليساي خودتان مي نگريد، اشتهاي خانواده ي 

الاهي خود را چگونه مي بينيد؟ )خشنود، گرسنه و يا بي تفاوت؟(

3( در نور نصيحت امثال 23:4 »دل خود را به حفظ تمام نگاه دار!«چه قدم هايي 
براي حفظ قلب تان مي توانيد برداريد؟ آيا غذاهاي روحاني مضري براي شما 

وجود دارد که بايد جايگزين يا حذف شوند؟
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فصل چهارم 

اشتياق حضورش

»کلام گفته شده، هنگامي شنيده مي شود که ما در حضور او باشيم.«

قاره ي قطب جنوب سفر  به جز  قاره ها  تمام  به  در مدت بيست سال خدمتم، 
کرده ام و کلام خدا را در کليساها و کنفرانس ها تعليم داده ام. پيش از مسافرت هاي 
تمام وقتم، امتياز خدمت همزمان به خادمان دو کليسا را به مدت هفت سال داشته ام.

در اين مدت دو گروه اصلي را در کليسا شناخته ام: نخست، گروهي که خدا را 
براي آنچه مي تواند انجام دهد، جست وجو مي کنند. دوم، آناني که خدا را به خاطر 

آن که هست، مي جويند.

انگيزه ي اصلي اسراييل

همين تفاوت بين موسا و فرزندان اسراييل ديده مي شود، بياييد آن را در عمق 
بيش تري بررسي کنيم. اسراييل مشتاقانه مي خواست که از اسارت آزاد شود و 
نزد خدا فرياد مي زد و او را به عنوان نجات دهنده مي شناخت. اين نسل ابراهيم 
در  مي جويند.  دهد  انجام  مي تواند  آنچه  براي  را  خدا  که  داشت  تعلق  گروهي  به 
کليسا افرادي هستند که نمي خواهند در زندان دنيا اسير باشند ولي عملا در اسارت 
باقي مي مانند. آنان عيسا را به عنوان خداوند مي شناسند و اعتراف مي کنند و از 
اعمال، گفتار و  با آرزوها،  نيز  قلب فرزندان اسراييل  او آزادي و کمک مي طلبند. 

دنيادوستي شان آشکار مي شد.
به  ريخت. سپس خدا  اشک  رهايي خدا  و  نجات  براي  اسراييل چهارصد سال 
موسا ظاهر شد و گفت زمان آن رسيده که کلام اش را به مردم اعلام نمايد. موسا 
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پيش از آن که نزد فرعون برود، نزد رهبران اسراييل رفت و وعده ي رهايي خدا را 
به آنان اعلام نمود. آنان پس از شنيدن خبر خوش »ايمان آوردند و چون شنيدند که 
خداوند از بني اسراييل تفقد نموده، و به مصيبت ايشان نظر انداخته است، به روي 

درافتاده، سجده کردند.« )خروج 31:4(
احساسات اين جمع را تصور کنيد. اين رهبران در تمام عمرشان شنيده بودند که 
رهاننده اي از جانب خدا خواهد آمد. پدران و پدربزرگان اميد به وعده ي سرزمين 
رهبران شان  که  بودند  ديده  آنان  بودند.  داده  از دست  را  و عسل  و شير  رهايي 
زيسته و مرده اند و هرگز سرزمين وعده را به چشم نديده اند. اين رهبران نيز با 
سؤالي مشابه دست به گريبان بودند؛ آيا وعده را در زندگي مان خواهيم ديد يا پيش 

از انجام آن خواهيم مرد؟
اند؛ رهبري ورزيده، کسي  اکنون در حضور شاهزاده ي سابق مصر ايستاده 
مي کرد،  حکومت  ايشان  بر  بايد  که  کسي  اوست.  همراه  خدا  معجزات  تأييد  که 
اينک رهاننده شان شده است. فقط خدا مي توانست چنين معجزه اي بکند، از قلب 
هايشان ترس و شادي خدا جاري بود. هيچ کاري به جز ستايش خدا در پرستش و 

شکرگزاري نمي توانستند بکنند.
موسا ايشان را ترک گفت و نزد فرعون رفت. ولي رهبر مصر به هيچ وجه تحت 
تأثير کلام آزادي بخش خدا قرار نگرفت. او موسا و نسل ابراهيم را تمسخر نمود 
و سختي کار آن ها را افزايش داد؛ چنان که غيرقابل تحمل بود. به سرعت همه چيز 
شروع به تغيير نمود، همان رهبران در برابر موسا قرار گرفتند و او را به تندي 
سرزنش نمودند. پرستش خود را فراموش کرده و با موسا چنان سرد و مخالف 

شدند که بر او اعلام داوري نمودند. )خروج 21:5 را بخوانيد(
با اين وجود خدا به خاطر رحمت خود، آنان را با نشانه ها و معجزات بسيار 
آزاد نمود. وقتي فرعون فرمان نهايي را داد، دوباره تغييري دراماتيک در رفتار آنان 

به وجود آمد: از شادي لبريز شدند و براي پرستش و شکرگزاري بيرون رفتند.
فضاي آزادي را تصور کنيد؛ هنگامي که در نيکويي و وفاداري خدا با رقص زير 
آفتاب مصر از آن کشور بيرون مي رفتند. آنان نه فقط آزاد بودند، بلکه گنج هاي 
بسيار از طلا و نقره همراه شان بود و سلامتي و قوت، چون بره ي پسح را تازه 
خورده بودند. اين غلامان پيشين نه فقط شکرگزار خدا بودند بلکه اعتمادشان به 

موسا بيش از هر زمان ديگر بود.
به محض خروج از مصر، خدا موسا را هدايت کرد تا آنان را به ساحل درياي 
سرخ رهنمون شود، آنان به پشت سر نگاه کردند و دريافتند که فرعون به ضدشان 
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اعلام جنگ نموده است. باز هم تغيير رفتار بزرگي اتفاق افتاد. در يک لحظه به ضد 
موسا جمع شدند و فرياد زدند: »آيا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته اي تا 
در صحرا بميريم؟ اين چيست به ما کردي که ما را از مصر بيرون آوردي؟ آيا اين 
آن سخن نيست که به تو در مصر گفتيم که ما را بگذار تا مصريان را خدمت کنيم؟ 

زيرا که ما را خدمت مصريان بهتر است از مردن در صحرا!« )خروج 12-11:14(
در مصر به محض اين که کارها خوب پيش نمي رفت، به موسا مي گفتند که 
تنهايشان بگذارد. اکنون باز هم از رهبر نالايق شان ناخشنودند و اعتراض شان را 
تکرار مي کنند. آنان به ضد موسا و هارون همهمه کردند، ولي موسا به ايشان گفت: 
»اين خواهد بود چون خداوند، شامگاه شما را گوشت دهد تا بخوريد، و بامداد نان 
تا سير شويد، زيرا خداوند شکايت هاي شما را که بر وي کرده ايد، شنيده است، و 

ما چيستيم؟ بر ما ني، بلکه بر خداوند شکايت نموده ايد.« )خروج 8:16(
اشتياق آنان به خواسته هاي خودشان بيش از اشتياق شان به خواست خدا بود. 
به کلمات »براي ما بهتر مي بود« توجه کنيد! آنان براي رسيدن به قلب خدا اشتياق 
نداشتند، بلکه مجذوب عشق به زندگي خودشان بودند. باز هم خدا رحيم بود چون 
درياي سرخ را شکافت و آنان را از ميان آن گذرانيد. سپس در يک آن، خدا قوي 
ترين ارتش جهان و کساني که چهارصدسال به اسراييل ستم کرده بودند را نابود 

ساخت. 
حالا برکت يافته اند و نزد خداوند شادي و رقص مي کنند. مي خوانيم: »و مريم 
نبيه، خواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و همه ي زنان از عقب وي دف ها 

گرفته، رقص کنان بيرون آمدند.« )خروج 20:15(
مي توانيد تصور کنيد که بين هشتصدهزار تا يک ميليون زن برقصند و تنبور 
بنوازند؟ چه جلسه ي پرستشي؟! هرگزچنين لذتي را تجربه نکرده بودند ولي زياد 
طول نکشيد چون سه روز بعد دچار کمبود آب شدند. دوباره به تلخي شکايت کردند 

و باز خدا برايشان مهيا نمود.
چند روز ديگر گذشت و به مشکل غذا برخوردند. آنان گفتند: »کاش که در زمين 
مصر به دست خداوند مرده بوديم، وقتي که نزد ديگ هاي گوشت مي نشستيم و 
نان را سير مي خورديم، زيرا که ما را بدين صحرا بيرون آورديد، تا تمامي اين 

جماعت را به گرسنگي بکشيد.« )خروج 3:16( 
مي توانيد شخصيت شان را ببينيد؟ تا وقتي خدا آنچه را که مي خواهند انجام 
عمل  هايشان  خواسته  به  خدا  که  هنگامي  و  گزارند  و سپاس  مي دهد، خوشحال 
و  رفتار  وسيله ي  به  آنان  اصلي  انگيزه ي  مي شوند.  ناراضي  فورا  نمي کند، 



50

 نزدیک شوید

گفتارشان هنگام سختي ثابت مي شود. آنان خواسته هايشان را بر قلب و حضور 
خدا ترجيح مي دهند.

انگيزه ي اصلي موسا

موسا  به  و  مي شود  بيزار  خدا  که  جايي  تا  مي يابد  ادامه  همچنان  روند  اين 
مي گويد: »روانه شده، از اين جا کوچ کن، تو و اين قوم که از زمين مصر برآورده 
اي، بدان زميني که براي ابراهيم، اسحاق و يعقوب قسم خورده، گفته ام آن را به 
و  کنعانيان  و  مي فرستم،  تو  روي  پيش  فرشته اي  و  کرد.  خواهم  عطا  تو  ذريت 
اموريان و حتيان و فرزيان و حويان و يبوسيان را بيرون خواهم کرد به زميني که 
به شير و شهد جاري است؛ زيرا که در ميان شما نمي آيم، چون که قوم گردن کش 

هستي، مبادا تو را در بين راه هلاک سازم.« )خروج 3-1:33(
خدا به موسا گفت که او مي تواند اين مردم را به سرزمين وعده هدايت کند؛ 
با  را  برگزيده  فرشته اي  و  اند.  بوده  منتظرش  طولاني  مدت  چنين  که  سرزميني 
ايشان مي فرستد تا بر دشمنان شان پيروز شوند و سرزمين شان امن باشد، ولي 

حضورش با آن ها نخواهد بود.
خوب است که خدا چنين کلامي را به موسا گفت چون اگر همين را به فرزندان 
اسراييل مي گفت با شادي مي پذيرفتند و مهماني مي گرفتند و راه مي افتادند. چرا 
چنين فکر مي کنم؟ چون اگر مي خواستند بدون فرشته و خدا به مصر بازگردند، 
فقط به اين دليل که بيابان جاي مرفهي نبود، پس مطمئناً به ورود در سرزمين وعده 

با فرشته کفايت مي کردند. حالا جواب موسا به دعوت خدا را بشنويد: 

»هرگاه روي تو نيايد، ما را از اين جا مبر.« )خروج 15:33( 

بايد به خودمان يادآور شويم که آن جا بيابان بود؛ سرزمين سختي و خالي 
از آسايش و تفريح. هيچ تفريحي نبود، فقط احتياجات روزانه برآورده مي شد و 
آن هم معمولًا با معجزه! هيچ باغي نبود، همين طور منابع طبيعي و امنيت. خانه، 
رود، تاکستان، مزرعه و درخت ميوه وجود نداشت. خريد، هواخوري و سرگرمي 
هم نبود. آنان با خشکي و زمين خالي مواجه بودند. هيچ زيبايي در آن مکان وجود 
از  به دور  را در سرزميني  تو  بودن در حضور  »من  اما موسا مي گويد:  نداشت 
راحتي، به بودن در جايي که زيبا و مفرح است ولي خالي از حضور تو، ترجيح 

مي دهم. 
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قلب اش چه فريادي مي زد؟ حضور خدا. او خود خدا را بر برکات موعودش 
بدهد،  او  به  او صميميت خدا را بر هر گنجي که خدا مي توانست  ترجيح مي داد. 
ترجيح مي داد. اين موضوع موسا را از ساير فرزندان اسراييل مجزا مي ساخت. 
آنان خدا را براي آنچه انجام داده بود ستايش مي کردند ولي موسا براي آن که خدا 
بود. اين تفاوت انگيزه، امروزه نيز ايمان داران را به دو گروه تقسيم مي کند و فراتر 
از مرز مذهبي مي رود. کساني هستند که نمي دانند مي توان خدا را براي چيزي 
فراتر از حفاظت، تهيه و ترفيع جست وجو کرد. در حالي که اگر بخواهند، مي توانند 
او را در آغوش بگيرند و صميمانه بشناسند. اينان چه تفاوتي با زني که به خاطر 
پول ازدواج مي کند، دارند؟ او با همسرش به خاطر آن که هست، ازدواج نمي کند 
بلکه به خاطر آن چه مي تواند برايش انجام دهد. در اين پيوند هر دو ضرر مي کنند 

چون در چنين زمينه اي، صميميت نمي تواند ايجاد شود. 

پاداش 

من تعدادي از زيباترين مکان هاي جهان را ديده ام و نيز خانه ها و بناهايي را 
اند چون خالي از  اند، ولي برايم بي معني بوده  که از حد مجلل بودن فراتر رفته 
حضور خدا هستند. همچنين در مکان هايي دوست نداشتي مانند زندان، کشورهاي 
جهان سوم و در خانه هايي محقر اما پر از حضور خدا بوده ام. مي توانم صادقانه 
چون  باشم  رفاه  و  راحتي  از  دور  فضاهايي  چنين  در  مي دهم  ترجيح  که  بگويم 
حضور خدا در آن هاست تا در مکان هايي که پر از جواهرات و رفاه است اما بدون 

حضور خدا. 
ايالت مان را به  من توانسته ام در مسابقات مختلف تنيس شرکت و مقام اول 
دست آورم. من به جايزه ي تحصيلي، موقعيت اجتماعي و احترام بزرگان، رهبران 
و تاجران دست يافتم. با دختران زيبا و محبوب ملاقات کردم. اين ها را همه ي مردم 
نه فقط مي خواهند بلکه در تمام عمر آرزو مي کنند. در حقيقت جلال و لذت تمام 
اين ها هرگز نتوانست به اندازه ي سي ثانيه از حضور خدا قلب مرا لمس کند. جدايي 

از او غيرممکن است. ببينيد کلام خدا موسا را چگونه توصيف مي کند: 

»با ايمان بود که موسا هنگامي که بزرگ شد، نخواست پسر دختر فرعون خوانده 
شود. او آزار ديدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجيح داد. و رسوايي به خاطر 
مسيح را باارزش تر از گنج هاي مصر شمرد، زيرا از پيش به پاداش چشم دوخته 
بود. با ايمان بود که او بي آن که از خشم پادشاه بهراسد مصر را ترک گفت، زيرا 
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آن ناديدني را همواره در برابر چشمان خود داشت.« )عبرانيان 11 : 24 -27( 

به فرزندان اسراييل  او نسبت  انتخاب مي کند.  را  او تحمل رنج  توجه کنيد که 
نداشتند، شکايت  انتخابي  که  اين  با وجود  آن ها  قرارداشت.  متفاوت  موقعيتي  در 
دنيا  که  را  بهترين چيزي  آزاد،  اراده ي  با  او  نمي کرد.  او شکايت  مي کردند ولي 
مي توانست به او پيشنهاد کند، رد کرد. هم چنين بالاترين موقعيتي را که يک شخص 
مي توانست داشته باشد. چرا؟ او پاداشي ديگر را برگزيد. پاداش او سرزمين موعود 
نبود، بلکه وعده ي حضور خدا بود. تنها پس از يک ملاقات در بوته ي مشتعل ، تمام 

خواست موسا اين بود که خدا را صميمانه بشناسد. 
ام، به وسيله ي  من براي هزاران نفر در کنفرانس ها و کليساها موعظه کرده 
کتاب ها و تلويزيون به ميليون ها نفر خدمت کرده ام و خدا ما را از راه هايي برکت 
ترديد  بي  مي بود،  من  با  انتخاب  اگر  اما  است.  نمي رسيده  هم  فکرم  به  که  داده 

حضور آشکار او را بر موفقيت هاي بسيار ترجيح مي دادم. 
چيزي شبيه اين وجود ندارد، احساس نزديکي او و شنيدن صدايش که چيزهايي 
را در قلبم نجوا مي کند که قبلًا نمي دانستم. اين ها بسيار برتر از موعظه و فروش 
کتاب به ميليون ها نفر است چون جلال حضورش از هر چيز ديگري بزرگ تر است. 
وقتي مي بينم که خادمان در جست و جوي موفقيت و رضايت خودشان هستند، 
هدف  اين  و  اند  ديگران  تعريف  و  تجليل  وجوي  جست  در  آنان  مي شکند.  قلبم 
ناگفتني شان است. کساني را ديده ام که سعادت و پيروزي خود را در خوب خدمت 
کردن دانسته اند و سرانجام دچار يأس و نااميدي گشته و حتا به دام تاريکي گرفتار 
شده اند. آنان خدمات بزرگي را آغاز کرده اند ولي با فساد يا صلح با دنيا به پايان 

برده اند پيش از آن که بفهمند تمام اين ها چه تهي و توخالي است. 
هم چنين شاهد بوده ام که بسياري هرگز به اندازه ي ديگران موفقيت نداشته اند، 
کليساي  نتوانسته اند  هرگز  که  اين  از  آنان  شده اند.  سرنوشت  همان  دچار  ولي 
پرتعدادتر از دويست، پانصد، هزار يا پنج هزار نفر بنا کنند و يا به اهدافي مشابه 

نرسيده اند نااميد شده اند، چون مدت ها بدان دل بسته بودند. 
به  هرگز  و  نرسيده  مي خواسته اند  که  اهدافي  به  هرگز  کتاب هايشان 
کنفرانس هاي بزرگ که آرزوي صحبت در آن را داشته اند، دعوت نشده اند. انتظار 
چيزي را داشته اند که هرگز پيدا نکرده اند. اين ايمان داران، آنچه را که حقيقتاً به 

خاطرش آفريده شده بودند، از دست مي دهند. 
متفاوت از اين گروه، با مردان و زناني ملاقات کرده ام که خدمت هاي بزرگ 
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که  اند  گفته  است.  خدا  به  متعلق  فقط  قلب شان  اما  بسيار،  موفقيت هاي  و  دارند 
چگونه خدمت هايشان را با شادي به ديگري سپرده اند و خدمت و کار ديگري را 
در پيش گرفته اند تنها به اين دليل که اراده ي خدا چنين بوده است. آنان هرگز به 
موقعيتي که امروز بدان نائل شده اند، حتا فکر نمي کرده اند. اعتراف مي  کنند که 
خدا در چنين جايي قرارشان داده و تنها کاري که انجام مي دهند اين است که او 
اعمال شان  فرياد قلب شان را در گفت وگوهايشان شنيده و در  را مي طلبند. من 
ديده ام. آنان شبيه داود هستند که موفقيت هاي بزرگ را تجربه کرده ولي خود را 

فقير و نيازمند مي نامند. 
هم چنين افرادي را ديده ام که خدمت هايي داشته اند اما در آرامش و برکت 
زندگي کرده اند، چون مي دانسته اند تنها آنچه را که به خاطرش دعوت شده اند 
به  بلکه  نبوده  موفقيت  آوردن  دست  به  و  کميت  به  اشتياق شان  مي دهند.  انجام 
شناخت صميمانه ي خدا و زندگي در حضور آشکارش بوده است. اين مي تواند 
در زندگي هر انساني صادق باشد. همه ي ما براي خدا آفريده شده ايم و هيچ کدام 
واقعي دست  به خوشبختي  او و زندگي در حضورش  بدون شناخت  ما هرگز  از 

نخواهيم يافت. تمامي آرامش حقيقي و رضايت در حضور اوست. 

دو حضور خدا 

توصيف  ذکر شده،  در کلامش  که  را  مختلف خدا  دو حضور  بايد  جا  اين  در 
نماييم. نخست حضور عام او که داود آن را چنين مي گويد: »از روح تو کجا بروم؟ 
او در همه جا  يعني  )مزمور 139: 7( حضور عام،  بگريزم؟  تو کجا  از حضور  و 
حاضر است. داود چنين ادامه مي دهد: »اگر به آسمان صعود کنم، تو آن جا هستي! 
خواهد  مرا  تاريکي  يقينا  هستي!  جا  آن  تو  اينک  بگسترانم  بستر  هاويه  در  اگر  و 
پوشانيد. که در حال شب گرداگرد من روشنايي گرديد. تاريکي نيز نزد تو تاريک 
نيست و شب مثل روز روشن است و تاريکي و روشنايي يکي است.« )آيات 8 و 
11-12( از وعده ي خداوند در اين که هرگز ما را ترک نمي کند، سخن مي گويد. 
)عبرانيان 3: 15 را بخوانيد.( اين که ما نتوانيم حضور او را حس کنيم، دليل بر غيبت 

او نمي شود بلکه ما درباره ي آن ناآگاهيم. 
دومين حضوري که کتاب مقدس توصيف مي کند، حضور آشکار اوست. کلمه ي 
آشکار به معناي بيرون آوردن از ناديدني، ناشنيدني يا ناشناخته به ديدني، شنيدني 
و شناختني است. حضور آشکار خدا چيزي بود که موسا مشتاقانه مي  خواست. 
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اين هنگامي است که خدا نه تنها خود را بر روح ما آشکار مي سازد، بلکه فکر و 
احساسات ما نيز نزديکي او را درک مي کند و شناخت او بر فکر ما ممکن مي گردد. 

اين حضوري است که عيسا از آن سخن گفت:

 »آن که احکام مرا دارد و از آن ها پيروي مي کند، اوست که مرا دوست مي دارد؛ و 
آن که مرا دوست مي دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نيز او را دوست 

داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت.« )يوحنا 14: 21( 

مزمورنويس بدان چنين اشاره مي نمايد: »خوشا به حال قومي که آواز شادماني 
را مي دانند. در نور روي تو اي خداوند خواهند خراميد.« )مزامير 89: 15( 

پطرس در روز پنطيکاست به جويندگان مشتاق چنين نصيحت نمود: »پس توبه 
کنيد و به سوي خدا بازگرديد تا گناهان تان پاک شود و ايام استراحت از حضور 

خداوند برايتان فرارسد.« )اعمال 3 : 19( 
خدا مي تواند حضورش را از راه هايي متفاوت آشکار سازد. در کتاب مقدس، 
او را مي شنوند و بعضي  او را مي بينند، ديگران بدون ديدن اش صداي  عده اي 
حضور و صميميت اش را حس مي کنند و به خاطر مکاشفات اش چيزهايي را درک 

مي کنند که قبلًا ندانسته اند. 
 ترين  با عميق  او مي آيد، درک اش مي کنيد.  ولي يک چيز قطعي است: وقتي 

قسمت وجودتان حس اش مي کنيد و مي دانيد که او آن جاست. 

جست وجوي خدا يا تجلي هايش؟ 

من افرادي را ديده ام که از تجربه ي حضور خدا نااميد شده اند. آنان به دنبال 
ايليا گذشت و سه تجلي عظيم  از کنار  نه شخص خداوند. خدا  او هستند و  تجلي 
انجام شد. نخست بادي شديد و قدرتمند، ولي خدا در باد نبود. بعد زلزله، ولي کتاب 
مقدس مي گويد که او در زلزله نبود، سپس آتش ولي باز در آتش هم نبود. پس 
از پايان آتش، صدايي لطيف به گوش رسيد که ايليا فهميد شخصاً با حضور خدا 

ملاقات مي کند. 
من به مردمي که در جست وجوي تجلي خدا بوده اند نگريسته ام، آنان چنين 
که  اين  جاي  به  يافت  مي توان  او  تجلي  طريق  از  را  خدا  که  مي کرده-اند  تصور 
خداوند را در قلب شان جست وجو کنند و آنگاه حضورش را تجربه نمايند. اغلب 
پس از آن که پيغامي پر از الهام الاهي يا دل ريش کننده موعظه مي کنم، از مردم 
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دعوت مي نمايم که جلو بيايند و با خدا ملاقات کنند. مواقعي هست که عده اي به 
شکلي دعا مي  کنند که مزاحم ديگران و مانع از انجام ملاقات خدا مي شوند. عده اي 

مي خندند، مي  لرزند و يا انواع ديگري از حرکات را نشان مي دهند. 
دليل اش اين است که يک بار در گذشته خدا را ملاقات کرده اند و لرزيده، فرياد 
کشيده يا در حضورش خنديده اند و حالا مرتب چنين کارهايي را تکرار مي کنند 
به اين اميد که خدا در چنين تجلي هايي آشکار شود ولي نمي شود. بسياري مواقع 
مردم را از انجام چنين کاري منع مي کنم و به ايشان مي گويم هيچ کاري نکنيد و 
تنها به قلب هايتان رجوع کنيد و عيسا را جست وجو نماييد. اگر نوعي تجلي يافت 
شد، عالي است ولي نبايد او را از راه تجلي جست وجو کنيم. ما بايد خود خداوند 

را بطلبيم. 
جلسه اي در آسيا را به ياد مي آورم که عده ي بسياري در آن به دعوت توبه 
پاسخ مثبت دادند. آن جا فضاي کافي براي جلوآمدن شان نبود، پس گروهي را که 
جواب مثبت داده بودند در همان جاي خودشان در دعا هدايت کردم. پس از دعا، 
تشويق شان کردم که خداوند را جايي که ايستاده جست وجو و به طرف او چرخش 
کنند. حضور خدا به شکل جالبي در استاديوم شروع به چرخش نمود. نگريستن به 
نحوه ي تجلي او شگفت انگيز بود، من بارها آن را تجربه کرده ام ولي هرگز برايم 
يکنواخت و عادي نمي  شود. اغلب مي توانيد او را بيش از مردم اطراف تان حس 
کنيد. وقتي حضور او آمد، عده اي شروع کردند به خنديدن اما من غمگين شدم و 
اين تأييد شد. او پس از آمدن اش سريع آن جا را ترک کرد، اما مردم طوري به خنده 

و بلند کردن صدايشان ادامه دادند که گويي او هنوز حاضر است. 
من آن ها را متوقف و توبيخ کردم چون فهميدم دقيقاً چيزي را تقليد مي کنند 
بود.  افتاده  خدا اتفاق  در حضور  نزدشان  مبشري  آمدن  هنگام  پيش  ماه  چند  که 
خدمت مبشر باعث تجلي شديدي که عده اي آن را خنده ي مقدس مي نامند، شده 
بود. باور دارم که در مواقعي هنگام آمدن خدا، مردم مي خندند. در واقع خودم آن 
را در جلسات مان تجربه کرده ام و شاهدش بوده ام. يک بار در اندونزي، روح خدا 
بر جلسه ريخت و من و مترجم ام دو ساعت شاهد چنان خنده ي شديدي بوديم که 
مردم بر پشت شان مي غلتيدند. نخست با پنج زن شروع شد که گريه مي -کردند 
آنان هرگز  يافت،  انتقال  کليسا  تمام  به  و  تبديل شد  به خنده  ناگهان گريه شان  و 
با  اين مردم خدا را جست وجو مي کردند و  اما  اين را نديده بودند.  چيزي شبيه 
اين حال چشمان شان به عوض تمرکز بر خدا به دنبال تجلي او بود. آن ها به اين 
نتيجه رسيده بودند که اگر تجلي خنده در کار نباشد، پس حضور خدا آشکار نشده 
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است. من اغلب در حضور خدا به شدت او را حس کرده ام ولي اين لزوماً به مفهوم 
تجربه ي فيزيکي او نبوده است. در حضور او بوده ام و به شدت گريسته ام ولي 
اين را صرفاً به معناي نتيجه ي حضور او و ورود به حضورش تعبير نموده ام. 
براي روشن  تر شدن اجازه دهيد از مثالي ساده استفاده کنم. تصور کنيد که لباس 
راحتي ام را بپوشم و دستهايم را به جيب جلويش وارد کنم و ناگهان يک چک صد 
دلاري پيدا کنم. من لباس را براي پيدا کردن پول نپوشيدم ولي پول را حين پوشيدن 
لباس يافتم. لباس را براي گرم شدن پوشيدم و با پيدا کردن پول غافل گير شدم. ما 
در جست وجوي تجلي نيستيم بلکه در جست وجوي شخص خداونديم و هر چيز 

ديگر، تنها جايزه است. 
پس از اصلاح کليساي آسيايي، به ايشان گفتم که گرسنگي شان را براي حضور 
با يک تجربه پر نکنند.  خدا درک مي کنم و به آن ها اخطار دادم که جاي خدا را 
پس از اين نصيحت، حضور خداوند همراه با ترس مقدس بازگشت. در اين هنگام 
در  که  ما  همه ي  سرانجام  ولي  نمي خنديد  کس  هيچ  و  مي کردند  گريه  بسياري 
جست وجوي خدا بوديم، به وسيله ي حضور عالي اش لمس شديم، فارغ از اين که 

در حال گريه بوديم يا نه. 

تجليات، خشنود نمي سازند 

در  خدا  نمي کرد.  را خشنود  اسراييل  فرزندان  »منّ«  که  نکنيد  فراموش  هرگز 
نان يعني  از  به چيزي بيش  احتياج واقعي آن ها را  تا  داد  ايشان منّ را  به  بيابان 

حضور خودش آشکار کند. موسا گفت: 

»و به ياد آور تمامي راه را که يهوه، خدايت، تو را اين چهل سال در بيابان رهبري 
نمود تا تو را ذليل ساخته، بيازمايد و آنچه را که در دل تو است بداند، که آيا اوامر 
يا نه. و او تو را ذليل و گرسنه ساخت و منّ را به تو  او را نگاه خواهي داشت 
خورانيد که نه تو آن را مي دانستي و نه پدرانت مي دانستند، تا تو را بياموزاند که 
انسان نه به نان تنها زيست مي کند بلکه به هر کلمه اي که از دهان خداوند صادر 

شود، انسان زنده مي شود.« )تثنيه 2:8 -3( 

بلکه  نگفت: »صادر شده«  او  به کلمه ي »صادر مي شود« توجه کنيد.  به دقت 
گفت: »صادر مي شود« اين فعل حال است و نه گذشته. کلامِ گفته شده، وقتي شنيده 
مي شود که ما در حضور او باشيم. ايليا به تجلي هاي عبور خدا اکتفا نکرد، بلکه 

پيش از پاسخ دادن منتظر صداي لطيف او شد. 
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 در آسيا، مردم مجذوب تجربه ي تجلي پيشين خدا شده بودند ولي خدا از آن 
جا رفته بود، ديگر آن جا نبود. او کار جديدي انجام مي داد، در حالي که مردم با 
نگاه به گذشته به دنبال او بودند. همان طور که منّ هرگز فرزندان اسراييل را ارضا 
نکرد، تجليات هم هرگز براي ارضاي نيازهاي عميق ما داده نشده اند و خود به خود 
کافي نيستند. اگر آن ها را دنبال کنيم ما را به ناخشنودي رهنمون خواهند شد، مگر 
آن که از جست وجوي چيزي که نمي تواند خوشبخت مان کند روي برگردانيم و 

صميميتي را بطلبيم که از جانب اوست. 

آمادگي براي ارتباط فکري 

مساله ي غم انگيز ديگر وقتي اتفاق مي افتد که ايمان داران تجليات را برتر از 
جست وجوي خود خداوند مي دانند و اين به جاي بردن شان به حضور خدا، سبب 
اشتباهات بيش تري مي شود. جويندگان تجليات معمولًا از پذيرفتن رابطه ي ذهني 
و فکري با خدا سر باز مي زنند و در برابر آن جبهه مي گيرند و اين غم انگيز است 
چون ما براي چيزي فراتر آفريده شده ايم. آ. و. توزر مي نويسد که در اين روزهاي 

آخر نظريه ي عدالت به وسيله ي ايمان چنين بوده است: 

»... تفاسير گوناگون در واقع بشر را از شناخت خدا بازداشته است. تمام مباحثات 
و موضوعات مربوط به تغيير دين و مذهب، شکلي مکانيکي و فاقد روح پيدا کرده 
به  تنها  واقع  در  نيست.  خدا  گرسنه ي  و  تشنه  اما  مي يابد،  نجات  انسان  اند... 

او آموخته اند که راضي باشد و تشويق اش کرده اند که به اندک قانع باشد.« 	
)برگرفته از کتاب تعقيب خدا( 

رابطه ي صرفا ذهني با خدا، مکانيکي و بي روح است. ما آفريده شده ايم که با 
او در واقعيت زندگي کنيم و نه فقط در تئوري و تا زماني که اين را تجربه نکرده 
ايم، نبايد خشنود باشيم. عيسا مرد تا پرده اي که ما را از حضور خدا جدا مي کرد، 

بردارد. به همين دليل مي شنويم که نويسنده ي مزمور فرياد مي زند: 

بلکه  مشتاق  من  جان  تو!  مسکن هاي  است  پذير  دل  چه  صبايوت،  يهوه  » اي 
کاهيده شده است براي صحن هاي خداوند. دلم و جسدم براي خداي حي صيحه 
مي زند. گنجشک نيز براي خود خانه اي پيدا کرده است و پرستوک براي خويشتن 
آشيانه اي تا بچه هاي خود را در آن بگذارد، در مذبح هاي تو اي يهوه صبايوت که 
پادشاه من و خداي من هستي. خوشا به حال آناني که در خانه ي تو ساکن اند 
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که تو را دايما تسبيح مي خوانند. )مزامير84 : 4-1( 

براي خداي  »قلب و جسدم  را چنين مي نويسد:  NKJ جمله ي دوم  ترجمه ي 
زنده فرياد مي کند.« 

سپس نويسنده ادامه مي دهد: گنجشک و پرستو براي خود خانه يافته اند ولي 
او خود را آواره مي يابد، چون مشتاق محل سکونت خداست. او توضيح مي دهد 
که به خانه تعلق دارد يعني جايي که حضور خدا هست. توجه کنيد که مي گويد: 
»خوشا به حال آناني که در خانه ي تو ساکن اند »اين هدف کساني است که خدا 
را دوست دارند، آنان گرسنه ي حضور آشکار اويند. هرچه به او نزديک تر شويم، 

گرسنگي مان شديدتر مي شود و بيش تر تحت تاثير قرار خواهيم گرفت. 

پرسش هاي آموزشي

کليسا  در  را  گروه  دو  زمان،  اين  »در  مي نويسد:  نويسنده  فصل،  آغاز  در   )1  
شناخته ام، گروه اول خدا را براي آنچه مي تواند انجام دهد، مي جويند و گروه 
دوم او را براي آن که هست. صادقانه بگوييد خود را در کدامين گروه مي بينيد؟

 2( پس از آن که اسراييليان از اسارت مصر آزاد شدند، شروع به پرستش پي درپي 
خدا به خاطر کارهايش نمودند و در روز ديگر به شکايت و غرغر روي آوردند، 
چون خدا آنچه را که مي خواستند انجام نداده بود. وقتي »تجربه ي بيابان« را 
با  بين رفتار و شکايات تان  ياد مي آوريد، چه تشابهي  به  در زندگي خودتان 

فرزندان اسراييل مي بينيد؟

3( شايد اين کتاب را به اين دليل مي خوانيد که هم اکنون در »تجربه ي بيابان« به 
ايليا و تجلي باد، زلزله و آتش چه  از تجربه ي  سر مي بريد. اگر چنين است، 

مي توانيد آموخت؟
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فصل پنجم 

پشت پرده

»حضور خدا ما را از تمام افراد ديگر بر روي زمين متمايز مي سازد.«

حضور خدا همواره مکاشفاتي بزرگ تر درباره ي کيستي او مي آورد و ما با 
هر ملاقاتي براي ابد تبديل مي شويم. با مطالعه ي کتاب مقدس درمي يابيم کساني 
درک بيش تري از راه هاي خدا داشته اند، که حضور او را طلبيده و تجربه کرده اند.

عامل مجزا کننده 

در فصل پيش ديديم خدا به موسا پيشنهادي داد که او رد نمود. خدا مي خواست 
وعده هايش را انجام دهد ولي بدون حضورش. موسا فوراً جواب داد: »هرگاه روي 
تو نيايد، ما را از اين جا مبر.« )خروج 15:33( موسا حضور خدا را بدون انجام وعده 
ها، بر انجام وعده ها بدون حضور خدا، ترجيح داد. اکنون دليل موسا را براي رد 

حفاظت فرشتگان بشنويد: 

»هرگاه روي تو نيايد، ما را از اين جا مبر. زيرا به چه چيز معلوم مي شود که من و 
قوم تو منظور نظر تو شده ايم؟ آيا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جميع 

قوم هايي که بر روي زمين اند، ممتاز خواهيم شد.« )خروج 33: 15- 16( 

از  را  ما  که  اين »حضور خداست«  است؛  او جاري  پاسخ  در  نيرومند  حقيقتي 
افراد ديگر بر روي زمين متمايز مي سازد و نه اعتراف مسيحيت، عضويت  تمام 
در کليساهاي معتقد به تمامی کتابمقدس، و يا انجام دعاي توبه با یک دوست، و 
يا پاسخ مان به دعوت ازمنبر. اين حضور خداست که ما را متمايز ساخته و ما را 
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مقدس )جداشده براي او( مي سازد و با حضورش اين را براي تمام ساکنان زمين 
آشکار مي سازد.

با خدا محروم مي کنند؟ چرا  از داشتن رابطه ي معقول  چرا بسياري خود را 
مسيحيت بدون حضور مسيح را در پيش گرفته ايم؟ چگونه ياد گرفته ايم که بدون 
صميميت خشنود باشيم؟ چرا در مورد مسيحيت طوري فکر مي کنيم که گويي در 
مردم، توانايي ايجاد اشتياق براي صميميت و ماندن در حضور خدا را ندارد؟ در 

پاسخ، آ. و. توزر مي نويسد: 

»اراده ي خدا اين است که براي راه يافتن به حضورش تلاش کنيم و تمام عمر در 
آن به سر ببريم. اين بايد تجربه ي پايدار زندگي مان باشد و اين بيش از نظريه اي 
هر  و  روز  هر  از  بايد  که  است  زندگي اي  اين  شود،  حفظ  بايد  صرفا  که  است 

لحظه ي آن لذت برد.« )تعقيب خدا(

بسياري معتقد به شناخت عقلاني بدون هيچ تلاشي براي ايجاد رابطه ي زنده با 
خدا هستند. اين تفکر در آنان چنان عميق جاي گرفته که بيش از نجات و مفهوم اش 
به چيز ديگري نمي انديشند. آنان اعتقاد دارند که دعاها و خواسته هايشان روزي 
خواهد مرد و نزد خدا خواهد رفت. اما واقعيت مسيح فراموش شده و مکاشفه ي 
خواست خدا براي زندگي ما از دست رفته است. اين تجربه ي منحصر به يک بار يا 
دور از دسترس نيست، بلکه خواست او براي مشارکت دايمي است. بياييد با هم به 

کلام خدا سفر کنيم تا بيش تر بررسي کنيم.

چه کسي حضور او را تجربه کرده است ؟

آدم  باغ،  در  مي بينيم.  مقدس  کتاب  تمام ساختار  در  را  او  آشکار  ما حضور 
کردن  پنهان  به  مجبور  را  آنان  نااطاعتي  که  وقتي  تا  مي زدند  قدم  خدا  با  حوا  و 
... از حضور خداوند خدا...« نمودند. )پيدايش 8:3( در اين نقطه، انسان  »خويشتن 
خود را از حضور خدا جدا ساخت. در آينده پسرشان قائن، خود را از حضور خدا 
دور نگه داشت چون قلبي سخت داشت. ولي خدا تسليم نشد و در اشتياق صميميت 
با انساني که دوست مي داشت، ماند. با اين وجود، افرادي مانند خنوخ و نوح به خدا 
پاسخ دادند و بعد قلب خدا را در اثر جست وجوي بي وقفه شان لمس نمودند. در 
نتيجه آنان در تمام هزاره ي خود و از زمان طرد آدم از باغ عدن از هر کسي به 

خدا نزديک تر بودند.
ابراهيم اغلب حضور آشکار او را در دوران زندگي خود تجربه مي کرد. در يکي 
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از ملاقات ها، خدا درباره ي آينده ي سدوم و عموره به او گفت. پس از داوري شهر 
مي خوانيم: »بامدادان ابراهيم برخاست و به سوي آن مکاني که در آن به حضور 
خداوند ايستاده بود، رفت.« )پيدايش 27:19( اين تنها يکي از موارد مکرري است که 
ابراهيم در حضور خدا از رابطه ي با او لذت مي برد. در واقع ابراهيم در سال هاي 
پيري به خادم خود چنين مي گويد: »يهوه که به حضور او سالک بوده ام، فرشته ي 
خود را با تو خواهد فرستاد و سفر تو را خيريت اثر خواهد گردانيد، تا زني براي 

پسرم از قبيله ام و از خانه ي پدرم بگيري.« )پيدايش 40:24(
مي خوانيم که سموييل: »بزرگ مي شد و خداوند با وي مي بود و نمي گذاشت 
که يکي از سخنان اش بر زمين بيفتد.«)اول سموييل 3: 19( چگونه حتا يکي از کلمات 
اين مردان به زمين نيفتاد؟ پاسخ در آيه ي زير است: »... و آن پسر، سموييل به 
حضور خداوند نمو مي کرد.«)اول سموييل 21:2( بار ديگر مي بينيم که اين موضوع 
در حضور خداوند است که خود را آشکار نموده است. اگر او را بشناسيم، آنچه را 

که او مي گويد خواهيم گفت و کلام ما به خطا نخواهد رفت.
موسا، حضور  استثناي  به  ديگران،  از  بيش  عتيق  عهد  در  که  بود  داود کسي 
خدا را دوست داشت و تجربه مي کرد. او فرياد مي زد: »و اسم تو تا به ابد معظم 
بماند، تا گفته شود که يهوه صبايوت، خداي اسراييل است و خاندان بنده ات داود به 

حضور تو پايدار بماند.« )دوم سموييل 26:7(
او نيز مانند موسا موفقيت بدون حضور خدا را نمي خواست. در واقع بعداً وقتي 
دچار گناه زنا و قتل شد، فرياد توبه ي او چنين بود: »مرا از حضور خود مينداز، و 

روح قدوس خود را از من مگير.« )مزامير 51 : 11(
او مي دانست که زندگي بدون حضور خدا بي معنا و پوچ است و چنين کلماتي 
نوشت: »طريق حيات را به من خواهي آموخت. به حضور تو کمال خوشي است 
و به دست راست تو لذت ها تا ابدالاباد!« )مزمور 11:16( روان شناسان مي گويند 
هم  من  سازد.  دگرگون  را  شخصيت مان  مي تواند  ما  اخير  سال  پنج  روابط  که 
موافقم چون کلام خدا مي گويد: »فريب مخوريد، معاشر بد، اخلاق خوب را فاسد 
مي سازد.« )اول قرنتيان 33:15( و باز: »با حکيمان رفتار کن و حکيم خواهي شد، 

اما رفيق جاهلان ضرر خواهد يافت.« )امثال 20:13(
 درباره ي داود چه طور؟ او در بيابان تنها بود هنگامي که: »هر که در تنگي بود 
و هر قرض دار و هر که تلخي جان داشت، نزد او جمع آمدند، و بر ايشان سردار 
شد و تخمينا چهارصد نفر با او بودند.« )اول سموييل 2:22( او با چنين جمعيتي 
ده سال را سپري کرد. افرادي محقر، مطرود و مقروض! آنان خشمگين، زخمي و 

پشت پرده
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احتمالًا خشن و بي احساس بودند. آيا شخصيت داود را عوض کردند؟ نه. چرا؟ 
چون داود در حضور خدا آن قدر وقت صرف مي کرد که صاحب رفتاري شاهانه 

شد و از آنان افرادي ساخت که تا چند نسل رهبراني بزرگ به حساب مي آمدند.
يکي از محبوب ترين آيه هاي من پاسخ داود به دعوت خداوند است. او مي نويسد: 

»دل من به تو مي گويد )که گفته اي(: روي مرا بطلبيد. بلي، روي تو را اي خداوند 
خواهم طلبيد.« )مزامير 8:27(

اين زندگي او بود، آن قدر وقت با خدا صرف مي کرد که نه تنها چهارصد مرد 
تمامي  با سرچشمه ي  چون  بود  مؤثر  او  داد.  قرار  تاثير  تحت  را  قوم  تمام  بلکه 
حکمت، علم و فهم وقت صرف مي کرد. ولي داود به هدف کسب حکمت خدا چنين 
نمي کرد! او تلاش مي کرد چون قلب خدا را مي طلبيد. او خدا را بيش از هر کسي و 
هر چيزي دوست داشت و دليل اش اين بود که وقت زيادي با خدا صرف مي‏ نمود.

کاش فرزند داود، سليمان، نيز چنين اشتياق سوزاني مي‏داشت. او تنها دو بار 
خداي اسراييل را ديد و در نتيجه حکمتي را به دست آورد که قبل و بعد از او وجود 
نداشته ولي در تشخيص اهميت حضور خدا، خطا کرد. در پايان عمر، وقتي سال هاي 
زندگي اش سپري شد، کتاب غم انگيز »جامعه« را نوشت. او حکمت بي‏نظير، ثروت 
ناگفتني، زيباترين زنان دنيا و آوازه و شهرت در تمام جهان را داشت، ولي تنها 
قلب  اگر  اباطيل!«  »باطل  بزند:  فرياد  که  بود  اين  دهد  انجام  مي‏توانست  که  کاري 

پدرش داود را ‏داشت، تاريخ اسراييل بسيار متفاوت مي بود.
در واقع اگر افراد گوناگون در کتاب مقدس، اهميت جست وجوي حضور خدا را 

مي‏دانستند، تاريخ کتاب مقدس متفاوت مي‏بود.
اندازه‏اي تجربه کرده بودند ولي در فهم آن  تا  را  متأسفانه عده‏اي حضورش 
خطا کردند و از اين واقعيت که در حضور خدا رضايت هميشگي وجود دارد، غافل 
ماندند. نيز از درک اين مطلب که دوام و پايداري فقط با جست وجوي پيوسته ي او 

ممکن است، ناتوان بودند. يکي از اين افراد، نوه ي داود به نام »عزيا« بود.
او خدا را در سال هاي آغاز زندگي اش ملاقات کرد و به عنوان نتيجه، از موفقيت 
بزرگي برخوردار شد ولي بعدها فراموش کرد که موفقيت اش از کجا مي‏آيد. او به 
خاطر غرورش به جست وجوي خداوند ادامه نداد و در نتيجه در تنهايي و جذام 

جان داد.
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بزرگ ترين تراژدي

تراژدي‏ها،  ترين  بزرگ  از  يکي  ولي  بپردازيم  عتيق  عهد  ادامه ي  به  مي‏توانيم 
بيرون  از مصر  ابراهيم  يعني فرزندان  او  پدران  از داود هنگامي که  سال ها پيش 

مي‏آمدند، ديده مي‏شود.
در فصل پيش ديديم که آرزوي خدا اين بود که آزادشان سازد و نزد خود آورد. 
او مي‏خواست به ايشان نزديک شود و حضورش را آشکار سازد ولي هنگامي که 
چنين کرد، مي‏خوانيم: »پس قوم از دور ايستادند و موسا به ظلمت غليظ که خدا در 
آن بود، نزديک آمد.« )خروج 21:20( چه غم انگيز! خدا خود را آشکار نمود ولي آنان 
عقب نشيني کردند. اما موسا اشتياق نزديک شدن داشت. خدا به خاطر پاسخ شان 
مي‏بايست کاهناني را تعيين مي‏نمود که براي مردم نزد خدا حاضر شوند. مي‏بايد 
خيمه‏اي ساخته مي‏شد تا خدا حضورش را از آنان مخفي سازد. پس از اجراي دقيق 

نقشه ي خدا براي ساخت، خيمه سرانجام بنا گرديد و مي‏خوانيم:

اجتماع را پوشانيد و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. و  ابر، خيمه ي  »آن گاه 
موسا نتوانست به خيمه ي اجتماع داخل شود، زيرا که ابر بر آن ساکن بود، و جلال 

خداوند مسکن را پر ساخته بود.« )خروج 35-34:40(

درجات گوناگون حضور خدا

در اين نقطه بايد بحثي جانبي را پيش کشم و درباره ي درجات گوناگون حضور 
خدا صحبت کنم. به کلمات »حضور پُرجلال« توجه کنيد. در آيات بالا وقتي خيمه 
براي نخستين بار برپا شد، حضور خدا در آن چنان پر جلال بود که حتا موسا، 
مردي که رو در رو با خدا سخن مي‏گفت و دوست بود، نمي‏توانست بدان وارد شود. 
مي‏توانيد شدت هيبت او را تصور کنيد؟ حضوري که هم زمان شگفتي و ترس به 

همراه دارد.
سال ها بعد، در زمان رهبري عيلي که داور، کاهن و از نسل هارون بود، حضور 
خدا در خيمه ناچيز شد. در واقع آنان نه فقط مي‏توانستند وارد خيمه شوند، بلکه در 
همان جايي که موسا نمي‏توانست واردش شود، آشکارا گناه مي‏کردند. مي‏خوانيم: 
»و آن پسر، سموييل، به حضور عيلي، خداوند را خدمت مي نمود، و در آن روزها 

کلام خداوند نادر بود و رويا مکشوف نمي شد.« )اول سموييل 1:3( 
چرا کلام خداوند کمياب بود؟ چون مکاشفات و کلام خدا، در »حضورش« يافت 
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مي‏شود. جايي که حضورش نيست، مکاشفه نيست و جايي که حضورش نادر است، 
مکاشفات نادرند و جايي که حضورش قوي است، مکاشفات بسيارند. در اين قسمت 
به ما گفته شده که چراغدان خداوند )حضورش( ضعيف و رو به خاموشي بود)فقدان 
حضور خدا(. اين وقايع در پايان دوران داوري عيلي و هنگامي که صندوق عهد در 
اسارت فلسطينيان بود، انجام گرفت. در آخرين روز زندگي عيلي، نامي اعلام شد: 

»ايخابود« که معنايش چنين بود: »جلال دور شده است.«
ديگر  در جاهاي  بود،  اندک  و  نادر  که حضور خدا  عيلي  از روزهاي  غير  به   
عهدعتيق مي‏بينيم که حضور خدا واقعي و پر از مکاشفات است. در اين زمان خدا 
را  اين  نمي‏کند.  انتخاب  را  آشکارش  جلال  و  مي‏شود  نزديک  زيرکانه‏تر  راهي  از 
در مورد يعقوب مي‏بينيم، او با خدا کشتي گرفت و او را رودررو ديد ولي نه در 

جلال اش.
در اثر اين ملاقات، يعقوب در مکاشفه ي خدا رشد کرد و تبديل شد. )پيدايش 

24:32-30 را بخوانيد(
يوشع خداوند را ديد ولي هرگز نفهميد کسي که با او صحبت مي‏کند، سردار 
لشکر آسمان است. از طرف ديگر، موسا براي ملاقات روي خداوند، فرياد برمي‏آورد 
و به او پاسخ داده مي شود: »روي مرا نمي تواني ديد، زيرا انسان نمي تواند مرا 
ببيند و زنده بماند.« )خروج 33: 20( ما اشتياق موسا را براي ديدن خدا در جلال 
کامل اش مي‏بينيم اما او موفق نمي‏شود، در عوض يوشع و ديگران صورت خداوند 

را مي‏بينند و زنده مي‏مانند. چرا؟ چون خداوند را در تمامي جلال اش نديدند.

نور چهره ي او

نخست بياييد درباره ي جلال خداوند صحبت کنيم. عده‏اي آن را به شباهت مه، 
ابر و يا چيزي شبيه اين مي‏دانند و به همين دليل چنين مي‏گويند: »واي، جلال خدا آن 
شب بر جلسه ريخته بود!« اما اين طرز برخورد، مکاشفه ي او را محدود و تاريک 

مي‏سازد چون بدون دانش است. )ايوب 2:38 را بخوانيد(
نخست اين که جلال خدا ابر نيست. شايد بپرسيد: »پس چرا جلال خدا در کتاب 
مقدس اغلب به صورت ابر ظاهر مي‏شود؟« چون خدا خود را در ابرها پنهان مي‏کند. 
او باشکو‏ه تر از آن است که ديده شود، پس ابرها صورت او را مي‎پوشانند، درغير 
اين صورت هر جانداري در اطراف او از پا درمي‏آيد و بلافاصله مي‏ميرد. به ياد 
داشته باشيد که خدا به موسا گفت هيچ انساني نمي‏تواند صورت او را ببيند و زنده 
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بماند. اين پرسشي را پيش مي‏آورد: چگونه اشعيا، حزقيال و يوحناي رسول جلال 
خداوند را ديدند و اجازه يافتند درباره‏اش بنويسند؟

پاسخ ساده است، آنان در روح و بيرون از جسم بودند. جسمِ ميرا نمي‏تواند 
در حضور خداوند قدوس و پري جلالش بايستد. او آتش فروزاني است که تاريکي 
در او جاي ندارد. )عبرانيان 29:12 و اول يوحنا 5:1 را بخوانيد(. پولس درباره ي 

عيسا مي‏نويسد: 

»خدا اين را در وقت خود به انجام خواهد رسانيد، همان خداي متبارک که حاکم 
يکتا و شاه شاهان و رب الارباب است. او را که تنها وجود فناپذير است و در نوري 
سکونت دارد که نتوان به آن نزديک شد، او را که هيچ کس نديده و نتواند ديد، تا ابد 

حرمت و توانايي باد. آمين« )اول تيموتائوس 15:6 و 16( 

عيسا در نوري ساکن است که هيچ کس نمي‏تواند او را ببيند. در واقع مزمورنويس 
بيان مي‏کند که خداوند نور را هم چون ردا مي‏پوشد. )مزامير 2:104 را بخوانيد(

نزديک  نور  از  قسمتي  چون  بنويسد  سادگي  به  را  اين  مي‏توانست  هم  پولس 
براي  را  او چنين واقعه‏اي  بود.  نموده  را در راه دمشق تجربه  او  نشدني حضور 

اگريپاس پادشاه چنين توصيف مي‏کند: 

»حوالي ظهر، اي پادشاه، در بين راه ناگهان نوري درخشان تر از نور خورشيد از 
آسمان گرد من و همراهانم تابيد.« )اعمال 13:26(

پولس صورت عيسا را نديد، او نوري را ديد که از او ساطع مي‏شد و هم چون 
خورشيد درخشان بود. او در حضور جلال خداوند بود. نه خورشيد صبحگاهي يا 
بعدازظهر، بلکه خورشيد نيم روز. من به مدت دوازده سال در ايالت آفتابي فلوريدا 
زندگي کرده‏ام و هرگز لازم نبوده که از عينک آفتابي‏ام استفاده کنم. با اين حال، 
چند سال پيش همراه با ليزا به خاورميانه سفر کرديم و در آن جا مجبور شدم از 
عينک آفتابي استفاده کنم. خورشيد در مناطق صحرايي بسيار درخشان بود و در 

محدوده ي خط استوا درخشاني اش چند برابر مي‏شد.
دو  تا  صبح  يازده  از  اما  بود  تحمل  قابل  خورشيد  بعدازظهر،  و  صبح  هنگام 
بعدازظهر بسيار درخشان‏تر مي‏شد. پولس مي‏گويد که نور عيسا از خورشيد نيم 
روز خاورميانه هم درخشان‏تر بوده است. لحظه‏اي فکر کنيد که آخرين بار چه وقت 
به خورشيد نيم روز مستقيماً خيره شده‏ايد؟ دشوار است مگر اين که به وسيله ي 
پوششي از ابرها يا پوششي ديگر انجام شود. جلال خداوند چندين مرتبه از اين 
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درخشان‏تر است.
که  هنگامي  است،  آخر  روزهاي  درباره ي  اشعيا  و  يوئيل  گفتار  توضيح  اين 
جلال خداوند آشکار مي‏شود و خورشيد به خاموشي مي‏گرايد: »اينک روز خداوند 
با غضب و ستم کيشي مي آيد، تا جهان را ويران سازد و گناهکاران را از ميانش 
هلاک نمايد. زيرا که ستارگان آسمان و برج هايش روشنايي خود را نخواهند داد. و 
آفتاب در وقت طلوع خود تاريک خواهد شد و ماه روشنايي خود را نخواهد تابانيد.« 

)اشعيا 9:13 -10( 
آسمان  جاي  همه  در  که  را  ستاره‏ها  مي‏بينيم؟  چه  شب  نيمه  باز  آسمان  در 
اتفاقي مي‏افتد؟ ستاره‏ها  اما هنگام صبح وقتي خورشيد طلوع مي‏کند، چه  هستند. 
کجا مي‏روند؟ آيا به جاي ديگري مي‏روند و هنگام غروب دوباره به جاي خود باز 
برايشان مي‏افتد؟ درجه ي  اتفاقي  است. پس چه  منفي  ترديد  بي  پاسخ  مي‏گردند؟ 
ديگر،  اندازه‏اي  به  خورشيد  جلال  درجه ي  و  است  اندازه ‏اي  به  ستارگان  جلال 
پس وقتي خورشيد طلوع مي‏کند، درخشش ستارگان به تاريکي مي‏گرايد. سر جاي 
خودشان مي‏مانند ولي ديده نمي‏شوند. به همين شکل هنگام بازگشت عيسا جلال 
او بيش تر از خورشيد است و آن را خاموش خواهد نمود. ممکن است بماند ولي 
ديده نخواهد شد. واي! مي‏فهميد چرا پولس مي‏نويسد: »کسي را که انسان نديده و 

نمي‏تواند ببيند!« 
نور جلال خداوند برتر از تمام ديگر نورهاست، او نور کامل و نافذ است. به همين 
»به مغاره هاي صخره ها و حفره هاي  دنيا:  ثانويه‏اش مردمان  بازگشت  دليل در 
خاک داخل خواهند شد، به سبب ترس خداوند و کبرياي جلال وي هنگامي که او 
برخيزد تا زمين را متزلزل سازد. )اشعيا 19:2( يوحنا آن را چنين توصيف مي‏کند: 

»آن گاه پادشاهان زمين و بزرگان و سپهسالاران و دولتمندان و قدرتمندان، و هر 
غلام و هر آزادمردي در غارها و در ميان صخره هاي کوه ها پنهان شدند. آنان 
خطاب به کوه ها و صخره ها مي گفتند: بر ما فرود آييد و ما را از روي آن تخت 

نشين و از خشم بره فروپوشانيد.« )مکاشفه 16-15:6(

جلال خدا چيست؟

بياييد به اين پرسش پاسخ دهيم: جلال خداوند چيست؟ براي پاسخ، به مکالمه ي 
موسا با خدا رجوع مي‏کنيم. موسا نه فقط حضور خدا را مي‏خواست، بلکه درخواست 

مي‏کرد که جلال او را ببيند: 
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»مستدعي آن که جلال خود را به من بنمايي« )خروج 18:33(

به زبان عبري براي جلال، »کابود Kabowd« به کار مي رود و در لغت نامه ي 
کتاب مقدس چنين تعريف مي‏شود: »سنگيني چيزي که باعث احساس خوب مي‏شود.« 
هم چنين به معناي شکوه، فراواني و افتخار است. موسا از خدا مي‏خواست که »خود 

را در تمام پري ات به من آشکار نما« با دقت به پاسخ خدا گوش دهيد:

»من تمامي احسان خود را پيش روي تو مي گذرانم و نام يهوه را پيش روي تو ندا 
مي کنم، و رافت مي کنم بر هر که رئوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که 

رحيم هستم.« )خروج 19:33(

موسا تمام جلال او را مي‏ خواست و خدا به او چنين پاسخ داد: »تمامي نيکويي 
من«

کلمه نيکويي در عبري »توب Tuwb« است و به معناي »خوب در بهترين حالت« 
مي‏باشد. به بيان ديگر بي دريغ.

سپس خدا مي‏گويد: »من نام خداوند را پيش رويت اعلام مي‏ کنم.« پيش از آن 
که پادشاهي زميني به سرسراي قصر وارد شود، قاصدي نام او را اعلام مي‏کند. 
هم چنين ورود او با صداي شيپور و با افتخار نيز اعلام مي‏شود. بزرگي پادشاه 
آشکار مي‏شود، مهم نيست چه کسي پادشاه باشد، حضور باوقار او مردم را لبريز 
از احترام مي‏کند. اگر همين شخص با لباس هاي رسمي اما بدون گروه ملازمان در 
خيابان قدم بزند، چه طور؟ بسياري از کنارش عبور مي‏کنند و بدون درکي از هويت 
او رد مي‏شوند. حضور او همانند جلالي که در سرسراي پادشاهي اش نفس گير و 

قابل توجه است، نيست. 
خدا به موسا چنين چيزي را مي‏گفت: »من نام خودم را ندا خواهم کرد و از کنار 

تو با تمام شکوه عبور خواهم نمود.« 
در عهد جديد به ما گفته شده که جلال خدا در صورت عيساي مسيح آشکار 
شده است. )دوم قرنتيان 6:4( بسياري که در حضور خداوند بوده‏اند، رويايي از 
عيسا ديده‏اند و به صورت او نگاه کرده‏اند. اين ممکن است، ولي به شما مي‏گويم 
که تمام جلال او را نديده‏اند. شايد ديگران بپرسند که شاگردان پس از رستاخيز 
عيسا به صورت اش نگريستند. درست است ولي آن جلالِ آشکار او نبود. در عهد 
عتيق هم افرادي بودند که خدا را ديدند و حضورش را تجربه نمودند ولي نه در 
مکاشفه ي جلال اش. خداوند در بلوطستان ممري نزد ابراهيم رفت ولي نه در جلال 
فکر  حتا  يوشع  و  گرفت  کشتي  خدا  با  يعقوب  بخوانيد(  را   2-1:18 )پيدايش  اش. 
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نمي‏کرد که خداوند روبه روي او باشد. )يوشع 13:5- 15 را بخوانيد( و نيز ديگران. 
وقتي يوشع پيش از تسخير اريحا به صورت خداوند نگريست، خداوند به صورت 
مرد جنگي نزد او رفته بود. يوشع در حالي که نمي‏دانست او کيست پرسيد: »تو از ما 
هستي يا از دشمنان ما؟« آن گاه خداوند خود را به عنوان سردار لشگر خدا معرفي 

کرد و به يوشع گفت که کفش‏هايش را درآورد چون آن زمين مقدس بود.
يعقوب تمام شب را با خدا کشتي گرفت و سرانجام فرياد زد: »نام خودت را به 

من بگو« )پيدايش 29:32 را بخوانيد(.
در  زدن  قدم  حال  در  و  رسمي  لباس  در  پادشاه  درباره ي  خود  مثال  به 
خيابان هاي پادشاهي اش - که توسط بسياري شناخته نمي‏شود- بازگرديم. همين 
او مکاشفاتي هم  افتاد ولي درباره ي  اتفاق در مورد ملاقات‏هاي يوشع و يعقوب 

دريافت کردند.
او  با  عيسا  که  نخستين شخصي  بود.  هم صادق  رستاخيز  از  پس  امر  همين 
صحبت کرد، مريم بود که فکر کرد او باغبان است. )يوحنا 15:20-16( شاگردان 
در کنار ساحل با او ماهي خوردند )يوحنا 9:21-10( و در آغاز او را نشناختند و 
صداي او را تشخيص ندادند و تا وقتي که او کاري آشنا انجام نداد او را به جا 
نياوردند. باز هم پس از رستاخيزش با دو شاگرد در راه عموآس قدم زد و با اين که 
پيش از مرگ اش از وقايع آگاه شده بودند، او را نشناختند. چون »قدرت تشخيص 
از ايشان گرفته شده بود.« )لوقا 16:24( و صورت، شکل و صدايش را نشناختند. 
حضورش  در  و  کردند  تجربه  را  حضورش  و  ديدند  را  او  صورت  آنان  همه ي 

مکاشفاتي دريافت نمودند ولي نه در ظهور کامل جلال اش.
اما يوحنا هنگامي که در جزيره ي پطموس بود، خداوند را در روح ديد و اين 
بار متفاوت از ملاقات کنار دريا او را در جلال اش ملاقات کرد. او عيسا را چنين 
توصيف مي‏کند: »و در دست راستش هفت ستاره داشت و از دهان اش شمشيري 
برّان و دودم بيرون مي آمد، و چهره اش چونان خورشيد بود در درخشش کاملش. 
چون او را ديدم هم چون مرده پيش پاهايش افتادم. اما او دست راستش را بر من 
نهاد و گفت: بيم مدار، من اولم و من آخر.« )مکاشفه 16:1-17( حضور پرجلال خدا 

چنان قوي بود که يوحنا افتاد و فکر کرد مرده است.
 جلال خداوند همان چيزي است که خدا را تبديل به خدا مي‏کند. تمام شخصيت، 
اقتدار، قدرت و حکمت او که با هيچ چيزي قابل انکار نيست. اين حضور پرجلال در 
صورتي ديده مي‏شود که تنها قسمتي از وجودش به چشم آيد، مانند موسا که تنها 
پاها و پشت او را ديد و يا در مورد پولس در راه دمشق که هيچ شکلي از خداوند 
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نديد و تنها نور او را مشاهده کرد و صداي او را شنيد.

مکان سکونت او

بياييد به نسل ابراهيم بازگرديم. هنگامي که خدا در آغاز، حضورش را بر کوه 
سينا آشکار نمود آنان واکنش نشان داده فرياد زدند: »اينک يهوه، خداي ما، جلال 
و عظمت خود را بر ما ظاهر کرده است، و آواز او را از ميان آتش شنيديم؛ پس 
امروز ديديم که خدا با انسان سخن مي گويد و زنده است. و اما الان چرا بميريم 
ديگر  را  خود  خداي  يهوه  آواز  اگر  راخواهد سوخت؛  ما  عظيم  آتش  اين  که  زيرا 
پرجلال  به حضور  نمي‏توانستند  آن ها   )25-24:5 تثنيه   ( مرد.«  خواهيم  بشنويم، 
اعمال خودپرستانه آلوده شده  او وارد شوند، چون وجدان هايشان به وسيله ي 
بود. بعداً هنگامي که خيمه برپا شد و خدا در آن ساکن گشت، قسمت دروني آن را 
»قدس الاقداس« نام نهادند؛ همان جايي که کاهن اعظم سالانه يک بار مي‏توانست 

بدان وارد شود.
در چنين فرصت استثنايي، کاهن براي کفاره ي گناه خود و تمام قوم قرباني را 
بر مذبح تقديم مي‏کرد و پس از آن در حوض آب شست وشو مي‏نمود و سپس با 
عبور از پرده به قدس وارد مي‏شد. تنها نور موجود، از چراغدان طلايي مي‏آمد که 
معرف عيسا، نور ما بود.)يوحنا 5:9 را بخوانيد( هم چنين ناني در آن جا بود که از 
عيسا به عنوان نان حيات ما سخن مي‏گفت، )يوحنا 6: 48( سومين چيز، مجمر بخور 

بود که معرف زندگي پيوسته در دعا و پرستش بود.
هنوز  بود.  نشده  وارد  خدا  حضور  سکونت  مکان  به  هنوز  کاهن  حال  اين  با 
پرده ي ديگري وجود داشت که قدس را از قدس الاقداس و يا مقدس‏ترين مکان جدا 

مي‏ساخت. در آن جا حضور آشکار خدا بر تخت رحمت ساکن بود.
اين همان پرده‏اي بود که وقتي عيسا روح خود را تسليم نمود، از بالا به پايين 
پاره شد. »در همان دم، پرده ي محراب گاه از بالا تا پايين دوپاره شد. زمين لرزيد 

و سنگ ها شکافته گرديد.« )متا51:27(
توجه کنيد که اين پرده از بالا به پايين پاره شد، خدا آن پرده را پاره کرد نه 
انسان، چون او مي‏خواست بيرون بيايد. او جاي جديدي را براي سکونت اش آماده 
کرده بود. مسکني که او هميشه آرزويش را داشت؛ يعني قلب فرزندان تازه متولد 
شده‏اش. اين اتفاق چه وقت افتاد؟ پنجاه و سه روز بعد، در روز پنطيکاست، خدا در 

خيمه ي دلخواه اش ساکن شد و مي‏خوانيم: 

پشت پرده
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»ناگاه صدايي هم چون صداي وزش تندبادي از آسمان آمد و خانه اي را که در 
آن نشسته بودند، به تمامي پر کرد.آن گاه، زبانه هايي ديدند هم چون زبانه هاي 
آتش که تقسيم شد و بر هر يک از ايشان قرار گرفت. سپس همه از روح القدس پر 
گشتند و آن گونه که روح بديشان قدرت تکلم مي بخشيد، به زبان هاي ديگر سخن 

گفتن آغاز کردند.« )اعمال 4-2:2(

همان طور که حضور خدا پيش از تمام شدن کار خيمه وارد آن نشد، وقتي عيسا 
گفت: »به انجام رسيد، سپس سر خم کرد و روح خود را تسليم نمود«)يوحنا 30:19(، 
تازه آن وقت حضور خدا به حرکت درآمد و به طرف مکان سکونت جديدش که با 

خون بره ي ابدي آماده شده بود، حرکت نمود: 

»از آن جا که به خون عيسا مي توانيم آزادانه به مکان اقدس داخل شويم، يعني 
از راهي تازه و زنده که از ميان آن پرده که بدن اوست، بر ما گشوده شده است، و 
از آن جا که کاهني بزرگ بر خانه ي خدا داريم، بياييد با اخلاص قلبي و اطمينان 
ايمان به حضور خدا نزديک شويم، درحالي که دل هايمان از هر احساس  کامل 
تقصير زدوده و بدن هايمان با آب پاک شسته شده است. بياييد بي تزلزل، اميدي 
امين است.«  نگاه داريم، زيرا وعده دهنده  به آن معترفيم، هم چنان استوار  را که 

)عبرانيان 23-19:10(

به  نياز  است،  ساکن  مکان  مقدس‏ترين  در  که  کسي  به  شدن  نزديک  براي  ما 
جسارت و شهامت داريم. اين مکان در معبد يا هيکل نيست، بلکه در بدن هاي ماست! 
نمود.  مکان  نقل  تقديس شده‏اند،  عيسا  قرباني  با  که  هايي  انسان  قلب  به  بله، خدا 
اغلب هنگامي که او را صدا مي‏ کنيم، تصورمان اين است که وارد مکاني مي‏شويم 
که ميليون ها مايل از ما دورتر است. نه، سکونت او در قلب هاي ماست، هنوز ياد 

نگرفته ايم که به درون خودمان رجوع کنيم، در عوض به بيرون خيره مي‏شويم.
عهد جديد به ما مي‏گويد: »در دل خود مگو کيست که به آسمان صعود کند؟ يعني 

تا مسيح را فرود آورد.« )روميان 6:10(
بله خدا هيکلي فيزيکي واقع در آسمان سوم دارد. اما او آن چنان مشتاق صميمت 
با قوم اش بود که در عهد عتيق خيمه‏اي را بر روي زمين براي اقامت اش برگزيد 
تا حضورش را آشکار سازد. اکنون او مکان ديگري براي اقامت اش انتخاب نموده؛ 
در قلب کساني که زندگي خودشان را به عيسا سپرده‏اند و از او خواسته‏اند تا از 
روح القدس پُرشان سازد. او مکاني را برگزيده که نزديک ترين مکان به معشوق 
و محبوب اش باشد. وقتي به او که در قلب مان ساکن است نزديک مي‏شويم، هم 
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زمان به مکاني وارد شده‏ايم که هيکل خداست و ميليون ها مايل از ما فاصله دارد. 
چه طور؟ در روح خدا، فاصله معنا ندارد. بودن در حضورش يعني بودن در هيکل 
خدا واقع در آسمان با عيسا و پدر، چون او روح مسيح و روح خداست. )روميان 

9:8 را بخوانيد(
اميدي را که به آن معترفيم، هم چنان  نويسنده مي‏گويد که »بياييد بي تزلزل، 

استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده امين است.« )عبرانيان 19:6(
پاره شدن پرده ي کهنه، براي هر پرستنده‏اي در اين دنيا راهي را باز نمود که به 
حضور خدا با شکلي جديد و زنده وارد شود. اکنون پرده، جسم ماست. اگر بتوانيم 
به سوي ديگر جسم مان عبور کنيم - از طريق انکار نفس و قرباني آن- به قدس 
الاقداس جديد وارد مي‏شويم که در آن ارتباط دايمي ممکن و حضور او تبديل به 

واقعيتي پايدار مي‏گردد.
او تضمين کرده که اگر با قلبي درست به او نزديک شويم، حضورش را آشکار 
خواهد ساخت. او هرگز نگفته که اين حضور منحصر به زماني محدود و يا خاص 
مي‏باشد، همان طور که حضور او در خيمه‏اش دايمي بود، حضورش در خيمه ي 

قلب ما نيز دايمي است.
نزديک  شما  به  او  و  شويد  نزديک  خدا  »به  بشنويد:  دوباره  را  يعقوب  کلمات 

خواهد شد.«
 چه اميدي! چه اطمينان خالصي! وعده‏هاي خدا از دهان خودش: »تا به واسطه ي 
دو امر تغييرناپذير، که ممکن نيست خدا درباره ي آن ها دروغ بگويد، ما از دلگرمي 
بسيار برخوردار شويم، ما که گريخته ايم تا اميدي را که پيش روي ما قرار داده 

شده است، به چنگ گيريم.« )عبرانيان 18:6(
اين چه اميدي است؟ اگر ما به او نزديک شويم، او به ما نزديک خواهد شد. او 

تضمين کرده است.
پس چرا بسياري از حضور آشکار او لذت نمي‏برند؟ آ. و. توزر فرياد مي‏زند: 

»با پاره شدن جسم عيسا، پرده از ميان برداشته شده و هيچ چيز نمي‏تواند ما را 
از ورود منع کند، پس چرا درنگ مي‏کنيم؟ چرا روزهاي زندگي مان را بيرون از قدس 
الاقداس و بدون نگاه کردن به خدا مي‏گذرانيم؟ مي‏شنويم که داماد مي‏گويد: »اي 
کبوتر من که در شکاف هاي صخره و در ستر سنگ هاي خارا هستي، چهره ي 
خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان زيرا که آواز تو لذيذ و چهره ات خوش 

)غزل غزل ها 14:2( 		 نما است.« 

پشت پرده
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حس مي‏کنيم که اين دعوت براي ماست ولي نزديک نمي‏شويم، سال ها مي‏گذرد 
و ما بيرون از خيمه ‏ي خدا خسته و پير مي‏شويم. چه چيز مانع ماست؟« ) تعقيب 

خدا( 
را منع مي‏کند؟ چرا در درون خودمان  ما  باقي است، چه چيز  سؤال همچنان 
کشمکش داريم و به کوري مان ادامه مي‏دهيم. چرا چنين خسته و نااميديم در حالي 
که اميدي بي نظير در وعده‏هاي اوست و هرگز از دست نمي‏رود؟ در ادامه به دلايل 
و موانع دوري از اين رابطه ي عالي و مشارکت با خدا مي‏پردازيم تا چنين ارتباطي 

براي هر ايمان دار ممکن شود.

پرسش هاي آموزشي

1( در آغاز اين فصل چنين سوالي پرسيده شد: »چرا بسياري خود را از داشتن 
رابطه‏اي معقول با خدا محروم مي‏کنند؟ چرا مسيحيتي بدون مسيح را در پيش 
اين  به  کنيم؟« چگونه  زندگي  بدون صميميت  که  گرفتيم  ياد  گرفته‏ايم؟ چگونه 

سوالات پاسخ مي دهيد؟

اخير،  سال  پنج  روابط  مي‏گويند  شناسان  روان‏  که  مي‏کند  اشاره  نويسنده   )2
شخصيت ما را مي‏سازند. او مي‏گويد که اين نظريه در کلام خدا تأييد مي‏شود: 
»فريب مخوريد، معاشر بد، اخلاق خوب را فاسد مي سازد. )اول قرنتيان 33:15( 
خواهد  جاهلان ضرر  رفيق  اما  خواهي شد،  حکيم  و  کن  رفتار  حکيمان  »با  و 
را  حالت  دو  هر  که  بوده  زمان‏هايي  زندگي شما  در  آيا   )20:13 )امثال  يافت.« 

تجربه کرده باشيد؟ نتيجه چه بوده است؟
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فصل ششم

دوستان خدا

»خدا به ايشان صميمت را پيشنهاد داد، ولي نمي‏توانستند آن را به دست آورند.«

مي‏شود.  ايجاد  گرسنگي  قلبم  در  مي‏نويسم،  را  آغازين  فصل هاي  اين  وقتي 
صحبت درباره اش شعله را تندتر مي‏کند و اشتياق ام را براي تعقيب کسي که ما را 
چنين بي نظير دوست دارد، افزايش مي‏دهد. او تک‏ تک ما را در تمام اعصار همواره 

تعقيب نموده است، با اين حال او سهل الوصول نيست.
او پادشاه بزرگ، مقدس و شايسته ي احترام است. پس بدون آن که به »ترس 

مقدس« اشاره کنيد، نمي‏توانيد درباره ي »نزديک شدن« حرف بزنيد.

راه‏هاي متفاوت 

يکديگر  از  »حقيقت«  و  دوستي«  وجوگران  »جست  پيغام‏هاي  مورد  اين  در 
متفاوت‏اند. اين پيغام‏ها مي توانند در هر مذهب يا حيطه اي وجود داشته باشند و 
مي‏گويند که خدا به هر حال براي انسان اشتياق دارد و مي‏خواهد او را برکت دهد. 
اما چنين پيغام هايي نادرست‏اند چون قدوسيت خدا را از قلم انداخته‏اند. اغلب چنين 
امري بدون غرض ورزي انجام مي‏شود، بعضي تراژدي مذهب را ديده يا تجربه 
کرده‏اند و عده‏اي ديگر تنها مي‏خواهند مردم را محبوب و پربار ببينند. بعد متأسفانه 
پيغام‏هايي موعظه مي‏شوند که نمي‏توانند پيروان بسيار جذب کنند. کساني که قبلًا 
دچار مذهب شده‏اند و اکنون فقط دوست داشتن را موعظه مي‏کنند، خدا را کسي 
مي‏دانند که تاوان بي قانوني و دنياپرستي ما را مي‏ پردازد، و در راه‏ها و تصميم 
گيري‏هايشان خودخواه هستند. چنين عقيده‏اي نمي‏پذيرد که براي شنيدن کلام خدا 



74

 نزدیک شوید

بايد به حضورش رفت اما اگر صداي خدا را مي‏شنيدند، مي‏فهميدند که براي نزديک 
شدن به او راهي جز طريق تقدس و ترس مقدس وجود ندارد.

اين پيغام‏ها، »خداي آسان« را موعظه مي‏کنند ولي زندگي خارج از ترس خداوند، 
به معناي دوري حضور او از انسان است.

در حرمت

درباره ي حضور خدا هميشه حقيقتي ثابت و بدون تغيير وجود داشته است که 
در آيه ي زير به چشم مي‏خورد: 

که  آناني  بر  است  ترسناک  و  مقدسان  جماعت  در  است  مهيب  نهايت  بي  »خدا 
گرداگرد او هستند.« )مزامير 7:89( 

بياييد قسمت دوم آيه را دوباره بخوانيم: »خدا ترسناک است بر آناني که گرداگرد 
او هستند« اين هميشه درست است و يادآوري مي‏ کند که خدا هرگز حضورش را 
در فضايي که برايش احترام قايل نيستند، آشکار نمي‏سازد. او در مکاني که به او 
بيش ترين احترام، اعتبار و بزرگداشت را اختصاص ندهند، ظاهر و ساکن نمي‏شود. 
مسأله اين نيست که پرستش‏هايمان را چگونه مي‏خوانيم و يا تعليم و موعظه ‏مان 
چه کيفيتي دارد و يا شکل دعايمان چگونه است، اگر به او احترام نگذاريم، او نزديک 
نمي‏ شود و خود را ظاهر نمي‏سازد. همان طور که در مورد عيلي و پسران اش 

انجام شد.
در طول سال ها، بارها به مکان‏هايي وارد شده ام که صدها يا هزاران مسيحي 
جمع شده اند، اما متأسفانه حضور خدا وارد نشده است. چون ترس خدا در مردم و 
حتا در مواقعي در رهبران نبوده است. گروه پرستش ممکن است عالي باشد، همراه 
با پرچم‏ داران و رقصندگان و خوانندگان و نوازندگان ماهر. جلسات ممکن است با 
بهترين نوآوري‏ها و خدمات فني و ارتباطي برگزار شوند؛ همراه با خنده و سرگرمي 
ولي چيزي در آن جا کم است، فضا خالي از حضور خداست. واقعيت غم انگيز اين 
است که بيش تر افراد غافل‏اند از اين که حضور خدا در آن جا نيست. )اجازه دهيد 
اشاره کنم که راه‏هاي ارتباطي جديد به هيچ وجه مانع از انتقال حضور خدا نيستند. 
من در فضاهاي فوق مدرن بوده‏ام و از فراواني حضور خدا لذت برده‏ام. حضور 
خدا هيچ ربطي به تکنولوژي و يا نبودن آن ندارد بلکه به عکس‏العمل و چگونگي قلب 

ما بستگي دارد.(
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در چنين وضعيت‏هايي خداوند مرا به صحبت در مورد اطاعت و ترس خداوند 
راهنمايي مي‏کند و هر بار که دعوت به توبه انجام مي‏شود، پاسخي عظيم را شاهديم 
که اغلب در برگيرنده ي خود رهبران نيز هست. هميشه پيش از انجام دعاي پاياني 
حضور خدا آشکار مي‏شود و مردم شروع به اشک ريختن مي‏کنند. چرا چنين اتفاقي 
مي افتد؟ چون خدا به کسي نزديک مي‏شود که نسبت به او محبت، احترام و ترس 

مقدس دارد. به همين دليل يعقوب مي‏گويد: 

»به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد. اي گناهکاران، دست هاي 
خود را پاک کنيد، و اي دودلان، دل هاي خود را طاهر سازيد. به حال زار بيفتيد و 
ندبه و زاري کنيد. خنده ي شما به ماتم ، و شادي شما به اندوه بدل گردد.« )يعقوب 

)9-8:4

در ابتدا با نگاه کردن به اين آيات، ممکن است فکر کنيد که يعقوب با بي ايمانان 
يعقوب  اما  مي‏خوانيم.  »گناهکاران«  را  نيافتگان  نجات  اغلب  چون  مي‏کند  صحبت 
کساني  با  او  مي‏خواند.  »برادران«  را  شنوندگان اش  خود  نامه ي  در  بار  پانزده 
صحبت مي‏کند که از نو متولد شده‏اند. پس بياييد کلمه ي گناهکار را بررسي کنيم 

که در يوناني کلمه ي »هامارتولوس« مي‏باشد.
لغت نامه معناي تحت‏اللفظي آن را »کسي که به هدف نزده« مي‏نويسد. درست 
است که اين کلمه مي‏تواند به افراد فاقد نجات اشاره کند ولي در مورد مسيحيان 
نيز به کار برده مي‏شود. در متن بالا مي‏تواند به ايمان داري که در ذهن خود به 
هدف نزده و در خلقت تازه کارها يا رفتارهاي اشتباه را تکرار کرده اشاره نمايد، 

او ادامه مي‏دهد: 
»دل‏هاي خود را پاک کنيد اي دو دلان« و با اين بيان به سراغ ريشه ي به هدف 

نزدن ايمان داران مي‏رود.
مهم تر از هر چيز ديگر آن است که بفهميم ترس خداوند از قلب شروع مي‏شود 
گفت:  قوم اش  به  نقطه‏اي  در  خدا  مي‏سازد.  آشکار  بيروني  اعمال  در  را  خود  و 

)به عبارت نزديک شدن توجه کنيد( 
»چون که اين قوم از دهان خود به من تقرب مي جويند و به لب هاي خويش مرا 
تمجيد مي نمايند، اما دل خود را از من دور کرده اند و ترس ايشان از من وصيتي 

است که از انسان آموخته اند.« )اشعيا 13:29(

نزديک شدن به خدا هميشه در قلبي آغاز مي‏شود که از خدا مي‏ ترسد و او را 
بيش از هر چيز و هر کس ديگر دوست دارد و نه فقط در اعمال بيروني مشهود 
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است، بلکه در انگيزه ي قلبي.
با  پس در معناي تحت‏اللفظي، ترس خداوند به عنوان حالت و طرز رفتار قلب 

خداست.
ترس خدا يعني احترام، ارج گذاشتن و بزرگداشت او در بالاترين درجه و نيز 
نيايش، ارادت و ماندن در ترس و هيبت نسبت به او. لرزيدن و بيش ترين احترام به 

او، به حضورش و فرامين و خواسته‏هايش. اين تنها آغاز راه است.

آمدن به حضور خدا با هتک حرمت

گاهي براي درک ماهيت چيزي، دانستن آن که موضوع مورد نظر ما چه نيست، 
کمک مان مي‏کند. مثالي عالي براي نزديک شدن به حضور خدا بدون ترس مقدس 

در زندگي دو پسر هارون به چشم مي‏خورد.
پيش از برپا داشتن خيمه، خدا به موسا فرمان داد: »و تو برادر خود، هارون و 
پسران اش را با وي از ميان بني اسراييل نزد خود بياور تا براي من کهانت بکند، 

يعني هارون و ناداب و ابيهو و العازار و ايتامار، پسران هارون.« )خروج 1:28(
اين مردان انتخاب شدند و براي خدمت به خداوند و ايستادن در شکاف براي 
مردم مهارت يافتند. آنان اقتدار نزديک شدن به حضور خدا را داشتند. معيارها و 
نحوه ي پرستش آن ها به وسيله ي دستورالعمل خاص خدا به موسا، تعيين شده 

بود.
پس از تمرين، تقديس شدند و آن گاه حضور خدا خيمه را پر کرده و خدمت 

ايشان شروع شد.
ولي حتا پس از آن که جلال خدا در خيمه آشکار شده بود، براي دو نفرشان 

زياد طول نکشيد. مدتي بعد: 

»و ناداب و ابيهو، پسران هارون، هر يکي مجمره ي خود را گرفته، آتش بر آن ها 
نهادند. و بخور بر آن گذارده، آتش غريبي که ايشان را نفرموده بود، به حضور 

خداوند نزديک آوردند.« )لاويان 1:10(

دقت کنيد که ناداب و ابيهو، آتش غريبي به حضور خدا روشن کردند. يکي از 
توجهي  بي  يا  »بي حرمتي  است:  وبستر چنين  نامه ي  لغت  در  غريب  تعريف‏هاي 
نسبت به چيزي مقدس، هتک حرمت«. يعني با آن چه خدا مقدس ناميده، هم چون 
چيزي پيش پاافتاده رفتار کنيم. اين دو مرد مجمرها را به دست گرفته، براي پرستش 
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خداوند آماده شدند و آن ها را با آتش و بخور دلخواه خودشان پر کردند نه به 
شکلي که خدا گفته بود. آنان نسبت به آنچه مقدس بود، بي دقت بودند و اين، به 

نااطاعتي رهنمون شان شد.
آنان با هتک حرمت به حضور خداوند نزديک شدند و با آن چه مقدس بود، به 

عنوان چيزي معمولي و عادي برخورد نمودند. ببينيد چه اتفاقي افتاد: 

»و آتش از حضور خداوند به در شده، ايشان را بلعيد و به حضور خداوند مردند.« 
)لاويان 2:10(

اين دو مرد به خاطر بي‏حرمتي شان بلافاصله داوري شدند و به مرگ فوري 
دچار گشتند. اين هتک حرمت در حضور خدا انجام شد و کاهن بودن شان، دليل بر 
معاف شد‏ن از احترام به خدا نمي‏شد. با نزديک شدن به خداي قدوس و رفتار با او 
به عنوان شخصي معمولي دچار گناه گرديدند. آنان با حضور خدا بسيار خودماني 

برخورد نمودند.
کلمات موسا را بلافاصله پس از داوري شان بشنويد و به کلمات »به من نزديک 

آيند« دقت نماييد: 

»پس موسا به هارون گفت: اين است آن چه خداوند فرموده، و گفته است که از 
آناني که به من نزديک آيند تقديس کرده خواهم شد و در نظر تمامي قوم جلال 

خواهم يافت.« )لاويان 3:10(

نمي‏تواند  شخصي  هيچ  مي‏گويد  خدا  است.  شمول  جهان  و  ابدي  فرماني  اين 
به او سبک سرانه و با رفتاري بي‏دقت نزديک شود. او بايد توسط افرادي که به 

حضورش وارد مي‏شوند، محترم و مقدس شمرده شود.
خدا به روشني مي‏گويد که بي‏حرمتي نمي‏تواند در حضور او جايي داشته باشد، 
ولي ناداب و ابيهو به اين مساله توجهي ننمودند. امروزه هم تفاوتي نکرده، او همان 
خداي قدوس است. نمي‏توانيم انتظار داشته باشيم که با رفتاري بدون احترام، به 

حضور او پذيرفته شويم.
هيچ استثنايي به خاطر روابط خانوادگي وجود ندارد. اين دو کاهن، برادرزاده‏هاي 
موسا و پسران هارون بودند ولي هر دو مي‏دانستند که خواستن داوري خدا بهتر 
است، چون فقط او عادل است. در واقع موسا به هارون و دو پسر ديگرش اخطار 
به معناي  نکنند وگرنه آن ها هم خواهند مرد. چون سوگواري  داد که سوگواري 
بي‏حرمتي به خداوند بود، پس جسد ناداب و ابيهو را به خارج از اردوگاه بردند و 
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به خاک سپردند.
اين دو مرد جوان، دستورالعمل خاص خدا را دست کم گرفتند، آنان بدون حرمت 
و ترس مقدس به حضور خدا آمدند و چنين وضعيت قلبي، باعث نااطاعتي شان شد. 

مي‏بينيم که ريشه ي گناه، فقدان ترس خداوند است.

وحشت از خدا مخالف ‏ترس خداست

وقتي خدا بر کوه سينا به فرزندان اسراييل نزديک شد، نتوانستند در حضورش 
به  که  اين  براي  موسا  و  نداشتند  را  خداوند  ترس  که  بود  آن  دليل اش  بايستند. 

خداوند نزديک شان کند، گفت: 

»مترسيد، زيرا خدا براي امتحان شما آمده است، تا ترس او پيش روي شما باشد و 
گناه نکنيد.« )خروج 20:20(

موسا گفت: »نترسيد« چون خدا براي امتحان شما آمده تا »ترس او پيش روي 
شما باشد.« اين ممکن است جمع اضداد به نظر برسد، ولي چنين نيست.

موسا بين وحشت کردن از خدا و ترس خداوند تفاوت قايل شد و اين تفاوت 
بسيار زياد است. کسي از خدا وحشت دارد يا مي‏ترسد، که چيزي را مخفي مي‏کند. 
او نمي‏خواهد نزديک شود چون نور خالص حضور خدا آنچه را مخفي کرده، آشکار 

خواهد ساخت.
پولس به ما مي‏گويد: »اما هر آنچه به وسيله ي نور افشا گردد، آشکارا ديده 

مي شود.« )افسسيان 13:5(
خدا نمي‏خواهد از او وحشت کنيم ولي مي‏خواهد از او بترسيم. پولس مي‏نويسد: 
»زيرا روحي که خدا به ما بخشيده، نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط 
بلکه  نيست  ترس  »در محبت،  مي‏ نويسد:  يوحنا  و   )7  :1 تيموتائوس  )دوم  است.« 
محبت کامل ترس را بيرون مي راند؛ زيرا ترس از مکافات سرچشمه مي گيرد و 

کسي که مي ترسد، در محبت به کمال نرسيده است.« )اول يوحنا 18:4(
اين مردان درباره ي روح ترس صحبت مي‏کنند و نه ترس مقدس خدا، چون عهد 
جديد مي‏گويد: »نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آوريد« )فيليپيان 2: 12( و باز 
هم: »و خدا را با ترس و هيبت عبادتي پسنديده نماييم، زيرا خداي ما آتش سوزاننده 
است.« )عبرانيان 28:12 -29( پطرس اغلب روراست تر است و مي‏ نويسد: »مقدس 
باشيد، زيرا که من قدوس ام. اگر او را که بر عمل هر کس بي غرض داوري مي کند 
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پدر مي خوانيد، پس دوران غربت خويش را با ترسي آميخته با احترام بگذرانيد.« 
که  را  مقدس  ترس  نمي‏توانيد  عبارات  اين  خواندن  هنگام   )17-16:1 پطرس  )اول 

قسمت حياتي مسيحيت وعهد جديد است، ناديده بگيريد.
او  »تا ترس  به مردم مي‏گويد:  توجه کنيد که وقتي حضور خدا مي‏آيد، موسا 
از گناه حفظ  را  اين محبت خدا نيست که ما  نکنيد.«  باشد و گناه  پيش روي شما 
مي‏کند، بلکه ترس خداست. پولس مي‏گويد: »نجات خود را ترسان و لرزان به عمل 
آوريد« نه با »محبت و مهرباني«. در نامه‏اي ديگر مي‏گويد از آن جا که وعده ي خدا 
را براي ساکن شدن حضورش در خود داريم: »حال که اين وعده ها از آنِ ماست، 
بياييد خود را از هر ناپاکي جسم و روح بزداييم و با ترس از خدا، تقدس را به کمال 

رسانيم.« )دوم قرنتيان 1:7( دقت کنيد که نمي‏گويد در »محبت خدا«.
هرگز ملاقاتم را با خادمي معروف که به خاطر کلاه برداري به زندان افتاده بود، 

فراموش نمي‏کنم.
از او پرسيدم: »چه وقت از محبت عيسا دور شدي؟«

 به من نگاه کرد و بدون ترديد گفت: »هرگز«. با تعجب گفتم: »پس در مورد کلاه 
برداري و قانون شکني چه طور؟«

او نترسيده‎ام!«  از  گفت: »جان، من هميشه خدا را دوست داشته‏ام، ولي هرگز 
بعد چيزي گفت که مرا ميخ کوب کرد: »جان، ميليون‏ها مسيحي آمريکايي شبيه من 
وجود دارند، آن ها عيسا را نجات دهنده مي‏خوانند و دوستش دارند ولي به عنوان 

خداوند به او احترام نمي‏گذارند.« 
فهم  و  تصور  با  مي‏‏توانيم  ما  که  فهميدم  تابيد.  درونم  به  نوري  لحظه  آن  در 
خودمان تصوير »عيسايي« را بسازيم که عيساي حقيقي نباشد. چون کتاب مقدس 
مي‏گويد ترس خداوند آغاز و ابتداي شناخت صميمانه ي خداست. )امثال 7:1 و 5:2 

را بخوانيد( فهميدم که آن مرد تصوير نادرستي از عيسا را دوست داشته است.

کاش از من مي‏ترسيدند

موسا به روشني گفت که گناه ما را از صميمت با خدا دور نگه مي‏دارد اما ترس 
خداوند ما را از گناه. خداوند به مردمي که با او در عهد بودند، گفت: »ليکن خطاياي 
شما در ميان شما و خداي شما حايل شده است و گناهان شما روي او را از شما 
پوشانيده است تا نشنود.« )اشعيا 2:59( توجه کنيد که مي‏گويد گناهان مان »ما« را 
از او جدا نموده است و نه »او« را از ما. وقتي او اين عبارات را مي‏گويد، با قوم 
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خودش حرف مي‏زند و نه با کافران. ما کساني هستيم که خودمان را از صميمت 
که  از کسي  متفاوت  است.  مقدس  ترس  نداشتن  آن  و ريشه ي  کرده‏ايم  دور  خدا 
و  نمي‏کند  پنهان  را  دارد چيزي  مقدس  ترس  که  مي‏کند، شخصي  خدا وحشت  از 
مي‏داند که زندگي اش کتاب گشوده‏اي است پيش روي خدا. او خواسته‏هاي خدا را 
بر هرچيز ديگري ترجيح مي‏دهد و برايش بسيار مهم تر از خواسته‏هاي دوستان، 
خانواده يا حتا جان خودش است. درک مي‏کند که هيچ چيز مهم تر از اطاعت خدا 
نيست و خود را انکار کرده، صليب اش را برداشته و عيسا را دنبال مي‏کند. او براي 

خدا زندگي مي‏کند.
اين توصيف زندگي موسا است، او از خدا مي‏ترسيد ولي اسراييل نمي‏ ترسيدند 
بلکه خواسته‏ها، احتياجات و راحتي خود را بر خواست خدا ترجيح مي‏دادند. به خدا 
ايمان نداشتند اما مکرراً مي‏ گفتند که ايمان دارند. آنان همواره در شک بودند ولي 
به زبان چيز ديگري اعلام مي‏کردند. کلام، خواست و دستورات خدا را بر همه چيز 
ترجيح نمي‏دادند چون از او نمي‏ترسيدند و در حقيقت او را دوست نداشتند. چرا؟ 

چون هرگز رابطه‏اي واقعي را با او تجربه نکرده بودند.
براي مخفي  زيرا چيزهايي  مي‏کردند  نشيني  عقب  از حضورش  دليل  همين  به 
کردن از نور حضور او وجود داشت. مي‏دانستند که بالاخره اين نور مجبورشان 
مي‏کند که بين شهوات و کسي که مي‏ خواهند خدمت اش کنند، يکي را انتخاب کنند.

وقتي اسراييل عقب نشيني کرد، موسا نزديک شد. حالا بايد به خداوند مي‏گفت 
مردمي که با چنان شکل عجيب و بي نظيري از اسارت آزاد کرده بود و نزد خودش 

آورده بود، نمي‏ خواهند به او نزديک شوند.
موسا لحظه‏‎اي صبر کرد، ولي خدا مي‏ دانست و موسا را با جواب اش غافل گير 
نمود: »آواز سخنان اين قوم را که به تو گفتند، شنيدم؛ هر چه گفتند نيکو گفتند.« 
به  فقط  نه  کنم،  موسا تصور  در صورت  را  زدگي  مي‏توانم شگفت   )28:5 تثنيه   (
اين خاطر که مي‏ديد خدا کلمه به کلمه ي حرف هاي قوم اش را مي‏داند )چه طور 
فراموش مي‏کنيم که او همه چيز را مي‏داند( بلکه از درستي آنچه گفته بودند، در 

تعجب بود. آن گاه موسا چيزي شبيه اين گفت: 

»چرا نمي‏توانند به تو نزديک شوند؟« مي‏توانيد غم را در صداي خدا بشنويد وقتي 
توضيح مي‏دهد که چرا مردم نمي‏توانند نزديک اش شوند: »کاش که دلي را مثل اين 
داشتند تا از من مي ترسيدند و تمامي اوامر مرا در هر وقت به جا مي آوردند، تا 

ايشان را و فرزندان ايشان را تا به ابد نيکو باشد.« )تثنيه 29:5( 
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خدا با جواب اش دو موضوع را آشکار کرد: نخست، غيرممکن است بتوان بدون 
ترس مقدس به خدا نزديک شد و دوم، نتيجه ي اين ترس، اطاعت از فرامين اوست.

فرزندان اسراييل مي‏دانستند که چگونه حرف بزنند و چه بخواهند، ولي قلب شان 
خالي از ترس خدا بود. هميشه از قلب ما شروع مي‏ شود و در اطاعت مان آشکار 
مي‏گردد. سپس خداوند يکي از غم انگيز‏ترين عبارات عهد عتيق را گفت و اين پيغام 

را از طريق موسا به قوم اش داد: 

»برو و ايشان را بگو به خيمه هاي خود برگرديد.« )تثنيه 30:5(

قلب خدا چگونه شکسته شد و قلب موسا چه سنگين بود وقتي که بازمي ‏گشت. 
اکنون قلب من هم آن را حس مي‏کند. خدا به يک دليل آنان را از مصر بيرون آورده 
بود: تا نزد خودش آورد ولي آنان نخواستند )خروج 4:19 را ببينيد( اين هدف الاهي 
نشيني  عقب  قوم  داشت،  را  خود  ظهور  امکان  وقتي  اما  بود  عظيم اش  آزادي  از 
کردند و نتوانستند در حضورش بايستند چون از او نمي‏ترسيدند. آنان مي‏ بايست 
به خيمه‏هايشان بازمي ‏گشتند و از حضور و صدايش دور مي‏ماندند. او به ايشان 

صميميت اش را پيشنهاد کرد ولي آنان با خواست خودشان، آن را رد نمودند. 

دوستي با خدا

به  مردم  فرستادن  از  پس  که  بشنويد  موسا  به  را  خدا  کلام  ديگر،  سوي  از 
خيمه‏هايشان مي‏گويد: »اما تو دراين جا پيش من بايست تا با تو سخن گويم« )تثنيه 

)31:5
لذت  چه  اي!  شادي  چه  گويم«  تو سخن  با  تا  بايست  من  پيش  جا  »اين  واي! 

فراواني! چه امتياز دور از فهمي!
موسا دعوت شد تا در حضور خدا بماند و قلب او را بشنود. چيزي بهتر از اين 
در دنيا وجود ندارد. دعوت شدن براي ماندن در حضور کسي که در حکمت، محبّت، 
علم و قدرت، نامحدود است. نزديک شدن به کسي که تمام آسمان اشتياق اش را 

دارد و محبت اش مي‏کند. از موسا چنين دعوتي به عمل آمد.
موسا ترس خدا را داشت و به همين دليل توانست با او رابطه ي صميمي داشته 
باشد و گواه آن را در کلمات مزمورنويس مي‏بينيم: »طريق هاي خويش را به موسا 
تعليم داد و عمل هاي خود را به بني اسراييل.« )مزامير 7:103( موسا پيش از آن 
که خدا کاري انجام دهد، درباره ي آن مي‏دانست، چون خداوند مي‏خواست قلب اش 
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را با موسا مشارکت دهد و موسا در حضور او باقي ماند. ولي مردم نتوانستند به 
حضور او وارد شوند.

اسراييل خدا را با پاسخي که به دعاهايشان مي‏داد، شناختند ولي از هدف ها، 
خواست‏ها، نقشه‏ها يا چيزهاي ديگر در عمق قلب خدا خبر نداشتند. آن ها مي‏دانستند 
که او چه کرده، ولي نمي‏دانستند چرا چنين کرده است. موسا او را به وسيله ي آنچه 

در مکان مخفي گفته شده مي‏شناخت. 
يکي از دوست داشتني ترين آيه‏ها براي من اين است: »سرّ خداوند با ترسندگان 

اوست و عهد او تا ايشان را تعليم دهد.« )مزامير 14:25(
مي‏توان بدون تغيير دادن متن چنين گفت: »سرّ خداوند با ترسندگان اوست و 

عهد او تا راه‏هاي خود را به ايشان تعليم دهد.« 
همه ي ما رازهايي داريم )هر رازي بد نيست( که آن‏ها را با همه ي آشنايان خود 
در ميان نمي‏‎گذاريم بلکه در اين مورد فقط به دوستان صميمي خود اعتماد مي‏کنيم. 
دليل خوبي وجود دارد: چون مي‏دانيم که آن ها اسرار ما را براي ضربه زدن به ما 
يا سواستفاده به کار نخواهند برد. مي‏دانيم از آنچه براي ما ارزشمند است، مراقبت 
مي‏کنند. مي‏دانيم که آنچه با ايشان در ميان مي‏گذاريم را بد تعبير نکرده و يا براي 
نفع شخصي‏شان از آن استفاده نمي‏کنند. آنان قلب ما را مي‏شناسند و در فکرشان 

بهترين‏ها را براي ما خواستارند.
خدا نيز چنين است، او اسرارش را با کساني که فقط نگران خواست‏ها و منافع 
خودشان هستند، در ميان نمي‏گذارد. اسرارش را با کساني درميان مي‏گذارد که قلب 
او را دارند و زندگي‏هايشان را قرباني کرده‏اند؛ کساني که او دوست مي‏خواندشان. 
به  متعلق  خدا  با  »دوستي  مي‏کند:  تأييد  را  مفهومي  چنين   )NLT( ديگر  ترجمه‏اي 
کساني است که از او مي‏ترسند، او با چنين کساني اسرار عهدش را در ميان مي‏ 

گذارد.« )مزامير 14:25( 

ابراهيم، دوست خدا

در عهد عتيق مردي هست که »دوست خدا« ناميده مي‏شود؛ نام او ابراهيم است. 
چرا او دوست خدا بود؟ پاسخ در بزرگ ترين آزمايشي که در آن قرار گرفت، يافت 

مي‏شود.
او بيست و پنج سال براي وعده ي خدا صبر کرده بود، پسري براي او و همسر 
نازايش سارا به دنيا آمد. مدت‏ها پس از سن طبيعي بارداري، خدا پسري به ايشان 
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داد که نام اش را اسحاق گذاشتند، به معناي خنده. اين مرد جوان بيش از آنچه اهل 
خانه‏اش تصور مي‏ کردند، به آنان شادي هديه داد. خدا ديد که در اين خانواده محبت 
عميقي بين ابراهيم و پسرعزيزش در حال رشد است. اين زمان، زمان آزمايش بود 
و خدا از ابراهيم خواست: »اکنون پسر خود را، که يگانه ي توست و او را دوست 
مي داري، يعني اسحاق را بردار و به زمين موريا برو و او را در آن جا، بر يکي از 

کوه هايي که به تو نشان مي دهم، براي قرباني سوختني بگذران.« )پيدايش 2:22(
مي‏‎ توانيد بهت زدگي ابراهيم را در برابر چنين درخواستي تصور کنيد؟ او فرزند 

موعود بود، کسي که ابراهيم بيست و پنج سال صبورانه انتظارش را کشيده بود.
اسماعيل هم که از خانه طرد شده بود! چرا حالا؟ وقتي که پيوند محبت، چنين 
قوي شده است! چرا خدا اين قدر صبر کرده بود؟ چرا اين را هنگام کودکي اسحاق 
نخواسته بود؟ بسياري از محققان کتاب مقدس بر اين باورند که اسحاق در آن زمان 

سي و سه سال داشته است.
مي‏توانيد آن شب را تصور کنيد؟ جنگي در جان ابراهيم درگرفته بود. خدا چه 
طور مي‏توانست از او چنين چيزي بخواهد؟ حالا که همه چيز برنامه‏ ريزي شده و 

در حال پيشروي بود.
اسحاق بايد ازدواج مي‏کرد و از نسل او قوم ها و پادشاهاني به وجود مي‏آمدند 
که خدا وعده داده بود. چرا خدا بايد به اين زودي زندگي را از او مي‏گرفت؟ مي‏توانيد 
پرسش هايي را که در جان ابراهيم شکل مي گرفت، تصور کنيد: اصلًا چرا خدا بايد 
اسحاق را به من مي‏داد؟ او را داده که حالا از من پس بگيرد؟ آيا خدا هم اسحاق را 

به اندازه ي من دوست دارد؟ چرا زندگي مرا در عوض او نمي‏گيرد؟
اما چيزي در ابراهيم بر تمام اين پرسش ها برتري داشت: ترس او از خداوند!

ابراهيم  او مي‏بايست اطاعت کند. مي‏دانيم: »بامدادان  خدا صحبت کرده بود و 
برخاسته، الاغ خود را بياراست، و دو نفر از نوکران خود را با پسر خويش اسحاق، 
برداشته و هيزم براي قرباني سوختني شکسته، روانه شد و به سوي آن مکاني که 

خدا او را فرموده بود، رفت.« )پيدايش 3:22(
به کلمه ي »بامدادان« توجه کنيد. تا به حال شنيده‏ايد که کسي بگويد: »خدا ظرف 
چند ماه گذشته در اين باره با من صحبت کرده است و من آن را انجام نداده‏ام؟« 

چنين اشخاصي فاقد ترس خداوند هستند.
ترس خدا يعني لرزيدن در برابر کلام او، به معناي آن که حتا وقتي دليل آن را 
نمي‏فهميم يا سود آن را نمي‏بينيم، اطاعت نماييم حتا اگر به ضررمان باشد. ما به 
عنوان پيام آوران انجيل به بدن مسيح ناخدمتي کرده‏ايم. اغلب فقط هنگامي اطاعت 
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يا  خدا...«  بدهي،  »اگر  مي‏گوييم:  چيزهايي  چنين  ما  باشد.  نفع مان  به  که  مي‏کنيم 
»اگر دعا کني، خدا...« يا »اگر اطاعت کني، خدا چنين خواهد کرد...« اغلب پيغام‎هاي 
ما چنين است: »نزد عيسا بياييد تا دريافت کنيد!« مي‏پرسيد ايمان دارم که او برکت 

مي‏دهد! حتماً، با اين وجود برکت نبايد انگيزه ي ما براي خدمت کردن به او باشد.
ما بايد به خاطر هويت او خدمت کنيم نه به خاطر آن چه او مي‏تواند براي ما 
انجام دهد. اطاعت ابراهيم بلافاصله بود و او سه روز براي رسيدن به کوهي که 
خدا به او نشان داده بود، سفر کرد. چرا خدا مکاني نزديک تر را انتخاب نکرد؟ چرا 
مسافرتي سه روزه لازم بود؟ من باور دارم که خدا به ابراهيم زماني براي فکرکردن 
و حتا پشيمان شدن داد. حرکت بلافاصله پس از شنيدن صداي خدا يک چيز است، 
ولي دنبال نمودن آن هدف براي مدتي طولاني چيزي ديگر. پس از سه روز که هيچ 
کلامي از خدا نمي‏شنويد و بالاي کوهي هستيد که بايد بر آن عزيزترين و مهم‏ترين 

شخص در زندگي تان را قرباني کنيد، چه طور؟ 
ابراهيم به قله کوه برآمد، قربانگاهي ساخت، اسحاق را بست و چاقو را برداشت. 
آن گاه ناگهان فرشته ي خداوند به ابراهيم گفت: »دست خود را بر پسر دراز مکن، 
و بدو هيچ مکن، زيرا که الان دانستم که تو از خدا مي ترسي، چون که پسر يگانه ي 

خود را از من دريغ نداشتي.« )پيدايش 12:22(
خدا چگونه فهميد که ابراهيم از او مي‏ترسد؟ چون حتا وقتي درک نکرد، او را 

اطاعت نمود، حتا وقتي به ضررش بود و هيچ منفعتي براي او نداشت.
خدا ديد که ابراهيم خواست خداوند را برتر از هر چيز ديگري قرار مي‏ دهد. آن 
گاه خدا مطمئن شد: »اين مردي است که مي‏توانم خود را بر او آشکار کنم و دلم را 

نزد او باز نمايم.« 

وجهي آشکار شده از خدا

در  قوچي  که  ديد  و  برافراشت  را  خود  ابراهيم چشمان  آن،  از  پس  بلافاصله 
بيشه به شاخ‏هايش گرفتار شده و فريادي از قلب اش برخاست: »يهوه يري«! )به 
معناي خداوندي که مهيا مي‏کند( او نخستين کسي بود که خدا را به عنوان يهوه يري 
شناخت. خدا در پاسخ به احترام و اطاعت ابراهيم اين وجه خود را براي نخستين 

بار آشکار کرد.
شايد مرا به عنوان »جان بيور نويسنده« بشناسيد، شايد عده‏اي از شما مرا به 
عنوان »جان بيور واعظ« بشناسيد. ولي کسي هست به نام ليزا که مرا »جان بيور 
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او اسراري را  با  او دوست صميمي و همسر من است و من  شوهر« مي‏شناسد. 
در ميان مي‏گذارم که هيچ کس ديگري نمي‏داند. پسراني هستند که مرا »بابا جان« 
مي‏شناسند. من با آن ها طوري رفتار مي‏کنم که يک پدر با فرزندان اش. شما نيز 

چنين افرادي را در اطراف تان داريد، خدا هم همين طور.
نمي‏دانست.  ديگري  هيچ کس  که  گذاشت  ميان  در  را  چيزهايي  ابراهيم  با  خدا 
خداوند هميشه برنامه‏هايش را با ابراهيم در ميان مي‏گذاشت و اجازه مي‏داد که او 
نظر خود را ابراز کند. آنان با يکديگر بحث و گفت وگو مي‏کردند. يک نمونه، سُدوم 
و عُموره است. خدا گفت: »آيا آنچه من مي کنم، از ابراهيم مخفي دارم؟« )پيدايش 
17:18( خداوند نزد ابراهيم آمد تا اين وضعيت را با او در ميان بگذارد و خدا نظر او 
را به کار بست. سدوم تا به امروز باقي مي‏ماند اگر تنها ده عادل در آن يافت مي‏شد 

ولي حتا ده نفر عادل هم در آن نبودند.

بي خبر از نقشه ي خدا

»عادل«  را  او  مقدس  کتاب  که   - لوط   - ابراهيم  برادرزاده ي  که  است  عجيب 
مي‏خواند )دوم پطرس 7:2 را بخوانيد( چنين متفاوت بود. لوط، جسماني بود و از 
خدا نمي‏ترسيد. جريان او کاملًا فرق داشت. او با ابراهيم شروع کرد ولي هنگامي 
خواهند شد.  مشکلاتي  دچار  معمولًا  مي‏شوند،  يکديگر ساکن  با  روح  و  که جسم 
ابراهيم بيش تر به مسايل الاهي توجه مي‏کرد تا آنچه دنيا مي‏توانست به او بدهد. 
پس حق انتخاب را به لوط داد. ابراهيم مي‏توانست سمتي را انتخاب کند که برايش 

پر محصول باشد؛ سرزميني که شير و عسل از آن جاري بود.
مي‏خوانيم: »آن گاه لوط چشمان خود را برافراشت، و تمام وادي اردن را بديد 
که همه اش مانند باغ خداوند و زمين مصر، به طرف صوغر، سيراب بود، قبل از آن 
که خداوند سدوم و عموره را خراب سازد.« )پيدايش 10:13( در آن جا سرزميني 
پرمحصول و جذاب بود. چرا او نگاهي طولاني کرد؟ چون مي‎دانست که شهرهاي 
سدوم و عموره لبريز از گناه‏اند. شايد آن نگاه طولاني دربردارنده ي ايده‏اي بود که 
از فراواني آن شهر بدون تحت تأثير قرار گرفتن استفاده کند. او تصميم گرفت که 
خيمه ي خود را در دشت سدوم برپا کند و در شهر ساکن نشود. به اين صورت، او 
مي‏توانست از تأثير بدکاري شهر در امان بماند ولي از مزايا و وفور نعمت آن جا 
هم برخوردار گردد. مي‏خوانيم: »لوط خيمه ي خود را تا سدوم نقل کرد.« )پيدايش 
برنامه‏  گناه  از  براي دورماندن  نيست که چگونه  اين  اين حال موضوع  با   )12:13



86

 نزدیک شوید

ريزي کنيد، اگر از خدا نمي‏ترسيد بالاخره جذب آن خواهيد شد. اين در مورد لوط 
صادق بود. او با خيمه‏اي در دشت شروع کرد، ولي شش باب جلوتر مي‏بينيم که او 

خانه اي در درون دروازه‏هاي شهر سدوم دارد. )پيدايش 2:19 را بخوانيد(
سدوم به پيشرفت و ترقي ادامه مي‏داد. آنان حتا تصورش را نمي‏ کردند که چند 
ساعت ديگر از روي زمين محو خواهند شد. حتا لوط هم از اين موضوع بي خبر 
بود و اين باعث حيرت ما نمي‏شود. خدا فرشتگان را فرستاد تا به او اخطار دهند؛ 
پيام آوران رحمت. متفاوت از ابراهيم که ترس خدا را داشت و افکار خدا را پيش 
از انجام شدن مي‏دانست، لوط هم مانند گناهکاران سدوم از همه چيز بي خبر بود. 

ابراهيم دوست خدا بود، چون از او مي‏ترسيد.

عيساي واقعي؟

هنگامي که زندگي موسا و ابراهيم را در نور ترس خداوند بررسي مي‏کنيم، به 
تعريفي گسترده دست مي‏يابيم. ترس خداوند يعني آنچه را خدا دوست دارد، دوست 
بداريم و از آنچه او نفرت دارد، متنفر باشيم؛ هرچه براي او مهم است براي ما مهم 
باشد و هرچه براي او مهم نيست، براي ما مهم نباشد و اولويت‏ها و خواست‏هاي 
و چراي  بي چون  اطاعت  در  خداوند  ترس  تجلي  بدانيم.  به خودمان  متعلق  را  او 

خواسته‏ها و اراده ي اوست.
مطابق کتاب مقدس وقتي ترس خداوند در ما باشد، او به ما نزديک تر خواهد 
افزايش  او  به  ما نسبت  ما ملاقات مي‏کند، درجه ي محبت  با  شد. وقتي صميمانه 
مي‏يابد و مي‏توانيم خداي حقيقي و زنده را آشکارا محبت کنيم، نه تصويري از او را.
ما احتمالا بدون ترس پايدار و عميق خداوند، به عشقي اعتراف مي‏کنيم که به 
دور از شناخت حقيقي اوست. ممکن است درباره ي او بدانيم ولي او را نشناسيم، 
پس علاقه ي ما به تصويري از عيسا است که در ذهن خود ساخته‏ايم و نه عيساي 

حقيقي که در دست راست پدر نشسته است.
اين را مي‏توان با نگاه کردن به ستارگان هاليوود يا قهرمانان بزرگ مقايسه کرد. 
مردم دوست دارند به تصاوير اين ستاره‏ها و قهرمانان در رسانه‏ها و مجله‏ها نگاه 

کنند. نام آن ها در خانواده‏هاي آمريکايي، معروف و آشنا است.
بوده‏ام.  موردشان  در  آن ها  داران  دوست  تعريف‏هاي  و  مکالمه‏ها  شاهد  من 
که  به خرج مي‏دهند  احساسات  و  اين ستاره‏ها صحبت مي‏کنند  درباره ي  طوري 
گويي يکي از اعضاي خانواده‏شان است. اما وقتي رو در رو با اين اشخاص ملاقات 
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مي‏کنند، شخص واقعي را با تصوير تبليغاتي او بسيار متفاوت مي‏بينند. رابطه ي 
بين ستارگان و طرفداران شان، يک نمونه است. اگر با يکديگر ملاقات کنند، وجوه 
مشترک اندکي خواهند يافت و معمولًا چيزي براي در ميان گذاشتن با يکديگر پيدا 

نمي‏کنند چون در واقع يکديگر را نمي‏شناسند.
من چنين جرياني را در کليسا هم ديده‏ام. عده‏اي چنان درباره ي خداوند صحبت 
مکالمات شان  به  اگر  که  حالي  در  است.  نزديک  بسيار  بديشان  گويي  که  مي‏کنند 
گوش کني، حس مي‏کني با کسي صحبت مي‏کنند که تنها درباره ي او شنيده‏اند و او 
را شخصاً نمي‏شناسند. آنان کلمات را مي‏دانند و نه صدا را، اعمال را و نه راه هايش 

را، آنچه »گفته« را مي‏دانند و نه آنچه را »مي‏گويد.«
يکي از بزرگ ترين نمونه‏ها در اين مورد سال گذشته اتفاق افتاد. من و خانواده‏ام 
براي تعطيلات به هاوايي رفته بوديم. صبح زود بيدار شده بودم چون آن جا تفاوت 
ساعت داشت، پس در کنار ساحل شروع به دعا نمودم. در آن زمان مردي نزدم 
آمد و با من صحبت کرد. او در مورد جزيره بسيار هيجان زده بود و بلافاصله 
گفت: »دخترهاي اين جا عالي‏اند. آن قدر دوستانه و آزادند که نگو!« او درباره ي 
مهماني‏هايي که رفته بود و ديگر موضوعات جسماني به صحبت اش ادامه داد. در 

طول صحبت اش، سيل ناسزا لبريز مي‏شد.
 از من پرسيد که چگونه زندگي مي‏کنم و به او گفتم. وقتي شنيد که من خادم 
درباره ي  او  کرد.  درباره ي خداوند  به صحبت  زده شد و شروع  هيجان  هستم، 
شبان اش و خدمت برون مرزي کليسايش به مردم صحبت کرد. گفت که چگونه 
عيسا را شناخته و حتا در مورد وضعيتي که قبلًا داشته، به من شهادت داد. بعد 
)فکرم  کرد.  صحبت  بودند،  خوابيده  هتل  در  که  فرزندان اش  و  همسر  مورد  در 
ديدم  که  وقتي  برگشت(  جزيره  دختران  درباره ي  او  زدگي  هيجان  به  بلافاصله 
اين مرد باور دارد که خداوند را مي‏شناسد، ولي زندگي اش چيز ديگري را نشان 
مي‏دهد، قبلم شکست. به همين دليل عيسا مي‏گويد که ايمان داران را از روش زندگي 
را  )متا 23-20:7  يا کلمات شان.  از خدمات  نه  و ميوه‏هايشان خواهيم شناخت و 

بخوانيد(
که  مطمئنم  بياورم.  برايتان  مي‏توانم  که  است  نمونه‏هايي  از  يکي  تنها  اين 
توسط  خدا  موارد شناخت  اين  تمام  در  داريد.  بسياري سراغ  نمونه‏هاي  هم  شما 
اين  از  قلبم  مسيحيان مدعي، مانند رابطه ي بين ستاره‏ها و طرفداران شان است. 
واقعيت مي‏شکند. مردمي هستند که نجات را مي‏خواهند ولي دنيا را دوست دارند 
و خواسته‏هاي خودشان را برتر از نقشه‏ها و اراده ي خدا مي‏دانند. عده ي ديگري 
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جسماني‏اند؛  و  شده‏اند  دنيا  امور  گرفتار  ولي  يافته‏اند  نجات  واقعاً  که  هستند  هم 
مي‏خواهند به خدا خدمت کنند ولي غلام شهوات خود هستند. اجازه نمي‏دهند زندگي 
خدا  کننده ي  تقديس  اعمال  برابر  در  و  شود  قرباني  صليب  بر  خودخواهانه‏شان 
پادشاهي  پيشرفت  و  اراده ي خدا  از  آگاهي  براي  اشتياقي  آنان  مي‏کنند.  مقاومت 
با خدا ندارند. هنوز در حياط  يافته‏اند، صميمتي  با وجودي که نجات  او ندارند و 
بيروني زندگي مي‏کنند، به وسيله ي پرده ي جسم شان دور نگه داشته مي‏شوند و 
نمي‏توانند به راه زنده و جديد نزديک شوند. به حضور او نزديک، اما بسيار دورند.

آنان که در حياط بيروني زندگي مي‏کنند، از درک دليل خدا براي رهايي شان 
از ظلم دنيا محروم مانده‏اند و دعوت عظيم خدا را براي شناخت صميمانه از دست 
داده‏اند. پيغام‏هايي را که درباره ي محبت خدا، برکت، حفاظت، بخشش و فراواني 
است، دوست دارند و با وجودي که همه ي اين‏ها درست‏ هستند، ولي از برخورد 
نمي‏تواند  که  کرده‏اند  انتخاب  را  چيزهايي  مي‏کنند.  دوري  قلب شان  مشکلات  با 
ارضا‏يشان کند، در حالي که از کنار چشمه ي آب زندگي که در قلب‏هايشان وجود 

دارد، بي تفاوت رد مي‏شوند.
و  است  مقدس  او  ماست،  با  صميمانه  رابطه‏اي  خواستار  خدا  که  بدانيم  بايد 
خودش  نزد  ما  آوردن  براي  گزاف  چنين  بهايي  او  کرد.  مسخره  را  او  نمي‏توان 
دعوت  از  پيش  يعقوب  بمانيم؟  باقي  دنيا  دوست  مي‏توانيم  چگونه  نمود،  پرداخت 
به نزديک شدن، اخطار مي‏دهد: »آيا نمي‏دانيد دوستي با دنيا، دشمني با خداست؟« 
تعقيب  اگر ما خواسته‏هاي دنيوي خود را  ادامه مي‏دهد که  او چنين  )يعقوب 4:4( 
کنيم، خودمان را به دشمنان خدا تبديل خواهيم کرد. به ياد داشته باشيد که او با 
ايمان داران صحبت مي‏کند. پولس با لحني مطمئن مي‏گويد: »زيرا فيض خدا به ظهور 
رسيده است، فيضي که همگان را نجات بخش است و به ما مي آموزد که بي ديني 
و اميال دنيوي را ترک گفته، با خويشتن داري و پارسايي و دينداري در اين عصر 
زيست کنيم، در حيني که منتظر آن اميد مبارک، يعني ظهور پرجلال خداي عظيم و 
نجات دهنده ي خويش عيساي مسيح هستيم.« )تيتوس 11:2-13( باز به همين دليل 

پولس به ما مي‏گويد که نجات مان را با ترس و لرز به عمل آوريم.

دوستان عيسا

اغلب پيغام‏هايي مي‏شنويم که اعلام مي‏کنند اگر عيسا را دريافت کرده‎ايد، اکنون 
دوست او هستيد. اميدوارم اکنون درک کنيد که خدا »دوستي پيش پا افتاده« نيست. 
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او يک مرتبه در دعا فرياد زد: »از قوم من بپرس آيا مي‏خواهند آن اندازه که به من 
وفادار بوده‏اند، به ايشان وفادار باشم؟« 

او  تازه« ي  تولد  »کلوپ  به  بتوانند  همه  تا  نيامد  دهنده  نجات  عنوان  به  عيسا 
بپيوندند. او در جست وجوي رابطه با کساني است که به او محبت داشته باشند؛ 
آن طور که او به ايشان محبت دارد و در آن جا دوستي او را خواهند يافت. اين به 

وسيله ي کلمات خود او تأييد مي‏شود:

 »دوستان من شماييد اگر آنچه به شما حکم مي کنم، انجام دهيد.« )يوحنا 14:15(

در دوستي با عيسا معيارهايي وجود دارد. او نمي‏گويد: اگر ايمان داشته باشيد 
که من مسيح هستم، دوستان من خواهيد بود بلکه مي‏‎گويد: شما دوستان من هستيد، 
اگر هر آنچه به شما فرمان داده‏ام، به جاي آوريد. ما در اين فصل گفتيم که قدرت 

انجام »تمامي فرامين او« در ترس خداوند نهفته است.
عيسا اين را پس از آن که يهودا او را تسليم نمود، گفت. اگر آيه را دنبال کنيم، 
مي‏بينيم که عيسا به يازده شاگرد خود گفت: »ديگر شما را بنده نمي‏خوانم« )يوحنا 
15:15( در واقع وقتي او مي‏گويد »ديگر« يعني آنان را قبلًا به عنوان خادمان، برگزيده 

است ولي اکنون درجه‏اي جديد به ايشان مي‏بخشد. پس از اين جمله مي‏گويد: 

»ديگر شما را بنده نمي خوانم، زيرا بنده از کارهاي ارباب اش آگاهي ندارد. بلکه 
شما را دوست خود مي خوانم، زيرا هر آن چه از پدر شنيده ام، شما را از آن آگاه 

ساخته ام.« )يوحنا 15:15(

توجه کنيد که دوستان استاد مي‏دانند که او چه کاري انجام مي‏دهد و راه‏هاي او 
را مي‏شناسند. چرا اکنون دوستان خوانده مي‏شوند و نه در آغاز رابطه‏شان؟ پاسخ 
اين است که آن ها وفاداري خود را اثبات نمودند و او را در رنج ها و آزمايش‏ها 
اطاعت کردند و با او در نيکويي و معجزات اش شادي نمودند. وفاداري ايشان به 

وسيله ي اطاعت شان ثابت شد.
»شما  مي‏شود:  مربوط  مي‏خوانند  را  او  نام  که  کساني  همه ي  به  او،  گفته ي 
که  کنيد  توجه  آوريد«.  جا  به  مي‏کنم  به شما حکم  آن چه  اگر  من هستيد  دوست 
بي پرده مي‏گويد: »دوستي« متعلق به کساني است که او را اطاعت مي‏کنند. همان 
طور که در کتاب مزامير ديديم: »دوستي با خداوند متعلق به کساني است که از او 

مي‏ترسند.« 
چرا خدا دوستي را دريغ مي‏نمايد؟ باور دارم که اين کار، ما را از خطر برخورد 

دوستان خدا
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عادي با خدا حفظ مي‏کند. پسران هارون و نصيحتي که به پدرشان داده شد را به 
ياد آوريد: »به وسيله ي کساني که نزد من مي‏آيند، تقديس مي‏شوم«. اين مسأله در 
عهد جديد وقتي اتفاق افتاد که مرد و زني با برخورد عادي به حضور مقدس خدا 

وارد شدند. آنان در حضور او مردند. )اعمال 1:5-11 را بخوانيد(
وقتي ايمان داران دريافتند که احترام نگذاشتن چه معنايي دارد، ترس عظيمي 
بر کليسا حاکم شد. باز هم خدا به وسيله ي اطرافيان اش محترم شمرده مي‏شود. 
سال گذشته به رازي بي نظير پي بردم. وقتي ساعت دعايم را آغاز کردم، از خواندن 
کلام خودداري نمودم و فقط به شکوه عالي و به بزرگي پدر فکر کردم. مي‏خواستم 
به پيروزي عيسا در نبرد باشکوه و پرجلال اش براي به دست آوردنم فکر کنم. در 
روح بزرگ او و در واقعيتي که خواسته با من زندگي کند تعمق مي‏کردم و در آن 
غرق شده بودم. پيش از آن که کلمه‏اي از خودم به زبان آورم، مشغول تعمق شدم 
و حضور خداوند مرا ملاقات نمود. اين سوالات را از روح القدس پرسيدم. او با قلبم 
چنين سخن گفت: »پسرم، وقتي عيسا دعا کردن را به شاگردان خود مي‏آموخت، 
بديشان چه گفت؟« دعاي خداوند را تکرار کردم: »اي پدر ما که در آسماني، نامت 

مقدس باد!« من دريافتم و با شادي فرياد زدم: »درست است، درست است!« 
درست از همان آغاز دعا او مقدس داشته مي‏شود: »نامت مقدس باد!« ما بايد با 
احترام مقدس به حضور او وارد شويم. سال ها اين دعا را کرده‏ بودم بدون آن که 

بفهمم عيسا واقعاً چه مي‏گويد!

کليدي براي گنج‏هاي زندگي

ترس خداوند کليد صميمت با خدا و پايه ي زندگي است. اشعيا به ما مي‏گويد: 

از  را  و صهيون  است  عليين ساکن  اعلي  در  که  زانرو  مي باشد  متعال  »خداوند 
انصاف و عدالت مملو خواهد ساخت. و فراواني نجات و حکمت و معرفت، استقامت 

اوقات تو خواهد شد. و ترس خداوند خزينه ي او خواهد بود.« )اشعيا 6-5:33(

پايه ي  چون  مي‏گشايد.  را  شناخت  و  حکمت  نجات،  گنج هاي  مقدس،  ترس 
صميمت با خداست و در صميمت با او گنج هايش آشکار مي‏گردد و در کنار محبت 
خدا، هر دو با هم پايه و اساس زندگي را مي‏سازند. نمي‏توانيم حقيقتاً خدا را دوست 

بداريم و از صميمت با او لذت ببريم، مگر آن که نخست از او بترسيم.
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پرسش هاي آموزشي
1( با کلمات خودتان تعريف کنيد که ترس خدا چه تفاوتي با وحشت از خدا دارد؟

ابراهيم  مي‏دهد،  نشان  را   - لوط   - برادرزاده‏اش  با  ابراهيم  تفاوت  فصل  اين   )2
»دوست خدا« و لوط »عادل« بود. وقتي لوط سرزمين مقابل اش، سدوم و عموره 
را بررسي مي‏کرد، به دنبال راهي بود که بدون متأثر شدن از بدي‏هاي شهر از 
منافع اش بهره‏مند شود. آيا تا به حال به دنبال استدلالي مشابه بوده‏ايد؟ چگونه 

ترس خداوند مي‏تواند مانع از چنين استدلال‏هايي شود؟

3( به ملاقات نويسنده با آن مرد در ساحل فکر کنيد، آيا شما هم ملاقات‏هايي مشابه 
داشته‏ايد؟ چگونه با ايشان برخورد نموده‏ايد؟ آيا تا به حال شما به جاي مرد 
کنار ساحل بوده‏ايد؟ جايي که سخنان و رفتارتان آنچه را که واقعاً در قلب تان 
بوده آشکار نموده است؟ چه درسي گرفته‏ايد يا در مقام شاهد، از ديگران چه 

آموخته‏ايد؟

4( در نور مزمور14:25 »دوستي خدا متعلق به کساني است که از او مي‏ترسند«، 
نويسنده اشاره مي‏کند که خدا دوستي خود را براي حفظ ما از برخورد بدون 

احترام، دريغ مي‏کند. اين چه خطري است؟ 

دوستان خدا
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فصل هفتم 

موانع صميميت چيست؟

»فريب خورده، در آسايشي ساکن است که از نداشتن شناخت خداست.« 

آشکار  امثال  کتاب  آغاز  در  اين  خداست.  با  صميميت  پايه ي  خداوند  ترس 
نوع  چه   )7: )امثال1  است.«  )پايه( حکمت  آغاز  يهوه  »ترس  مي خوانيم:  مي شود. 

حکمتي؟ نويسنده بعد از چند آيه به ما مي گويد:

»اي پسر من اگر سخنان مرا قبول مي نمودي و اوامر مرا نزد خود نگاه مي داشتي، 
تا گوش خود را به حکمت فراگيري و دل خود را به فطانت مايل گرداني، اگر فهم 
را دعوت مي کردي و آواز خود را به فطانت بلند مي نمودي، اگر آن را مثل نقره 
مي طلبيدي و مانند خزانه هاي مخفي جست و جو مي کردي، آن گاه ترس خداوند 

را مي فهميدي و معرفت خدا را حاصل مي نمودي.« )امثال 2 :1 -5(

تعريف شده: »شناختن  اين چنين  نامه ي کتاب مقدس  لغت  کلمه ي حکمت در 
شخص از راه ايجاد رابطه با او«. لغت نامه ي »وينز« حکمت را چنين معنا مي کند: 

»شناختِ از نزديک و تجربي او)خدا(«
در ادامه مي گويد: شناخت خدا با ترس او موازي است. در آيات پيشين مي بينيد 
که ترس خداوند در نگاه داشتن اوامر اوست. براي نگاه داشتن اوامر، لازم است 
گوش تان را به کلامش بسپاريد و بدون توجه به شرايط، آماده ي اطاعت باشيد. 
برعکس صميميت، انتظار کساني را مي کشد که اين ترس مقدس را ندارند. يعقوب 
مي گويد: »خود را فريب مدهيد!« )يعقوب 1 :22( اين وقتي است که اراده ي او را 
مي دانيم ولي از انجام آن سرپيچي مي کنيم. فريب خوردن، چيز وحشتناکي است. 
فريب خوردگان باور دارند که درست عمل مي کنند اما در واقع چنين نيست. فريب 
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خورده در آسايشي ساکن است که از نداشتن شناخت خداست. 

تصوير اشتباه از خداوند

ما در واقع بدون ترس خداوند نمي توانيم او را بشناسيم. تصويري اشتباه در 
جان و تصور ما رشد کرده، شکل گرفته و قالب ريزي شده است. حتا وقتي که با 
او رابطه برقرار مي کنيم و با لب هايمان جلال اش مي دهيم، قلب مان به او نزديک 
به  اين در زندگي فرزندان اسراييل  اراده اش خارج است.  از  نيست و زندگي مان 

چشم مي خورد. 
همان طور که در فصل هاي پيش اشاره شد، موسا آنان را براي ملاقات با خدا 
به کوه سينا برد ولي »مردم از دور ايستادند اما موسا نزديک شد.«)خروج 20: 21( 
چه قدر باعث دل شکستگي است که نتوانستند به اين حضور پر جلال نزديک شوند! 
با صداي  را  خدا  کلام  داشتند  فرصت  آنان  مي افتاد؟  بايد  اتقاقي  چه  مي داند  کهِ 
خودش بشنوند. اما نتوانستند حضور او را تحمل کنند چون قلبي که از خدا بترسد 
و اوامر او را به جا آورد، نداشتند. )تثنيه 5: 29( خدا نااميدانه واسطه اي بين خود و 
مردم برگزيد. او به موسا گفت: »تو و هارون بالا بياييد« )خروج 19: 24( خدا موسا 
بايد کلام خدا را براي مردم  آنان  و هارون را به عنوان واسطه نزد خود خواند. 
برنامه  او  که  از صميميت اصيلي  اين  براي خدا.  را  مي بردند و حرف هاي مردم 

ريزي کرده بود، بسيار دور بود.
و  کوه مي رود  بالاي  که موسا  مي بينيم  دهيم،  ادامه  به خواندن خروج  وقتي 
هارون نزد قوم برمي گردد. به نظر مي رسد که هارون شروع به بالا رفتن مي کند 
اما سرانجام به طرف مردم پايين مي آيد. چرا؟ او در حضور مردم راحت تر بود 
تا در حضور خدا. او ترس خداوند را از دست داده بود. هارون از مردم بيش تر 
مي ترسيد تا از خدا و به همين دليل آنان را خدمت مي کرد. او سرانجام آنچه را که 
مردم مي خواستند، به ايشان داد و آن چنان که مي بينيم اين وضعيت نمي توانست 

زياد طول بکشد. 
اکنون موسا چهل روز را بالاي کوه به سر برده و مي خوانيم: 

»و چون قوم ديدند که موسا در فرود آمدن از کوه تاخير نمود، قوم نزد هارون جمع 
شده، وي را گفتند: برخيز و براي ما خدايان بساز که پيش روي ما بخرامند، زيرا 
اين مرد، موسا، که ما را از زمين مصر بيرون آورد، نمي دانيم او را چه شده است. 
هارون بديشان گفت: گوشواره هاي طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران 
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شماست، بيرون کرده، نزد من بياوريد.« )خروج 32 :2-1( 

موثري  کيفيت هاي  خود  در  که  بود  برخوردار  رهبري اي  هديه ي  از  هارون 
داشت؛ يکي از آن ها اين بود که مي توانست مردم را مانند آهن ربا جذب خود کند. 
اين ديگران را جذب مي کند، خواه رهبر با خدا باشد يا نباشد. اين نکته بيان مي کند 
با هزاران عضو و محروم از حضور خدا داشته  که چه طور مي توانيد کليسايي 
باشيد؛ جايي که خواسته هاي او معکوس ارايه مي شود. رهبري که ترس خداوند 
را ندارد، اغلب اين هديه ي خدايي را براي انجام خواسته هاي مردم به کار مي برد 

نه اراده ي خداوند. 
مردم به هارون اصرار کردند: »برخيز و براي ما خدايان بساز که پيش روي ما 
بخرامند، زيرا اين موسا... نمي دانيم او را چه شده است »توجه کنيد که نمي گويند: 
»زيرا خدا که نمي دانيم او را چه شده است؟« آن ها خدا را رد نمي کردند، بلکه از 

موسا ايراد مي گرفتند. 

»خدا« يا خدا؟
در مطالعاتم در متن اصلي، اگر مترجم ها به آنچه واقعا در اين جا گفته شده 
بود، اشاره مي کردند بايد شگفت زده مي شدم. آن ها از کلمه ي »خدايان« استفاده 
کرده اند، حال آن که کلمه ي عبري به جاي خدايان، »الوهيم« است. اين کلمه در عهد 
عتيق 2606 بار يافت مي شود که 2350 بار آن )بيش از90%( به خداي قادر مطلق 
که ما او را خدمت مي کنيم، اشاره دارد. تنها در باب نخست پيدايش، 32 بار به کار 
مي رود که هر بار به خداوند اشاره دارد. براي نمونه، در آيه ي نخست کتاب مقدس 
مي خوانيم: »در ابتدا خدا )الوهيم( آسمان ها و زمين را آفريد« )پيدايش 1:1( در اين 

جا الوهيم، »خدا« ترجمه شده است. 
در عهد عتيق اين کلمه نزديک به 250 بار براي اشاره به خداي دروغين استفاده 
شده است. پس هميشه بايد آن را با توجه به متن بخوانيم تا مفهوم درست را درک 

نماييم. 
و  پسران  و  زنان  گوش  در  که  را  طلا  »گوشواره هاي  گفت:  مردم  به  هارون 
دختران شماست، بيرون کرده، نزد من بياوريد. و آن ها را از دست ايشان گرفته، 
آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ي ريخته شده ساخت و ايشان گفتند: اي 
اسراييل اين خدايان تو مي باشند که تو را از زمين مصر بيرون آوردند.« )خروج 

32: 2 و 4( 

موانع صميميت چيست؟
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وقتي او اين طلا را با ابزار خود به شکل گوساله در آورد، تمام مردم گفتند: 

» اي اسراييل، اين خداي تو است که تو را از زمين مصر بيرون آورد.« )خروج 
)4: 32

کلمه ي عبري به جاي خدا، باز هم الوهيم است. مردم مي گفتند: »اي اسراييل، 
اين الوهيم تو است که تو را از زمين مصر بيرون آورد.« مي بينيد که چه اتفاقي 

مي افتد؟ بياييد به خواندن ادامه دهيم تا بدانيم اين مردم چه مي گويند.
»و چون هارون اين را بديد، مذبحي پيش آن بنا کرد و هارون ندا درداده، گفت: 

فردا عيد يهوه مي باشد.« )خروج 32: 5(
کلمه ي عبري براي خداوند در اين آيه، يهوه است. يهوه، مقدس ترين کلمه در 
استفاده نشده  گذاري خداي دروغين  نام  يا  اشاره  براي  است و هرگز  عتيق  عهد 
است. کلمه اي چنان مقدس که کاتب هاي يهودي آن را کامل نمي نوشتند و با حذف 
اين  که  داشتند  اعتقاد  يهودي  کاتب هاي  »مي نوشتند.  ه  و  ه  » ي  حروف صدادار 
کلمه ي مقدس توصيف ناپذير است. اين نامي ناگفتني بود؛ نامي مقدس در زندگي 
اسراييل که از کفرگويي حفظ مي شد. در چنين شرايطي، هارون و فرزندان اسراييل 
را  »يهوه  مي گويند:  و  مي کنند  اشاره  آن  به  اند،  ساخته  شده  ريخته  گوساله اي 
ببينيد، تنها خداي حقيقي که ما را از زمين مصر بيرون آورده است.« آن ها نگفتند: 
»بعل« را ببينيد، آن که ما را از زمين مصر بيرون آورده است و آزادي خود را 
مرهون خداي دروغين ديگري نيز نمي دانستند. آن ها بر اين گوساله نام خداوند را 

گذاشته بودند. 

پرستش به قرباني مي انجامد

آنان آشکارا خدا را رد نمي کردند، بلکه جلال او را در حد اين گوساله ي ريخته 
شده پايين مي آوردند. آن ها در شناخت خود از خدا فريب خورده بودند. همچنان 
يهوه را به عنوان نجات دهنده و آزاد کننده از مصر مي دانستند. قدرت شفابخش اش 
را انکار نمي کردند، بلکه فقط صورت او را تغيير داده بودند. در ادامه مي خوانيم: 

»و بامدادان برخاسته، قرباني هاي سوختني گذرانيدند، و هداياي سلامتي آوردند 
و قوم براي خوردن و نوشيدن نشستند و به جهت لعب برپا شدند.« )خروج 32 :6( 

ادعا  که  او  به  احترام  براي  آوردند. چرا؟  را  قرباني هايشان  آن ها  کنيد،  دقت 
پرستش،  يا  قرباني ها  تقديم  از  پس  آن ها  يهوه!  مي کنند،  خدمت اش  مي کردند 
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»براي  مي گويد:   NIVي ترجمه  در  شدند.  خود  نفساني  خواسته هاي  مشغول 
عياشي به پا خاستند.« 

امروز هم اين اتفاق مي افتد؟ آيا کساني هستند که با فيض نجات بخش او از 
دنيا آزاد شده اند، اما ترس مقدس اش را از دست داده اند و نام عيسا را بر آنچه از 
تصور خود ساخته اند، مي نهند؟ حال آن که در تجربه ي تولد تازه ي خود سرعت 
مي گيرند، او را به عنوان خداوند دريافت و اعتراف مي کنند، کليسا مي آيند، سرود 
رهايي و آزادي مي خوانند، پيغام ها را مي شنوند، پول مي دهند ولي وقتي بيرون 
مي روند، در خريد و فروش دروغ مي گويند و با اين حال شهادت مي دهند که خدا 
چه طور کارشان را برکت مي دهد. احتمالا درباره ي شبانان شان و ديگران شايعه 

پراکني مي کنند و اين طور توجيه مي کنند: »اين حقيقت دارد، همه مي دانند!«
اين ها  از همه ي  يا ديگر هرزگي ها مي سپارند و بعد خود را  به زنا  خود را 
تبرئه مي کنند با اين بهانه که عيسا نجات شان داده است، در جسم زندگي مي کنند 

و نياز دارند! اين ليست تقريبا بي پايان است. 
از ايشان بپرسيد آيا عيسا را مي شناسند؟ بدون ترديد جواب مي دهند: بله! آيا 
فريب خورده اند؟ آيا به کسي ايمان دارند که اکنون به دست راست حضرت اعلا 
نشسته يا به عيسايي که به شباهت او آفريده شده اند و آنچه بخواهند به ايشان 

مي دهد؟ از همه ي اين ها مهم تر، آيا خودمان را جزو آن ها مي بينيم؟
را صدا  او  است  ممکن  ندارند،  را  خداوند  ترس  مردم  وقتي  ديد  خواهيد  شما 
کنند، ولي جذب خواسته هاي نفساني خود شوند. نفس، دشمن خداست و نمي تواند 
حتا  نيستند؛  او  اراده ي  مطيع  آنان   .)7-5  :8 )روميان  آورد  جا  به  را  او  اراده ي 
زماني که نام او را مي خوانند و ادعا مي کنند او را مي شناسند و باور دارند که او 
کارهايشان را تاييد مي کند. نااطاعتي آن ها ريشه در قلبي دارد که خالي از ترس 

مقدس است. ريشه ي تمام نااطاعتي ها در درست نشناختن عيساست. 

هيچ چيز پوشيده نيست

قائن،  با  و  انسان  از سقوط  پس  که  مي بينيد  مقدس  کتاب  در سراسر  را  اين 
پسر آدم، شروع شد. وقتي پدر و مادر قائن در باغ گناه کردند، به ناداني خود را 
با برگ هاي انجير پوشاندند)ميوه ي زمين(. خدا به آن ها نشان داد که اراده ي او 
قرباني کردن يک حيوان بوده است. او آنان را با لباسي از پوست حيوان پوشانيد 

که به باور من بره بوده است.

موانع صميميت چيست؟



98

 نزدیک شوید

قاين هم بي خبر نبود؛ از پدر و مادرش شنيده بود که خدا قرباني از حيوانات 
مي خواهد و نه از ميوه ي زمين. حالا مي خوانيم: »و بعد از مرور ايام، واقع شد 
که قائن هديه اي از محصول زمين براي خداوند آورد.« )پيدايش 4: 3( او آشکارا 
تلاش مي کرد خدا را خدمت کند، چون نمي گويد که او براي خداي دروغين قرباني 
آورد. او سخت تلاش مي کرد قرباني خود را نزد خدا بياورد، ولي حالا آشکارا در 

نااطاعتي افتاده بود. 
اين  خداوند!  ترس  نداشتن  مگر  چيز،  هيچ  بود؟  چه  در  او  نااطاعتي  ريشه ي 
هنگامي به وضوح ديده مي شود که خدا از او درباره ي برادر مقتول اش مي پرسد. 
پاسخ او گستاخانه است: »نمي دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟« )پيدايش 4 : 9( 
ترس  نبود  در   - گوساله  و  اسراييل  مورد  در  که  طور  همان   - مي بينيد  دوباره 
هم  حالا  مي کند.  تغيير  او  به  خدمت  راه هاي  آن،  مطابق  و  خدا  خداوند، صورت 
قائنِ فريب خورده، فکر مي کند مي تواند چيزي را از خدا مخفي کند؛ آن طور که از 
انسان مي توان مخفي کرد. صورت خدا در نظر قائن تا به حد انسان نزول کرده 
بود. پولس آشکارا به ما اخطار مي کند که در روزهاي آخر اين الگو را خواهيم ديد: 
»زيرا هرچند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، 
بلکه در انديشه ي خود به بطالت گرفتار آمدند و دل هاي بي فهم ايشان را تاريکي 
فراگرفت. اگرچه ادعاي حکمت مي کردند، اما احمق گرديدند و جلال خداي غيرفاني 
معاوضه  خزندگان  و  حيوانات  و  پرندگان  و  فاني  انسان  شبيه  هايي  تمثال  با  را 

کردند.« )روميان 1: 21 - 23( 
باور  و  مي برد  پيش  فريب  در  را  آن ها  خدايي،  ترس  نداشتن  قائن،  سان  به 

مي کنند که خدا از راه هاي خصمانه ي آن ها بي خبر است. 
پاسخ قائن نشان مي دهد او فراموش کرده که هيچ چيز از چشمان خدا مخفي 
او همه چيز را مي بيند و مي داند. هنگامي که ترس  انسان نيست،  نمي ماند. خدا 
خداوند را گم مي کنيم، عقل سليم روحاني مان را از دست مي دهيم؛ حتا گناه کاري 
گستاخ هم مي داند که خدا از عصيان او آگاه است. کساني که خدا را مي شناسند 
اين را  اين طور خود را تسلي مي دهند: »خداوند  ولي از ترس مقدس اش دورند، 
نمي بيند!« )حزقيال 9: 9( يا اگر مي بيند، حتما ما را درک مي کند. حتا رهبران نيز 
خاندان  مشايخ  که  را  چه  آن  آيا  انسان،  پسر  »اي  مي گويد:  خدا  نيستند.  مستثنا 
اسراييل در تاريکي و هرکس در حجره هاي بت هاي خويش مي کنند، ديدي؟ زيرا 
مي گويند که خداوند ما را نمي بيند و خداوند اين زمين را ترک کرده است.« )حزقيال 

 )12 : 8
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آيا کلام عيسا را درباره ي ترس خدا فراموش کرده ايم؟ او به ما مي گويد: »هيچ 
چيزِ پنهان نيست که آشکار نشود و هيچ چيزِ پوشيده نيست که عيان نگردد. )لوقا 
12: 2( هنگامي که ترس خدا را از دست مي دهيم، او را تا به حد خودمان پايين 
مي آوريم و ناخودآگاه فکر مي کنيم که مي توانيم وقايع را از او مخفي کنيم. اگر 
از چنين افرادي درباره ي حضور کامل و آگاهي کامل خدا بپرسيم، بي درنگ و با 
اقتدار تأييد مي کنند اما در عمق وجودشان آگاهي اي از عظمت او ندارند، چون اگر 
داشتند سعي در مخفي کردن امور نمي کردند. آن ها مسايل را از قوم خدا پنهان 
مي کنند و اغلب هم موفق مي شوند. حال آن که فراموش مي کنند: »چشمان خداوند 

بر همه جاست و بر بدان و نيکان مي نگرد.« )امثال 15: 3( 

آن گاه که در اطاعت نيستيد، باور داريد که هستيد 

گمان  که  مي رسد  جايي  به  فريب  بعدي  قدم  نمي شود؛  خلاصه  جا  همين  به 
مي کنيد در اطاعت هستيد، حال آن که در واقع نيستيد. اين در يکي از نوادگان داود 
پدرش  بود،  ساله  شانزده  که  هنگامي  عزيا.  نام  به  پادشاهي  مي خورد؛  به چشم 
امصيا مرد و عزيا به جاي او پادشاه يهودا شد. اگر شما در شانزده سالگي پادشاه 
باشيد، خدا را جست وجو خواهيد کرد. عزيا همين کار را کرد،  باهوش  شويد و 
برد.  لذت  پيروزي  و  فراواني  از  بزرگي رسيد؛ سال ها  موفقيت هاي  به  نتيجه  در 
بعد مي خوانيم: »و منجنيق هايي را که مخترع صنعت گران ماهر بود، در اورشليم 
ساخت تا آن ها را بر برج ها و گوشه هاي حصار براي انداختن تيرها و سنگ هاي 
بزرگ بگذارند. پس آوازه ي او تا جاي هاي دور شايع شد، زيرا که نصرت عظيمي 

يافته، بسيار قوي گرديد.« )دوم تواريخ 26: 15( 
اما وقتي عزيا قوي شد، قلبش از غرور لبريز گشت. غرور و ترس مقدس ضد 
يکديگرند. وقتي قلبي از ترس خداوند خالي مي شود، غرور را به عمل مي آورد. به 

دقت آنچه اتفاق افتاد را بخوانيد: 

»ليکن چون زورآور شد، دل او براي هلاکت اش متکبر گرديد و به يهوه خداي خود 
خيانت ورزيده، به هيکل خداوند درآمد تا بخور بر مذبح بخور بسوزاند. و عزرياي 
کاهن از عقب او داخل شد و همراه او هشتاد مرد رشيد از کاهنان خداوند درآمدند. 
و ايشان با عزياي پادشاه مقاومت نموده، او را گفتند: اي عزيا، سوزانيدن بخور براي 
خداوند کار تو نيست بلکه کار کاهنان پسران هارون است که براي سوزانيدن بخور 
تقديس شده اند. پس از مَقدَس بيرون شو زيرا خطا کردي، و اين کار از جانب يهوه 
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خدا موجب عزت تو نخواهد بود. آن گاه عزيا که مجمري براي سوزانيدن بخور در 
دست خود داشت، غضبناک شد و چون خشم اش بر کاهنان افروخته گرديد، برص 
به حضور کاهنان در خانه ي خداوند به پهلوي مذبح بخور بر پيشاني اش پديد 

آمد.« )دوم تواريخ 26: 16- 19 (

حالا سوالي که بايد بپرسيم اين است: وقتي قلب عزيا از غرور لبريز شد، او بيش 
تر روحاني شد يا کم تر؟ اگر اين سوال را از شنوندگان بپرسيم، بيش تر آن ها 
جواب مي دهند: او کم تر روحاني شد. اما اين درست نيست، چون او براي پرستش 
به معبد مي رفت. واقعيت اين است که او در اعمال خود بيش تر روحاني )مذهبي( 
شده بود. اغلب مي بينيد رفتار خيلي روحاني و غرور، دست در دست يکديگر پيش 
مي روند و يکي ديگري را مي پوشاند. غرور، شخص را از اين که بپذيرد مذهبي 
است، منع مي کند و مذهب، غرور را با اطوار روحاني مي پوشاند. همه ي اين ها به 

دليل نداشتن ترس خداوند و فروتني درست است. 
توجه کنيد که وقتي عزيا با حقيقت روبه رو شد، خشمناک گرديد. همين اتفاق 
در مورد قائن هم افتاد. کلام خدا به ما مي گويد: »اما قائن و هديه ي او را منظور 
نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شده، سر خود را به زير افکند.« )پيدايش 

4: 5( قائن از خدا خشمناک شد. 
با حقيقت روبه رو کنيد،  نااطاعتي زندگي مي کند  را که در  هر وقت شخصي 
که  مي کند  فکر  واقعا  زيرا  چرا؟  مي شود.  ندارد خشمگين  را  خداوند  ترس  چون 
درست عمل مي کند. آن ها فريب خورده اند، و فريب خورده کسي است که باور 

دارد درست عمل مي کند، حال آن که اشتباه مي کند. 
اگرعزيا باور نداشت که درست عمل مي کند، جز اين به چه دليلي مي بايست بر 

کاهنان خشمگين شود؟
او براي پرستش وارد معبد شد، اما مانند فرزندان هارون در احترام گذاشتن به 
قانون خدا اهمال کرد و جلال او را زايل نمود. او در نااطاعتي خود، دچار ناهماهنگي 
شده بود. در جست وجوي صميميت با خدا بود و با اين خودش را دلداري مي داد، 

اما در واقع از کسي که مي خواست پرستش اش کند، بسيار دور شده بود. 
آيا اين جوابي است براي اين که چرا بسياري در کليسا تلاش مي کنند با خدا 
صميمي شوند ولي با اراده ي او هماهنگ نيستند؟ آنان بدون درک اين مباني، بحث 
مي کنند. وقتي آنچه را که خدا بديشان الهام کرده و از حقيقت کتاب مقدس جداست، 
به شما مي گويند، مبهوت مي شويد. چه طور مي توانند پس از وقت دعا به رهبران 
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انتقاد کنند، در حالي که خدا گفته به آن ها احترام بگذاريد؟ اگر خطر کنيد و آنچه را 
کتاب مقدس مي گويد برايشان تکرار کنيد، خشمگين مي شوند. فکر مي کنند صداي 
با  اما در واقع آن ها کساني هستند که  خدا را نمي شنويد و غيرروحاني هستيد، 

راه هاي خدا ضديت مي کنند.
که  کنم  افرادي صحبت  با  تا  داشته ام  را  اين  امکان  بارها  رهبر  يک  عنوان  به 
آنچه را خدا بديشان الهام کرده، با من در ميان گذاشته اند ولي روح من آشفته شده 
اند، از هر کلامي که من از کتاب  است. در حالي که معتقدند آن را از خدا شنيده 
مقدس بگويم، روگردان اند. آن ها اين کار را فقط با من نمي کنند، بلکه با هر کس 
که بخواهد کمک شان کند. از آيه هاي بيرون کشيده شده از متن استفاده مي کنند 
تا آنچه را مي گويند، ثابت کنند و پذيراي انتقادهاي بعدي نيستند. سپس از من و 
هر که بخواهد کمک شان کند، دوري مي کنند چون به نظرشان روحاني نيستيم. 
گذر زمان ثابت مي کند که راه هاي آنان مخالف اراده ي خداست، و يا آنچه انتظار 
که خودشان  را  تنها صداي تصويري  است  ممکن  نمي شود.  برآورده  اند،  داشته 
ساخته اند، شنيده باشند نه صداي عيسا را! آيا صميميت را جست وجو مي کردند 

که فريب را بيابند؟

دستيابي به خدا با قلبي بت پرست 

ترس  در  نيز  آن  و  دارد  وجود  راهي  هولناک،  فريب  اين  از  ماندن  دور  براي 
خداوند است. هنگامي که از خدا مي ترسيم، با قلبي بي طرف نزد او مي آييم و براي 
فهم و خواسته هاي  به  آماده هستيم.  او  کننده ي  آموزنده و اصلاح  شنيدن کلام 
خود تکيه نمي کنيم، بلکه مشتاقانه خواستار اراده ي او مي شويم. نزديک شدن به 
خداوند با اصرار بر خواسته هايي که مطابق اراده ي او نيست، مي تواند نابخردانه 
و احمقانه ترين کار باشد. آنچه مي تواند ما را به قدم بعدي فريب ببرد، محافظه 
اجازه  يا  و  مي خواهد  واقعا  خدا  که  است  وقتي  فريب  مرحله ي  اين  است.  کاري 

مي دهد آنچه را که مي خواهيم، به دست بياوريم: 

»آن گاه کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: اي پسر انسان اين اشخاص بت هاي 
خويش را در دل هاي خود جاي دادند و سنگ مصادم گناه خويش را پيش روي 

خود نهادند. پس آيا ايشان از من مسالت نمايند؟« )حزقيال 14: 3-2 (

خداوند از اين گله مي کند که قوم اش براي دريافت هدايت، مشورت يا حکمت 
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نزد او مي آيند، در حالي که در قلب هايشان بت ها را پنهان کرده اند. روشن نيست 
که کاملا با خبر بوده اند، اما به نظر مي رسد که حقيقت از چشم شان پوشيده بوده 
است. اين بت ها آنان را به شرارت برده است. کلمه ي عبري براي شرارت، »آوون« 
است که به معناي سرپيچي ارادي يا غير ارادي از خواست خداست. توجه کنيد که 
خدا نمي گويد بت ها را در حياط، سالن ها يا اتاق خواب هايشان گذاشته بودند؛ اين 
بت پرستي در قلب هايشان بود. به ياد داشته باشيد بت پرستي به خواندن خدايي 
غير محدود نمي شود، همان طور که قبلا روشن شد، نوعي از بت پرستي اين است 
که خدا را به تصويري حقير تبديل کنيم؛ کسي که به ما هر آنچه بخواهيم مي دهد. 

ريشه ي بت پرستي، طمع کاري است. عهد جديد اين را تاييد مي کند: 

»پس، هر آن چه را در وجود شما زميني است، بکُشيد، يعني بي عفتي، ناپاکي، 
هوي و هوس، اميال زشت و شهوت پرستي را که همان بت پرستي است. به سبب 

همين هاست که غضب خدا بر سرکشان نازل مي شود.« )کولسيان 3 : 6-5 (

در افسسيان 5 : 5 پولس باز هم مي گويد که شخص طمع کار، بت پرست است. 
روشن است که بت پرستي به معناي طمع کاري بوده است. بياييد طمع کاري را 
توضيح دهيم. لغت نامه ي وبستر آن را چنين شرح مي دهد: »ميل شديد براي به 
دست آوردن و تصرف آنچه خوب انگاشته مي شود.« در دعا معني آن را از خداوند 
پرسيدم و پاسخ اش اين بود: »طمع کاري، اشتياق به منفعت است.« اين، طمع کاري 
را صرفا به پول دوستي محدود نمي کند، بلکه شامل تملک، جاه طلبي، راحتي، لذت، 
قدرت، لذت جنسي و مانند اين ها نيز مي شود. طمع، حالتي است که در نارضايتي 
به سر مي بريم. چون با آنچه خدا به ما داده، آرامش و راحتي نداريم پس تلاش 
مي کنيم. آگاهانه يا ناآگاهانه با اراده و هدايت او در زندگي مان مخالفت مي کنيم. 
به همين دليل به ما گفته شده: »زندگي شما بَري از پول دوستي باشد و به آن چه 
داريد، قناعت کنيد، زيرا خدا فرموده است: تو را هرگز وانخواهم گذاشت و هرگز 
فراموش نخواهم کرد.« )عبرانيان 13: 5( وقتي در اطمينان زندگي مي کنيم، »طريق 
حيات را به من خواهي آموخت. به حضور تو، کمالِ خوشي است و به دست راست 
او  اراده ي  از حضور و  بيرون  را  :11( کمال  )مزمور 16  ابدالاباد!«  تا  لذت ها  تو 

جست وجو نخواهيم کرد. 
طمع، در نارضايتي زندگي مي کند و با خواسته هاي پي در پي تغذيه مي شود. 
اين شرح حال فرزندان اسراييل هنگام بيرون آمدن از مصراست. آنان پيوسته براي 
آنچه فکر مي کردند بهترين است گله مند بودند؛ حتا آن زمان که خدا اراده اش را 
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آشکار کرد. روندي را که خدا مي خواست براي تصرف سرزمين وعده آماده شان 
را  مقدس  ترس  مي کردند.  گله  جا  و  غذا  و  آب  شرايط،  از  نداشتند.  دوست  کند، 
نداشتند و قلب هايشان آماده ي کاشتن طمع بود. هنگامي که خدا خود را آشکار 
کرد، تلاش کردند اين حقيقت را که اشتياق شان به لذت و گله مندي بيش از اشتياق 

به خود خداست، مخفي کنند.
آنچه باعث عقب نشيني خدا و موسا شد، مردمي بودند که مي خواستند خدا را 
به تصويري حقير تبديل کنند که بديشان آنچه طمع شان بخواهد، مي دهد! و چه 
جالب که تمام آن طمع حول محور طلا مي چرخيد. اين عشق به پول، گواهي بود 
بر اين که آنان در اراده ي خدا خشنود نبودند و حالا در مه غليظ )گمراهي( عمل 

مي کردند.
) به عنوان ضميمه، طمع ريشه ي انواع ديگر بت پرستي نيز هست. تمام بشريت با 
ميل دروني پرستش خدا آفريده شده است ولي عده اي نمي خواهند مطيع آفريدگار 
حقيقي شوند. پس خدايي دروغين مي سازند. اما چه کسي پشت اين خداي دروغين 
است؟ پاسخ: کسي که آن را ساخته، يعني انسان. بنابراين انسان خداي دروغيني 
را مي پرستد که سرانجام خواسته هاي او را برآورده سازد. باز هم ريشه، طمع 

است. (
پس مهم نيست کدام نوع را انتخاب کنند، همه ي بت ها از يک منبع اند. آن ها 
منبع  شما  براي  مي تواند  بت،  است.  آن  سزاوار  خدا  فقط  که  مي گيرند  را  جايي 
بت ها  خود،  »براي  مي گويد:  خدا  باشد.  غيره  و  امنيت  آرامش،  آسايش،  شادي، 
نسازيد.« )لاويان 26: 1( ما کساني هستيم که از او بت ساخته ايم، بت چيزي است 
ايم. يعني آنچه بيش از خداوند دوست  که در زندگي مان، برتر از خدا قرار داده 
داريم، باور داريم، مي طلبيم و يا به آن توجه مي کنيم. بت، چيزي است که شما 
قدرت خود را از آن مي گيريد، يا به آن مي دهيد. ايمان دار، وقتي دچار بت پرستي 
مي شود که اجازه مي دهد قلب اش با ناخشنودي به لرزه درآيد و خوشي زندگي 

را بيرون از اراده ي خدا جست وجو کند. باز هم سرنخ در طمع است. 

اجابت، موافق طمع

به کلام خدا با حزقيال بازگرديم؛ او تاسف مي خورد که قوم اش براي مشورت 
مي آيند و در قلب هاي خود بت هايي دارند. آنان مي خواستند آنچه خودخواهانه 
مي طلبند، خدا بديشان بدهد بدون آن که اراده ي او را بجويند. کاملا شبيه نوجواناني 

موانع صميميت چيست؟
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که انتظار دارند والدين با خواسته هايشان موافقت کنند، بدون آن که حکمت آنان را 
جويا شوند؛ و نمي توانند درک کنند که والدين شان دانا هستند و فقط بهترين ها را 

برايشان مي خواهند. 
به  ابهامي  هيچ  بدون  او  است.  هولناک  و  هشداردهنده  حزقيال  به  خدا  جواب 
حزقيال مي گويد که وقتي قوم اش با قلب طمع کار به حضور او مي آيند: »من که 
يهوه هستم آن را که مي آيد موافق کثرت بت هايش اجابت خواهم نمود.« )حزقيال 
14: 4( ترجمه ي NAS اين گونه مي گويد: »من که يهوه هستم او را موافق جنس 
اين را مي توان چنين خواند: »من که يهوه  کثرت بت هايش اجابت خواهم نمود.« 

هستم او را موافق جنس خواسته هاي طمع کارانه اش اجابت خواهم نمود.« 

گمراهي يک مرد خدا 

اين امر در زندگي بلعام اتفاق افتاد. او نبيِ بزرگ يهوه؛ خدايي بود که ما او را 
خدمت مي کنيم و نه يک خداي دروغين. خدمت نبوتي او آن چنان قوي بود که به 

گوش پادشاهان رسيده بود، مخصوصا بالاق پادشاه موآب و مديان.
مردم موآب و مديان ترسيده بودند، چون اسراييل قدرتمندترين قوم در جهان 
بود و اکنون مقابل سرزمين موآب اردو زده بودند. مردم نتيجه گيري مي کردند که 
اگر مصر به اين راحتي شکست خورد، آن ها هم دچار همين وضعيت خواهند شد. 

ترس، پخش شده بود و حتا به کاخ هم رسيده بود. 
شاه نقشه اي داشت. او فهميده بود که اين نبي بزرگ، هر که را برکت دهد، او 
با هديه هاي  را  او مشايخ  ملعون مي شود.  کند،  لعنت  را  که  برکت مي يابد و هر 
بسيار نزد بلعام فرستاد و التماس کرد که با آن ها نزد او بيايد و در کنار او بايستد 

و از مکان هاي بلند موآب، اسراييل را لعنت کند.
بلعام وسوسه شده بود: »شب را در اين جا بمانيد، تا چنان که خداوند به من 
داران  ايمان  از  بسياري  مانند  او  جواب   )8  :22 )اعداد  گويم.«  باز  شما  به  گويد، 

امروزي بود: »بگذاريد در اين مورد دعا کنم و بشنوم خداوند چه مي گويد؟!« 
خداوند به سراغ بلعام مي آيد و مي گويد: »اين افرادي که نزد تو اند، کيستند؟« 
به بيان ديگر: چرا مي خواهي در اين مورد دعا کني؟ اين مردان با من عهد نبسته 
اند ولي از تو مي خواهند قوم معهود مرا لعنت کني! چرا احتياج داري که بپرسي؟« 
اين جا پيامي براي همه ي ما هست: چيزهايي هست که لازم نيست درباره ي 
آن ها دعا کنيم. پيش از آن که بپرسيم، بايد اراده ي خدا را بدانيم. اين که پسران 
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نوجوانم نزد من بيايند و چيزي را بخواهند که مي دانند جواب من به آن »نه« است، 
مرا مي رنجاند. چرا حتا مي پرسند؟ پس از جواب دادن، زير لب به خودم مي گويم 
که آن ها مي دانستند که اين را خواهند شنيد؛ چون کلام من برايشان در آن بخش 
کننده  و محدود  پابرجا  قانوني  مانند  باشد،  که رضايت بخش  آن  به جاي  زندگي 

است.
به بلعام بازگرديم؛ تصور مي کنم پاداش براي بلعام بسيار بود و مي توانست 
افتخار بزرگي بين مردم موآب و مديان به دست آورد. آيا اشتياق بلعام به پول و 

احترام، چشمان او را از ديدن حکمت پوشانيده بود؟ 
خدا که فياض است، احتمالا فکر کرد: »خب بلعام، از آن جايي که تو نمي فهمي 
يا نمي خواهي بفهمي، من نقشه ي خود را به اجرا خواهم گذاشت.« پس گفت: »با 
ايشان مرو و قوم را لعنت مکن زيرا مبارک هستند.« )آيه ي 12( اکنون واضح است؟ 
اغلب درمي يابم که خدا روشن و صريح حرف مي زند و اين ما هستيم که آن را 

مبهم و پيچيده مي کنيم. 
بلعام اطاعت کرد و بامدادان سروران را با اين جمله باز فرستاد: »به زمين خود 
برويد، زيرا خداوند مرا اجازه نمي دهد که با شما بيايم.« )آيه ي 13( با وجودي که 
اطاعت کرد، مي توان بي ميلي را در کلمات برگزيده ي او شنيد؛ به ويژه در »اجازه 
نمي دهد.« تصورکنيد: دختر نوجواني از طرف مرد جواني که واقعا مردم پسند است 
اما بدکار، به مهماني رقص دعوت شده؛ او ذوق زده از اين که توسط چنين شخص 
مردم پسندي دعوت شده، با شادي نزد پدرش مي رود که از او براي رفتن اجازه 

بگيرد. پدر با وجود محبت و علاقه، با مهرباني درخواست او را رد مي کند.
پدر  بيايم،  نمي توانم  »من  مي گويد:  جوان  مرد  به  و  مي شود  دلخور  دختر   
من  اما  »نه«  مي گويند  والدينم  مي گويد:  واقع  در  او  نمي دهند!«  اجازه  مادرم  و 

مي گويم »بله«.
اين والدين اش هستند که از اجازه دادن به او سر باز مي زنند. او مي خواهد 
برود، ولي کلام والدين، او را از خواست قلبي اش محروم مي کند. متاسفانه اگر او 
قلب پدر و مادرش را درنيابد، راهي براي پيوستن به آن مرد جوان خواهد يافت و 

اغلب از پيامدهاي هولناک آن گريزي نخواهد بود.
در  و  مي سوخت  طمع  در  او  پول!  براي  ناسالم  عطش  با  بود  نبي اي  بلعام، 
کرد،  اطاعت  او  بود.  اجتماعي  تر  بيش  نفوذ  مانند  زندگي  زيباي  حسرت چيزهاي 
اما به بي ميلي. کلام خدا براي او به جاي شادي محدوديت آورد، چون او را از 

خواسته ي واقعي اش دور مي کرد. 

موانع صميميت چيست؟
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کشيده شدن توسط آرزوهاي خودمان

سروران موآب و مديان نزد شاه بالاق برگشتند و گزارش دادند: »بلعام از آمدن 
با ما سرباز زد.«اما اين شاه را منصرف نکرد؛ او بلافاصله مرداني را با منصب و 

احترامي بالاتر و پولي بيش تر به سراغ بلعام فرستاد. 
چرا بالاق چنين کرد؟ من باور دارم که نيروهاي شرارت او را تحريک کردند. 
وسوسه  کسي  که  »هنگامي  مي دهد:  توضيح  مقدس  کتاب  مي گويم؟  را  اين  چرا 
مي شود، هواي نفس خود اوست که او را مي فريبد و به دام مي افکند.« )يعقوب 
هر  خود«.  )خواسته(  نفس  »هواي  کلمات  نخست،  کنيد.  توجه  چيز  دو  به   )14  :1
خواسته ي شديد ما که به ضد اراده ي خداست، طمع و بت پرستي است. دوم، به 
»فريفته« توجه کنيد: اين سهم دشمن است، او مي فريبد. حالا اين را بشنويد: ممکن 
نيست با آنچه نمي خواهيد، فريفته شويد. اگر بخواهيد به اعضاي کليسا مواد مخدر 
پيشنهاد کنيد، بيش تر آن ها بدون ترديد شما را رد مي کنند. چرا؟ چون اشتياقي به 
آن ندارند. ممکن نيست با آنچه نمي خواهيد، فريفته شويد اما با خواسته هايي که بر 
صليب نگذاشته ايد، ممکن است فريفته شويد. ما با چيزهايي که مشتاق شان هستيم، 

فريب مي خوريم. يا بايد بگويم: به شدت آرزومندشان ايم. 
دشمن مي دانست که اين نبي، عاشق پول و احترام است و آن شاه بي خدا را 
اقتدار  نمايندگان،  اين  نمود.  اين ها  دوي  هر  از  تري  بيش  مقدار  پيشنهاد  به  ملزم 
داشتند تمام دارايي بالاق را با گفتن اين جمله پيشنهاد کنند: »آنچه را شما به من 

بگوييد، انجام خواهم داد!« 
اوه، چه پيشنهادي! اين که همسايه تان تمام دارايي اش را پيشنهاد کند، يک چيز 
است، چون ممکن است دارايي او کم باشد؛ ولي چيز ديگري است که يک شاه تمام 
دارايي اش را به شما پيشنهاد کند. به خصوص اگر نقطه ضعف شما، نقطه ي قوت 
شاه باشد. حالا به پاسخ بلعام گوش کنيد: »اگر بالاق خانه ي خود را پر از نقره و 
طلا به من بخشد، نمي توانم از فرمان يهوه خداي خود تجاوز نموده، کم يا زياد به 

عمل آورم.« )اعداد 22 :18( 
اين احتمالا از اطاعت بلعام خبر مي دهد. حالا دوباره انتخاب کلمات او را بشنويد: 
او دوباره توسط کلام خدا از رسيدن به خواست واقعي خود محروم  نمي توانم. 
بلعام هم مي دانست.  کليسا مي دانند،  کنندگان  اکثر شرکت  که  را  آنچه  مي شود. 
که  را  آنچه  بيابيد. هم چنين  برکت  و  کنيد  نااطاعتي  از کلام خدا  نمي توانيد عمدا 
احتمالا نيمي از اعضاي کليسا مي دانند، او هم مي دانست: نااطاعتي آگاهانه، داوري 
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به همراه دارد. اما گاهي اين آگاهي مي تواند شما را به دردسر بياندازد، چون اگر 
بيابيد که به  بيابيد، سعي خواهيد کرد راهي را  اراده ي خدا  نتوانيد آن را در راه 
اسم »اراده ي خدا« به خواسته ي خودتان برسيد. براي توضيح، قدم بعدي بلعام را 
ببينيد: »پس الان شما نيز امشب در اين جا بمانيد تا بدانم که خداوند به من ديگر چه 

خواهد گفت.« )اعداد 22 : 19 (
شنيديد؟ »... خداوند به من ديگر چه خواهد گفت.« آيا فکر مي کرد پول بيش تر 
نظر خدا را عوض مي کند؟ يا فکر مي کرد بار اولي که خداوند گفت: »با آن ها نرو« 

به اين دليل بود که خدا مي خواست او را براي پيشنهاد بهتري نگه دارد؟ 
چرا نياز داشت دوباره براي اين موضوع دعا کند؟ مي بينيد که سعي مي کند راه 
ديگري براي رسيدن به خواسته اش پيدا کند. آرزوي شديد او بر هر نوع تدبيري 
چيره مي شود. تفاوتي بين او با دختر نوجواني که براي ملاقات با پسر محبوب 
اش، پدرش را به ستوه مي آورد وجود ندارد. بلعام تمرد کرده بود و نمي خواست 
اراده ي خدا را با شادي انجام دهد، چون مخالف قلب طمع کار يا بت پرست اش 
بود. کلام خدا اين را چنين تاييد مي کند: »زيرا که تمرد مثل گناه جادوگري است و 
گردن کشي مثل بت پرستي و ترافيم است. چون که کلام خداوند را ترک کردي، او 

نيز تو را از سلطنت رد نمود.« )اول سموييل 15: 23 (
 پاسخ خدا به بلعام را بشنويد: »اگر اين مردمان براي طلبيدن تو بيايند، برخاسته 
همراه ايشان برو، اما کلامي را که من به تو گويم، به همان عمل نما.« )اعداد 22: 20 (

آن مردان صبح به سراغ او رفتند چون شب را نزدش گذرانده بودند و اميدوار 
بودند که همراه شان برود. به همين دليل خدا مي گويد: وقتي آمدند همراه شان برو 
ولي تنها آنچه من به تو مي گويم انجام خواهي داد. دقت کنيد که نمي گويد: شبانگاه 
شرير به سراغ او رفت و گفت: »بلند شو و با آنان برو!« و يا »روح فريب بر بلعام 

آمد و گفت: ...«
چنين به نظر مي رسد که خدا پول بيش تري برايش در نظر گرفته که مي گويد: 

»برو«

به دست آوردن آنچه که مي خواهيم

اينک بلعام براي رفتن کلام خدا را دارد. روز بعد صبح زود برخاست تا آنچه 
را خدا در شب گذشته به او تعليم داده بود، انجام دهد و حالا ببينيد چه مي شود:

»پس بلعام بامدادان برخاسته، الاغ خود را بياراست و همراه سروران موآب روانه شد 
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و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شد.« )اعداد 22 : 21 - 22 (

لحظه اي صبر کنيد؛ خدا خشمگين است چون بلعام کاري را انجام مي دهد که 
خدا در شب گذشته از او خواسته انجام دهد. مي دانيم که خدا رواني نيست، پس 
چه طور مي توان اين مساله را توضيح داد؟ پاسخ ما در کلام خدا به حزقيال يافت 
مي شود. به ياد آوريد که خدا مي گويد وقتي قومش با قلب طمع کار نزد او آيند: 

»من که خداوند هستم آنان را مطابق طمع قلب شان جواب خواهم داد.«
اين همان چيزي است که در کليسا، بسياري از درک آن ناتوان اند. اگر چيزي را 
بخواهيم و اراده ي خدا برايمان به ضد آن آشکار شود و ما باز به اصرار و طمع 
ادامه دهيم، احتمالا خدا آن را به ما خواهد داد، با وجودي که مي داند به خاطر آن 

داوري خواهيم شد.
قوم  که  کنيد  نگاه  زماني  به  ولي  شويد،  زده  شگفت  است  ممکن  باره  اين  در 
اسراييل در طلب شاه بودند. سموييل خواسته شان را نزد خدا آورد و خدا بر ايشان 
بهترين  به سموييل گفت که شاه  او  آنان است.  اراده اش مخالف  نمود که  آشکار 
پسران شان را خواهد گرفت و نيز دختران، زمين ها، تاکستان ها، باغ ها و ماليات.

سموييل اين کلام را به مردم گفت. حالا عکس العمل قوم را بخوانيد: »اما قوم از 
شنيدن قول سموييل ابا نمودند. »دقت کنيد که کتاب مقدس نمي گويد که آنان قول 
خداوند را رد کردند. در مورد موسا نيز، قوم در تصور ساختگي خود از خدا باقي 

ماند و موساي پيام آور را رد نمود. 
ترک  مرا  بلکه  نکردند  ترک  را  تو  »آنان  داد:  تسلي  تنهايي  در  را  خدا سموييل 

کردند.« )اول سموييل باب 8 را بخوانيد.(
در پاسخ، خدا به ايشان شاه بخشيد، نخستين شاه، شائول بود. همان طور که 
باغ ها و  ها،  تاکستان  بهترين پسران، دختران، زمين ها،  پيشگويي شده بود شاه 
ماليات از ايشان گرفت و نيز همين شاهان آنان را به اسارت بابل گرفتار ساختند. 

پس خدا به ايشان آنچه را مي خواستند داد.
اسراييلِ سرگردان در بيابان را در نظر آوريد. آنان بهترين خوراکي را که انسان 
چشيده بود مي خوردند؛ منّ. ايليا فقط دو قطعه از آن را خورد و چهل شبانه روز 

دويد. چنين غذايي پر انرژي بود.
اما اسراييل از آن خسته شد، شکايت کرد و گوشت خواست. آنان از خداوند 
گوشت خواستند و مي خوانيم که او: »خواسته شان را بديشان بخشيد.« )مزامير 

) 15 : 106
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باز هم خواسته ي طمع کارانه شان برآورده شد و آن هم به وسيله ي معجزه!

 »باد شرقي را در آسمان وزانيد و به قوت خود باد جنوبي را آورد؛ و گوشت را 
براي ايشان مثل غبار بارانيد و مرغان بال دار را مثل ريگ دريا. و آن را در ميان 

اردوي ايشان فرود آورد، گرداگرد مسکن هاي ايشان.« )مزامير 78: 26 - 28 (

آنان خواستند و خدا از راهي معجزه آسا به وسيله ي قدرتش به ايشان داد. او 
آن قدر بلدرچين به صحرا آورد که براي تغذيه ي سه ميليون نفر کافي بود. واي، 
چه معجزه ي عجيبي! به خصوص که بلدرچين ها در بيابان زندگي نمي کنند! قوم 
هم نه تفنگ داشت و نه سگ! چه معجزه ي بزرگي! ببينيد پس از آن، چه اتفاقي افتاد:

از  ايشان  داد.  بديشان  ايشان  نيکو سير شدند و موافق شهوات  »پس خوردند و 
ايشان بود که غضب خدا بر  شهوات خود دست نکشيدند و غذا هنوز در دهان 
ايشان افروخته شده تنومندان ايشان را بکشت و جوانان اسراييل را هلاک ساخت.« 

)مزامير 78: 26 - 28( 

او با معجزه، خواسته ي ايشان را برآورده ساخت ولي پيش از آن که از خوردن 
بديشان  قلب شان  نازل شد و مطابق شهوات  ايشان  بر  داوري اش  بکشند،  دست 

پاسخ داد.
تصور کنيد مردي جوان با دختري ملاقات مي کند. پدر و مادرش با آزردگي 
مي گويند: »پسرم، ما در اين مورد آرامش نداريم، خواهش مي کنيم که به رابطه ات 
حرف هاي  »مي خواهم  مي کند:  تصديق  چنين  نيز  شبان اش  دهي!«  پايان  او  با 
والدين ات را تاييد کنم. موقع دعا در اين مورد آرامش ندارم، تو واقعا نبايد او را 

ملاقات کني!«
اما مرد جوان هميشه در پاسخ مي گويد: »من بسيار دعا کرده ام و خدا به من 
از مدتي تعجب  ازدواج مي کنند و پس  آنان  ازدواج کنم!«  او  با  گفته که مي توانم 

مي کنند که چرا در مشکلات غرق شده اند.
يا تصور کنيد: مردي به همسرش مي گويد که براي موقعيت خاص شغلي دعا 
مي کند. همسرش جواب مي دهد: »من در مورد اين شغل نگرانم. اگر آن را به دست 
آوري، مجبور خواهي شد دويست روز در سال مسافرت کني؛ نمي تواني در کليسا 
قلب  را که خدا در  پيغام هايي  اين صورت  به  ماه و  بار در  شرکت کني مگر يک 
شبان مان مي گذارد، از دست خواهي داد و نيز پرستش و برخورداري از هر خدمت 
ديگر را...« شبان نيز همين نگراني ها را با او در ميان مي گذارد ولي آن مرد، مصمم 
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است و تا رسيدن به ارتقاي شغلي به دعا و درخواست ادامه مي دهد. يک سال پس 
از آن، او از اين که در اتاق هتلي، با زني بيگانه در گناه افتاده و از خانواده اش دور 

شده است، در عجب مي ماند. 
اين سياهه بي پايان است. بايد درک کنيم که وقتي مخالف اراده ي خدا، براي 
به دست آوردن چيزي طمع مي کنيم، خدا معمولا آن را به ما خواهد داد. پاسخ او 
به ما مطابق بت هاي موجود در قلب ماست و چنين مي کند تا سرانجام قلب مان را 

بازپس گيرد.

»لهذا ايشان را خطاب کن و به ايشان بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايد: هر کسي 
از خاندان اسراييل که بت هاي خويش را در دل خود جاي دهد و سنگ مصادم 
گناه خويش را پيش روي خود بنهد و نزد نبي بيايد، من که يهوه هستم او را که 
مي آيد موافق کثرت بت هايش اجابت خواهم نمود تا خاندان اسراييل را در افکار 
خودشان گرفتار سازم چون که جميع ايشان به سبب بت هاي خويش از من مرتد 

شده اند.« )حزقيال 14: 4 - 5 (

ترجمه ي NIV مي نويسد: »من چنين عمل مي کنم تا قلب مردم اسراييل را باز 
پس گيرم.« خداوند با تمام وجود آرزو مي کند که ما را به قلب خود نزديک نمايد. 
به ياد داشته باشيد که او در تعقيب ماست و برايمان اشتياق دارد. اراده ي اوست 
که هيچ کس هلاک نشود، ولي نمي توان او را مسخره کرد. قلب او متعلق به تمام 

کساني است که خودشان را کاملا به او بسپارند.
به همين دليل او مي خواهد دل ما را از هر دام طمع - که بت پرستي است - دور 
او  ارثيه مي کند، هم چون پسر نزد  از پدرش طلب  نگه دارد. وقتي پسر گم شده 
مي آيد و نه هم چون غريبه يا غلام، بلکه به عنوان عضوي از خانواده ي او. مسلم 
است که اين پسر، قلبي چون قلب پدرش ندارد و انگيزه ي خودخواهانه، او را هدايت 

مي کند. 
پدر با وجودي که مي دانست پسرش دارايي او را در راه نادرستي خرج خواهد 
که  طور  همان  و  داد  او  به  پول  بسياري  مقدار  او  پذيرفت.  را  ، خواسته اش  کرد 

مي دانست، پسر دچار رنجي شديد شد.
اما خبر خوش اين که پسر سرانجام به خود آمد و به سوي پدرش بازگشت 

نمود و در اين پيوستن، قلب پدر را چنان شناخت که پيش تر هرگز نشناخته بود.
خدا اميدوار است هر فرزندي را که به دليل نداشتن ترس مقدس گمراه شده، 
سرانجام بازپس گيرد. اما متاسفانه بعضي مانند بلعام، هرگز اصلاح نمي شوند و 
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قلب خدا را نمي شناسند. اگر ادامه ي زندگي او را بخوانيد، مي بينيد که او به طمع 
خود ادامه مي دهد و سرانجام با شمشير داوري مي شود. 

مقدس  ترس  که  جا کساني  آن  آورده شده،  نيز  عهد جديد  در  همين موضوع 
ندارند را با فرزندان اسراييل، قاين و بلعام، هم رديف قرار مي دهد. )همه ي کساني 

که در اين فصل از ايشان صحبت کرديم.( ما چنين اخطاري را مي خوانيم:

يادآور شوم که  يافته ايد، مي خواهم  آگاهي  اين همه  از  بار  يک  آن که شما  »با 
ايمان  که  را  آنان  ديگر  زماني  اما  رهانيد،  مصر  از سرزمين  را  خود  قوم  خداوند 

نداشتند، هلاک کرد.« )يهودا 5 (

سپس يهودا به آن دسته از ايمان داران عهد جديد که درباره ي فيض خدا ادعا 
مي کنند ولي در طمع، شهوت و نااطاعتي زندگي مي کنند، مي گويد: 

»واي بر آنان، زيرا که به راه قائن رفته اند و در پي سود، به گمراهي بلعام گرفتار 
در  دريايي خطرناک  اينان صخره هاي  اند.  گشته  قورح هلاک  طغيان  در  و  آمده 
سفره  يک  بر  شما  با  پروا  ترين  کم  بدون  که  شمايند  آميز  محبت  ضيافت هاي 
مي نشينند؛ شباناني هستند که تنها خود را مي پرورند؛ ابرهاي بي باران رانده از 
باد و درختان پاييزي بي برگي هستند که دو بار مرده و از ريشه به در آمده اند.« 

)يهودا 11 - 12 (

دقت کنيد که آن ها در ضيافت هاي محبتانه، صخره ها هستند که اين مي تواند 
شامل جلسات کليسايي ما نيز باشد. هرگز فراموش نکنيم که عيسا به دنبال عروسي 
)معشوق صميمي اي( خواهد آمد که خود را دور از عيب و لکه و شهوات دنيا حفظ 
کرده است. در حالي که يهودا مي گويد اين ايمان داران مدعي »با شما شادي ولي 
فقط به خودشان خدمت مي کنند.« آنان آرزوي برکت دارند ولي اغلب از خداوند 
دورند و ترس خدا در دل شان جايي ندارد؛ فريب خورده اند و اگر با محبت و ترس 

مقدس بازگشت نکنند، تنها در فريب پيشروي خواهند نمود.

اخطار به عنوان تعليم

بگذاريد در اين مورد صحبت كنم. نويسنده ي عبرانيان مي گويد: »لكين ما از 
کساني نيستيم که به عقب برمي گردند و هلاک مي شوند، بلكه از آنانيم که ايمان 
كه شما  آن  دليل  متقاعد شده ام  )عبرانيان 10: 39( من  دارند و حيات مي يابند.« 
اكنون اين كتاب را مي خوانيد و مي خواهيد قلب تان را كنكاش كنيد، اين است كه 
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صرفا نمي خواهيد با خدا صميمانه قدم بزنيد، بلكه با تمام قلب تان آرزو ميك نيد 
كه او را در راستي و عمل بطلبيد و نه فقط در حرف و نظر. به همين دليل به ما 

گفته شده: 

»پس اي عزيزان، همان گونه که هميشه مطيع بوده ايد، نه تنها در حضور من، بلکه 
اکنون بسي بيش تر حتا در غيابم، نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آوريد؛ 
زيرا خداست که با عمل نيرومند خود، هم تصميم و هم قدرت انجام آن چه را که 

خشنودش مي سازد، در شما پديد مي آورد.« )فيليپيان 2: 13-12(

لمس  را  خدا  حضور  وقتي  حتا  ميك نند  زندگي  مقدس  ترس  در  كه  كساني 
نميك نند، به خوبيِ زماني كه حضورش را حس ميك نند، او را اطاعت مي نمايند. 
حتا زماني كه به نظر مي رسد خدا رهايشان كرده استوارند، چون او هرگز چنين 
نخواهد كرد. خداوند به كساني نزديك مي شود كه در ترس مقدس زندگي ميك نند 
و كساني را قدرت مي بخشد كه نه فقط مي خواهند ، بلكه اراده ي نكيوي او را عملي 
ميك نند. او به ما توصيه نكرده كه نجات مان را با محبت و شادي به عمل آوريم، 

بلكه با ترس و لرز.
باز هم ترس خداوند، سخت است و باعث اطاعت بي قيد و شرط در قلب مان و 

به همان اندازه در اعمال مان مي شود.
ما مي گويد  به  پولس  نوشتم، موجب هوشياري مي شود.  اين فصل  در  آنچه 
براي آن كه هر ايمان دار را كامل در مسيح حاضر سازيم، بايد به همان شكلي كه 

تعليم مي دهيم، تنبيه هم بكنيم. )کولسيان 1: 28(
اخطارها در نگاه اول مثبت به نظر نمي رسند، ولي در آخر وقتي به كار گرفته 
شوند، زندگي را نجات مي دهند و ميوه به بار مي آورند. من از شنيدن كلام خوش 
بينانه و شاد لذت مي برم ولي تصور ميك نم بسياري در روز داوري به خادمان 
واعظان  اين  اگر  نداديد؟«  اخطار  ما  به  »چرا شما  مي زنند:  فرياد  و  ميك نند  نگاه 
پيغام هاي دوستانه و احساساتي داده باشند، خواهند لرزيد و با دستان آغشته به 

خون رد خواهند شد.
از آن شباني خشمگين به  اين مسأله را در جلسه اي توضيح دادم و بعد  من 
طرف من آمد. او گفت: »چه طور جرأت ميك نيد بگوييد ممكن است خون كسي به 
گردن ما باشد؟! اين تعليم عهد عتيق است و نه فيض!« كتاب مقدس ام را باز كردم 

و كلمات پولس را به او نشان دادم: 
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»پس امروز با شما اتمام حجت مي کنم که من از خون همه بري هستم، زيرا در 
اعلام اراده ي کامل خدا به شما کوتاهي نکرده ام. مراقب خود و تمامي گله اي که 
روح القدس شما را به نظارت بر آن گماشته است، باشيد و کليساي خدا را که آن را 

به خون پسر خود خريده است، شباني کنيد.« )اعمال 20: 26 - 28(

هرگز شگفت زدگي صورت او را هنگام خواندن آن كلمات فراموش نخواهم كرد. 
او سال ها خدمت كرده بود و بارها اين آيات را خوانده بود، ولي براي نخستين بار 
در آن روز چشمان اش به روي آن باز شد. او صادقانه عذر خواهي كرد و ما چند 
دقيقه بيش تر درباره ي اهميت نيفتادن در دام »تك بعدي شدن موعظه ها« صحبت 
كرديم؛ اين كه نبايد هميشه بر جنبه ي مثبت يا هميشه بر جنبه ي منفي تأيكد كنيم 

بلکه بايد در تعادل باشيم و به اندازه ي تعليم، اخطار هم بدهيم.
جمله  از  بسياري  كه  داده  اخطار  آن  درباره ي  عيسا  كه  است  زماني  اينك 
گسترش  شدت  به  فريب،  گفت  او  آيند.  گرفتار  فريب  در  است  ممكن  برگزيدگان، 
خواهد يافت. بايد به جايي كه او ايستاده نگاه كنيم، مبادا بيفتيم. ما بايد با قلبي پر از 
ترس مقدس به او نزديك شويم وگرنه قلب بي دقت به راحتي دچار فريب مي شود.

پدر پر محبت ما، متعلق به ماست و هر آنچه را كه لازمه ي زندگي خدايي است، 
به ما بخشيده است.

او به ما از طريق خداوندمان عيسا فيض داده تا مطابق اراده اش و در اطاعت او 
زندگي كنيم و تنها از طريق ترس مقدس اوست که مي توانيم با او صميميت درست 

داشته باشيم.

پرسش هاي آموزشي

ما شكل  تصور  يا  جان  در  غلط  تصويري  خداوند«  ترس  »بدون  كه  ثابت شد   )1
مي گيرد، ريخته مي شود و تكميل مي گردد. اگر به ايمان تان در گذشته نگاه 
كنيد، آيا زماني بوده كه تصوير شما از خدا نادرست باشد؟ اگر چنين است در 

چه زمينه اي تحريف شده بود؟

خود  براي  خدا  اراده ي  برعكس  را  چيزي  كه  زماني  ميك ند  اشاره  نويسنده   )2
مي طلبيم، اغلب خدا آن را به ما مي دهد. صادقانه به زندگي دعايي خود نگاه 
كنيد. آيا چيزي هست كه همواره به حضور خدا مي آوريد و ممكن است در واقع 
خواسته اي طمع كارانه باشد؟ آيا نمونه اي در زندگي تان هست كه وقتي آنچه 

موانع صميميت چيست؟
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را مشتاقانه مي خواستيد، به دست آورديد و پس از مدتي از آن پشيمان شده 
باشيد؟

3( در سوال اول در پايان فصل نخست، از شما پرسيده شد چه انگيزه اي شما را به 
خواندن اين كتاب سوق داده است. اگر به آنچه اين کتاب به شما رسانيده است 
بنگريد، چه طور به چالش كشيده شده ايد؟ چه تغييراتي در مورد تصوير خدا 

در شما شروع شده و طلبيدن خدا در راستي و عمل برايتان به چه معناست؟
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فصل هشتم

پرستش حقيقي

»روح مذهبي، روحي است كه كلام خدا را براي انجام خواسته هاي خودش به كار مي برد.«

فريب، در انتظار كساني است كه ترس خداوند را از دست داده اند، ولي صميميت 
لازمه اش  و  مي شوند  نزديك  خدا  به  مقدس  ترسِ  با  كه  است  كساني  انتظار  در 
بايد  بلكه  كنيم،  اطاعت  مي بايد  تنها  نه  خداست.  اراده ي  شرط  و  قيد  بي  اطاعت 
قلب مان براي انجام خواست او بتپد. اين را در زندگي كساني كه با خدا راه رفته 

اند، بارها و بارها مي بينيم.
پدر   - كلِمِنِت  نوشته هاي  با  بود.  خدا  خواهان  او  كه  بود  اين  خنوخ،  شهادت 
اول  قرن  در  كه  روم  كلمنت  مي يابيم.  تر دست  عميق  بينشي  به   - اوليه  كليساي 

مي زيسته و همدم پولس و پطرس بوده، مي نويسد: 
»بگذاريد براي نمونه خنوخ را در نظر بگيريم كه در اطاعت عادل شمرده شد و 

مرگ هرگز براي او اتفاق نيفتاد. نشانه ي خداجويي خنوخ اطاعت او بود.«
در كلام خدا مرد بعدي كه با خدا در رابطه اي صميمانه راه مي رفت، نوح بود. 

كتاب مقدس زندگي او را به ما مي نماياند:

 »اين است پيدايش نوح. نوح مردي عادل بود و در عصر خود کامل. و نوح با خدا 
) NLT راه مي رفت.« )پيدايش 6 : 9 ترجمه ي

به  بود.  اراده ي خدا  از  او  كامل  اطاعت  نيز  نوح  زندگي  همانند خنوخ، ويژگي 
بيان ديگر، او مطيع خواسته ي خدا بود. اينان نقطه ي مقابل بلعام هستند كه فقط از 

نگراني هاي شخصي خودش اطاعت ميك رد.
 بلعام فهميده بود كه شخص نمي تواند هم به خاطر نااطاعتي آشكار، داوري 
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شود و هم واقعا بركت يافته باشد. او كلام خدا را در جهت نفع شخصي خودش 
منحرف نمود و نفع اش را برتر از اطاعت كامل اراده ي خدا مي دانست. اراده ي 

خدا، خواسته ي نهايي او نبود بلکه فقط قانون بود. 
ولي در مورد داود، كاملًا متفاوت بود. كلام خدا از زندگي او چنين ياد ميك ند: 
»پس از برداشتن شائول، داود را برانگيخت تا شاه ايشان گردد و بر او چنين گوهي 
داد: داود پسرِ يسِاي را دل خواه خويش يافتم؛ او خواست مرا به طور کامل به جا 

خواهد آورد.« )اعمال 13: 22(
ترس خداوند هنگامي است كه ما نه فقط اطاعت ميك نيم، بلكه اراده ي او را به 
تمامي انجام مي دهيم. ما خواسته هايش را چنان مي پذيريم كه گويي خواسته ي 
اين  مي بينيم.  خودمان  آرزوهاي  همچون  را  او  قلب  آرزوهاي  و  است  خودمان 

اطاعت درست است!

روح مذهبي

هرگز فراموش نميك نم كه هنگام پرستش، خداوند به لطافت با قلب من حرف زد: 
»جان! تو مي داني كه روح مذهبي چيست؟«

اكنون ياد گرفته ام كه وقتي خدا از ما سوالي مي پرسد، در پي به دست آوردن 
مكاشفات  گسترش  براي  يا  و  نمي دانيم  ما  چون  مي پرسد  بلكه  نيست،  اطلاعات 
محدود ما چنين ميك ند. من درباره ي اين كه رفتار شخص مذهبي چگونه است، 
نوشته و صحبت كرده بودم، ولي پاسخ من به پرسش او اين بود: »خداوندا من به 

روشني نمي دانم، روح مذهبي چيست؟« 
سپس او با قلب من صحبت كرد: »روح مذهبي، روحي است كه كلام را براي 
تكرار  قلبم عميقاً  در  او روزها  كار مي برد.« كلام  به  انجام خواسته هاي خودش 

مي شد تا جايي كه بسياري از سوالات من پاسخ داده شد.
اين همان کاري بود كه بلعام انجام داد. او مي خواست اطاعت كند، ولي براي 
منفعت شخصي خودش نه انجام آنچه آرزوي قلب خدا بود. به همين دليل فرشته ي 
خداوند به او گفت: »سفر تو در نظر من از روي تمرد است.« )اعداد 22: 32( فرهنگ 
لغت »وبستر« كلمه ي »تمرد« را »تحريف« معنا كرده است. پس مي تواند به معناي 
منحرف كردن يا برگرداندن قصد كلام خدا و استفاده از آن براي رسيدن به نفع 

شخصي باشد.
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اگر زندگي ابراهيم، موسا، يوشع، داود، استر، دانيال و ديگراني كه از نزديک با 
خدا زندگي كرده اند را در كلام خدا مطالعه كنيد، وجه مشترك زندگي تمامي شان 
را درخواهيد يافت: در مركز صميميت آن ها با خدا، اطاعت بي ريا و خالصانه ي 
خواست هاي خدا قرار دارد. در عهد عتيق فرياد خدا به هر كس كه با او در عهد 

بود، اين بود: 

»زيرا از روزي که پدران شما را از زمين مصر برآوردم تا امروز ايشان را تاکيد سخت 
نمودم و صبح زود برخاسته، تاکيد نموده، گفتم قول مرا بشنويد.« )ارميا 11 : 7(

خداوند متأسف است كه قوم اش او را اطاعت نكردند بلكه از اوامر قلب خودشان 
مشغول  گفت،  او  آنچه  با  عوض  در  درنيافتند،  را  او  قلب  آنان  اند.  نموده  پيروي 
گرديدند. در نتيجه به دنبال راهي بودند تا خواسته هاي خودشان را برآورده سازند 
و به همين خاطر نمي توانستند رابطه ي صميمي با او داشته باشند. براي صميميت، 

اطاعت كامل ضروري است. در عهد جديد عيسا به ما مي گويد: 

»اما زماني مي رسد، و هم اکنون فرارسيده است، که پرستندگان راستين، پدر را 
در روح و راستي پرستش خواهند کرد، زيرا پدر جوياي چنين پرستندگاني است.« 

)يوحنا 4: 23 - 24(

دنبال  به  پدر  که  كنيد  دقت  نخست  هست.  بسياري  مطالب  جمله  چند  اين  در 
پرستندگان است. در فصل پيشين يادآوري کردم كه او چه طور براي ما اشتياق 

دارد و به دنبال رابطه با ماست و اين در گفتار عيسا هم ديده مي شود.
بياييد  راستي مي پرستند.  و  در روح  را  او  كه  است  دنبال كساني  به  او  دوم، 
درباره ي پرستش صحبت كنيم. هرگز فراموش نميك نم زماني را كه كتاب مقدس 
معناي سرود  به  »پرستش،  برآورد:  فرياد  من  قلب  در  القدس  روح  و  مي خواندم 

آهسته نيست!«
توجه من بلافاصله جلب شد. بسياري پرستش را اين گونه مي بينند: سرودي 
شروع  شكرگزاري  با  و  مي آييم  جلسه  به  انجيلي،  كليساي  جلسه ي  در  آهسته! 
ميك نيم. با پرستش ادامه مي دهيم بعد اعلانات، هدايا، پيغام و سرانجام خدمت دعا.

انجيلي ها  ما  كه  جايي  آن  از  دارند،  چاپ شده  دفترچه هاي  سنتي  كليساهاي 
حافظه هاي منحصر به فرد داريم، افتخار ميك نيم كه با روح هدايت مي شويم و يا 

پرستش حقيقی
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کلًا آزاديم.
 براي آن عده اي كه تفاوت پرستش و ستايش را نمي دانند، ستايش، موسيقي 
سريع است و پرستش، آهسته. من به شوخي مي گويم: ما از سرودنامه ها آزاد 
شديم تا فقط به پروژکتورهاي بزرگ دست پيدا كنيم. پس وقتي كلمه ي پرستش را 
مي گوييد، نخستين چيزي كه به فكر بيش تر ايمان داران مي رسد، صدايي آهسته 

است بر روي لوح فشرده يا موزيك ويدئو و يا جلسه ي كليسايي.
وقتي خداوند اين را به من گفت، بلافاصله كتاب مقدس ام را به سينه فشردم 
و گفتم: »خداوندا من نمي دانم پرستش چيست؟ لطفاً به من بگو كه دقيقاً چيست.« 
سپس او با صلابت گفت: »زندگي است!« و بلافاصله برايم مثالي آورد. گفت: پسرم 
در نظر بگير تو صبح بيدار مي شوي و ليزا در آماده كردن بچه ها براي مدرسه 
نياز به كمك دارد، ولي تو مي گويي كه بسيار مشغول هستي. كمي بعد او باز نياز 
در  اگر مي تواني  كه  تو مي خواهد  از  بعد،  است.  تو همان  پاسخ  و  دارد  به كمك 
آماده كردن ناهار به او بپيوندي ولي دوباره جواب تو اين است كه بسيار مشغولي. 
از مدرسه برگرداني و  اگر مي تواني بچه ها را  از تو مي خواهد كه  او  بعدازظهر 
همان پاسخ را از تو مي گيرد. باز هم مشاركت تو را براي آماده كردن شام و نظافت 

بعد از آن مي خواهد و دوباره پاسخ »بسيار مشغولم« را از تو مي شنود.
ادامه داد: آن شب وقتي بچه ها در تخت خواب گذاشته مي شوند، حالا تو  او 
با  او چيزي درخواست ميك ني؛ به طور خاص رابطه ي جنسي. تو  از  هستي که 

كلمات لطيف به او نزديك مي شوي مانند: »عزيزم، چه قدر دوستت دارم!«
بعد از من پرسيد: »پاسخ همسرت به كلمات محبت آميز و اشتياق تو به رابطه ي 

صميمانه ي جنسي با او چيست؟«
من جواب دادم: احتمالًا مي گويد: »بزن به چاك«!

بعد او گفت: »حق با توست! چرا بايد به تو چنين چيزي بگويد؟«
جواب دادم: »چون عشق بازي صميمي صبح شروع مي شود و شب هنگام در 

نقطه ي اوج رابطه ي جنسي پايان مي يابد.«
در تعمق ام نسبت به آنچه او گفت، تصور كردم كه اگر با همسرم چنين رفتاري 
راستي.  و  عمل  در  نه  بود،  كلمات  در  صرفاً  او  براي  محبت ام  اظهار  ميك ردم، 
باشد، دچار خودفريبي شده  داشته  با همسرش چنين رفتاري  شوهري كه مرتب 

است. سپس خداوند به من گفت:
آنان  توجه  جلب  دنبال  به  هفته  تمام  كه  دارم  بسياري  فرزندان  من  »پسرم،   
هستم ولي آن ها مرا رد ميك نند. تلاش ميك نم كه آن ها را به خدمت همسايه شان 
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تشويق كنم ولي گوش نمي دهند و يا هدايت مرا ناديده مي گيرند، چون مشغول اند 
و يا مي خواهند از برنامه شان لذت ببرند. زماني كه از ايشان مي خواهم هديه اي 
بدهند يا به كليسايشان خدمت كنند و يا به اعضاي خانواده يا جمع شان كمك كنند، 
به من گوش نمي دهند. سپس به جلسه مي آيند و از من چيزي درخواست ميك نند) 
را  نام اش  و  مي خوانند  محبت شان  پر  نواي  با  لطيف  من سرودي  براي  بركت(. 

پرستش مي گذارند. اين پرستش نيست، بلكه سرودي آهسته است.«
بوده  منحرف  تصوري  پرستش،  از  تصورم  كه  مي ديدم  بودم،  گيج شده  من 
است. بعداً چيزي شگفت انگيز را كه قبلًا به آن توجه نكرده بودم، كشف کردم. اجازه 
دهيد از شما خواننده ي عزيز سؤالي بپرسم: نخستين پرستش را در كتاب مقدس، 
كجاي آن مي بينيد؟ اين پرسش برايم پرمعناست چون آن را هنگام نوشتن كتاب 
ياد گرفتم. وقتي شما اصطلاحي را مطرح ميك نيد كه براي بسياري ناآشناست، نياز 
بياوريد و  ارائه كنيد، مثالي  انجام دهيد: يك تعريف  از كارهاي زير را  داريد يكي 
درباره ي آن توضيح دهيد، يا كلمه اي به كار ببريد كه بتواند معناي آن را اثبات كند.
اولين باري كه پرستش را در كتاب مقدس مي يابيد، در پيدايش باب 22 است، 

مي خوانيم: 

»آن گاه ابراهيم به خادمان خود گفت: شما در اين جا نزد الاغ بمانيد، تا من با پسر 
بدان جا رويم، و عبادت کرده، نزد شما بازآييم.« )پيدايش 22: 5( 

ابراهيم براي سراييدن سرودي آهسته به همراه اسحاق به آن جا نمي رفت. او 
به آن جا بالا مي رفت تا عزيزترين دارايي زندگي اش را به مرگ بسپارد، فقط به 
اين دليل كه خدا از او خواسته بود. پرستش، زندگي مطيعانه است و به همين دليل 

خدا مشتاقانه به قوم اش كه برايش سرود مي خواندند، مي گويد: 

تو را گوش  نغمه ي بربط هاي  از من دور کن زيرا  را  »آهنگ سرودهاي خود 
بشود.«  جاري  دايمي  نهر  مانند  عدالت،  و  آب  مثل  انصاف،  و  کرد.  نخواهم 

)عاموس5: 23 - 24(

من در جلسات بسياري بوده ام كه موسيقي، زيبا و دل نواز بوده ولي حضور 
خداوند در آن جا آشكار نشده است. اغلب در چنين موقعيت هايي قلبم را به سختي 

جست وجو ميك نم و از روح القدس مي پرسم: آيا به تو خطا يا گناه كرده ام؟
بيش تر مواقع اطمينان عميقي در قلبم هست كه چنين نكرده ام، پس پي مي برم 
ترس  درباره ي  اطمينان  با  اند. سپس  گرفتار شده  بازدارنده  فريبي  در  مردم  كه 
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خداوند و اطاعت او موعظه ميك نم. در چنين فضايي تقريباً هر بار بيش از %50 
مردم را مي بينم كه به دعوت توبه در پايان پيغام جواب مثبت مي دهند. وقتي به 
جلسه بعدي مي روم، كه در آن همان سرودها و همان گروه پرستش وجود دارد، 
اين  چرا  است.  شده  آشكار  عالي  طور  به  خدا  كه حضور  مي بينم  بار  هر  تقريباً 
اي،  از چنين زندگي  و  اطاعت است  با  گونه است؟ پرستش حقيقي، زندگي همراه 
سرودهاي پرستشي جاري مي شود كه قلب خدا را شاد مي سازد، نه اين كه او را 
دور كند؛ آن چنان كه در آيات قبل خوانديد. مانند آن است كه پس از روزي پر از 

محبت، براي رابطه به همسرم نزديك شوم، نه پس از طرد او در تمام روز.

پرستش در راستي

عيسا به ما مي گويد كه پدر به دنبال كساني است كه او را در روح و راستي 
خواهيم  روح  در  خدا  پرستش  به  گسترده  طور  به  آينده  فصل هاي  در  بپرستند. 

پرداخت.
اكنون بيابيد درباره ي پرستش او در راستي، صحبت كنيم. كلمه ي يوناني براي 
راستي »آلتيا« است و اين كلمه را چنين تعريف ميك نند: »واقعيت موجود در پايه 

هر چيز، جوهر واقعي هر موضوع.«
من اين تعريف را دوست دارم چون آن چه را که عيسا با ما در ميان مي گذارد، 
به زيبايي بيان ميك ند. او نشان مي دهد كه پرستش حقيقي بر پايه ي انسان بودن 
است. براي توضيح، اجازه دهيد سه درجه ي رابطه را تعريف كنم. نخست: رابطه ي 
كلامي كه پايين ترين درجه است. عيسا در مَثَل پدري كه دو پسرش را براي كار به 
تاكستان مي فرستد، به اين رابطه اشاره ميك ند: »نظر شما چيست؟ مردي دو پسر 
داشت. نزد پسر نخست خود رفت و گفت: پسرم، امروز به تاکستان من برو و به 
کار مشغول شو. پاسخ داد: نمي روم. اما بعد تغيير عقيده داد و رفت. پدر نزد پسر 
ديگر رفت و همان را به او گفت. پسر پاسخ داد: مي روم آقا، اما نرفت. کدام يک از 
آن دو پسر خواست پدر خود را به جاآورد؟ پاسخ دادند: اولي. عيسا به ايشان گفت: 
آمين به شما مي گويم خراج گيران و فاحشه ها پيش از شما به پادشاهي خدا راه 

مي يابند.« )متا 21 : 28 - 31(
يكي از پسران جواب داد: حتماً پدر! ولي آن را انجام نداد. پسر ديگر جواب داد: 
هرگز! ولي بعد از مدتي رفت. سپس عيسا توضيح مي دهد آن كه خواست پدرش را 

انجام داد، كسي بود كه در آغاز گفت: نه! و نه آن كه گفت: بله!
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زيرا  است،  درجه  ترين  پايين  كلامي،  ارتباط  كه  مي دهد  نشان  نيز  يعقوب   
مي گويد: »اگر برادر يا خواهري نيازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد و کسي از 
شما بديشان گويد: برويد به سلامت، و گرم و سير شويد، اما براي رفع نيازهاي 
جسمي ايشان کاري انجام ندهد، چه سود؟« )يعقوب 2: 15- 16(. يوحناي رسول 

اين واقعيت را چنين تأييد ميك ند: 

»اگر کسي از مال دنيا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببيند، اما شفقت 
خود را از او دريغ کند، چگونه محبت خدا در چنين کسي ساکن است؟« )اول 

يوحنا 3 : 17(

آن ها  از  يكي  ديد.  شمار  بي  نامه هاي  نمايش  در  مي توان  را  موضوع  اين 
ولي  دارد  را دوست  او  به همسرش مي گويد  كه  باشد  مردي  مورد  در  مي تواند 
هرگز به او وقت اختصاص نمي دهد، يا زني كه به شوهرش مي گويد به او احترام 
اعتباري  كارت  از  ممكن  حد  از  بيش  مي گويد  كه  او  نصحيت  به  ولي  مي گذارد 
استفاده نكند، گوش نمي دهد. فكر ميك نم كه مي دانيد اين ليست تقرياً پاياني ندارد. 
يوحنا در نامه ي خود ادامه مي دهد: »فرزندان، بياييد محبت کنيم، نه به زبان و در 

گفتار، بلکه به راستي و در کردار!« )اول يوحنا 3: 18(
كتاب مقدس مي گويد بياييد محبت را در عمل و راستي به جا آوريم نه در حرف. 
قطعاً بايد در كلام، يكديگر را محبت كنيم ولي اگر در عمل و راستي، كلام محبت 
آميز خود را تأييد نكنيم، رياكار هستيم. دقت كنيد كه مي گويد: عمل و راستي. اين 
دو درجه ي عالي رابطه است. درجه بعدي، عمل يا فعل است اما بالاترين درجه ي 
ارتباط نيست و مي تواند به آساني باعث چنين اشتباهي شود كه فكر كنيم اعمال مان 
جبران کننده ي حقيقت است. براي نمونه پولس مي گويد: »اگر همه ي دارايي خود 

را بين فقيران تقسيم کنم، اما محبت نداشته باشم، هيچ ام.« )اول قرنتيان 13: 3(
بالاترين  دهنده ي  نشان  مي توانند  مي برد،  نام  آيات  اين  در  او  كه  كارهايي 
اندازه ي محبت باشند ولي مي گويد بدون آن كه محبت در قلب مان باشد، نمي توانيم 

اين كارهاي زيبا و پرجلال را نمايش دهيم.
اين نكته ما را به بالاترين درجه ي ارتباط كه قلبي است، رهنمون مي شود. قلب، 
عنوان  به  آن  از  يوحنا  و  عيسا  كه  است  درجه اي  اين  است.  بودن  انسان  ويژگي 
حقيقت ياد كرده اند. انگيزه و هدف قلب، هويت پرستش ما را تعيين مي کند و بدون 
كلام خدا نمي تواند تشخيص داده شود. به ما گفته شده كه قلب خود را به حفظ تمام 
نگه داريم كه تمامي نيروهاي زندگي از آن است و اگر از آن غفلت كنيم، به راحتي 
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فريب خواهيم خورد. قلبي كه بدون مشورت كلام و روح خدا به حال خود رها شود، 
قلبي است كه مي تواند با هر چيزي دچار فريب شود.

نكيويي  نماييد  اطاعت  »اگر خواهش داشته،  براي قوم اش آشكار ميك ند:  خدا 
زمين را خواهيد خورد.« )اشعيا 1: 19(. توجه كنيد كه نمي گويد فقط اطاعت، بلكه 

خواستن و اطاعت، خواستن با طرز رفتار قلب مان سنجيده مي شود.
ممكن است از پسرم چيزي درخواست كنم و او بلافاصله اطاعت كند و تسليم 
كامل را نشان دهد، اما همزمان در قلب اش ناراضي باشد. واقعيت اين است كه او 
به راستي اطاعت نميك ند، بلكه فقط وانمود به اطاعت ميك ند. يوحنا به ما مي گويد 
ارتباط قلبي است، دوست  انسان ها را در عمل و راستي كه درجه ي  بايد خدا و 
بداريم: »از اين جا خواهيم دانست که به حق تعلق داريم، و خواهيم توانست دل خود 

را در حضور خدا مطمئن سازيم.« )اول يوحنا 3 : 19( 
هرگز زماني را كه خدا مرا با اين مسأله روبه رو كرد، فراموش نميك نم. من به 
سختي سعي ميك ردم كه از هر نوع شكايتي دوري كنم. به اين نتيجه رسيده بودم 
كه شكايت، توهين آشكار به شخصيت خداست. با شكايت در واقع به خدا مي گوييم: 
»من آنچه را كه تو انجام مي دهي، دوست ندارم و اگر به جاي تو بودم طور ديگري 
عمل ميك ردم.« اين نداشتن ترس خداست و خدا از آن متنفر است. همان چيزي که 
فرزندان اسراييل را از امكان رسيدن به سرزمين وعده محروم ساخت. براي مدتي 
شكايت زباني نميك ردم و اين باعث شد كه به خودم ببالم. اما در يك صبح خاص، 
به محض بيدارشدن ام، صداي روح القدس را شنيدم كه با قاطعيت مي گفت: »من 

شكايت قلب تو را مي شنوم!«
غافل گير شده بودم. در بهت زدگي سر جايم نشستم و ديدم كه از غرورم چه 
نور كلام اصلاح  نمي داد  اجازه  نبود و  فريبي خورده ام. پرستش من در راستي 
كننده ي خداوند، خطاي قلبم را آشكار سازد. بلافاصله توبه كردم و از اين كه خدا 
مرا در راه غلط خودم تأييد نكرده، خوشحال بودم. خدا را شكر براي فيض اش! 
در اين نور دوباره به تعريف فرهنگ لغت از »حقيقت« نگاه كنيد: واقعيت موجود در 

پايه ي هر چيز، جوهر واقعي هر موضوع.
مي توانيم به راحتي از حقيقت دور شويم. نمونه اي خواهم آورد: مي توانيم به 
سوي خدا دعا كنيم و براي او سرود بخوانيم اما حتا يك كلمه هم از قلب مان جاري 
ايم فكر ميك نيم، چه طور  اين كه چه قدر گرسنه  به  نشود. در تمام طول سرود 
بچه ها امروز صبح دعوا ميك ردند، چه روز بي نظيري بعد از جلسه ترتيب خواهيم 
داد و از اين چيزها. مي توانيم دعا كرده و بگوييم: »خداوندا چه قدر از تو ممنونم. اما 
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در عين حال به خاطر روزهايي كه در آن ها دچار موقعيتي سخت شده ايم، شكايت 
كنيم. آيا واقعاً ممنونيم، يا خدا را در قلب مان به خاطر كارهايي كه فكر ميك رديم به 
خواست ما بايد انجام بدهد و نداده، سرزنش ميك نيم؟ و اين سياهه بي پايان است.

براي پرستش خدا در راستي، نه فقط بايد او را اطاعت كنيم بلكه بايد براي آنچه 
از ما مي خواهد، شادي كنيم. بايد آنچه را که حقيقتا در قلب مان است، به او بگوييم 
و نه آنچه فكر ميك نيم درست است؛ نبايد با خدا دو رو باشيم. من كلمات داود را 

دوست دارم؛ او مي گويد: 

»اي قوم همه وقت بر او توکل کنيد و دل هاي خود را به حضور وي بريزيد. زيرا خدا 
ملجاي ماست.« )مزامير 62 : 8(

 پي برده ام كه وقتي با خدا صادق ام، او به من نزديك مي شود. اگر چيزي را 
مخفي كنم، باعث دوري ام مي شود و نمي توانم در دعا به چيزي دست يابم و اين 
تبديل به يك كشمكش كامل مي شود چون نمي توانم با او رابطه برقرار كنم. او در 

پي كساني است كه با راستي قلب، به او نزديك مي شوند و نه در تظاهر.
گاهي از ديدن مردم در جلسات شگفت زده مي شوم كه مي گويند: »عيسا از تو 
ممنونم، هللوياه، جلال بر خدا!« آنان فقط اصطلاحات مسيحي را تكرار ميك نند و يا 
با اولين درجه ي قلب شان صحبت كنند. مانند شوهري كه براي تسلي همسرش با 
قلبي بي تفاوت مي گويد: »عزيزم دوستت دارم« اين با وقتي كه او واقعاً مجذوب اش 

شده و با اشتياق شديد مي گويد: »دوستت دارم!« فرق ميك ند.
 سرود پرستش از زندگي اي جاري مي شود كه پرستش واقعي در آن هست 
بدن مسيح  زناني در  اعماق وجود شخص ريشه مي گيرد. مردان و  از  اطاعت  و 
هستند كه بديشان هديه ي سراييدن پرستش ها و ستايش ها داده شده است، آنان 

سرايندگان امروزي مزامير هستند.
از  و بعضي  نشأت مي گيرند  پرستش حقيقي  در  زندگي  از  ها،  بعضي سرود 
كلمات و احساسات. در حالت دوم كساني كه اين خدمت را ارائه ميك نند، مي توانند 
اما وقتي مي خوانند  با سرودهاي شگرف حاضر شوند چون عطاي آن را دارند 
حضور خداوند نخواهد آمد. در حالي که وقتي به او و قوم اش با قلب شان خدمت 

كنند، پرستش خالص، حضور پر جلال خدا را مي آورد.
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وعده ي عيسا براي آشكار كردن خود

پرستش خدا در راستي، پرستش او با تمام قلب است و در درست ترين معني 
خود، ترس و احترام به او است. سراينده ي مزمور مي گويد: 

»خوشا به حال قومي که آواز شادماني را مي دانند. در نور تو اي خداوند خواهند 
خراميد.« )مزامير 89 : 15(

خدا در پي كساني است كه دعوت او را براي زندگي پرستش گونه مي شنوند. 
كساني كه به او توجه كنند، در حضورش قدم خواهند زد. خدا را صميمانه خواهند 

شناخت و او خود را برايشان آشكار خواهد كرد. عيسا چنين مي گويد: 

»پس از اندک زماني جهان ديگر مرا نخواهد ديد، اما شما خواهيد ديد و چون من 
زنده ام، شما نيز خواهيد زيست. در آن روز خواهيد دانست که من در پدر هستم و 

شما در من و من در شما.« )يوحنا 14: 19 -21(

آنان که احكام او را نگاه مي دارند، كساني هستند كه او را در راستي مي پرستند 
و خدا وعده مي دهد كه او را خواهند ديد. با يادآوري اين كه آشكار نمودن به معناي 
بيرون آوردن چيزي از قلمرو ناديدني به ديدني و از نشناختن به شناختن است، در 

ترجمه ي NAS مي خوانيم: 
»او را محبت خواهم كرد و خود را به او نشان خواهم داد.« 

در ترجمه ي AMP چنين است:
»او را محبت خواهم كرد و خود را به او خواهم شناسانيد.«

فقط آناني كه به درستي او را مي پرستند، او را »واقعاً« مي شناسند. او خود را 
بديشان مي نمايد چون دوستان عزيزش هستند. اين رسولان را گيج كرد و يكي از 

آنان گفت: 

»يهودا، نه اسخريوطي، از او پرسيد: سرور من، چگونه است که مي خواهي خود را 
بر ما ظاهر کني، اما نه بر اين جهان؟ عيسا پاسخ داد: آن که مرا دوست مي دارد، 
کلام مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت، و ما نزد او خواهيم 
آمد و با او مسکن خواهيم گزيد. آن که مرا دوست نمي دارد، کلام مرا نگاه نخواهد 
داشت؛ و اين کلام که مي شنويد از من نيست، بلکه از پدري است که مرا فرستاده 

است.« )يوحنا 14: 22 - 24(

پس مي فهميد كه او با ديدن اطاعت فرد، نزدش فرود مي آيد. آنچه را كه خدا در 
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قلبم گفت، به ياد بياوريد: پرستش، يعني زندگي در اطاعت خواست هاي او. وقتي او 
را در درست ترين مفهوم محبت ميك نيم، او به طرف ما مي آيد ولي نه فقط براي 

ملاقات، بلكه براي اقامت با ما و بدين گونه خودش را مكاشفه مي نمايد.
بسياري هستند كه روح القدس بديشان عطايا داده ولي با تمام قلب شان كلام 
خداوند را نگاه نمي دارند. دليل شان اين است كه حضور خداوند در عطايا، موعظه 
ها، سرودها، دعاها و ديگر خدمات شان وجود دارد؛ اما به راحتي فريب مي خورند. 
مشابه بلعام كه عطاي نبوت داشت، ولي حتا زماني كه از قلب خدا دور شده بود، 
مي توانست حضور خدا را حس كند و عطايش هم عمل مي کرد. فريبي كه چنين 
افرادي دچارش مي شوند، اين است كه فرض ميك نند حضور خداوند هنگام خدمت 
شان، نشانه ي موافقت او با زندگي ايشان است و آن حضور را با صميميت خدا 
به  نكيويي است كه  اين کار خدا همچون عمل فرد  اشتباه مي گيرند. در حالي که 

شخصي براي انجام كارهايش مزد مي پردازد.
بودن مداوم در حضور كارفرما مي تواند شخص كارگر را دچار چنين فرض 
اين  مي دانيد  كه  طور  همان  است.  شده  صميمي  كارفرمايش  با  كه  كند  اشتباهي 
تصوري اشتباه است. عيسا مي گويد بسياري كه ادعا ميك نند او را مي شناسند، 

دچار چنين وضعيتي خواهند شد: 

»چون صاحب خانه برخيزد و در را ببندد، بيرون ايستاده، در را خواهيد کوبيد و 
خواهيد گفت: سرورا، در بر ما بگشا! اما او پاسخ خواهد داد: شما را نمي شناسم؛ 
نمي دانم از کجاييد؟ خواهيد گفت: ما با تو خورديم و آشاميديم و تو در کوچه هاي 
از  نمي دانم  نمي شناسم؛  را  شما  شنيد:  خواهيد  جواب  اما  مي دادي.  تعليم  ما 

کجاييد؟ اي بدکاران از من دور شويد.« )لوقا 13: 25 - 27(

اگر اين آيات را با آياتي از انجيل متا مربوط كنيد، )متا 7: 21-23( پي خواهيد برد 
كساني كه چنين مي گويند، همان كساني هستند كه در نام عيسا معجزات كرده اند. 
آنان صاحب عطايا بودند ولي فرض ميك ردند كه حضور خداوند هنگام استفاده از 

عطايا، همان حضور تاييد كننده و صميمي اوست.
شما مي توانيد شگفت زدگي مدعيان شناخت عيسا را در حال دور شدن ببينيد. 
بسيار مهم است كه درك كنيم حضور پايدار او متفاوت از حضور همكارانه ي او 

در خدمت است.
در آيه ي بالا مي توانيد ببينيد كه پاسخ عيسا به يهودا )نه اسخريوطي( نشان 
مي دهد كساني كه او را در راستي مي پرستند، آناني هستند كه او مي خواهد در 

پرستش حقيقی
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ايشان ساكن شود. 
برجسته ترين موضوع صحبت اش، حضور پايدار اوست. من كلماتي را كه او به 
كار مي برد، دوست دارم: مسكن، منزل، محل سكونت خاص. در اين كلمات تفاوت 
بين عهد عتيق و عهد جديد آشكارا بيان مي شود. مقدسان عهد عتيق اين افتخار را 
نداشتند كه مسكن روح القدس باشند. مسكن خدا در هكيل يا خيمه، قدس الاقداس 
بود. حضور خدا در روزهاي عيلي به دليل خويشتن دوستي او و قوم، كمياب و 
كنند،  اطاعت  خدا  از  ميك ردند  تلاش  مردم  كه  روزهايي  در  اما  بود.  شده  ناياب 

حضورش قوي بود.
امروزه هم چنين است. ايمان داراني كه او را در روح و راستي مي پرستند - او 
را با قلب مشتاق اطاعت ميك نند- حضور پايدار او را تجربه ميك نند. آنان عده اي 
هستند كه او برگزيده تا خود را بر ايشان آشكار كند. واي! چه مشاركت پر جلالي 
انتظار ما را ميك شد. چه طور بعضي از ايمان داران با وجود چنين گنجي كه انتظار 

ما را ميك شد، مي توانند در نااطاعتي يا دنيادوستي زندگي كنند؟
او وعده داده است كه ما را مسكن، منزل و مكان خاص سكونت خود خواهد 
ساخت و با اين كار بر ما آشكار خواهد كرد كه او واقعاً يكست. آه، چه وعده ي 
پر جلالي؛ و اين وعده نه فقط براي آينده بلكه براي حال است. اين ها كلمات مورد 
علاقه ي من در كتاب مقدس هستند كه اين شاه پر جلال مي خواهد »خود را آشكار 
كند« و يا خود را شخصاً به شما و من »بشناساند.« در فصل هاي آينده با شادي 
كشف خواهيم كرد كه او چگونه اين كار را انجام خواهد داد. پس در فصل بعدي 
نخست درباره ي ويژگي ديگر فردي كه او براي سکونت اش جست وجو ميك ند، 

بحث خواهيم كرد.

پرسش هاي آموزشي

1( وقتي زندگي اشخاصي مانند خنوخ، ابراهيم، موسا، داود، استر، دانيال و ديگران 
را در كلام خدا مطالعه ميك نيد، وجه مشتركي را ميان تمام آن ها مي يابيد كه 
به جاي خواست هاي خودشان  از خواست هاي خدا  تمام دل  با  اطاعت  همانا 
است. اگر امروزه در زندگي تان چنين نوع اطاعتي را داشتيد، چه اتفاقي برايتان 

مي افتاد؟

2( با تأمل درباره ي جمله ي طنزآميز نويسنده: »ستايش، سرودهاي شاد است و 
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پرستش، سرودهاي آهسته« آيا به اين نتيجه نمي رسيد که شما هم چنين فكر 
بود:  اين  كرد  دريافت  از خداوند  پرستش  درباره ي  او  كه  پيغامي  ميك رديد؟ 
شما  زندگي  تغيير  باعث  شكلي  چه  به  موضوع  اين  است.«  زندگي  »پرستش، 

مي شود؟

3( وقتي به آنچه عيسا در )لوقا 13: 25-27( و )متا 7: 21 -23( گفته، فكر ميك نيد چه 
تفاوتي بين حضور پايدار و حضور همكاري كننده ي او هنگام خدمت مي بينيد؟

پرستش حقيقی
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فصل نهم

خدا در چه كساني 
ساكن مي شود

»ترس خداوند و فروتني، دو قدرت همزاد در پادشاهي خدا هستند.«

در اين فصل درباره ي عنصر مهم ديگري در نزديك شدن به او كه چنين مشتاق 
رابطه با ماست، بحث خواهيم كرد. آيه ي اصلي مان مي گويد: »به خدا نزديك شويد 
و او به شما نزديك خواهد شد. »حالا بياييد بررسي كنيم كه قبل و بعد از اين دعوت 

شگفت انگيز چه مي خوانيم:

»از همين رو کتاب مي گويد: خدا در برابر متکبران مي ايستد، اما فروتنان را 
فيض مي بخشد... به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد... 

در حضور خدا فروتن شويد تا شما را سرافراز کند.« )يعقوب 4: 6 - 10(

فرياد قلب خدا بين دو آيه ي مشوق فروتني قرار گرفته و خدا براي رسيدن به 
نتيجه ي مطلوب مي گويد: 

»زيرا او که عالي و بلند است و ساکن در ابديت مي باشد و اسم او قدوس است 
چنين مي گويد: من در مکان عالي و مقدس ساکن ام و نيز با کسي که روح افسرده 
افسردگان را زنده سازم.«  نمايم و دل  احيا  تا روح متواضعان را  و متواضع دارد، 

)اشعيا 57 :15(

را سرافراز  ما  او  فروتن سازيم،  زير دست خدا  را  اگر خود  يعقوب مي گويد 
خواهد گردانيد. سرافراز در كجا؟ خدا از طريق اشعياي نبي مي گويد: به مكان عالي 

و مقدس. 
كنند.  ملاقات  كه  اين  نه  شوند«  »ساكن  كه  است  مردمي  وجوي  جست  در  او 
يعقوب ما را به چيزي بيش از ملاقات دعوت ميك ند! ما به سكونت هميشگي در 
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حضور او دعوت شده ايم و اشعيا مي گويد اين فقط براي فروتنان ممكن است.

ناداني ما درباره ي فروتني

بسياري در بدن مسيح مفهوم فروتني و قدرت اش را درك نميك نند. آنان فروتني 
را به معناي ضعف، سر به زيري، سستي و حتا مذهبي بودن مي بينند. در حالي كه 
ثابت شده فروتني درست اجازه نمي دهد كه مغرور باشيم. داود را در نظر بگيريد 
فلسطيني ها  با  جنگ  اردوي  در  كه  برادران اش  نزد  پدر  درخواست  خاطر  به  كه 
در  برادران اش  جمله  از  سربازان  تمام  كه  شد  متوجه  و  رسيد  او  رفت.  بودند، 
موقعيت جنگي جديدي گرفتار شده اند: پنهان شدن پشت صخره ها، از جليات غول 
پكير! او فهميد كه اين وضعيت در چهل روز گذشته ادامه داشته است. پس داود با 
لحني به دور از بزدلي از مردم پرسيد: »اين فلسطيني نامختون يكست كه لشگرهاي 

خداي حي را به ننگ آورد؟« )اول سموييل 17 : 26(
اين کار، بزرگ ترين برادرش -الياب- را خشمگين كرد. او به احتمال قوي فكر 
كرد داود نه فقط يك كودك لوس است، بلكه لبريز از خودخواهي شده است. پس 
الياب، ناگهان به طرف داود برگشت و گفت: »من تكبر و شرارت دل تو را مي دانم« 
NIV مي گويد: »مي دانم كه چه قدر مغرور  )اول سموييل 17: 28( در ترجمه ي 

هستي!«
براي مسح  نبي  تر، سموييل  پيش  باب  يك  بود؟  مغرور  كنيد! چه كسي  صبر 
كردن پادشاه بعدي به خانه ي پدر او آمد و اين پسر نخست زاده مردود شد. يسا و 
سموييل هر دو تصور ميك ردند كه آن شخص بايد الياب باشد چون او قدبلندترين، 
او را رد  با قاطعيت گفت: »من  قوي ترين و باهوش ترين پسر يسا بود ولي خدا 

كرده ام.« )اول سموييل 16: 7(
تنها يك دليل وجود دارد كه خدا به خاطر آن، كسي را رد كند: »غرور«. آنچه 
الياب داود را بدان متهم ميك رد، در خودش وجود داشت. در حالي كه خدا با گفتن 
اين كه داود مردي است مطابق دل من، از داود ستايش كرده بود. )اعمال 13: 22( 

داوود شخصي بيش از حد ضعيف، سر به زير و سست نبود.
داود اين حمله ي زباني را ناديده گرفت و با اطمينان به سراغ غول رفت و گفت 
بگذاريد بداند كه سرش را از دست خواهد داد. سپس داود به طرف اردوي دشمن 

دويد، جليات را كشت و سرش را جدا كرد.
عقب  به  چيست«،  فروتني  نمي دانيم  واقعاً  اغلب  »ما  كه  اين  اثبات  در  بگذاريد 
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برگردم. كتاب اعداد يكي از پنج كتاب اول كتاب مقدس يا تورات يا پنج كتاب است. 
در اين كتاب مي خوانيم: 

»و موسا مرد بسيار حليم بود، بيش تر از جميع مردماني که بر روي زمين اند.« 
)اعداد 12 : 3(

مطلب  اين  داريم  دوست  كه  مي فهميم  باشيم،  صادق  اگر  موقعيتي!  چه  آه، 
درباره ي ما گفته شود ولي خودمان هرگز جرأت گفتن اش را نداريم. چرا؟ چون 
کسي  چه  اما  بگويد.  خودش  درباره ي  را  اين  مي تواند  مغرور  شخص  يک  فقط 
که  کنيم  تصور  نمي توانيم  هرگز  اوه!  است.  موسا  پاسخ  نوشت؟  را  اعداد  کتاب 
شخصي فروتن درباره ي خودش بگويد که فروتن بوده، چه رسد به اين که بگويد 
فروتن ترين مرد زمان خودش بوده! مي توانيد تصور کنيد که خادمي در کنفرانسي 
مسيحي بايستد و بگويد: »با شما هستم! من فروتن ام، پس بگذاريد در اين مورد با 

شما صحبت کنم.«
او مورد تمسخر و خنده قرار مي گيرد و مرتد خطاب مي شود. اما بشنويد که 

عيسا چه مي گويد: 

آسايش  شما  به  من  که  باران،  گران  و  کشان  زحمت  تمامي  من، اي  نزد  »بياييد 
خواهم بخشيد. يوغ مرا بر دوش گيريد و از من تعليم يابيد، زيرا ملايم و افتاده دل 

هستم.« )متا 29-28:11(

ما در واقع مفهوم درست فروتني را نمي دانيم چون فکر مي کنيم هرگز نبايد 
درباره ي خودمان صحبت کنيم و بايد مانند کرم هاي بي ارزش زندگي کنيم، حال 

آن که اين از حقيقت دور است. 

تعريف فروتني

فروتني سه جنبه دارد. اول: اطاعت ما از خدا، دوم: وابستگي کامل ما به او، سوم: 
درک ما از خودمان. بگذاريد به ترتيب هر کدام را بررسي کنيم. 

فروتني مي نويسد،  يعقوب درباره ي  که  اين  از  بعد  بلافاصله  ما؛  اطاعت  اول: 
ادامه مي دهد: پس تسليم خدا باشيد )يعقوب 7:4( و فروتني و اطاعت را به يکديگر 
مي پيوندد. خداوند هميشه به قوم اش وعده ها و برنامه هايش را از پيش مي دهد:

 »فکرهايي را که براي شما دارم مي دانم که فکرهاي سلامتي مي باشد و نه بدي 
تا شما را در آخرت اميد بخشم.« )ارميا 11:29( 

خدا در چه كسانی ساكن می شود
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بايد  که  جايي  از  گونه  نبوت  تصويري  ما  در  و  اوست  اراده ي  ها،  وعده  اين 
برويم، ترسيم مي کند. ما مشتاقانه مي خواهيم که آن ها انجام شوند و به همين 
نيز مي خواهد. )مزمور 4:37 را  اين آرزوها را در دل ما قرار داده  شکل، آن که 

بخوانيد(
در قلب مان نيم نگاهي به آنچه او مي گويد، مي اندازيم و فهم مان راهي منطقي 
را براي پيروي او تعيين مي کند. به هر حال، اغلب او ما را در جهتي هدايت مي کند 

که کاملًا با منطق مخالف است. 
فروتني درست، حکمت خدا را تصديق مي کند و رهنمودهاي او را برتر از خود 
مي داند و هميشه اطاعت را انتخاب مي کند، حتا اگر درک نکند. امثال 5:3 مي گويد:

 »به تمامي دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکيه مکن.« 
که  هنگامي  و  کرد  صبر  اسحاق  مورد  در  وعده  انجام  براي  سال ها  ابراهيم 
زمان سپري شد، مي توانست پيشرفت منطقي ازدواج و نتيجه ي آن يعني بچه دار 
شدن اش را ببيند. ابراهيم مي توانست به وعده ي پدر قوم ها بودن، نگاه کند. اما 
پس از آن خدا برنامه را عوض کرد و شبي به ابراهيم گفت که پس از مسافرتي 
سه روزه بايد اسحاق را قرباني کند. اين جالب نبود! مي توانيد کشمکش او را براي 
اطاعت تصور کنيد؟ اين جنگي دردناک بود و قطعا مطابق وعده انجام نمي شد، اما 
ابراهيم به خاطر فروتني تصميم به اطاعت گرفت؛ حتا زماني که نتوانست درک کند.
خدا  وقتي  که  اين  از  است  تري  بيش  نمونه هاي  دربرگيرنده ي  مقدس  کتاب 
مي آزمايد و يا اجازه مي دهد که جريان وقايع برخلاف آنچه به ما نشان داده است 
پيش رود. اما به وسيله ي اطاعت، انجام وعده هاي او را به شکلي خارج از فهم مان 

خواهيم ديد. 

وابستگي کامل به خدا

دوم، فروتني مي تواند به عنوان وابستگي کامل و بي قيد و شرط به خدا تعريف 
شود. داود خودنما به نظر مي رسد ولي مي داند که توانايي اش از جانب خداست. 
با کلمات خودش: »خداوند که مرا از چنگ شير و از چنگ خرس رهانيد، مرا از دست 

اين فلسطيني خواهد رهانيد.« )اول سموييل 37:17( 
برادران اش به توانايي خودشان اطمينان داشتند و به همين دليل وقتي خود را 
با داود مقايسه مي کردند، خود را بزرگ تر و قوي تر مي ديدند. توانايي داود، در 
ايمان و اطاعت اش بود. ما همين را در کاليب و يوشع هم مي بينيم. آنان دو نفر از 
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دوازده رهبري بودند که براي جاسوسي سرزمين وعده انتخاب شدند. پس از چهل 
روز، آن دوازده تن بازگشتند تا موقعيت را به موسا و قوم گزارش دهند. کلام ده 
تن از رهبران چنين بود: »به زميني که ما را فرستادي، رفتيم. و به درستي که به 
شير و شهد جاري است، و ميوه اش اين است. ليکن مردماني که در زمين ساکن 
اند زورآورند و شهرهايش حصاردار و بسيار عظيم ، و بني عناق را نيز در آن جا 

ديديم.« )اعداد 28-27:13(
وقتي اين مردان صحبت کردند، مردم شروع به همهمه نمودند، کاليب مردم را 
آرام نمود و با اطميناني استوار آنان را تشويق کرد: »في الفور برويم و آن را در 

تصرف آريم، زيرا که مي توانيم بر آن غالب شويم.« )آيه ي 30(
ديگر رهبران بلافاصله به او حمله ور شدند: »نمي توانيم با اين قوم مقابله نماييم 

زيرا که ايشان از ما قوي ترند.« )آيه ي 31(
را  ايشان  بايد  که  گفتند  تمامي جماعت  »ليکن  ما مي گويد:  به  سپس کلام خدا 
سنگسار کنند. آن گاه جلال خداوند در خيمه ي اجتماع بر تمامي بني اسراييل ظاهر 

شد.« )اعداد 10:14(
در چشم مردم و ديگر رهبران، کاليب و يوشع مغرور و پرمدعا بودند و رهبراني 
که گفته بودند نمي توانند زمين را تسخير کنند، واقع بين. آنان موقعيت را سنجيده 
بودند و مي دانستند که قطعاً غيرممکن است به عنوان غلامان سابق، بر قومي چنين 
توانا و نيرومند حمله کنند. آنان مي بايست از زنان و کودکان شان نيز محافظت 
که   - قوم  نگران  و  فروتن  را  خود  رهبران،  اين  بخوانيد(  را   3:14 )اعداد  نمايند. 
نظر  به  کاليب و يوشع کساني  دادند.  نيز مي شد- نشان  پيران و ضعيفان  شامل 
مي رسيدند که آن قدر خودبين بودند که درباره ي آسايش ناتوانان فکر نمي کردند. 
اما بشنويد که اطمينان آنان از کجا مي آمد: »زنهار از خداوند متمرد نشويد، و 
از اهل زمين ترسان مباشيد، زيرا که ايشان خوراک ما هستند، سايه ي ايشان از 
ايشان گذشته است و خداوند با ماست، از ايشان مترسيد.« )اعداد 9:14( اطمينان 
کامل يوشع و کاليب بر توانايي خدا بود نه بر توانايي خودشان. آنان مي دانستند 
که اين اراده ي خداست تا به آن سرزمين وارد شوند و تسخيرش نمايند. در حالي 
که ديگر رهبران واقع بين به نظر مي رسيدند، آن ها به نظر مغرور و پرمدعا بودند. 

ولي اين خدا بود که فروتن را از مغرور جدا مي ساخت. 
فروتني يا اطمينان کامل به فيض خدا، در زندگي پولس نيز ديده مي شود. او 

درباره ي خودش مي گويد: 

خدا در چه كسانی ساكن می شود
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»نه آن که خود کفايت داشته باشيم تا چيزي را به حساب خود بگذاريم، بلکه کفايت 
ما از خداست.« )دوم قرنتيان 3: 5(

 و هم چنين: 

»مرا گفت: فيض من تو را کافي است، زيرا قدرت من در ضعف به کمال مي رسد.« 
)دوم قرنتيان 9:12، 10(

اين در زندگي پولس يک پيشرفت بود. هرچه بيش تر زندگي مي کرد، اطمينان اش 
را بيش تر بر فيض خدا و کم تر بر توانايي، استعداد و کارايي خود مي گذاشت. 
تر  بيش  مي شد،  خالي  خودش  از  تر  بيش  چه  هر  مسيح،  به  خود  وابستگي  در 

مي توانست او را جلال دهد. 

خودمان را چگونه مي بينيم؟

را چگونه  که خود  اين  مي برد،  فروتني  جنبه ي  به سومين  را  ما  پرسش  اين 
و  موفقيت  تر  پيش  که  آنچه  هر  کردن  رها  با  يافت،  نجات  پولس  وقتي  مي بينيم. 
موقعيت به حساب مي آمد، خود را فروتن ساخت تا عيسا را ملاقات کند. او آن ها را 
آشغال مي نامد، براي اکثر ما هم دشوار نيست که زندگي پيش از مسيح را آشغال 
به حساب بياوريم. اما درباره ي پيروزي هايمان در مسيح و پس از نجات چه طور؟ 

اغلب اين داستاني کاملًا متفاوت است. 
آن  هنوز  که  نمي کنم  گمان  »برادران،  مي گويد:  پيروزي ها  اين  درباره ي  او 
را به دست آورده باشم؛ اما يک کار مي کنم و آن اين که آن چه در عقب است به 
فراموشي مي سپارم و به سوي آن چه در پيش است خود را به جلو کشانده...« 

)فيليپيان 13:3(
شد.  گذاري  دست  رسول  عنوان  به  اش،  دگرگوني  از  پس  سال ها  پولس 
)اعمال13: 1-4 را بخوانيد( به او مکاشفات روحاني و حکمت فراوان داده شده بود 
و اين موجب مي شد که باز به پيروزي ها دست يابد. او کليساهايي در تمام آسيا 
و اروپاي شرقي پايه گذاري کرد، ما فروتني او را در سال 56 ميلادي در نامه ي او 

به کليساي نوپاي قرنتيان مي بينيم. 
او ده سال تا مرگ فاصله داشت و سربازي کارآزموده براي مسيح بود. حالا 

کلام او را بشنويد: 

»زيرا من در ميان رسولان، کم ترينم و حتا شايسته نيستم رسول خوانده شوم، چرا 
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که کليساي خدا را آزار مي رسانيدم.« )اول قرنتيان 9:15(

آيا فروتني را از اين کلمات مي شنويد؟ مي خواهم اشاره کنم که اين فروتني 
کاذب نيست. فروتني نادرست، مي داند که چگونه با سياست مداري کلمات درست 
را براي فروتن نشان دادن خود به کار بَرد، اما در اين جا هيچ رياکاري در قلب يا 

فکر او وجود ندارد. 
هنگام نوشتن کلام خدا و زير الهام روح القدس، نمي توانيد دروغ بگوييد. به او 
اجازه داده نمي شد که اگر واقعاً خود را چنين نمي ديد، درباره ي خودش اين گونه 
بنويسد. پس وقتي پولس مي گويد که از همه ي رسولان کم تر است، از اصطلاحي 

سياسي استفاده نمي کند بلکه از فروتني واقعي. 
به گفتار بعدي پولس نگاه کنيد: 

»من از همه ي آن ها سخت تر کار کرده ام!« )اول قرنتيان 10:15( 

همه ي آن ها چه کساني هستند؟ ديگر رسولان. صبر کنيد! پولس لاف نمي زند؟ 
از  که  بگويد  باشد. چگونه مي تواند  را عوض کرده  اين است که حرف اش  مانند 
همه ي رسولان کم تر است و آن را با چنين جمله اي ادامه دهد؟ »من از همه ي 
آن ها سخت تر کار کرده ام!« اگر آنچه پس از آن گفته را در نظر نگيريم، خودپسندانه 
به نظر مي رسد ولي چنين نيست، اين جنبه ي ديگري از وابستگي پولس را آشکار 
مي کند: »اما به فيض خدا آنچه هستم، هستم و فيض او نسبت به من بي ثمر نبوده 
است. برعکس، من از همه ي آن ها سخت تر کار کردم، اما نه خودم، بلکه آن فيض 

خدا که با من است.« )اول قرنتيان 10:15( 
او ارزيابي خود را به عنوان کوچک ترين، با پذيرفتن اين که آنچه کرده است، به 
وسيله ي فيض خدا بوده، ادامه مي دهد. او مي توانست خود را از همه ي خوبي ها 
جدا بداند، او کاملًا آگاه بود که پيروزي هايش به خاطر قدرت خداست که از طريق 
او جاري است. هضم توصيف پولس از خودش به عنوان »کم ترينِ رسولان« دشوار 
است. چه در روزگار او و چه در تمام تاريخ کليسا، او به عنوان يکي از بزرگ ترين 
به  از هفت سال  کنيد که پولس پس  نگاه  رسولان در نظر گرفته شده است. حالا 
کليساي افسسيان در سال 63 ميلادي يعني 3 يا 4 سال پيش از درگذشت اش، چه 
مي گويد! او در آن هفت سال پس از نامه اش به قرنتيان، بيش از هر دوره ي زماني 

ديگر در تمام زندگي اش موفق بود. در اين جا خود را توصيف مي کند: 

»هرچند از کم ترينِ مقدسان هم کم ترم، اين فيض به من عطا شد که بشارتِ غنايِ 

خدا در چه كسانی ساكن می شود
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بي قياسِ مسيح را به غير يهوديان برسانم.« )افسسيان 8:3(

را  اکنون خودش  او خود را »کم ترين رسولان« مي خواند و  هفت سال پيش 
پايين تر توصيف مي کند: »کم ترين مقدسان!« 

صبر کنيد! چرا؟ اگر کسي مي بايد خودستايي مي کرد، مطمئناً پولس بود و به 
ياد داشته باشيد وقتي کلام خدا را مي نويسيد، نمي توانيد دروغ گويي کنيد يا با 

اصطلاحات مذهبي بنويسيد. او واقعاً خودش را چنين مي ديد. 
اين روند ادامه مي يابد تا جايي که درست پيش از مرگ، او نامه اي به تيموتائوس 

مي نويسد و مي گويد: 

»اين سخني است در خور اعتماد و پذيرش کامل که مسيح عيسا به جهان آمد تا 
)اول تيموتائوس  گناه کاران را نجات بخشد، که من بزرگ ترين آن هايم.« 	

)15 :1

حالا او کم ترين رسولان نيست و يا حتا کم ترين مقدسان، بلکه خود را بدترين 
گناه کاران مي بيند. توجه کنيد که نمي گويد: »من بدترين بودم« بلکه »من بدترينم« 
و او تنها کسي بود که مکاشفه ي خلقت تازه در مسيح را داشت: »چيزهاي کهنه در 

گذشت؛ هان، همه چيز تازه شده است!« )به دوم قرنتيان 17:5 نگاه کنيد(
او هرگز فراموش نکرد که چه قرض بزرگي به نجات دهنده اش دارد. پولس هر 
چه بيش تر خدمت مي کرد، خود را کوچک تر مي ديد؛ چون فروتني او رشد مي کرد 
و اين دليل افزايش فيض خدا، متناسب با گذر عمر او بود. يعقوب به ما مي گويد که 
خدا »فروتنان را فيض مي بخشد« )يعقوب 6:4( آيا اين مي تواند دليلي باشد براي آن 
که خدا راه هاي خود را چنان صميمانه بر پولس آشکار مي کرد که پطرس رسول 
را دچار شگفتي مي نمود؟ خدا از طريق اشعيا مي گويد در کساني ساکن مي شود 

که فروتن هستند. وقتي با او ساکن بشويم، با او صميمي خواهيم شد. 

قدرت هاي همزاد

حالا به جايي مي رسيم که دو قدرت همزاد پادشاهي را ملاقات کرديم: ترس 
خداوند و فروتني. در فصل هاي پيشين به روشني ديديم که ترس خداوند، ابتداي 

شناخت صميمي اوست و حالا مي بينيم که در مورد فروتني هم همين طور است. 
سراينده ي مزمور مي گويد: 

»به فروتنان طريق خود را تعليم خواهد داد.« )مزامير 9:25(
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در واقع کساني که از خدا مي ترسند، به راستي فروتن هستند و فروتني درست، 
با  فقط  را  او  اسراييل  اما  را مي شناخت،  راه هاي خدا  است. موسا  ترس خداوند 
هم  موسا،  خدا.  اعمال  يعني  مي شناختند؛  مي داد  دعاهايشان  به  که  هايي  جواب 
ترس خدا را داشت و هم فروتن بود. ارتباط اين دو را مي بينيد؟ اسراييل ترس خدا 
را نداشت )تثنيه 29:5( همان طور که فروتني نداشت )چنان که در برخوردشان با 
يوشع و کاليب ديديم(. سراينده ي مزمور، ترس خداوند و فروتني را با هم مرتبط 

مي کند؛ چنان که نمي توانند جدا از يکديگر باشند. 
اين را به فراواني در کلام خدا مي بينيم. نمونه اي ديگر: 

»ترس خداوند اديب حکمت است و تواضع، پيشرو حرمت مي باشد.« )امثال 33:15(

پادشاهي تاريکي هم قدرت هاي همزاد خود را دارد. آن ها مخالف ترس خداوند 
و فروتني هستند؛ يعني سرکشي و غرور که در امثال آشکارا ديده مي شود: 

»جزاي تواضع و خداترسي، دولت و جلال و حيات است. خارها و دام ها در 
راه کج روان است، اما هر که جان خود را نگاه دارد، از آن ها دور مي شود.« 

)امثال 5-4:22(

مي بينيد آن طور که ترس خداوند و فروتني با يکديگر مرتبط اند، سرکشي و 
غرور هم اين گونه اند. عيسا خود را بيش از هر انسان و فرشته اي فروتن ساخت، 
پس بيش از ديگران سرافراز گرديد. )فيليپيان 8:2 9 را بخوانيد( خوشي او در ترس 
خداوند بود، پس حضور روح خدا بر او و با او بود آن هم نه به اندازه. )اشعيا 2:11 

3 و يوحنا 34:3 را بخوانيد(
شناخته  شيطان  عنوان  به  حالا  و  بود  شده  مسح  کروبي  که  لوسيفر  برعکس 
مي شود و خود را بيش از هر کس - چه قبل و چه بعد از خود - با غرور و سرکشي 
برافراشت، به »اسفل هاي حفره« فرود آمد. )حزقيال 14:28 17 و اشعيا 12:14 15 

را بخوانيد( 
در فکرتان نگه داريد که کلام خدا به دفعات نشان مي دهد محل سکونت خدا، 
مکان هاي عالي است و محل سکونت نيروهاي شرارت در پست ترين جاها. شما در 
کلام خدا بيش تر و بيش تر خواهيد ديد که غرور و سرکشي در پستي ها هستند 
و فروتني و ترس خدا، در مکان هاي عالي! پس سرافرازي يعني سکونت با خدا در 

صميميت.

خدا در چه كسانی ساكن می شود
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کساني که خدا جست وجو مي کند

از  با غرور و سرکشي مخالفت مي نمايد )يعقوب 6:4( ولي کساني را که  خدا 
او مي ترسند و فروتني درست دارند، به خود جذب مي کند. در عهد عتيق گروهي 
از مردم آن طور که کلام خدا فرمان داده بود، او را خدمت و پرستش مي کردند. 
بخور  قدس  در  و  مي آوردند  قرباني  براي  آردي  هداياي  و  گوساله  و  بره  آنان 
مي سوزاندند، اما خدا گفت که قرباني هاي آنان در نظر او همچون کشتن يک انسان 
اوست و بخورهايشان که  به  است و هدايايشان همچون هديه کردن خون خوک 
نوعي دعا و پرستش بود، همچون پرستش بت ها. سپس دليل اش را به آنان گفت: 

»پس من نيز مصيبت هاي ايشان را اختيار خواهم کرد و ترس هاي ايشان را بر 
تکلم  چون  و  نداد  جواب  کسي  خواندم  چون  زيرا  گردانيد،  خواهم  عارض  ايشان 
نمودم ايشان نشنيدند بلکه آنچه را که در نظر من ناپسند بود به عمل آوردند و 

آنچه را که نخواستم اختيار کردند.« )اشعيا 4:66( 

)اول  با اطاعت تقديم نشده بودند.  خدا از چه چيزي ناخشنود بود؟ قرباني ها 
سموييل 22:1 را بخوانيد( به بيان ديگر پرستش آن ها خالي از ترس خداوند بود. 

تن  به  نمي خواهد سر  او  مي کند.  رد  به سختي  را  پرستندگاني  خداوند چنين 
را  او  مي کردند  فکر  کنيد؟  تصور  را  افراد  اين  زدگي  بهت  مي توانيد  باشد.  آنان 
پرستش مي کنند در حالي که دريافتند با پرستش شان او را دور مي کنند. با اين 
حال خداوند هرگز در جايي که قصد کاشتن ندارد، شخم نمي زند و در جايي که 
نمي خواهد بنا کند، پايه نمي ريزد. پس با توضيح آنچه او را مجذوب مي کند، آنان 

را تشويق مي کند: 

به  اين ها  را ساخت. پس جميع  اين چيزها  همه ي  »خداوند مي گويد: دست من 
وجود آمد؛ اما به اين شخص که مسکين و شکسته دل و از کلام من لرزان باشد، 

نظر خواهم کرد.« )اشعيا 2:66(

»نگاه  را  کلمه  اين  لغت  فرهنگ  است.  »نابات«  کردن  نظر  براي  عبري  کلمه ي 
منظوردار براي محبت، لطف و مواظبت« معنا کرده است. در واقع خدا مي گويد: اين 
شخصي است که من با محبت، لطف و دقت با او رفتار مي کنم. به بيان ساده تر 
مي گويد: »من پشت چنين کسي هستم، اين کسي است که من جست وجو مي کنم.«

تامي تني که نويسنده و معلم معاصر است، کتابي دارد که يکي از برجسته ترين 
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کتاب ها در نسل ماست و عنوان اش »جست وجو کنندگان خدا« است. او به طور 
کامل قلب کساني که خدا را دوست دارند، توصيف مي کند. اين که خدا را جست 

وجو کنيم، يک چيز است و اين که خدا در جست وجوي ما باشد، چيزي ديگر. 
به  که  مي گويد  سموييل  اسراييل،  ارشد  نبي  به  خدا  بگيريد،  نظر  در  را  داود 
خانه ي يسا برو، در حالي که سموييل به خاطر مخالفت اش با شائول، از خشم او 
مي ترسيد. اما خدا همچنان به او فرمان مي دهد که برود چون در جست وجوي 
يکي از پسران يسا است. نبي به سراغ تمام هفت پسر بزرگ تر مي رود و در آخر 
خداوند به طور خلاصه به او مي گويد: »نه سموييل، او بين اين پسران ارشد نيست 
بلکه پسر کوچک سرخ گونه ايست که بيرون از اين جا به همراه گوسفندان است، او 

کسي است که من جست وجو مي کنم.«
اسراييل  مردان  تمام  يا  و  ترش  بزرگ  برادران  تمام  بين  از  را  داود  خدا  چرا 

انتخاب کرد؟ 
از  که  کسي  و  دل  شکسته  فروتن،  شخص  به  او  بالاست.  آيه هاي  در  پاسخ 
کسي  دل،  اوست. شخص شکسته  پي  در  و  دارد  لطف  نظر  باشد،  لرزان  کلامش 
است که در توبه کردن سريع است و مطيع و سرسپرده ي اقتدار خدايي. ترجمه ي 
ديگري )TEV( چنين بيان مي کند: »من با کساني خشنودم که فروتن و توبه کارند 

و از من مي ترسند و اطاعتم مي کنند.«
خدا  واقع  در  است.  خداوند  از  ترس  و  فروتني  از  ديگري  شکل  شکسته،  دل 
او مي ترسند و فروتن هستند،  از  مي گويد که در جست وجوي کساني است که 
کساني که مطابق دو قدرت پادشاهي زندگي مي کنند، به اين دليل به ما گفته شده: 

مي بخشد.«  فيض  را  متواضعان  اما  مي نمايد،  استهزا  را  مستهزئين  که  »يقين 
)امثال 34:3(

 و همچنين: 

»زهي عظمت احسان تو که براي ترسندگان ات ذخيره کرده اي و براي متوکلان ات 
پيش بني آدم ظاهر ساخته اي. ايشان را در پرده ي روي خود از مکايد مردم خواهي 
پوشانيد. ايشان را در خيمه اي از عداوت زبان ها مخفي خواهي داشت.« )مزامير 

)20 -19:31

يکديگر  با  رفتارتان  در  »همگي  شده:  گفته  ما  به  جديد  عهد  در  دليل  همين  به 
فروتني را بر کمر ببنديد.« )اول پطرس 5:5( و »پس دوران غربت خويش را با ترسي 

خدا در چه كسانی ساكن می شود
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آميخته با احترام بگذرانيد.« )اول پطرس1: 17( 
روح القدس از طريق پطرس ما را با چنين کلماتي تشويق مي کند تا به مشارکت 
شيرين با او وارد شويم. اين اشتياق قلب او براي ما به عنوان فرزندان اش مي باشد. 
انتخاب با ماست! خدا راه را براي قدم زدن با خودش هموار کرده است و فيض خود 
را براي انجام آن به ما بخشيده است. به چه خدا و پدر بي نظيري خدمت مي کنيم! 
حالا براي ما اين باقي است که دعوت او را براي ورود به مکاني که خودش را بر ما 

آشکار مي سازد بشنويم و به جا آوريم.
در فصل هاي بعدي درباره ي اين که او چگونه خودش را بر ما آشکار مي کند، 

بحث خواهيم کرد. 

پرسش هاي آموزشي

1( در اين فصل اشاره شد بسياري که فروتني را نفهميده اند فکر مي کنند فروتني، 
ضعف، سر به زيري و سستي است و فروتني حقيقي اغلب به عنوان پرمدعا 
بودن برداشت مي شود. در تامل شما به اين مسأله، آيا امکان دارد افرادي را که 
قبلًا مدّعي مي پنداشتيد، واقعاً فروتن بوده اند؟ اگر چنين است، از اين تشخيص 

نادرست چه درسي مي گيريد؟

2( بر سه جنبه ي فروتني )اطاعت خدا، وابستگي کامل به او، درک ما از خودمان( و 
نمونه هاي کتاب مقدس از هر کدام تأمل کنيد. اگر بخواهيد اعتراف کنيد که يکي 

از آن ها براي شما پرچالش ترين است، کدام خواهد بود؟

و خدمت  مي پرستيدند  را  او  مطابق کلام خدا  مردم  از  گروهي   ،66 اشعيا  در   )3
مي کردند قرباني هاي مناسب مي آوردند، بخور مناسب مي سوزاندند و هداياي 
مناسب تقديم مي کردند اما خدا از پرستش آنان خشنود نبود چون همراه اطاعت 
رهبران صاحب  وسيله ي  به  وقتي  حتا  ما،  پرستش  هايي  حالت  چه  در  نبود. 

عطايا يا استعداد، رهبري شود مي تواند باعث ناخشنودي خدا شود؟
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فصل دهم 

صميميت با روح القدس

»باور دارم که روح القدس يکي از مطرودترين افراد در کليساست.«

که چگونه  اين  از  تفصيل  به  آن  در  من  که  مي رويم  کتاب  از  قسمتي  به  حالا 
خداوند مي تواند واقعاً به ما نزديک شود، صحبت کرده ام. پيش از هر چيز بگذاريد 
در ابتدا تصريح کنم که بيش از آن چه شما مشتاق او باشيد، او به شدت مشتاق 

شماست. 
با يادآوري کلمات موسا: »چون او خدايي است که در مورد رابطه اش با شما 

 )NLTغيور است.« )خروج 14:34 ترجمه ي
بگويم،  بايد  بدانم چه  کاملًا  که  آن  از  پيش  بودم،  دعا  در  عميقاً  وقتي  بار  يک 
فرياد زدم: »خداوندا، اگر نتوانم با تو بر روي زمين رابطه ي صميمي داشته باشم، 
پس لطفاً مرا به خانه آسماني ام نزد خودت ببر!« اين کلمات را چنان از صميم قلب 
مي گفتم که زانوهايم به يکديگر چسبيده بود. من مي دانستم که مفهوم آنچه گفته ام 
چيست، ولي بلافاصله فکرم فعال شد: »به دنبال چه هستي؟« قوه ي استدلال من 

مي پرسيد که چرا چنين چيزي خواسته ام. 
به فونيکس آريزونا مي رفت شدم، روي  بعد سوار هواپيمايي که  چند ساعت 
نخستين  کردم.  باز  و  درآوردم  کيف ام  از  را  مقدس ام  کتاب  نشستم،  صندلي ام 

آيه اي که چشمانم با آن برخورد کرد، چنين بود: 

» اي خداوند نزد تو فرياد برمي آورم. اي صخره ي من از من خاموش مباش، مبادا 
اگر از من خاموش شوي، مثل آناني باشم که به حفره فرو مي روند.« )مزمور 1:28(

من تقريباً از روي صندلي ام جهيدم. احتمال اين که چشمان من به طور اتفاقي 
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بر اين آيه بيفتد، چه قدر بوده است؟ اين دقيقاً مطابق چيزي بود که من فقط چند 
ساعت پيش درخواست کرده بودم. مي دانستم که اين کلامي از جانب خدا بود چون 

قلبم گواهي مي داد. 
جهنم  به سوي  که  کاري  گناه  از  نکند،  من صحبت  با  خدا  اگر  مي گويد  داود 
مي رود، بهتر نيستم. من ترجمه ي NLTکتاب مقدس را همراه داشتم، پس به آن 
نگاه کردم و کاملًا مطابق چيزي بود که صبح درباره اش دعا کرده بودم، مي خوانيم: 
»چون اگر تو خاموش باشي، من مانند کساني هستم که رها شده و مرده اند.« اين 
دقيقاً همان دعايي بود که من کرده بودم. با وجودي که بارها اين آيه را خوانده 

بودم، هرگز آن را در چنين نوري نديده بودم. 
بلافاصله فهميدم که مخالف اراده ي خدا دعا نکرده ام بلکه توسط روح القدس. 
اين تأييد ديگري برايم بود که خدا نمي خواهد در مقابل ما سکوت کند بلکه به شدت 
مشتاق است تا با ما ارتباط داشته باشد. يکي از محبوب ترين آيه هاي کلام خدا 

براي من، اين کلمات را که توسط داود نوشته شده در خود جاي داده است: 

»دل من به تو مي گويد )که گفته اي(: روي مرا بطلبيد. بلي، روي تو را اي خداوند 
خواهم طلبيد.« )مزمور 8:27(

مي توانيد اشتياق قلب خدا را بشنويد؟ او هر يک از ما را با گفتن: »نزديک بيا 
مي خواهم با تو مشارکت کنم، قلبم را با تو شريک شوم و به تو چيزهايي بزرگ و 

عالي نشان دهم که نمي داني«، دعوت مي کند. 
شو«  نزديک  خداوند  »به  کند:  صدق  داري  ايمان  هر  زندگي  در  مي تواند  اين 
درجه ي  ما  شد.«  خواهم  نزديک  شما  »به  مي کند:  ضمانت  او  کنيم  چنين  اگر  و 
صميميت مان را تعيين مي کنيم، نه او. او قبلًا دري که ما را به اتاق شخصي اش 
بياييم.  ندا مي دهد که  او منتظر است و ما را  باز نموده است.  رهنمون مي شود، 
براي ما کافي ست که پاسخ دهيم، و هر چه نزديک تر شويم او بيش تر خودش و 
آرزوهايش را بر ما آشکار مي سازد. حالا دوباره به گفته هاي يعقوب درباره ي 
اين دعوت بزرگ نگاه کنيد: »آيا گمان مي بريد کتاب بيهوده گفته است: روحي که 

خدا در ما ساکن کرده، تا به حدغيرت مشتاق ماست؟« )يعقوب 5:4( 
او برای ما مشتاق است وغیور. در چند فصل گذشته دیدیم که او نمی خواهد ما 
با آرزوهای طمع کارانه ی این دنیا شریک شویم. به همین دلیل یعقوب می گوید: 
»اي زناکاران، آيا نمي دانيد دوستي با دنيا دشمني با خداست؟ هرکه در پي دوستي 

با دنياست، خود را دشمن خدا مي سازد.« )يعقوب 4:4(
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هم  و  من  هم  نمي تواني  »تو  مي گويد:  وفايش  بي  شوهر  به  که  زني  مانند 
بايد مرا ترک  او را مي خواهي  اگر  انتخاب کن!  معشوقه ات را داشته باشي، پس 

کني، من خواهم رفت.«
خداوند هم متفاوت از اين نيست. او ما را با دنيا قسمت نمي کند و مي خواهد 

مرکز اشتياق قلب مان باشد، وگرنه خود را بر ما آشکار نخواهد ساخت.

روحي که در ما ساکن است، غيور است! 

پيش تر به طور گسترده درباره ي اشتياق او نسبت به ما صحبت کرديم، اما 
اينک احتياج داريم بر کلمه ي روح متمرکز شويم. اين مفهوم، آن چنان مهم است 
که کلام خدا مي گويد: »روحي که در ما ساکن است، غيرت دارد...« توجه کنيد که 
نمي گويد: »عيسايي که در ما ساکن است غيرت دارد...« عيسا اين جا روي زمين 
نيست. او به دست راست حضرت اعلي نشسته است و دو هزار سال است که آن 
»اي  گفتند:  او  به شاگردان  را  کلمات  اين  جاست. روزي که عيسا رفت، فرشتگان 
مردان جليلي، چرا ايستاده به آسمان چشم دوخته ايد؟ همين عيسا که از ميان شما 
به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همين گونه که ديديد به آسمان رفت.« )اعمال 

 )11:1
از نظر فيزيکي او در ابري بالا برده شد و ايشان را ترک نمود و به ما وعده 
داده شده که او به همين شکل بازخواهد گشت. اشتباه درک نکنيد! عيساي نجات 
دهنده و بي نظير، براي ما غيرت دارد، اما کسي که اندکي پس از رفتن او بين ما 
آمد، روح القدس است. او شخصي خاص با ذات خدايي است که در اين آيات معرفي 
شده است. او به روش هاي مختلف بر آناني که به نام عيسا او را مي خوانند، ظاهر 

مي شود. 
من باور دارم که در واقع روح القدس يکي از مطرودترين افراد در کليساست. به 
اين فکر کنيد! چه بسا مواقعي که شما بيست دقيقه با شخصي در اتومبيل هستيد و 
حتا يک کلمه با او سخن نمي گوييد و چه بسيار همين کار را با روح القدس انجام 
مي دهيم. در طول روز تفکر مي کنيم يا هنگام رانندگي به موسيقي مسيحي و يا 
تشخيص  در  ما  نمي کنيم.  درک  را  او  حتا حضور  اغلب  و  مي دهيم  راديو گوش 
حضور او در خانه، دفتر کار و مکان هاي ديگري که وقت مان را در آن جا صرف 
مي کنيم، دچار اشتباه مي شويم. اما اگر از ما سوال شود، با اطمينان جواب مي دهيم 

که از ذات او و حضورش در قلب هايمان آگاهيم. 

صميميت با روح القدس
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تصور ما از روح القدس

يکي از دلايل درست تشخيص ندادن حضور و همراهي او، تصور اشتباهي است 
که از روح القدس داريم. تصور ما از او مرموز است، چون از نوشته ها و موعظه 
هايمان چنين برمي آيد. اگر به خاطر هر باري که شنيده ام درباره ي روح القدس با 
ضمير »آن« صحبت مي شود يک دلار دريافت مي کردم، حالا بسيار ثروتمند بودم. 
متأسفانه از نظر بسياري او بيش تر »وجودي مقدس« است تا »مقدس ترين شخص« 
که آرزو مي کند صميمي ترين دوست شما باشد. اگر درباره ي کلام خدا فکر کنيم، 
خواهيم دانست که او فکر دارد )روميان 27:8(، همچنين اراده )اول قرنتيان 11:12(، 
 ،)30:15 )روميان  مي شود  توصيف  ما  به  نسبت  محبت اش  با  که  احساساتي  و 
او   ،)1:4 تيموتائوس  )اول  به روشني  واقع  در   ،)7:3 )عبرانيان  مي کند  او صحبت 
)افسسيان 30:4(، مورد  )اول قرنتيان 13:2(، مي تواند غمگين شود  تعليم مي دهد 
توهين قرار مي گيرد )عبرانيان 29:10(، به او دروغ گفته مي شود همان طور که به 

انسان ها. 
نخستين تصوير ما از او معمولًا تصوير کبوتر است. اما چرا به عنوان کبوتر 
توصيف شده؟ او هرگز خود را به صورت کبوتر بر کسي آشکار نکرده است. در 
چهار انجيل ياد شده که يحياي تعميددهنده، ديد که روح خدا »مانند يک کبوتر« بر 
عيسا فرود آمد )متا 16:3، مرقس 10:1، لوقا 22:3، يوحنا 32:1( ولي اين توصيف او 

را به کبوتر تبديل نمي کند. 
من توصيف هايي در مورد مردان و زناني شنيده ام؛ مثلًا: »او مانند باد مي دود« 
يا »او مانند يک گاو نر قوي است«، ولي اين باعث نمي شود که آن زن تبديل به باد 

شود و يا آن مرد تبديل به حيواني چارپا، بلکه آن ها انسان مي مانند. 
چيز ديگري که ممکن است گفته شود اين است: »اما يوحنا وقتي که در هيکل 

خداوند ايستاده است، او را مانند چراغدان آتش مي بيند.«
بله اين درست است چون او مي نويسد: »و از تخت، برق آذرخش برمي خاست و 
غريو غرش رعد. پيشاپيش تخت، هفت مشعل مشتعل بود. اين ها هفت روح خدايند.« 
)مکاشفه 5:4( ولي همين يوحنا مي نويسد: »بره اي ذبح شده« )مکاشفه 5: 6-9 را 
بخوانيد(. کاملًا روشن است که او درباره ي عيسا صحبت مي کند ولي تصور ما 
از او يک جانور نيست. قطعاً مي دانيم که عيسا شخصي است که ما به صورت او 
آفريده شده ايم. بله، به صورت او! در پيدايش مي خوانيم: »و خدا گفت: آدم را به 
صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم....« )پيدايش 26:1( نمي گويد: »من انساني به 
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شباهت خود خواهم ساخت!«
پدر، پسر و روح القدس در اتحاد با يکديگر انسان را آفريدند. ما از نقش پدر و 
پسر در آفرينش به خوبي آگاهيم ولي کتاب مقدس همچنين مي گويد: »روح خدا مرا 
ساخت« )ايوب 4:33( و نيز: »روح خود را مي فرستي و آفريده مي شوند« )مزامير 
30:104( پس وقتي خدا گفت: »انسان را به شباهت خود بسازيم« مطمئناً روح القدس 
او  ايم.  شده  آفريده  القدس  روح  و  پسر  پدر،  صورت  به  ما  مي شد.  مشمول  هم 

شخص است. سومين شخص در ذات خدا و نه يک باد خيالي يا پرنده! 
اگر ما به صورت روح القدس آفريده نشده بوديم، مريم چگونه مي توانست به 
وسيله ي روح القدس باردار شود؟ کتاب مقدس مي گويد: »مريم، مادر عيسا، نامزد 
يوسف بود. اما پيش از آن که به هم بپيوندند، معلوم شد که مريم از روح القدس 
آبستن است.« )متا 18:1( بعدها فرشته ي خداوند به يوسف گفت: »اي يوسف، پسر 
داود، از گرفتن زن خود مريم مترس، زيرا آنچه در بطن وي جاي گرفته، از روح 

القدس است.« )متا 20:1( 
اگر روح القدس، »چيز« بود يا »آن«، چه طور در مريم يک انسان مي توانست 
شکل گيرد؟ او با روح خدا حامله گرديد. براي به وجود آمدن موجودي طبيعي، دو 
نوع يکسان لازم است. اميدوارم شما بدانيد که روح القدس شخص است و در واقع 

عالي ترين شخص، به همين دليل پولس به ايمان داران مي گويد: 

»فيض خداوند عيسا مسيح، محبت خدا و مشارکت روح القدس با همه ي شما 
باد.« )دوم قرنتيان 14:13(

من  باد«  شما  همه ي  با  القدس  روح  »مشارکت  مي گويد:  او  که  کنيد  توجه 
براي سال ها کلمه ي »مشارکت« را مطالعه مي کردم چون مي دانستم که مشتاق 
به دستم مي رسيد،  يوناني که  لغت  را در هر فرهنگ  با خدا هستم. آن  صميميت 

بررسي مي کردم. بعضي از اصلي ترين تعاريف اين چنين است: 
• رابطه، 	

• در ميان گذاشتن با يکديگر،	

• همکاري،	

•  اتحاد دو طرفه و نزديک، 	

• صميميت.	

صميميت با روح القدس



146

 نزدیک شوید

کلمات ديگري نيز براي تعريف مشارکت به کار برده شده اند ولي به هرحال به 
يکي از کلمات بالا نزديک هستند. پس من به همين ها اکتفا نمودم. بياييد هر کدام را 

جداگانه بنگريم و بر آن ها تفکر کنيم. 

رابطه 

کلمه ي »رابطه« در فرهنگ لغت وبستر به معناي »شراکت يا مصاحبت« تعريف 
پيدا  همراهاني  نداريد  انتظار  هرگز  همراهي.  کيفيت  معناي  به  همچنين  است،  شده 
کنيد که از داشتن برخورد با يکديگر پرهيز کنند، بلکه هر دوي آنان يکديگر را از 
آنچه انجام مي دهند و حتا برنامه ريزي مي کنند، مطلع مي سازند. رفيق هستند و 
رابطه ي مداوم بين آنان جريان دارد. در کتاب اعمال رسولان، چنين رابطه اي بارها 
و بارها بين روح القدس و خادمان اش به عنوان نمونه آورده شده است. نمونه ي 

زير تنها يکي از مواردي است که پولس توضيح مي دهد:
پيش  برايم  جا چه  آن  در  نمي دانم  و  مي روم  اورشليم  به  روح  الزام  با  حال،  »و 
خواهد آمد؛ جز آن که در هر شهر روح القدس هشدار مي دهد که زندان و سختي 

در انتظار من است.« )اعمال 22:20 ـ23 (

شما از کلمات خود او مي توانيد دريابيد که رابطه ي بين پولس و روح القدس 
مداوم بوده است. آنان در زندگي، سفر و خدمت، رفيق يکديگر بوده اند. 

درباره ي تمام خادمان عهد جديد نيز همين گونه است. مهم نبود کجا بودند، هر 
جا که مي رفتند، به محض اين که او را مي طلبيدند، او با ايشان بود و رابطه برقرار 
مي کرد. او همنشين ايشان بود. شاگردي ديگر به نام فيليپ، براي ملاقاتي شهر را 
ترک و به بيابان سفر کرد و در آنچه انجام مي داد، تنها يا بلاتکليف نبود چون »روح 

به فيليپس گفت: نزديک برو و با آن ارابه همراه شو.« )اعمال رسولان 29:8( 
مقدس  کتاب  از  دانش خودش  به  رويايي دشوار  براي درک  در تلاش  پطرس 

اعتماد نکرد، به همين دليل صداي روح را شنيد که مي گويد: 
به رويا  بعد »پطرس هنوز  تو نجس مخوان!« و  پاک ساخته است،  »آنچه خدا 
مي انديشيد که روح به او گفت: بنگر، سه تن تو را مي جويند. برخيز و پايين برو 

و در رفتن با ايشان ترديد مکن، زيرا آن ها را من فرستاده ام.« )اعمال 19:10 20(
لوقا مي نويسد:  آنچه  القدس و پولس مي بينيد،  بين روح  اتحاد   رفاقت را در 
»سپس، سرتاسر ديار فريجيه و غلاطيه را درنورديدند، زيرا روح القدس ايشان را 
از رسانيدن کلام به ايالت آسيا منع کرده بود.« )اعمال 6:16 7( مي توانم نمونه هاي 
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مشابه بيش تري بياورم. به هر حال نکته اي که من درمي يابم اين است که خادمان 
عهد جديد از رفاقت پايدار روح خدا با خودشان آگاه بودند و اين هرگز »شبح وار« يا 
اتفاقي پيش پا افتاده نبود. آنان همکاري او را در زندگي شان چنان تجربه مي کردند 
که هر يک از ما همکاري شخصي را، که با او هر ساعت و هر روز زندگي مي کنيم.

مردم از من مي پرسند که از اتاق هتل ها در طول مسافرتم خسته مي شوم؟ من 
پاسخ مي دهم: »راستش را بخواهيد هيچ وقت از آن ها خسته نشده ام.« 

در واقع در بعضي از زيباترين شهرهاي جهان حضور داشته ام و هيچ اشتياقي 
مند  بهره  القدس  روح  رفاقت  از  قدر  آن  نبوده، چون  من  در  آن ها  در  گردش  به 
بوده ام که نمي خواستم فرصت را از دست بدهم. در گذشته، پيش از آن که رفاقت 
روح القدس را بفهمم و تجربه کنم، در تنهايي بسيار غمگين مي شدم و هميشه به 
اينک خود را مشتاق تنهايي مي بينم، چون  حضور مردم در اطرافم محتاج بودم. 

مي خواهم صداي او را به راحتي بشنوم و با او حرف بزنم. 
اين اشتياق اوست که با شما رابطه داشته باشد. لحظه اي درنگ کنيد! چشمان تان 
باشد. کلام خدا  القدس دوست و رفيق شما  اين فکر کنيد که روح  به  ببنديد و  را 
کنيد: »رفاقت روح  فکر  اين  به  يا  باشد« و  با شما  القدس  مي گويد: »شراکت روح 
القدس با شما باشد« و باز »مصاحبت روح القدس با شما باشد.« بگذاريد اين کلمات 

در قلب شما گسترش يابد تا درِ صميميت بين شما و آفريدگارتان باز شود. 

درميان گذاشتن با يکديگر

دومين تعريف، درميان گذاشتن با يکديگر است؛ يعني تبادل فکري يا احساسي. 
يکديگر  با  که  است  هنگامي  دارم،  خود  دوستان صميمي  با  که  زماني  پربارترين 
صحبت مي کنيم و عميق ترين يا صميمانه ترين مسايل قلب مان را با يکديگر در 
ميان مي گذاريم. در آن زمان است که ما آسيب پذير مي شويم و چيزهايي را با 
يکديگر در ميان مي گذاريم که کسي که ما را به خوبي نشناسد، ممکن است نتواند 
درک کند و يا مسخره مان کند. به هر حال ما مي دانيم اين کار از طرف صميمي 
ما را  قلب  آنان هرگز چنين نمي کنند چون  ترين دوستان مان صورت نمي گيرد. 
مي شناسند و آنچه را مي گوييم، غلط تفسير نمي کنند. پولس مشابه اين رابطه را 

با روح القدس نمونه مي آورد و مي نويسد:
 »در مسيح راست مي گويم نه دروغ، و وجدانم به واسطه ي روح القدس مرا 

گواه است که در قلب خود دردي جانکاه و اندوهي هميشگي دارم.« )روميان 1:9( 

صميميت با روح القدس
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روح القدس قلب پولس را مي شناخت، همان طور که پولس قلب او را مي شناخت. 
يکديگر  با  باطني شان  احساسات  و  افکار  گذاشتن  ميان  در  از  آن ها  بين  نزديکي 
افکار  ترين  عميق  خداوند  خداوند:  ترس  اهميت  بر  دليلي  هم  باز  بود.  شده  ايجاد 
خود را با کسي که آن ها را گران بها نمي داند در ميان نمي گذارد، همان طور که 
ما مرواريدهاي خود را پيش افرادي که ممکن است لگدمال شان کنند، نمي ريزيم و 
نيز مسايل عميق زندگي خود را با کسي که با ما همدل نيست، در ميان نمي گذاريم. 
مقدسي در عهد عتيق فرياد مي زند: »آيا مي توان عمق هاي خدا را جست وجو 
کرد؟« )ايوب 7:11( اما به دليل درِ باز صميميت با روح القدس که عهد جديد آن را 
به ارمغان آورد، پولس با هيجان مي گويد: »زيرا خدا آن را توسط روح خود بر ما 
آشکار ساخته، چرا که روح، همه چيز حتا اعماق خدا را نيز مي کاود.«)اول قرنتيان 
10:2( دقت کنيد که اين از جانب روح خداست. او شخصي از ذات الاهي است که 
چيزهاي عميق يا صميمي خدا را با ما در ميان مي گذارد. آيا اين شما را به هيجان 

نمي آورد؟
پس دوباره درنگ کنيد، چشمان تان را ببنديد و بر واقعيات هاي بسياري تعمق 
کنيد که نشان مي دهد روح القدس مي خواهد چنين صميميتي با شما داشته باشد. 

او آرزو دارد که به شما عميق ترين افکار و احساسات اش را بيان کند و از شما 
بيش تر بشنود چون کلام خدا مي گويد: »شراکت افکار و احساسات روح القدس با 

شما باشد!«) تعبير نويسنده، م.(

همکاري

سومين تعريف، همکاري يا سهيم شدن است که با شهادت رهبران کليساي اوليه 
به زيبايي بيان مي شود. آنان در نامه ي خود نوشتند: 

»روح القدس و ما مصلحت چنين ديديم که باري بر دوش شما ننهيم.« )اعمال 28:15(

آنان آشکارا نشان مي دهند که روح القدس ديدگاهي دارد؛ مشابه آناني که به 
را  اين  بود.  پادشاهي  کار  در  بودن  آنان، شريک  نقطه ي مشترک  دارند.  تعلق  او 
ابراهيم را در جريان نقشه اش  تا  مي توان در عهد عتيق نيز هنگامي که خدا آمد 
براي سدوم بگذارد، ديد. ابراهيم ديدگاه اش را با خدا مطرح کرد و خدا تصميم خود 

را بعد از شنيدن مشورت ابراهيم، عملي کرد.
هم چنين در مورد موسا نيز ديده مي شود. خداوند در خشم خود، آماده بود 
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تا فرزندان اسراييل را هلاک کند و اگر مشورت موسا نبود، اين چنين کرده بود. 
او بايد وعده ها و خوش نامي خدا را به او يادآور مي شد. در نتيجه ي کاري که 
موسا انجام داد، مي خوانيم: »پس خداوند از آن بدي که گفته بود که به قوم خود 
برساند، رجوع فرمود.«)خروج 14:32( موسا و ابراهيم هر دو شرکاي خدا بودند، 
اما رابطه ي مداومي را که ما امروز به واسطه ي عهد جديد با او داريم، نداشتند. 
وقتي به اين فکر مي کنيد، گيج کننده است. وقتي سخنان پولس به رهبران افسس 
را مي شنويم، گواهي روح القدس را به عنوان شريک اعظم خود به روشني درمي 

يابيم: 

القدس شما را به نظارت بر آن برگماشته  »مراقب خود و تمامي گله اي که روح 
است، باشيد و کليساي خدا را که آن را به خون پسر خود خريده است، شباني 

کنيد.« )اعمال رسولان 28:20(

حالي  در  مي بينيم  را  خدا  ذات  شخصيت هاي  همه ي  آشکارا  آيات،  اين  در   
القدس، شخصي است که از او صحبت مي شود و اوست  که کاملًا متحدند. روح 
که آنان را ناظر قرار داده است. سپس از پدر، در عبارت »کليساي خدا« ياد شده 
»با خون خود ما را خريد« ديده مي شود. سه  و سرانجام نقش پسر، در عبارت 

شخص متفاوت ولي يک خدا.
درک اش دشوار است ولي مثالي طبيعي داريم که کمي آن را روشن مي سازد. 
ما آب را به سه شکل مي شناسيم: يخ، مايع و بخار اما همه با يک ساختار مولکولي. 

ذات خدا هم از سه شخص تشکيل شده اما کاملًا واحد. 
باز جالب است که اشاره کنيم روح القدس آن شخص از ذات خدا بود که اين 
رهبران را در موقعيت خودشان قرار داده بود. هم چنين روشن مي گردد که رهبران 
کليساي ديگر، انطاکيه، فکر خدا را دارند و آن را عملي مي کنند: »هنگامي که ايشان 
در عبادت خداوند و روزه به سر مي بردند، روح القدس گفت: برنابا و سولس را 
براي من جدا سازيد، به جهت کاري که ايشان را بدان فراخوانده ام. آن گاه پس از 
روزه و دعا دست بر آن دو نهاده، ايشان را روانه ي سفر کردند. بدين قرار، آن دو 
که از جانب روح القدس فرستاده شده بودند، به سلوکيه رفتند و از آن جا از راه 
دريا به قبرس رسيدند.« )اعمال 2:13ـ 4( او شخصي از ذات خدا بود که با اين مردان 

عمل مي کرد تا عيسا را جلال دهند.
با اين دو نمونه، تعريفي از همراهي را درمي يابيم که در آن روح القدس، رهبر 
و شريک اعظم است. بايد دوباره تاکيد کنم اين آرزوي اوست که شما و من با او 
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همراه و شريک باشيم. اين را به روشني در نامه ي پولس به قرنتيان مي خوانيم: 
»ما فقط همکاراني هستيم متعلق به خدا...« )اول قرنتيان 9:3( همکار يعني رفيق يا 

همراه. ترجمه ي K.J مي گويد: »ما با يکديگر و با خدا همکار هستيم.«
باز هم مي پرسم چه رفقايي مي شناسيد که با يکديگر تعامل و همکاري نداشته 

باشند؟
چند دقيقه ي ديگر، به آرزوي روح القدس در مورد شراکت با خودتان بيانديشيد. 
چون کلام خدا مي گويد: »شراکت روح القدس با شما باشد« و يا »مشارکت روح 

القدس در هر چيز با شما باشد.«

اتحاد دو طرفه و نزديک

تعريف بعدي، اتحاد دو طرفه و نزديک است. با استفاده از تجربيات چند ساله ام 
در همراهي با مردان و زنان بزرگ خدا اين را مي توانم بهتر از همه توصيف کنم. 

به ياد مي آورم نخستين باري را که دکتر ديويد چو - شبان يکي از بزرگ ترين 
از کليساي  او  ديدار  اولين  اين  را در سئول کره ملاقات کردم.  کليساهاي جهان- 
محلي من بود. در آن زمان من يکي از کمک شبانان بودم و فرصتي به من داده شده 
بود تا او را در طول سفرش جا به جا کنم. من اين کار را سال ها انجام داده بودم، 
پس تقريبا با صد خادم خدا که به کليساي ما آمده اند، هم نشين بوده ام. با اين 
وجود نخستين باري که او وارد اتومبيل من شد، چيزي متفاوت بود. حضور خداوند 
وارد خودروي من شد. تقريبا بلافاصله شروع به گريه کردم، اشک ها از صورتم 
جاري بود. من بسيار آرام بودم تا پيش از خدمت اش مزاحم او نشوم، با اين حال 
احساس کردم مي خواهم چيزي به زبان آورم. با ظرافت و نرمي گفتم: »دکتر چو، 

خدا اين جاست، در خودروي ما!« او لبخند زد و با سر تأييد نمود.
بعدا به اين فکر کردم که اين مرد چه قدر درباره ي اتحاد خود با روح القدس 
سال ها  طول  در  که  آوردم  ياد  به  را  کساني  بعد  است.  کرده  موعظه  و  نوشته 
کرده  زندگي  القدس  روح  با  نزديک  رابطه ي  در  نيز  آنان  بودم،  کرده  سوارشان 
بودند. با وجودي که نزديک به صد خادم را جابه جا کرده ام، تنها تعدادي کمي 

بودند که بلافاصله پس از ملاقات با ايشان، توانسته ام روح القدس را لمس کنم.
خدمت  در  سال ها  که  خادمي  ويلکرسون،  جين  نام  به  بود  زني  آنان  از  يکي 
شفاعت بوده است تا با خداوند همراه باشد. نخستين باري که او را ديدم، دهانم 
در تمام طول رانندگي از هيبت باز مانده بود. من به زحمت بر رانندگي ام تمرکز 
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مي کردم. مي ديدم در حضور زني هستم که نه فقط درباره ي خدا مي داند بلکه 
واقعا او را صميمانه مي شناسد. او به فراواني درباره ي روح القدس صحبت کرد و 

هر بار که با او همراه بودم، حضور روح القدس قوي و مشهود بود.
اخيرا در کليسايي که چهارهزار نفر عضو دارد و در غرب آمريکا واقع است، 
صحبت کردم. من درباره ي روح القدس در جلسه ي صبح يک شنبه صحبت کردم 
و همان شب وقتي برگشتم تصور مي کردم که باز هم چهل وپنج دقيقه براي خدمت، 

بر روي سکو خواهيم ايستاد.
القدس  روح  چون  رسيد،  دستم  به  جلسه  شروع  از  پس  ساعت   2 ميکروفون 
نقشه ي ديگري داشت. او به اين جمعيت خدمت کرد و اين عالي بود. سرانجام پيش 
از آن که سکو را ترک کنم، شبان که شخص ضعيف يا ملايمي نبود )او مي تواند 
بيش از دويست و پنجاه کيلو وزنه بردارد( با اشک به طرف من آمد و گفت: »جان 
اين  تا  اين کليسا را شباني کرده ام، هرگز حضور خدا را  در هشت سالي که من 

اندازه قوي حس نکرده بودم!«
من بلافاصله جواب دادم: دليل اش اين است که ما امروز صبح درباره ي روح 
القدس صحبت کرديم و هنگامي که درباره ي او صحبت مي کني، او خود را آشکار 

مي کند.
اين اتحاد دو جانبه را مي توان در ازدواج هم ديد. بعضي خادمان مرد هستند که 
اغلب درباره ي همسران شان صحبت مي کنند. آنان به وفور از همسران شان در 
پيغام ها و هنگامي که حتا غايب هستند، ياد مي کنند. آنان نه فقط در خلوت بلکه در 
ميان مردم نيز با يکديگرند. تا جايي که وقتي به آن خادم فکر مي کني، به همسرش 
نيز فکر خواهي کرد )همين طور در مورد زناني که خادم هستند( وقتي ليزا همراهم 
نيست، مردم مرتب درباره ي او جويا مي شوند چون اغلب درباره ي او صحبت 
متأهل  با وجود  که  نيز هستند  ديگري  خادمان  حال  اين  با  مي نويسم.  و  مي کنم 
بودن شان به ندرت درباره ي همسران شان صحبت مي کنند و خيلي کم آنان را 
با يکديگر مي بينيد، وقتي اين خادمان را به ياد مي آوريد، نمي توانيد بلافاصله به 

همسران شان نيز فکر کنيد.
در مورد روح القدس نيز همين گونه است. به يقين هستند فرزنداني که با روح 
القدس رابطه ي دو جانبه و صميمي دارند. وقتي درباره آنان صحبت مي کنيد، روح 
القدس را به ياد آوريد چون اين مردان و زنان آگاهانه به عنوان همکاران او خدمت 
مي کنند و پيوسته او را اعتراف مي نمايند، به همين دليل او نيز خود را در خدمت 
ايشان آشکار مي سازد. نتيجه اين است که عيسا بيش تر جلال مي يابد، چون روح 
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خدا، عيسا را جلال مي دهد. 
روح القدس مي خواهد با شما رابطه ي دو جانبه و صميمي داشته باشد. اگر 
به او احترام بگذاريد، او خود را آشکار خواهد ساخت و اگر چنين نکنيد، فرقي با 
خادماني که سال هاست ازدواج کرده اند ولي صميميتي با همسران شان ندارند، 
نخواهيد داشت. آنان نه تنها در رابطه ي شخصي شان سرد خواهند بود، بلکه در 

نگاه مردم نيز اين گونه به نظر مي آيند. 
پس در اين تعمق کنيد: »رابطه ي صميمي روح القدس با شما باشد.« 

صميميت 

آخرين تعريف از ليست ما کلمه ي »صميميت« است. اين کلمه، مشارکت را به 
بهترين شکل تعريف مي کند چون چهار تعريف پيشين را در يک جا جمع مي نمايد. 
در واقع يکي از تعريف هاي وبستر از مشارکت، رابطه يا مناسبت صميمي است. 
صميميت، تنها از راه مشارکت ممکن است که خود راهي براي دوستي عميق است. 
يکي از آيات عهد جديد مي گويد: »دوستي صميمانه ي روح القدس با همه ي شما 
باشد.« دوباره همه چيز به دوستي ختم مي شود، اين هدف نهايي مشارکت است. 
او آرزو  با شماست.  او مشتاق مشارکت  باشد؛  روح خدا مي خواهد دوست شما 
دارد که هر آن چه مي داند، به شما تعليم دهد و دانش او بي حد و مرز است. او 
او نداشته  خداست و هيچ چيز براي او پوشيده و پنهان نيست؛ دانشي نيست که 

باشد. چنان که اشعيا مي گويد: 

»کيست که روح خداوند را قانون داده يا مشير او بوده او را تعليم داده باشد. او از 
که مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طريق راستي را به او بياموزد؟ و کيست 

که او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعليم داد؟« )اشعيا 40 :13- 14(

پاسخ: هیچ کس است، چون او خداست. 
دوباره تکرار می کنم: او خداست! حکمت، دانش و درک اش نامحدود است و 
می خواهد دانش اش را به شما انتقال دهد. تصور کنید که وقتی از چیزی با ارزش 
آگاهید، مشتاقانه می خواهید آن را با افرادی که دوستشان دارید و به شما نزدیک 
اند در میان بگذارید. خدا نیز چنین است. او می خواهد آگاهی اش را به شما انتقال 
دهد. فرصتی را که به شما داده شده درک می کنید؟ آیا به خاطر جستجو نکردن 
یکی از اشخاص تثلیث که در شما ساکن است، این فرصت را از دست داده اید؟ تا به 
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حال سعی کرده اید از راهی به جز روح القدس، به عیسا نزدیک شوید؟ 
القدس،  با روح  اغلب در کلیسا، مردم سعی می کنند بدون رابطه ی صمیمی   
به عیسا نزدیک شوند و می گویند: »ما حرام زاده نیستیم، یک پدر داریم که همانا 
خداست« )یوحنا 8 : 41(. و »ما شاگرد موساییم. ما می دانیم خدا با موسا سخن 
گفته است« )یوحنا 9 : 28 - 29(. یهودیان به رابطه شان با خدا دلگرم بودند که در 
واقع از آن بی بهره بودند. دلگرمی شان از آن جا بود که کلام خدا را که به موسا 
داده شده بود، می دانستند. ولی واقعاً می دانستند؟ آنان کلام مجسم را که در بین 

اشان ایستاده بود، رد کردند.
حتا امروزه هم، مردم سعی می کنند بدون رابطه با روح القدس، به عیسا نزدیک 
شوند. اما او کسی است که در میان ما ایستاده و هیچ کس بدون او نمی تواند به 
عیسا نزدیک شود و آنچه موضوع را پیچیده تر می کند این است که رد کردن روح 
مانند عیسا  او  یهودیان، چون  از جانب  از رد کردن عیسا  تر است  القدس، آسان 

نیست که جسم و خون داشته باشد.
عیسا می گوید: »اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید« )یوحنا 14 :7(. 
این جا نیست، در آسمان است. ولی اگر مرا  عیسا به سادگی بیان می کند: »پدر 
بشناسید، پدرم را خواهید شناخت چون من و پدر یک هستیم. »همین امر در مورد 

روح القدس نیز صادق است. 
القدس را بشناسید،  این جا نیست، در آسمان است؛ ولی اگر روح  عیسا دیگر 
عیسا را خواهید شناخت چون یک هستند! به همین دلیل او به چنین نامی نیز معروف 

است: »روح مسیح«. )اول پطرس 1 : 11 و رومیان 8 : 9(.

شخص ديگري شبيه به من 

عيسا اندکي پيش از ترک شاگردان بديشان مي گويد: 

»اگر مرا دوست بداريد، احکام مرا نگاه خواهيد داشت. و من از پدر خواهم خواست 
و او مدافعي ديگر به شما خواهد داد که هميشه با شما باشد، يعني روحِ راستي 
که جهان نمي تواند او را بپذيرد، زيرا نه او را مي بيند و نه مي شناسد؛ اما شما 
او را مي شناسيد، چراکه نزد شما مسکن مي گزيند و در شما خواهد بود. شما 

را بي کس نمي گذارم؛ نزد شما مي آيم.« )يوحنا 14 :18-15(

در اين چند جمله، چيزهاي بسياري نهفته است. پيش از همه دقت کنيد که عيسا 
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از اطاعت سخن مي گويد:
»کلام مرا حفظ کنيد« و در ادامه: »و من از پدر مي خواهم و او به شما خواهد 
داد«هم نشيني روح القدس را. او مستقيما مي گويد که دريافت روح القدس منوط 
به اطاعت از کلام اوست، يعني ترس خداوند. پطرس اين را با چنين سخني تأييد 
مي نمايد: »و ما شاهدان اين امور هستيم، چنان که روح القدس نيز هست که خدا او 
را به مطيعان خود عطا کرده است.« )اعمال 5 :32( )باز توجه کنيد به همکاري بين دو 
شاهد متفاوت: شاگردان و روح القدس(. پطرس مي گويد خدا به کساني روح القدس 
را مي بخشد که او را اطاعت نمايند پس باز هم پايه ي صميميت بر ترس خداوند 

نهاده شده است. چرا اين را بيشتر در پيغامها يمان موعظه نمي کنيم؟
با رجوع به يوحنا 14، عيسا مي گويد:« پدر به کساني که ترس خدا را دارند، 
ياري دهنده ي ديگري مي بخشد.« دو کلمه ي يوناني وجود دارد که در عهد جديد 
تر  بيش  القدس  درباره ي روح  بگيريم،  ياد  را  آن ها  اگر  اند.  ترجمه شده  »ديگر« 
خواهيم دانست. نخستين کلمه ي يوناني »آلوس« است يعني ديگري از همان نوع. 

کلمه ي دوم »هتروس« است، به معناي ديگري از نوعي متفاوت. 
مثالي که مي تواند تفاوت بين اين دو را روشن تر کند چنين است: شما تکه اي 
ميوه مي خواهيد و من به شما هلو مي دهم. پس از خوردن آن تکه ي ديگري ميوه 
مي خواهيد و به شما سيب مي دهم. مسلما به شما تکه ي ديگري ميوه داده ام ولي 
از نوعي متفاوت. اما اگر باز به شما هلو بدهم، آن گاه ميوه ي ديگري داده ام، از 
همان نوع يعني کاملا مشابه قبلي. به اين شکل مي توان تفاوت بين هتروس و آلوس 

را شرح داد.
کلمه اي که عيسا در آيات بالا به کار برده، آلوس است يعني ديگري از همان 

نوع. عيسا مي گويد:
»روح القدس کاملا شبيه من است!« کلمه ي يوناني براي ياري دهنده، »پاراکلتوس« 
است. ريشه ي اين کلمه از دو کلمه ي ديگر آمده است: »پارا« که به معناي در کنار 
بودن است، و »کالئو« که به معناي فراخواني است. پس کلمه ي »پاراکلتوس« يعني 
کسي که فراخوانده شده تا به ديگري کمک کند. در اصل، اين کلمه در حيطه ي قضا 
براي مشخص کردن دستياري قانوني، مشاوري براي دفاع و يا وکيل مدافع استفاده 
مي شد و در کل کسي که از ديگري دفاع مي کند، ميانجي يا وکيل. جالب است که اين 
کلمه در نامه ها فقط يک بار به کار رفته و آن هم براي معرفي عيسا )اول يوحنا 2: 
1( پس همچنان که عيسا زندگي کرد تا وکيل مدافع يا ميانجي ما باشد، روح القدس 
نيز وکيل مدافع ماست، او فرستاده شده تا به ما کمک کند. عيسا به شاگردان چنين 
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مي گويد:« همان طور که من با شما بودم، او با شما خواهد بود.« 
 من به فراواني مي شنوم که مردم مي گويند: »ولي اگر مي توانستم با عيسا راه 
بروم چه سوالات بسياري از او مي پرسيدم.« خب، آيا مي توانند؟ واقعيتي که آنان 
را به گفتن چنين سخناني وادار مي سازد، نداشتن صميميت با روح القدس است. 
اگر با روح خدا رابطه ندارند، چه چيز باعث مي شود فکر کنند که مي توانند با عيسا 

رفتاري متفاوت داشته باشند؟ عيسا چنين سخن بهت انگيزي مي گويد: 

»با اين حال من به شما راست مي گويم.« )يوحنا 16 : 7( 

پيش از آن که گفته ي او را کامل کنم، اجازه دهيد اشاره کنم که هميشه ابتداي 
اين کلام مرا شگفت زده مي کند. او در مدت سه سال و نيم هميشه با آنان زندگي 
کرده بود. هرگز بديشان يک بار هم که شده دروغ نگفته بود و فکري فريبنده اظهار 
نکرده بود. هر آنچه او در طول آن سال ها به ايشان گفته بود، هميشه انجام مي شد. 
اما آنچه او مي خواست با ايشان در ميان بگذارد، چنان شگفت انگيز بود که مجبور 

بود با چنين مقدمه اي آغاز نمايد: 

»بچه ها، چيزي که مي خواهم به شما بگويم دروغ نيست بلکه حقيقت است!« حال 
بياييد اين کلام حيرت انگيز را ادامه دهيم: »با اين حال من به شما راست مي گويم.« 

)يوحنا 16: 7(

 صبر کنيد! درباره ي اين کلمات تفکر نماييد! او مي گويد که براي ايشان بهتر 
است که او برود. حالا بهتر درک مي کنيد که چرا لازم بود با چنين مقدمه اي شروع 
کند: »بچه ها، من به شما حقيقت را مي گويم.« زماني که با آن ها بود، عميق ترين 
اسرار پادشاهي را که تا آن زمان هيچ کس نشنيده بود، بديشان تعليم داده بود. 
بيماران شان را شفا بخشيده، مردگان شان را رستاخيز داده، ارواح شرير را اخراج 
کرده و قرض و ماليات هايشان را پرداخت کرده بود و اين تازه شروع کار بود. 
حالا او مي گويد براي شما بهترآن است که من بروم! چرا؟ پاسخ اش اين است که 

اگر برود مي تواند براي ما ياري دهنده را بفرستد.
به اين فکر کنيد: اگر عيسا بر زمين باقي مي ماند و ما مي خواستيم با او رابطه 
داشته باشيم يا از او سوال کنيم، مي بايد به تل آويو پرواز مي کرديم، بعد خودرويي 
اجاره مي نموديم و به ناحيه ي جليل مي رفتيم و بعد او را مي يافتيم. خيلي سخت 
منتظر  بايد  تازه  داشتند. آن وقت  نفر حضور  او هزاران  اطراف  مي شد چون در 
مي شديد همه ي هزاران نفري که پيش از شما بودند، آن جا را ترک مي کردند تا 

صميميت با روح القدس
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بتوانيد نزد عيسا برويد.
 باز منتظر مي شديد چون پطرس آن قدر کنجکاو بود که مي خواست از همه ي 
صحبت ها سر درآورد. در کنار او يعقوب و يوحنا - فرزندان رعد- بودند که آن 
قدر هم خود را آرام نگه نمي داشتند، و ديگر شاگرداني که منتظر اقتداري بودند که 
بتوانند آنچه در قلب ديگران است، درک نمايند. در کنار همه ي آن ها، عيسا بايد 6 
تا 8 ساعت در شب مي خوابيد، به نيازهاي شخصي اش مي پرداخت و سر وقت 

غذا مي خورد.
اما زيبايي حضور روح القدس در ما اين است که او نمي خوابد. مي توانيد با او 
در هر ساعت از شبانه روز گفت وگو کنيد و مجبور نيستيد منتظر شويد تا ديگران 
او در هر زماني به شماست.  نامحدود  تمام کنند. توجه کامل و  او  با  کارشان را 
او  کنند.  وگو  گفت  صميمانه  او  با  لحظه  يک  در  مي توانند  نفر  هزار  ده  واقع  در 
مي تواند با تمام ما که مشتاق او هستيم، شخصا رابطه برقرار کند. ولي به اين تمام 

نمي شود، چيزهاي بهتري هم هست چون عيسا ادامه مي دهد: 

»بسيار چيزهاي ديگر دارم که به شما بگويم، اما اکنون ياراي شنيدن اش را نداريد. 
اما چون روح راستي آيد، شما را به تمامي حقيقت رهبري خواهد کرد؛ زيرا او از 
جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آن چه را مي شنود بيان خواهد کرد و از آن 
چه در پيش است با شما سخن خواهد گفت. او مرا جلال خواهد داد، زيرا آنچه از 
آنِ من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد. هر آنچه از آنِ پدر است، از آنِ من 
است. از همين رو گفتم آنچه را از آنِ من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد.« 

)يوحنا 16: 12- 15( 

وقتي روح القدس با ما سخن مي گويد، در حقيقت اين عيساست که با ما سخن 
مي گويد که خود کلام پدر براي ماست. آه! بله، در حالي که آنان سه شخص مجزا 
هستند، با فکر، اراده و احساسات خاص خود، اما کاملا يک هستند. شما هرگز آنان 
را جداي از يکديگر نمي يابيد. آنان همواره در هدف، نقشه و انجام اراده، يک هستند. 

به بيان روشن کلام خدا:
 »بشنو اسراييل، يهوه خداي تو، خداي واحد است.« )تثنيه 6 :4(

سه سطح رابطه

در آيات پيشين، عيسا به شاگردان اش گفت چيزهاي بسياري هست که مي خواهد 
برايشان آشکار سازد ولي آنان نمي توانند تحمل کنند. آنان نمي توانستند با درک 
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طبيعي شان اسرار خدا را بيش از آن درک کنند. 
به ياد آوريد پس از رستاخيز عيسا از مرگ، او خود را به ده نفر از شاگردان 
آشکار ساخت. توما در آن جا حاضر نبود و پس از شنيدن شهادت ديگران که عيسا 
را زنده ديده بودند، گفت: »تاخود نشان ميخ ها را در دست هايش نبينم و انگشت 
خود را بر جاي ميخ ها نگذارم و دست خويش را در سوراخ پهلويش ننهم، ايمان 

نخواهم آورد.« )يوحنا 20 :25( 
عيسا بعدا بر همه ي آنان ظاهر شد. او بي درنگ به توما گفت که انگشت اش را 

در زخم و پهلوي او بگذارد و ايمان داشته باشد.
سپس توما فرياد زد: »خداوند من و خداي من!« آن گاه عيسا چيزي به توما گفت که 

من مدت ها نمي توانستم درک کنم: 

بياورند.«  ايمان  نديده  که  آنان  به حال  آوردي؟ خوشا  ايمان  ديدي،  مرا  »آيا چون 
)يوحنا 20 :29(

اين باعث شد که احساس کنم عيسا کمي درباره ي توما سخت گيري کرده چون 
به  است.  ننموده  و خدايي عيسا، تشويق  به خداوندي  اعتراف  از  را پس  او  خيلي 
خاطر ناداني و درک نادرستم، نتيجه گيري ام اشتباه بود. بعدا روح القدس براي من 
روشن ساخت که عيسا چه گفته است. او به توما سخت گيري نکرده، بلکه واقعيتي 
از طريق  را  او  که  آناني  به سادگي توضيح مي دهد  است! عيسا  داده  توضيح  را 
احساسات فيزيکي شان شناخته اند، هرگز نمي توانند به ژرفاي افرادي که او را با 

روح شان شناخته اند، برسند. پس آخرين ها برکت يافته تر هستند.
به پولس رسول نگاه کنيد. او هرگز مانند پطرس و ديگران با عيسا زندگي نکرد، 

بلکه به وسيله ي مکاشفه ي روح القدس، عيسا را شناخت. او مي نويسد: 

»ای برادران، می‌خواهم بدانید انجیلی که من بدان بشارت دادم، ساخته و پرداختۀ 
از انسان نیافتم، و کسی نیز آن را به من نیاموخت؛  بشر نیست، زیرا من آن را 
بلکه آن را از طریق مکاشفۀ عیسی مسیح دریافت کردم. شما وصف زندگی گذشتۀ 
مرا در دین یهود شنیده‌اید، که چه بسیار کلیسای خدا را آزار می‌رسانیدم و آن 
را ویران می‌کردم. و در یهودیگری از بسیاری از هَمسالانِ قوم خود پیشی گرفته 
و در اجرای سنّتهای پدران، بی‌نهایت غیور بودم. امّا چون خشنودی او که مرا از 
بطن مادرم وقف کار خود کرد و به‌واسطۀ فیض خود مرا فراخواند در این بود که 
پسر خود را در من آشکار سازد تا بدو در میان غیریهودیان بشارت دهم، در آن 
زمان با جسم و خون مشورت نکردم، و به اورشلیم نیز، نزد آنان که پیش از من 
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رسول بودند، نرفتم؛ بلکه راهی عربستان شدم و سپس به دمشق بازگشتم.« 	
)غلاطيان1 : 17-11(

در گذر زمان، پولس توانست به اندازه اي در رابطه با خداوند عميق شود که هيچ 
کدام از رسولان نتواسته بودند. پطرس يادآور مي شود: 

»و شکيبايي خداوند ما را رستگاري بينگاريد، همان گونه که برادر عزيز ما پولس 
نيز مطابق حکمتي که به او عطا شده است، به شما نوشت. او در همه ي نامه هاي 
خود چنين مي نويسد، هر آن گاه که از اين امور سخن مي گويد. نامه هاي او شامل 
تحريف اش  مايگان  است و جاهلان و سست  که درک اش دشوار  است  مطالبي 

مي کنند، و اين موجب هلاکت شان خواهد شد.« )دوم پطرس 3: 16-15( 

که  پولس  اما  است  کرده  زندگي  استاد  خود  با  نيم  و  سال  سه  پطرس  واي! 
هرگز چنين فرصتي نداشته، مي تواند ذات عيسا و نيز راه هاي شناخت او را چنان 

بشناسد که پطرس به سختي مي تواند آن را درک کند. 
چرا؟ به احتمال زياد پطرس با خاطره ي آنچه ديده و شنيده، زندگي مي کند و 
اين او را از تکاپو براي صميمي تر شدن با عيسا منع مي کند. به همين علت عيسا 
گفت: »بسيار چيزهاي ديگر دارم که به شما بگويم، اما اکنون ياراي شنيدن اش را 

نداريد. اما چون روح راستي آيد، شما را به تمامي حقيقت راهبري خواهد کرد.«
 مثالي ضعيف در اين مورد )لطفا درک کنيد اين مثالي کامل نيست بلکه کمک 
ملاقات  بدون  و  اينترنت  طريق  از  که  باشد  فردي  مي تواند  دريابيد(  بهتر  مي کند 
رودررو، عاشق شخص ديگري مي شود. اغلب اتفاق مي افتد و به راحتي مي تواند 
تبديل به عشقي قوي تر از آنچه بين دو شخص که يکديگر را ملاقات مي کنند، باشد.

باشد،  اندازه مي تواند قوي  تا چه  اين علاقه  اين که نشان دهم  براي  در واقع 
اجازه دهيد بگويم که حتا مي تواند باعث جدايي در ازدواج شود. به ياد دارم شبي 
پس از جلسه به طرف مردي رفتم که قلب اش شکسته بود، او دو کودک در آغوش 

داشت، از او پرسيدم: »همه چيز مرتب است؟« 
گفت:« نه، همسرم به تازگي مرا ترک کرده، تا به مردي که در اينترنت با او آشنا 
شده، بپيوندد.« سپس به من گفت که او نه فقط مرا ترک کرده بلکه شش کودکي 
را که داشته اند، تا به مردي بپيوندد که هرگز او را رودررو ملاقات نکرده است. 
آنان از طريق اينترنت در عشقي عميق افتاده بودند و چنان قوي بود که آن زن حتا 

کودکان اش را نيز ترک کرده بود. 
رابطه اي  بدون  که  افرادي  ديده ام  اوقات  اغلب  بازگرديم!  مثبت  جنبه ي  به   
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رودررو عاشق يکديگر شده اند، سرانجام صميميتي عميق تر از آنان که پيوسته در 
کنار يکديگر بوده اند، داشته اند. باز هم علت آن است که امکان فراتر رفتن از جسم 
و رشد در صميميتِ جان را داشته اند. بيش تر اوقات که افراد با شخصي ملاقات 
مي کنند، جذب خصوصيات جسماني و زيبايي او مي شوند و جذابيت هاي خارجي، 
آنان را در شناخت حقيقي کور مي سازد. همان گونه که در فصل پيش بيان کردم، 
سه سطح براي روابط وجود دارد: کلامي، رفتاري و قلبي. همچنين براي مشارکت 

و شناخت يکديگر نيز سه سطح مي تواند وجود داشته باشد.
 پايين ترين سطح، فيزيکي يا طبيعي است، بي شک اين درجه اي است که سبب 
بسياري از ازدواج هاست و جدايي فيزيکي - يعني استقلال از يکديگر- را در پي 

دارد.
مرد اغلب در ورزش، تفريحات و خدمت و چيزهاي ديگر بيش تر عميق مي شود 
و زن جذب خريد، دوستان، خدمت و از اين قبيل امور مي شود.اين غم انگيز است.

 سطح بعدي مي تواند در حيطه ي جان و شخصيت باشد. اين همان درجه اي 
است که داود و يوناتان با يکديگر به شدت ارتباط داشتند. مي خوانيم: »جان يوناتان 

به جان داود چسبيده بود.« )اول سموييل 18: 1(
دلتنگ  تو  براي  يوناتان،  برادر من  »اي  فرياد زد:  او  داود در سوگواري مرگ 
از محبت زنان  تر  با من عجيب  تو  بودي. محبت  نازنين  براي من بسيار  شده ام. 
بود.« )دوم سموييل 1: 26( داود، يوناتان را کم تر از طريق فيزيکي شناخته بود و 
بعدها هيچ رابطه ي فيزيکي ميان آنان نبود اما در رابطه اي عميق تر از جسم با 
يکديگر ارتباط داشتند که به وسيله ي گفته ي داود آشکار مي شود: محبت يوناتان 
از محبت زنان براي او بهتر است. شناخت شان از يکديگر در سطحي بالاتر بود 

يعني جان.
چرا  که  است  دليلي  جان،  حيطه ي  در  عاطفي  رابطه ي  بودن  تر  عميق  درک 
عده اي ممکن است خانواده هاي خود را براي رسيدن به کسي که فقط با تلفن، نامه 

يا اينترنت با او آشنا شده اند، رها کنند.
 به هر حال، بالاترين درجه ي شناخت يک شخص، درجه ي روحاني است. به 

همين دليل پولس مي گويد:

»زيرا کيست که از افکار آدمي آگاه باشد، جز روح خود او که در درون اوست؟ بر 
همين قياس، فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. ولي ما نه روح اين دنيا، 
بلکه روحي را يافته ايم که از خداست تا آن چه را خدا به ما عطا کرده است، بدانيم.« 

صميميت با روح القدس
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)اول قرنتيان 2 :12-11( 

اين همان درجه اي است که در آن پولس به شناخت عيسا نايل شد. براي آن که 
پطرس هم در اين سطح عيسا را بشناسد، لازم بود از خاطره ي شناختن عيسا در 
زمان زندگي با او در جسم، پيش تر رود. به همين دليل پولس اين نکته را به روشني 

بيان مي دارد:

»بنابراين از اين پس درباره ي هيچ کس با معيارهاي بشري قضاوت نمي کنيم، و 
هر چند پيش تر درباره ي مسيح اين گونه قضاوت مي کرديم، اکنون ديگر چنين 

نيست.« )دوم قرنتيان 5 :16(

اگر مي خواهيم خدا را صميمانه بشناسيم، بايد درک کنيم که بزرگ ترين برکتي 
که او به ما داده، اين است که خود را نه در جسم بلکه از طريق روح القدس اش بر 

ما آشکار مي کند.
واي! شما هم به اندازه ي من هيجان زده شديد؟! چه خداي بي نظيري را خدمت 

مي کنيم! 
او مشتاق است که خود را از عميق ترين راه بر ما آشکار سازد و »بشناساند.« 
او نخستين شخصي است که آرزوي اين صميميت را دارد. آيا قلب شما هم براي 

چنين صميميتي فرياد سر مي دهد؟

پرسش هاي آموزشي

1( آيا تا به حال چنين دعايي کرده ايد: »لطفا مرا به خانه ي آسماني ببر تا با تو 
باشم«؟ جواب اين دعا چه بوده است؟

2( در کليسا عده اي مي خواهند بدون آن که رابطه ي صميمي با روح القدس داشته 
باشند، به عيسا نزديک شوند - حتا وقتي که مي دانند هيچ کس نمي تواند بدون 

روح القدس عيسا را بشناسد - چرا؟ آيا اين در مورد شما هم صادق است؟

3( وقتي به نقش مشارکت روح القدس فکر مي کنيد، حضور او چگونه مي تواند گفت 
وگوي قلب شما با خدا را هدايت کند؟ آيا چيزي هست که مانع تان شود؟
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»هرگز از آنچه بدان ايمان نداريد، برکت نمي يابيد.«

من توسط برادري در دوران دانشگاه در سال 1979 به شناخت عيسا رسيدم. 
هنگامي که از راه هاي خود روگردان شدم و عيسا را به عنوان خداوندم اعتراف 
کردم، فهميدم که در پادشاهي خدا متولد شده ام. کلام خدا به ما مي گويد: »اگر به 
زبان خود اعتراف کني عيسا خداوند است و در دل خود ايمان داشته باشي که خدا 

او را از مردگان برخيزانيد، نجات خواهي يافت.« )روميان 10: 11-9( 
شکي نبود که نجات يافته بودم. قلبم آن را گواهي مي داد و کلام خدا تأييدش 
که  بفهمم  نتوانستم  ماه  چند  تا  و  داشت  کم  چيزي  من  جديد  زندگي  اما  مي کرد. 
نظر  به  از دسترس  او دور  فرزند خدا هستم،  که مي دانستم  با وجودي  بود.  چه 
مي رسيد. وقتي کلام خدا را مي خواندم به نظر مي رسيد که در مه گرفتار شده ام، 
درک اش سخت بود و اگرچه با پشتکار مي خواندم، مقدار کمي از آن را مي فهميدم. 
همين طور از داشتن زندگي پيروزمندانه در مقابله با شرايط مخالف محروم بودم و 
به نظر مي رسيد در مقابل جريان هاي قوي مشکلات دانشجويي، بي ياور هستم. با 
گذر زمان با افرادي ملاقات کردم که به نظر مي رسيد بيش از من زندگي صميمانه 
زيبا و شخصي صحبت مي کردند.  به گونه اي  آنان درباره ي خدا  دارند.  با خدا 
گيج شده بودم. آنان چه مي کردند که من نمي کردم؟ چرا بايد خدا به آنان چنين 
انگار  به نظر مي آمدند و  نتوانم لايق اش باشم؟ آنان قوي  صميميتي بدهد و من 
وارد راه هاي خدا شده بودند اما من، نه. بعد وقتي کتاب مقدس ام را مطالعه کردم، 

فهميدم که رابطه اي با خدا هست که من تجربه نکرده ام.
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وعده ي پدر

بياييد به آنچه از کلام خدا برداشت کردم، نگاهي بياندازيم. درست پيش از آن که 
عيسا به آسمان برود، مي خوانيم: 

»اورشليم را ترک مکنيد، بلکه منتظر آن وعده ي پدر باشيد که از من شنيده ايد. 
زيرا يحيا با آب تعميد مي داد، اما چند روزي بيش نخواهد گذشت که شما با روح 

القدس تعميد خواهيد يافت.« )اعمال 1: 6-4( 

نکنند،  بنا  کليسا  نکنند،  موعظه  نروند،  کجا  هيچ  که  گفت  داران  ايمان  به  عيسا 
دعوت شان را به انجام نرسانند، مگر آن که نخست وعده ي پدر را دريافت نمايند 
آيه  اين  در  عيسا  که  تعميد  کلمه ي  بود.  القدس«  روح  »تعميد  بيان خودش  به  که 
استفاده مي کند، از کلمه ي يوناني »باپتيزو« ترجمه شده که به معناي غرق شدن، 
بيان مي کرد غوطه ورشدني در  يا دربرگرفته شدن است. عيسا  غوطه ور شدن 
روح القدس وجود دارد که آنان هنوز نيافته اند، گرچه به رستاخيز او ايمان آورده 
اند، خداوندي او را اعلام کرده اند و شاگردان وفادار او هستند و متعلق به آسمان. 
يکي از نخستين چيزهايي که در مقابل من قرار گرفت، اين بود که تعميد روح 
القدس پيشنهاد، انتخاب و يا توصيه نبود، بلکه »فرمان« بود. فرمان، براي منفعت يا 
حفاظت ما و يا براي خيريت پادشاهي داده مي شود. نبايد فرامين او را دست کم 

بگيريم؛ چه براي خودمان و چه براي پادشاهي.
تنها پس  کنند،  دريافت اش  بود  داده شده  فرمان  آنان  به  که  پدر  اين وعده ي 
از ده روز از هنگام صعود عيسا بايد انجام مي شد. جالب است که عيسا پس از 
رستاخيزش از مردگان خود را بر پانصد نفر آشکار ساخت )اول قرنتيان 15: 6( اما 

فقط 120 نفر از آنان پس از صعود عيسا در بالا خانه بودند.
من اعتقاد راسخ دارم که بيش تر آن پانصد نفر منتظر وعده ي پدر بودند ولي 
با گذر زمان گروهي از آنان دور شدند آن هم به دليل بي صبري، شک، بي ايماني 
و يا دلايل ديگر، تا جايي که تعداد اندکي باقي ماندند. متأسفانه چهار پنجم آنان از 
براي  بودند:  چيز مشترک  يک  در  ماندند،  که  کساني  نکردند.  اطاعت  عيسا  فرمان 
خواسته هاي خودشان مرده بودند. آنان با فرمان عيسا سبک سرانه و بهانه جويانه 
برخورد نکردند. من به شدت ايمان دارم که هر چه قدر هم طول مي کشيد منتظر 
مي شدند تنها به اين دليل که استاد گفته بود منتظر بمانند. براي آن که بدانيم خدا 
فقط به آناني که با جديت فرمان عيسا را اطاعت کردند وعده را بخشيد، مي خوانيم: 
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»چون روز پنتيکاست فرارسيد، همه يکدل در يک جا جمع بودند که ناگاه صدايي 
هم چون صداي وزش تندبادي از آسمان آمد و خانه اي را که در آن نشسته بودند، 
به تمامي پر کرد. آن گاه زبانه هايي ديدند هم چون زبانه هاي آتش که تقسيم شد 
و بر هر يک از ايشان قرار گرفت. سپس همه از روح القدس پر گشتند و آن گونه 
که روح بديشان قدرت تکلم مي بخشيد، به زبان هاي ديگر سخن گفتن آغاز کردند.« 

)اعمال 2: 4-1( 

از  بلکه يکي  نبود  ناميده مي شد، اصطلاحي عهد جديدي  پنتيکاست  روزي که 
اعياد اصلي اسراييل بود. توجه کنيد که درست همان طور که عيسا پيش تر گفته 

بود، شاگردان با روح القدس پر شدند يا تعميد گرفتند.
عنوان  نمود)به  آنان  را همراه  زبان ها  به  گفتن  بود و سخن  پدر  اين وعده ي 
نشانه، م.( امروزه براي بسياري، اصطلاح زبان ها معادل آشفتگي يا صوفي گري 
به  مي کند،  صحبت  زبان ها  درباره ي  خدا  کلام  وقتي  ندارند.  آگاهي  چون  است 
زباني اشاره مي کند که از درک شما خارج است. اين اصطلاح را بيرون از مکالمات 
کتاب مقدس هم استفاده مي کنيم، وقتي با شخصي خارجي به زبان انگليسي صحبت 
مي کنيد و مي خواهيد بدانيد که زبان اصلي او چيست، احتمالا از او مي پرسيد که 
زبان مادري اش چيست. با اين پرسش مي خواهيد بدانيد که نخستين زباني که او 

از والدين اش ياد گرفته، چه بوده است.
صداي وزيدن باد شديد، نشانه ي نخستين ورود روح القدس به معبدهايي بود 
که او هميشه آرزوي ساکن شدن در آن ها را داشت. باز هم کلام خدا نمي گويد که 

او باد بود، بلکه باد تجلي ورود او بود.

راه هاي متضاد

در اين جا اجازه دهيد به واقعيتي اشاره کنم. شيطان و طرف داران اش هميشه 
انجام مي دهند. هنگامي  يا در جهت منحرف کردن راه هاي خدا  به ضد  کارهايي 
انتظار آن  اين کار را کرد که  القدس براي نخستين بار وارد شد، طوري  که روح 
نمي رفت. وقتي مردم را پر مي ساخت، مي توانستند تجلي او را ببينند و بشنوند. اين 
را در بخش هاي ديگر کتاب اعمال رسولان هم مي بينيم. وقتي روح القدس مي رود، 
بدون سر و صدا است. به ياد آوريد وقتي دليله به شمشون گفت که فلسطينيان بر او 
آمده اند، او برخاست و گفت: »مثل پيش تر بيرون رفته، خود را مي افشانم. اما او ندانست 

که خداوند از او دور شده است.« )داوران 16: 20(

وعده ی پدر
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شمشون نمي دانست که روح خداوند او را ترک کرده، چون روح خدا هميشه 
در سکوت افراد را ترک مي کند. اما وقتي ديوها وارد مي شوند، در سکوت وارد 
مي شوند و هنگامي که بيرون مي روند، اغلب با تجليات شگفت آور همراه است. 

)مي توانيد اين را در انجيل ببينيد(

وعده، براي همه است 

اينک به روز پنتيکاست بازگرديم. يهودياني از تمام جهان براي جشن به اورشليم 
آمده بودند. وقتي شهر صداي وزيدن باد شديد را شنيد، عده ي زيادي به محلي که 
شاگردان بودند، آمدند. اين مسافران در عجب بودند، چون مي شنيدند که شاگردان 
تحصيل نکرده، کارهاي عالي خدا را به زبان ايشان بيان مي کنند. مسافران شگفت 

زده فرياد مي زدند: »اين به چه معناست؟« 
پطرس با استفاده از شگفت زدگي آنان برخاست و عيسا را به تمام حاضران 

موعظه نمود و در پايان اين پيغام گفت: 

»خدا همين عيسا را برخيزانيد و ما همگي شاهد بر آنيم. او به دست راست خدا 
بالا برده شد و از پدر، روح القدسِ موعود را دريافت کرده، اين را که اکنون مي بينيد 

و مي شنويد، فرو ريخته است.« )اعمال 2: 32- 33( 

القدس چيزي بود که آنان مي توانستند  توجه کنيد که مي گويد وعده ي روح 
ببينند و بشنوند. به خودتان بگوييد:« ببين و بشنو!« براي آيات بعدي هم مهم است 
که اين را به ياد داشته باشيم. جماعت حاضر دل ريش گشته و پرسيدند چه بايد 

بکنيم. پطرس پاسخ داد:

 »توبه کنيد و هر يک از شما به نام عيسا مسيح براي آمرزش گناهان خود تعميد 
گيريد که عطاي روح القدس را خواهيد يافت. زيرا اين وعده براي شما و فرزندان تان 
و همه ي کساني است که دورند، يعني هر که خداوند، خداي ما او را فراخواند.« 

)اعمال 2: 39-38(

است  آناني  تمام  براي  شنيدند  و  ديدند  آنان  که  وعده اي  کنيد،  توجه  دقت  با 
که دوراند و خداوند خداي ما آنان را فراخوانده است. مطمئنا آنچه شاگردان در 
بالاخانه دريافت کردند، به همه ي کساني که خداوند خوانده است وعده داده شده، 

که از آن جمله من و شماييم.
در اين جا مي خواهم شما را از کنار تمام موارد عهد جديد که در آن افراد از 
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روح القدس پر شده اند عبور دهم. به دو نکته توجه کنيد! نخست: هر بار، از جمله 
بار اول، مسأله ي تعميد متفاوت از پذيرفتن عيسا به عنوان خداوند بوده است. دوم: 
در هر مورد شاهدان مي توانستند تجلي پر شدن مردم از روح القدس را ببينند و 

بشنوند. 

سامره 
فيليپس، به شهري از سامره رفت و عيسا را در آن جا اعلام نمود. جمعيت براي 
شنيدن آنچه مي گفت بيرون آمدند. معجزات عظيمي انجام گرفت: روح هاي ناپاک 
از بسياري که گرفتارشان بودند، با فرياد بلند بيرون مي آمدند و بسياري که لنگ و 

فلج بودند، شفا مي يافتند. )اعمال 8 :7( 
شد.  واقع  شهر  در  عظيم  شادي  و  بود  عجيب  آوري،  شگفت  شکل  به  نتيجه 

مي خوانيم:

»اما وقتي مردم به پيغام فيليپ درباره ي ملکوت خدا و عيسا مسيح ايمان آوردند، 
هم مردان و هم زنان غسل تعميد گرفتند. سپس شمعون نيز ايمان آورده، غسل 

تعميد گرفت.« )اعمال 8: 12-13 ترجمه ي تفسيري، م.( 

مردم به خبر خوش عيسا مسيح ايمان آوردند و تعميد آب گرفتند. پس مطابق 
کلام خدا به پادشاهي خدا وارد شدند. حالا اگر به خواندن ادامه دهيم، درمي يابيم: 

»وقتي رسولان در اورشليم شنيدند که اهالي سامره پيغام خدا را قبول کرده اند، 
ايشان به سامره رسيدند، براي نو  به آن جا فرستادند. وقتي  پطرس و يوحنا را 
ايمانان دعا کردند تا روح القدس را بيابند، زيرا ايشان فقط به نام عيساي خداوند 
تعميد گرفته بودند و هنوز روح القدس بر هيچ يک از ايشان نازل نشده بود.« )اعمال 

8: 14-16 ترجمه ي تفسيري، م.( 

جلوتر مي بينيم که براي تأکيد بر وارد شدن شان به پادشاهي خدا، گفته مي شود 
که در نام عيسا تعميد يافته بودند. شکي نيست که آنان از پادشاهي تاريکي آزاد 
شده بودند و اينک در خانواده ي الاهي بودند. اما با وجودي که ايمان داراني از نو 

متولد شده بودند، هنوز با روح القدس تعميد نيافته بودند. 
روشني  به  مقدس  کتاب  چون  بودند  يافته  نجات  چگونه  بپرسيد  است  ممکن 
القدس نمي تواند بگويد: عيسا خداوند  مي گويد: »هيچ کس جز به واسطه ي روح 
القدس  روح  تأثير  بدون  نمي توانيم  ما  است،  درست   )3:  12 قرنتيان  )اول  است.« 

وعده ی پدر
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خداوندي عيسا را اعلام نماييم، اما اين کاملا متفاوت از پر بودن با روح القدس است. 
در لحظه ي تبديل، ما به وسيله ي روح القدس تقديس شده، مهر شديم و او در ما 
ساکن گشت. )اول پطرس 2 :1، افسسيان 1: 13، روميان 8: 9- 11( اما پيش از آن 
که در نام عيسا از پدر درخواست کنيم، با حضورش پر نشديم. کلام خدا مي گويد: 

»حال اگر شما با همه ي بدسيرتي تان مي دانيد که بايد به فرزندان خود هداياي 
او  از  که  هر  به  را  القدس  روح  شما  آسماني  پدر  تر  بيش  قدر  چه  بدهيد،  نيکو 

بخواهد، عطا خواهد فرمود.« )لوقا 11 : 13( 

از کلمه ي »پدر آسماني شما« درمي يابيم که وعده ي روح القدس فقط به کساني 
داده مي شود که فرزندان او هستند. به همين ترتيب عيسا مي گويد: »روحِ راستي، 
که جهان نمي تواند او را بپذيرد.« )يوحنا 14: 17( در کلام عيسا درمي يابيم که اين 
تجربه اي متفاوت از تولد تازه در پادشاهي است. اکنون با مردم سامره ادامه دهيم: 

را  القدس  روح  ايشان  و  نهادند  آنان  بر  را  يوحنا دست هاي خود  و  پطرس  »پس 
مي شود،  عطا  القدس  روح  نهادن رسولان  با دست  که  ديد  يافتند. چون شمعون 
مبلغي پيش آورد و به رسولان گفت: به من نيز اين اقتدار را ببخشيد تا بر هر که 

دست بگذارم، روح القدس را بيابد.« )اعمال8 :19-17(

اين ايمان داران روح القدس را بلافاصله پس از نجات شان دريافت کردند. به ما 
به طور خاص گفته نشده که آن ها به زبان ها صحبت کردند، پس چرا شمعون به 
آنان پيشنهاد پول مي دهد؟ کتاب مقدس مي گويد، چون او ديد که آنان روح القدس 

را دريافت کردند.
تجلي آشکاري وجود داشت که همانا چيزي به جز صحبت کردن به زبان ها 
نبود و اين مطابق تجربه ي پر شدن با روح القدس در جاهاي ديگر عهد جديد است. 
با مرور واقعه ي سامره در کتاب مقدس، مي بينيم که نخست: تجربه ي پر شدن 

با روح خدا متفاوت از نجات است و دوم: شاهدان، تجلي آشکار را مي بينند. 

افسس

نخستين  يافتند.  چند  شاگرداني  و  رفتند  افسس  به  گروه اش  و  رسول  پولس 
سوالي که پولس از ايشان پرسيد اين بود: 

»آيا هنگامي که ايمان آورديد، روح القدس را يافتيد؟ )اعمال 19 : 2(
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اولين سوالي که ما از اشخاص نجات يافته مي پرسيم بايد همين سوال باشد. 
چرا بايد بخواهيم که مردم حتا براي يک ساعت، بدون صميميت خداوند و قدرت 

شاهد بودن براي عيسا زندگي کنند؟ )اعمال1: 8 را بخوانيد(
اين شاگردان درباره ي روح القدس نشنيده بودند، آنان فقط تعميد آب يحيا را 
داشتند، پس پولس و همراهان اش بديشان گفتند که نجات از طريق عيساي مسيح 

به دست مي آيد. در ادامه مي خوانيم: 

»چون اين را شنيدند، در نام خداوند عيسا تعميد گرفتند.« )اعمال 19: 5(

چون  شدند،  متولد  نو  از  پادشاهي  در  وضوح  به  آنان  مقدس،  کتاب  مطابق 
خداوندي عيسا را اعتراف نمودند و تعميد آب گرفتند. در ادامه مي بينيم: 

»و هنگامي که پولس دست بر آنان نهاد، روح القدس بر ايشان آمد، به گونه اي که 
به زبان هاي ديگر سخن گفتند و نبوت کردند.« )اعمال 19 :6(

زبان ها صحبت  به  پر ساخت،  را  ايشان  القدس  روح  که  لحظه اي  در  هم  باز 
کردند و نبوت نمودند. دوباره شاهدان مي توانند تجلي وعده ي پدر را در کساني 

که دريافت اش نموده اند، ببينند و بشنوند.
نبوت، يعني »صحبت کردن به وسيله ي الهام الاهي«. پطرس در روز پنتيکاست 
وقتي پيغام درخشاني را که باعث نجات هزاران نفر گرديد اعلام کرد، نبوت مي کرد. 
او کلام خدا را بدون آمادگي و يا تعليم قبلي اعلام نمود. او به وسيله ي الهام 
صحبت مي کرد. مردان افسس نيز درک اندکي از کلام خدا پيش از پر شدن با روح 
القدس داشتند ولي اکنون به وسيله ي الهام کلام خدا صحبت مي کنند. همين مطلب 
ما  در  تا  استاد مي آيد  است.  پر شده، صادق  با روح خدا  که  در مورد هر کسي 
زندگي کند و مسايل الاهي روشن تر مي گردد. پيش از آن که با روح تعميد يابم، 
راه ها و کلام خدا برايم تيره بود، اما پس از آن کتاب مقدس برايم به طور شخصي 
باز شد. بارها شاهد کساني بوده ام که پس از مدت ها زندگي به عنوان ايمان دار، 
بدون قدرت روح القدس، اعتراف کرده اند که پس از پر شدن با روح القدس:« براي 
برايم  بسيار  مقدس  »کتاب  نيز  و  ام«  يافته  جواب  جوابم،  بدون  سوال هاي  تمام 

روشن شده است.«
 هم چنين از دانشجويان سخت کوش کتاب مقدس که ايمان داراني از نو متولد 
شده بودند، شنيده ام که مي گويند پيش از پر شدن با روح القدس، از آگاهي ايمان 
داران پر از روح، درباره ي کلام خدا متعجب شده ايم. آن ها شايد سه برابر بيش 
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بود،  القدس  روح  از  پر  که  داري  ايمان  درک  به  هرگز  ولي  مي خواندند  درس  تر 
نمي رسيدند.

با شنيدن تعبيرهاي آنان، به سادگي جواب مي دادم: »خيلي ساده است، کساني 
که پر نشده اند، روشن گري روح القدس را ندارند.« آنان نيز خواهند توانست، چون 
پر شدن در روح خدا، وعده اي است براي همه ي کساني که نام عيسا را مي خوانند. 

خدا اين چنين براي ما نيکوست!
باز هم، چنان که براي مردم سامره، براي مردم افسس نيز دريافت قدرت روح 

خدا تجربه اي متفاوت از نجات بود و باز شاهدان، تجلي آشکاري را ديدند.

پولس رسول

در اعمال 9، سولس که ما او را پولس مي شناسيم، در راه سفر به دمشق بود 
تا به ايمان داران جفا رساند. وقتي نزديک شد، نوري کورکننده را از آسمان ديد و 

صداي خداوند را شنيد که مي پرسيد: 

»سولس، سولس، چرا به من جفا مي رساني؟« سولس بلافاصله پرسيد که او 
کيست و خداوند جواب داد: »من عيسا هستم« بعد سولس پرسيد: »خداوندا از 
من چه مي خواهي؟« به او گفته شد که به دمشق برود و در آن جا به او گفته 
خواهد شد. ايمان دارم او در آن لحظه نجات يافت. من دو دليل دارم، نخست: 
پس از اين که خداوند گفت: »من عيسا هستم« سولس او را به عنوان »خداوند« 
اعتراف کرد. دوم: سولس سه روز در روزه و دعا بود و آن گاه حنانيا نزد او آمد 
و به روشني گفت: »اي برادر سولس، خداوند يعني همان عيسا که چون بدين جا 
مي آمدي در راه بر تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا بينايي خود را بازيابي و 

از روح القدس پر شوي.« )اعمال 9 : 17( 

به کلمه ي برادر توجه کنيد. او به عيساي مسيح ايمان داشت و او را به عنوان 
خداوند اعتراف نمود و سه روز را در دعا گذرانيد. پس بعد از تولد تازه، حنانيا براي 
او دعا کرد که از روح القدس پر شود. در اين جا نمي گويد که پولس به زبان ها 
حرف زد. اما او خودش در نامه به قرنتيان به روشني ما را مطلع مي سازد: »خدا 
را شکر مي کنم که بيش از همه ي شما به زبان هاي غير سخن مي گويم.« )اول 
قرنتيان 14 :18( او چه وقت شروع به صحبت به زبان ها نمود؟ وقتي حنانيا دست 

بر او گذاشت و دعا کرد. )اعمال 9: 17(
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کرنيليوس و اهل خانه اش

افسري رومي بود به نام کرنيليوس. او، اهل خانه اش و دوستان اش، نخستين 
غيريهودياني بودند که تولد تازه يافتند. کرنيليوس اغلب در دعا و روزه بود و در 
پطرس  نزد  کساني  که  گفت  او  به  و  گشت  ظاهر  او  بر  فرشته اي  ظهري،  از  بعد 

بفرستد. 
 چند روز بعد که پطرس آمد، کرنيليوس اطرافيان اش را جمع کرده بود و همه 
آماده ي شنيدن آن پيغام بودند. پطرس شروع به موعظه ي عيسا نمود و پيش از 

آن که پايان برد، مي خوانيم: 

»پطرس هنوز سخن مي گفت که روح القدس بر همه ي آنان که پيام را مي شنيدند، 
بودند، چون  آمده  پطرس  همراه  که  نژاد  يهودي  داران  ايمان  از  نازل شد. شماري 
ديدند روح القدس حتا بر غيريهوديان نيز فرو ريخته است، در حيرت افتادند. زيرا 
شنيدند که ايشان به زبان هاي ديگر سخن مي گويند و خدا را مي ستايند.« )اعمال 

 )46 - 44 :10

يهوديان هيچ سر و کاري با غيريهوديان نداشتند؛ به خصوص در مسايل مذهبي 
و حتا مسايل اجتماعي شان، چون از عهد و وعده ي خدا دور بودند، اميدي نداشتند 
و با خدا نبودند. )افسسيان 2: 12 را بخوانيد( پس براي يهودياني که همراه پطرس 
آمده بودند، چه اتفاقي افتاد؟ آنان از اين که اين غيريهوديان نجات و روح القدس را 

يافتند، در شگفت بودند.
اين تنها واقعه اي در کتاب مقدس است که مردم، نجات و تعميد روح القدس را 
همزمان مي يابند. من شخصا ايمان دارم - حدس مي زنم که شما آن را به چالش 
بگيريد- که خدا اين کار را انجام داد چون مي دانست که يهوديان براي کرنيليوس 
و دوستان اش دعا نمي کردند تا عيسا يا روح القدس را دريافت نمايند؛ چون شک 
از  انگيزتر  اين فکر کنيد که معجزه اي شگفت  به  يابند.  بتوانند نجات  آنان  داشتند 
اين وجود ندارد که شاهد شخصي باشيم که تولد تازه مي يابد. پس با وجودي که 
آن مردم با کلامي که پطرس موعظه کرد، موافق بودند و عيسا را اعتراف نمودند، 

يهوديان باور نمي کردند که نجات شان ممکن باشد.
به زبان ها  به صحبت  پر کرد و شروع  القدس  با روح  را  آنان  حتا وقتي خدا 
نمودند، درست همان طور که اين يهوديان موقع پر شدن شان تجربه نمودند، باز 

نمي توانستند بپذيرند که خدا نجات اش را به غيريهوديان نيز ببخشد.

وعده ی پدر
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اين گفتار بدون هيچ ترديد نشان مي دهد که واقعيت پر شدن شخص با روح 
القدس از طريق صحبت کردن به زبان ها اثبات مي شود. در ترجمه اي ديگر چنين 

مي خوانيم:
»پطرس هنوز سخن مي گفت که روح القدس بر همه ي آنان که پيام را مي شنيدند، 
نازل شد. شماري از ايمان داران يهودي نژاد که همراه پطرس آمده بودند، در حيرت 
افتادند چون ديدند عطاي روح القدس حتا به غيريهوديان نيز داده شده است. زيرا 
شنيدند که ايشان به زبان ها سخن مي گويند و خدا را مي ستايند.« )اعمال 10: 45- 
46 ترجمه ي NLT( چگونه فهميدند که غيريهوديان عطاي روح القدس را يافتند؟ 

چون »شنيدند«. آري وعده ي پدر را ديدند و شنيدند.

زبان ها متوقف خواهد شد

ممکن است شما بپرسيد: بله، اين براي شاگردان اوليه کاملا درست است ولي آيا 
کتاب مقدس نمي گويد: »وقتي کامل آيد، زبان ها متوقف خواهد شد؟« بله، مي گويد 
اما آيا کامل اکنون آمده است؟ بعضي شايد بگويند: »بله، کامل کتاب مقدس بود و 
اکنون که آن را داريم ديگر نيازي به زبان ها نداريم.« خوب بياييد به کتاب مقدس 

نگاه کنيم تا ببينيم چنين تفسيري درست است يا نه. پولس مي نويسد: 

زبان ها  و  ميان خواهد رفت  از  نبوت ها  اما  نمي پذيرد.  پايان  »محبت هرگز 
پايان خواهد پذيرفت و معرفت زايل خواهد شد. زيرا معرفت ما جزيي است و 

نبوت مان نيز جزيي؛ اما چون کامل آيد، جزيي از ميان خواهد رفت.« 	
)اول قرنتيان 13: 8- 10( 

متوقف  زبان ها  فقط  نه  آيد،  کامل  وقتي  که  گفته شده  ما  به  چيز  هر  از  پيش 
مي شوند بلکه علم نيز ناپديد خواهد گشت. که مطمئنا هنوز اتقاق نيفتاده است. پس 

بياييد به خواندن ادامه دهيم که بدانيم دقيقا چه زماني »آن کامل خواهد آمد.«

اما زماني خواهد  آينه؛  اکنون مي بينيم، چون تصويري محو است در  »آنچه 
زماني  اما  است؛  جزيي  من  شناخت  اکنون  ديد.  خواهيم  رو  روبه  که  رسيد 
نيز شناخته  به کمال  که  به کمال خواهم شناخت، چنان  که  فراخواهد رسيد 

شده ام.« )اول قرنتيان 13: 12(

توجه کنيد که دو بار مي گويد: »اما زماني خواهد رسيد« اين مربوط به زماني 
است که کامل مي آيد. دو چيز آن زمان را تعريف مي کند. نخست: ما خداوند را 
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رو در رو خواهيم ديد. آيا اکنون شما او را رو در رو مي بينيد؟ آيا بدن رستاخيز 
و  پشم  چون  سپيد  موهايي  و  آتش  شعله هاي  چون  چشماني  با  را  او  کرده ي 
چهره اي درخشان چون خورشيد مي بينيد؟ دومين مشخصه: »خواهم دانست آن 
را  او  نيز  شما  مي شناسد،  را  شما  او  که  چنان  آن  آيا  ام«  دانسته  نيز  که  چنان 
مي شناسيد؟ جواب اين دو پرسش قطعا »نه« مي باشد. او درباره ي زماني صحبت 
مي کند که ما در بدن جلال يافته ي خودمان با خداوند خواهيم بود و اين زماني 

است که کامل خواهد آمد.
پس تا زماني که کامل نيامده است، مطمئنا زبان ها متوقف نخواهد شد. در ادامه 
به شما نشان خواهم داد که يکي از اهداف اصلي زبان ها اين است که روي زمين 

رابطه اي صميمي تر با خدا، بين ما و او ايجاد کند. 

آيا همه به زبان ها صحبت ميك نند؟

عده اي ديگر ممكن است بپرسند: من به زبان ها اعتقاد دارم، ولي هر ايمان داري 
نمي تواند آن را دريافت كند چون كتاب مقدس نيز مي پرسد: »آيا همه به زبان ها 

سخن مي گويند؟« 
پولس  كه  است  سوالي  از  ديگري  نادرست  درك  نيز  اين  است.  »نه«  پاسخ 
دزديده  را  خدا  وعده هاي  از  بسياري  كه  را،  سوال  اين  كه  اين  براي  مي پرسد. 
است، راحت بگذاريم، اول بايد دريابيم كه عهد جديد درباره ي چهار نوع مختلف از 
زبان ها صحبت ميك ند. دو نوع از آن ها براي خدمت هاي عمومي و دو نوع ديگر 
براي رابطه ي شخصي با خداست. بايد به ترتيب به هر كدام از آن ها بپردازيم تا 
كنند«  به زبان ها صحبت  فرزندان اش  اراده ي خداست كه همه ي  »آيا  به سوال: 

جوابي بسنده بدهيم.

زبان هايي كه نشانه اي براي غيرايمان داران است

نخستين نوع زبان ها براي خدمت عمومي است. با استفاده از كلمه ي عمومي، 
من درباره ي خدمت به شخص ديگر يا گروهي از مردم صحبت ميك نم. پولس در 

اين باره مي نويسد: 

بي  مورد  در  بلکه  داران  ايمان  مورد  در  نه  است  نشانه اي  غير،  زبان هاي  »پس 
ايمانان.« )اول قرنتيان 14 : 22(

وعده ی پدر
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اين زبان ها وقتي آشكار مي شود كه روح القدس از ذهن ما فراتر رفته و امكان 
نياموخته  قبلًا  را  آن ها  كه  مي دهد  ما  به  را  دنيا  اين  ديگر  زبان هاي  به  صحبت 
ما  داده مي شود،  ما  به  اراده ي خدا  عنوان  به  زبان ها  اين  ايم.  نكرده  و صحبت 
نمي توانيم تصميم بگيريم كه از آن استفاده كنيم و اغلب نمي توانيم تصور كنيم 
كه چگونه از آن استفاده نماييم. فقط مي دانيم كه به زبان ها صحبت ميك نيم ولي 
نمي دانيم كه مشغول صحبت به زباني هستيم كه روي كره ي زمين شناخته شده 

است.
اجازه دهيد مثالي بياورم. اخيراً در جلسه ي كليسايي بزرگي در کلرادو موعظه 
ميك ردم. يكي از خادمان ما در رديف آخر سالن نشسته بود. او زمان زيادي را در 
دعا و شفاعت مي گذراند، پس در تمام طول جلسه پيوسته به زبان هاي ناشناخته 
در حال دعا بود. پس از جلسه، مردي كه روي صندلي جلوي او نشسته بود برگشت 
و گفت: »شما به خوبي به زبان فرانسه صحبت ميك نيد، در واقع با لهجه اي كامل!«

آن زن گفت كه فرانسه بلد نيست. مرد با شگفت زدگي گفت: »من استاد دستور 
زبان فرانسه ام و شما در تمام مدت براي مردي كه موعظه مي کند به فرانسه ي 
سليس دعا ميك رديد و در دعايتان آياتي را نقل ميك رديد و بلافاصله پس از نقل 
قول شما از كلام خدا، آن مرد گفت در كتاب مقدس هايمان همان آياتي را بخوانيم 

كه شما در دعا گفته بوديد.«
احتياجي نيست بگويم كه آن مرد چه قدر لمس شده بود و آن زن چه قدر شگفت 
زده! اين براي آن مرد نشانه اي بود كه آنچه من موعظه ميك نم، به راستي كلام 

خدا بوده است.
اين زبان از طريق شاگردان در روز پنتيکاست آشكار شد. كتاب مقدس مي گويد:

 »در آن روزها، يهوديان خداترس، از همه ي ممالک زير آسمان، در اورشليم 
به سر مي بردند. چون اين صدا برخاست، جماعتي گرد آمده، غرق شگفتي 
شدند، زيرا هر يک از ايشان مي شنيد که آنان به زبان خودش سخن مي گويند. 
اين ها که سخن مي گويند جملگي اهل  پس حيران و بهت زده، گفتند: مگر 
ما سخن  زادگاه  زبان  به  که  مي شنويم  يک  هر  پس چگونه  نيستند؟  جليل 
اعمال عظيم خدا را  به زبان ما مدح  اينان  مي گويند؟..... همه مي شنويم که 

مي گويند.« )اعمال 2 : 5 -11(

باز هم اين زبان ها نشانه اي براي غيرايمان داران است. نشانه اي براي استاد 
فرانسه بود، همان طور كه در روز پنتيکاست نشانه اي براي افراد تحصيل كرده اي 
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كه از سراسر جهان آمده بودند. اين نشانه، توجه شان را جلب نمود و قلب شان را 
براي كلام خدا باز كرد.

من بارها شنيده ام كه ايمان داران به زبان هايي كه هرگز نياموخته اند، كلام 
خدا را به مردم بيان ميك نند و اين نشانه اي براي تأييد پيام محبت خداست. در هر 

مورد، خدمتي شگرف هست كه نتيجه ي اين نشانه ي بي نظير مي باشد.

زبان هايي كه براي تفسير داده شده اند

نوع دوم زبان ها هم براي خدمت عمومي است. اين زبان ها، زبان هاي آسماني 
هستند، گويش هاي شبيه آن ها بر روي زمين وجود ندارد.

ممكن است بپرسيد كه در واقع بيش از يك زبان يا گويش در آسمان وجود دارد. 
به اين احتمال مي پردازيم. كتاب مکاشفه ما را مطلع مي سازد كه در آسمان، عيسا 
به كسي كه پيروز شود، سنگي سفيد خواهد بخشيد كه نام تازه اي بر آن حك شده 
است؛ نامي كه جز بر آن كه دريافت اش ميك ند، شناخته شده نيست. )مكاشفه 2 : 
17( هم چنين درباره ي خود عيسا به ما گفته شده: »چشمان اش به آتش مشتعل 
مي ماند و بر سرش تاج هاي بسيار است و نامي دارد بر او نوشته که هيچ کس 
نام ها را  اين  اگر هيچ كس ديگري  نمي داند، جز خودش.« )مکاشفه 19: 12( پس 
نمي داند، جز اين نيست كه زبان هاي مختلفي در آسمان وجود دارد. اين زبان ها 
جزيي از نُه عطاي روح القدس در باب دوازدهم اول قرنتيان مي باشند. مي خوانيم:

»... به شخصي ديگر سخن گفتن به انواع زبان هاي غير بخشيده مي شود و به 
ديگري ترجمه ي زبان هاي غير.« )اول قرنتيان 12 : 10(

توجه كنيد كه اين زبان ها بايد تفسير شود و نه ترجمه. چرا؟ چون زبان هاي 
آسماني براي دنياي طبيعي ناشناخته اند.

ملاقاتي را در سنگاپور به ياد دارم. از من خواسته شده بود كه در يكي از بزرگ 
ترين كليساهاي كشور خدمت كنم و اين اولين ديدار، از چند ديدار من بود. پس از آن 
كه سرودهاي پرستشي زيبايي را خواندند، پيش از آن كه براي موعظه بالاي سكو 
بروم، مردم كه تعدادشان بسيار بود، ساكت شدند. ناگهان مردي شروع به صحبت 
اين كه مكيروفون  با وجود  بلند و آشكار،  به صداي  نمود.  به زبان هاي آسماني 
هم نداشت. او در بالكن آن سالن عظيم ايستاده بود، اما همه مي توانستند وضوح 
و اقتداري را كه در صداي او بود، بشنوند. مثل اين بود كه آسمان آن را تقويت 
ميك رد. وقتي صحبت ميك رد، انسان دروني من از شادي جست و خيز ميك رد. 
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در حالي كه انسان بيروني ام در احترام يخ زده بود. گويي تمام موهاي دست و 
پاهايم متوجه بودند و قلبم در اين فضاي مقدس به شدت مي تپيد. به محض اين كه 
او پايان داد، تفسيرش داده شد و كلام خداوند از طريق آن زبان انتقال پيدا كرد و 
تفسير كاملًا همان چيزي بود كه من آن شب بايد درباره اش موعظه ميك ردم. من 
شگفت زده بودم! خدا تأييد آنچه آن شب آورده بودم را، نه فقط به من، بلكه به تمام 

حاضران در جلسه داد.
پولس  دليل  همين  به  اند.  نبوت  مشابه  مي شوند،  تفسير  زبان ها  اين  وقتي 
مي گويد: »آن که نبوت مي کند، بزرگ تر است از آن که به زبان هاي غير سخن 
مي گويد، مگر اين که ترجمه کند تا باعث بناي کليسا شود.« )اول قرنتيان 14: 5( باز 
هم مي توانيد ببينيد كه اين زبان ها براي خدمت عمومي به كليسا داده مي شوند و 
اين همان نوعي از زبان هاست كه پولس درباره ي آن مي پرسد آيا همه به زبان ها 

صحبت ميك نند؟ پس بياييد اين آيه را در متن خودش بخوانيم:

 »خدا قرار داد در کليسا، اول رسولان، دوم انبيا، سوم معلمان؛ بعد قدرت معجزات، 
سپس عطاي شفا دادن و امداد و مديريت و سخن گفتن به انواع زبان هاي غير. 
آيا همه رسول اند؟ آيا همه نبي اند؟ آيا همه معلم اند؟ آيا همه داراي قدرت معجزه 
زبان هاي غير سخن  به  آيا همه  برخوردارند؟  دادن  از عطاياي شفا  آيا همه  اند؟ 

مي گويند؟ آيا همه ترجمه مي کنند؟«     )اول قرنتيان 12 : 28- 30(

متوجه مي شويد كه پولس درباره ي عطاياي خدمتي صحبت ميك ند كه خدا 
به كليسا بخشيده است. مطمئناً همه رسول نيستند يا نبي يا معلم يا شبان يا داراي 
عطاي معجزه و شفا و همه عطاي خدمت صحبت به زبان ها يا تفسير زبان هاي 

آسماني را ندارند. چرا چنين است؟ پاسخ در ادامه است:

بي  مورد  در  بلکه  داران  ايمان  مورد  در  نه  است  نشانه اي  غير،  زبان هاي  »پس 
ايمانان؛ اما نبوت نشانه اي در مورد ايمان داران است و نه بي ايمانان.« )اول قرنتيان 

)23 - 22 :14

پيش از آن كه به سوال مان پاسخ دهم، اجازه دهيد به تفاوتي كه بين دو زبان 
زبان ها  كه  او نخست مي نويسد  كنم.  اشاره  دارد،  آيه وجود  دو  اين  در  عمومي 
ما  كه  زمين هستند  بر روي  زنده  زبان هاي  اين  اند.  نشانه  داران  غيرايمان  براي 

هرگز نياموخته ايم.
براي غيرايمان داري كه اين زبان ها را مي داند، روشن است كه به جز معجزه 
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براي  اين  كنيم. پس  زبان ها صحبت  آن  به  بتوانيم  ما  كه  ندارد  راهي وجود  هيچ 
غيرايمان دار نشانه است. سپس پولس درباره ي زماني صحبت ميك ند كه كليسا 
جمع مي شود و هم زمان به زبان ها حرف مي زنند. روشن است كه اين درباره ي 
زبان هاي آسماني گفته شده است. دليلي كه من مي دانم اين است كه تمام شاگردان 
سخن  خداوند  عظيم  كارهاي  از  زمين،  مختلف  زبان هاي  به  پنتيکاست  روز  در 
مي گفتند و لازم نبود كه براي غيرايمان داران ترجمه شود كه آنان چه مي گويند. 
صحبت  كليسا  در  كه  مي زند  حرف  آسماني اي  زبان هاي  از  آيه  اين  در  پولس 
مي شوند و نياز به ترجمه دارند. همان طور كه مي بينيد، نيازي نيست كه همه به 
زبان ها صحبت كنند؛ چون ناآگاهان و غيرايمان داران فكر خواهند كرد كه ما ديوانه 

هستيم.
جواب اين سوال که »آيا همه به زبان ها سخن مي گويند؟« و از جانب بسياري 
در  خدمت  براي  كه  عطايايي  مورد  در  خدا  است.  ساده  بسيار  است،  نشده  درك 
كليساست، به طور خاص عمل ميك ند. چون همه نياز به استفاده از آن را ندارند. اما 
او طرفدار كسي نيست و من تكرار ميك نم كه او در بخشيدن آنچه ما براي زندگي 

شخصي خود به آن احتياج داريم، جانب دارانه عمل نميك ند.
دو نوع ديگر زبان ها، مربوط به رابطه ي شخصي ما با خداوند است.

زبان ها براي دعاي شخصي 

دو نوع ديگر زبان ها براي دعاي شخصي هستند و مطابق پيش داني پدر براي 
هر ايمان دار مسيحي. ما مي توانيم آن ها را در آيه هاي زير ببينيم:

 »زيرا اگر من به زبان غير دعا کنم، روحم دعا مي کند، اما عقلم بهره اي نمي برد. 
پس چه بايد بکنم؟ با روح دعا خواهم کرد و با عقل نيز دعا خواهم کرد؛ با روح 

سرود خواهم خواند و با عقل نيز خواهم خواند.« )اول قرنتيان 14 : 14 - 15(

توجه كنيد كه پولس اين زبان ها را به طور خاص »دعاها« معرفي ميك ند و نه 
زبان هايي كه به كليسا خدمت ميك نند. در همين باب به ما گفته شده: »كسي كه 
به زبان هاي غير صحبت ميك ند نه با انسان ها بلكه با خدا سخن مي گويد.« )اول 
قرنتيان 14: 2( وقتي ما به يكي از دو زبان عمومي حرف مي زنيم، با غيرايمان داران 
سخن مي گوييم )زبان ها به عنوان نشانه( يا با كليسا )زبان ها براي تفسير( ولي 
هنگامي كه به زبان ها دعا ميك نيم، با خدا سخن مي گوييم نه با انسان ها. تفاوت 

را مي بينيد؟

وعده ی پدر
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در آيه ي بالا پولس دو راه متفاوت براي دعا كردن را به ما نشان مي دهد: يكي 
به وسيله ي درك خودمان كه براي من به زبان انگليسي است و راه ديگر دعا به 
القدس هدايت مي شود.  زبان هاست كه دعاي روح من است و به وسيله ي روح 
همين طور در مورد سرودهاي پرستشي »با روح سرود خواهم خواند و با عقل نيز 

خواهم خواند.«
يهودا دعاي شخصي به زبان ها را چنين تعريف ميك ند:

»اما شما اي عزيزان، خويشتن را بر ايمان بس مقدس خود بنا کنيد و در روح القدس 
دعا نماييد.« )يهودا 20 - 21(

توجه كنيد كه وقتي به زبان ها دعا ميك نيم خودمان را بنا ميك نيم، در حالي 
كه وقتي به زبان ها با كليسا سخن مي گوييم و تفسير مي شود، كليسا را تقويت و 
بنا مي کنيم. )اول قرنتيان 14 : 5( خدا هر دو را مي خواهد و هر دو بسيار مهم اند.

در فصل بعدي من درباره ي ژرفاي بيش تر اين نوع زبان ها صحبت خواهم 
كرد و شما تأييد خواهيد كرد كه براي صميميت با خداوند در زندگي مان حياتي 

هستند. من اين نوع از زبان ها را زبان صميميت مي خوانم.

زبان ها براي شفاعت

آخرين نوع از چهار نوع زبان ها براي شفاعت مي باشد و آن وقتي است كه در 
دعا، در شكاف صخره مي ايستيم؛ درخواست براي نياز ديگري:

بايد دعا  نمي دانيم چگونه  ياري مان مي آيد، زيرا  به  ما  نيز در ضعف   »و روح 
کنيم. اما روح با ناله هايي بيان ناشدني، براي ما شفاعت مي کند. و او که کاوشگر 
مقدسان  براي  خدا  اراده ي  با  مطابق  روح  زيرا  مي داند،  را  روح  فکر  دل هاست، 

شفاعت مي کند.« )روميان 8: 26 - 27(

زمان هايي هست كه نمي دانيم براي چه دعا كنيم. ترجمه ي NLT اين موضوع 
را به بهترين شكل بيان ميك نند: »براي ما كه حتا نمي دانيم بايد چه دعايي كنيم 
و اين كه چگونه دعا كنيم.« ما از تمام آنچه در زندگي دوستان مان مي گذرد و يا 
تمام نيازهايشان با خبر نيستيم، ولي روح خدا باخبر است. مادرم در فلوريدا زندگي 
ميك ند و من در كلرادو. فرض كنيد كه او در شرايطي است كه به كمك روحاني 
نيازمند است ولي نمي تواند آن را درك كند و يا به من دسترسي پيدا كند. من براي 

خودم هم نمي دانم كه چه دعايي كنم، چه رسد به اين كه براي او دعا كنم.
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به دوران دانشكده ام برمي گردد.  آيه را ديدم،  اين  باري كه واقعيت  نخستين 
من تنها دو سال بود كه ايمان دار بودم ولي اشتياق زيادي براي بشارت عيسا به 
ديگران داشتم. پس كلاس هاي تعليم كتاب مقدس را شروع كردم كه دانشجويان 
عضو گروه هاي مذهبي، برادران و خواهران را هدف قرار داد. ما تقريباً 60 شاگرد 
داشتيم. شبي درباره ي روح القدس صحبت ميك ردم. من به سادگي كلام خدا را 
بود  به آن ها نشان مي دادم. دختري در كلاس  را  اراده ي خدا  بيان ميك ردم و 
كه فكر مي کرد روح القدس را خود به خود هنگام تولد تازه دريافت كرده است و 
زمان زبان ها هم گذشته است. چه غم انگيز است كه معلمان او به كلام خدا ايمان 
نداشتند اما به رهبرشان كه مثل خودشان كور بود، ايمان داشتند. اما در آن شب 
وقتي آن دختر ديد كه كلام خدا در اين مورد چه مي گويد، ايمان آورد و بلافاصله 
كه  برادري  پيغام  با  زود  ديگر. صبح  نفر  چند  چنين  هم  و  پر شد  القدس  روح  با 
مي گفت ملاقاتي دارم، از خواب بيدار شدم. بلافاصله لباس پوشيدم تا همين خواهر 
مذهبي را كنار خيابان ملاقات كنم. او شادمان گفت: جان متأسفم كه بيدارت كردم 
اما نمي توانستم صبر كنم تا بعداً آنچه را كه امروز صبح برايم اتفاق افتاد، برايت 
تعريف كنم. گفت كه چگونه ساعت پنج صبح توسط روح القدس از خواب بيدار شده 
است و ضرورت دعا را در قلب اش احساس كرده است. او مي دانست كه حادثه ي 
بدي اتفاق مي افتد. پس جاي خلوتي پيدا كرد و شروع به دعا كردن به زبان ها نمود. 
گفت از زماني كه فهميد به يك جنگ وارد شده، شرايط برايش سخت تر و سخت تر 
شد. پس هنگامي كه دعا ميك رد، از خداوند پرسيد که خدا مي خواست او براي چه 
كسي شفاعت كند. تمام آنچه در قلب اش شنيد، اين بود كه او براي پيرمردي دعا 

ميك ند كه زندگي اش در خطر است!
او به مدت يك ساعت دعا كرد و پس از آن احساس كرد آرامش به قلب اش 
ايمان دار اش به صدا  اتاقي  بازمي گردد. تنها چند دقيقه بعد، زنگ تلفن براي هم 

درآمد.
به محض اين كه هم اتاقي اش تلفن را برداشت، دريافت كه پدر بزرگ اش، كه 
برايش بسيار عزيز بود، ساعت 5 صبح دچار حمله ي قلبي شديدي شده است و بعد 
از آن زندگي اش به شكل معجزه آسايي نجات يافته. آن ها تنها چند دقيقه پيش از 
تماس شان توانسته بودند وضعيت او را بهبود بخشند، كه دقيقاً همان زماني بوده 

كه آن دختر در قلب اش براي متوقف كردن دعا احساس آرامش نموده است. 
او مي درخشيد! در تمام زندگي مسيحي اش به او گفته بودند كه زمان زبان ها 
گذشته است؛ چون ديگر به آن ها نيازي نيست. او چه چيزي را به خاطر بي ايماني 

وعده ی پدر
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يك نفر به كلام خدا از دست داده بود؟! حالا ديگر به هيچ شكلي نمي توانستيد او را 
متقاعد كنيد. او براي هميشه تأيكد ميك ند كه دعا به زبان ها براي ما ايمان داران 

امروزي ضروري است.
شفاعت،  زبان هاي  براي  نمونه ها  بهترين  از  يكي  ايم.  ديده  بارها  را  اين  من 
وضعيتي است كه براي استر، مدير دفتر ما در استراليا پيش آمد. او به همان اندازه 
که خادم خوبي ست، رزم آور دعايي بزرگي هم هست. صبح وقتي كارهاي خانه 
امروز هيچ  بلند كرد و گفت: »خداوندا من  ناگهان دستان اش را  انجام مي داد،  را 
موضوعي براي دعا ندارم. پس اگر تو به من احتياج داري، من حاضرم!« اين را گفت 
و ناگهان بار سنگيني او را به دعا واداشت. او وارد اتاق پذيرايي شد و زبان ها به 
شدت و قدرت از درون اش فوران نمود. در روح ديد كه مردي چيني روي زمين 
كند.  تميز  را  آن  تا  مي دهد  انجام  دوراني  دستان اش حركات  با  و  نشسته  كثيف 
هنگامي كه دعا ميك رد، احساس كرد لازم است فرياد بزند: برخيز! برخيز! برخيز! 

پس از مدتي دعا در قلب اش احساس آرامش كرد و به كارِ خانه اش بازگشت.
تقريباً پنج ماه بعد مردي نيوزلندي كه در چين مبشر بود، به مدرسه ي كتاب 
مقدس آنان آمد و ماجرايي را با آن ها در ميان گذاشت، درباره شباني چيني كه 
به همراه شباني ديگر در زنداني در چين تحت جفا بوده است. شبان ديگر به شبان 
چيني نگاه ميك ند و به او مي گويد كه خدا مي خواهد او را از زندان آزاد نمايد. اين 

را در قلب خود نگاه داشتند و به كار نظافت خود در زندان ادامه دادند.
اين  به جز   - را  تمام زنداني ها  نگهباني تصميم مي گيرد كه  آن،  از  كمي پس 
شبان - به سلول هايشان بازگرداند. اكنون او در آن اتاق تنهاست و زمين را تميز 
ميك نند و ناگهان صدايي مي شنود كه به قدرت مي گويد برخيز! برخيز! برخيز! او 
نمي توانست آن چه را مي شنود ناديده بگيرد، پس برخاست و به طرف در روانه 
شد. با شگفتي ديد كه در قفل نيست، پس آن را باز كرد و مستقيم از قسمت حفاظت 
شده ي زندان بيرون رفت و هنگامي كه خود را بيرون از زندان يافت، ديد كه يك 

تاكسي دقيقاً جلوي او ايستاده است، او سوار و از آن جا دور شد.
استر از اين كه فكر ميك رد ممكن است اين همان واقعه اي باشد كه او ماه ها 
پيش برايش دعا كرده، هيجان زده بود. پس از تمام شدن صحبت مبشر كه او را 
قبلًا هرگز نديده بود، به سراغ او رفت و دريافت كه آن روز دقيقاً همان روزي بوده 
كه او در اتاق پذيرايي اش دعا كرده و در دفتر يادداشت دعاهايش ثبت كرده است.

نيز  او  مي آيد.  مبشر  آن  و  استر  نزد  مقدس  كتاب  مدرسه ي  رهبران  از  يكي 
به ياد مي آورد كه ماه ها پيش روح القدس باري را بر قلب اش نهاده بود تا براي 
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را در زندان  به روشني مردي  به زبان ها دعا كرد،  كند. وقتي  احتياج مردي دعا 
ديد. مبشر عكس گروهي از كليساي چيني را نشان داد و رهبر مدرسه، دست اش 
را روي صورت كسي گذاشت که موقع دعا به زبان ها ديده بود. نيازي نيست كه 

بگويم او همان شبان زنداني بود.
خود  دعاهاي  يادداشت  دفتر  در  مقدس  كتاب  مدرسه ي  رهبر  و  استر  سپس 
جست وجو كردند و دريافتند كه دقيقاً در يك روز واقع شده است. خدا براي آنان 
تأييد كرد تا بتوانند ببينند كه به خاطر اطاعت شان در دعا كردن، چه نقش عظيمي 

در آزاد شدن آن مرد داشته اند.

چگونه ايمان داشته باشيم؟

چه اتفاقي مي افتاد اگر استر فكر ميك رد كه زمان زبان ها گذشته است؟ اگر 
از  فكر ميك رد كه زبان ها متعلق به همه نيست، چه طور؟ چه عده اي برکات را 
ايمان مي آورند و نه به آن چه كتاب مقدس  دست مي دهند چون به تفكر انسان 

تعليم مي دهد؟
اين  ام،  تمام سال هاي خدمت ديده  انگيزترين چيزهايي كه من در  از غم  يكي 
است كه بسياري از مسيحيان به جاي اين كه اجازه دهند كلام خدا تجربيات شان را 
شكل دهد، كلام خدا را بر اساس تجربيات شان تفسير ميك نند. خدا به تجربيات ما 

محدود نمي شود، او بسيار بزرگ تر است.
من در جست وجوي پر شدن از روح القدس، با تعداد بسياري مسيحيان خوب 
برخورد كردم كه سعي كردند مرا از صحبت كردن به زبان ها منصرف كنند. چند 
ماه پس از آن كه عيسا را به عنوان خداوندم پذيرفتم، به جلسه ي رهبراني برده 
شدم كه جزوه هايي چاپ ميك ردند که من از طريق آن ها نجات يافته بودم. من 

هميشه ممنون آن گروه خواهم بود.
به هر حال در جلسه شگفت زده شدم. مسئول جلسه از هر كدام از رهبران پرسيد 
بهترين دعايشان در فصل گذشته چه بوده است. مردي جوان گفت كه دعايش براي 
معدل »ب« بوده است. ديگري گفت كه براي نجات هم اتاقي اش دعا ميك رده است. 
بعد نوبت من شد و من به سادگي گفتم: مي خواهم همان طور كه شاگردان در كتاب 
مقدس روح القدس را دريافت كردند، به زبان ها صحبت نموده و او را دريافت كنم.

به محض اين كه اين كلمات را گفتم، رهبر اصلي به سرعت و با عصبانيت گفت: 
»جان ما در اين مورد بعد از جلسه صحبت خواهيم كرد.«

وعده ی پدر
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ما هرگز صحبت نكرديم. به هر حال برادر مسيحي من كه مرا به خداوند رهنمون 
شده بود، پس از جلسه مرا كنار كشيد و گفت: »جان، آن ها به زبان هاي روح القدس 

اعتقاد ندارند.«
به عنوان يك نوايمان، با تعجب به او نگاه كردم و گفتم: »چي، آن ها به چيزي 
كه در كتاب مقدس است، ايمان ندارند؟« و اين باعث دلسردي من شد. چون آن چه 
پايه ي اعتقادي مرا شكل مي داد، نظريه ي آن ها بود كه بر چيزي كه انسان فكر 

ميك رد، استوار بود نه آن چه از كلام خدا بود.
در واقع ما تشويق نمي شديم كه كلام خدا را بخوانيم، بلكه تا تفسير شبان را 
بپذيريم. من نوزده سال در پي كليسا بودم و فكر ميك ردم در راه آسمان ام در 
حالي كه در واقع در راه جهنم بودم. وقتي نقشه ي خدا را براي نجات از طريق آن 
برادر مذهبي در كلام خدا پيدا كردم، در فكرم فرو رفتم كه من به كلام خدا ايمان 
خواهم داشت چه آن را بفهمم و چه نفهمم. اين ترس خداست و ترس خدا آغاز درك 

و فهم است. )مزمور 111 : 10 را بخوانيد(

مبارك يا نادان؟

من خبر خوشي دارم: اراده ي خدا اين است كه شما با روح القدس پر شويد و 
به زبان هاي آسمان دعا كنيد. اگر واقعا مي خواهيد فرياد قلب خدا را براي خودتان 
بشنويد، اين چنين است: »آرزوي من اين است که همه ي شما به زبان هاي غير سخن 

بگوييد.« )اول قرنتيان 14: 5(
روشني  به  ما  به  نه،  است؟  قرنتيان  براي  پولس  كلمات  اين  مي گوييد  شما 
گفته شده: »قبل از هرچيز، بدانيد که هيچ وحيِ کتب مقدس زاييده ي تفسير خودِ 
الهام خداست«) دوم  »تمامي كتب مقدس  نيز:  و   )20:  1 )دوم پطرس  نيست.«  نبي 
به قرنتيان نيست،  اين ها صرفا كلمات پولس  تيموتائوس 3: 16( روشن است كه 
بلكه كلام خدا براي همه ي ماست چون كلام خدا زنده و باقي است )اول پطرس1: 
23(. اين خداست كه به فرزندان اش مي گويد: »آرزو دارم همه ي شما به زبان ها 

صحبت كنيد.«
شما هرگز با آنچه كه به آن ايمان نداريد، بركت نمي يابيد. مي خواهم دوباره 
اين را بگويم: خدا به وسيله ي استدلال، نياز يا احساسات ما به حركت درنمي آيد، 
بلكه به وسيله ي ايمان ما! شما بارها و بارها مي بينيد كه عيسا به مردم مي گويد: 
آنچه  كه خدا  دارد  باور  به سادگي  ايمان  کرده شود.«  تو  براي  ايمان ات  »مطابق 
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مي گويد را انجام خواهد داد. ايمان از شنيدن كلام خداست و نه اعتقادات نادرست 
انسان.

بسيار مهم است كه ما حقيقت را موعظه كنيم و به آن ايمان داشته باشيم نه 
روح  نيست.  حقيقت  معلم  اما  است  حقيقت  براي  تأييدي  تجربه،  را.  تجربيات مان 
القدس معلم ماست و هرگز مخالف كلام مكتوب خدا صحبت نميك ند. وقتي ما به 
كلام خدا ايمان داشته باشيم، آن گاه خواهيم ديد و تجربه خواهيم كرد. اما بسياري 
برعكس عمل ميك نند، مي خواهند اول تجربه كنند و بعد ايمان آورند كه توضيح 
بر  را  ايمان مان  داريم، مي توانيم  انتخاب  توما است. ما حق  به  آن سخنان عيسا 

تجربه ي ديگران پايه ريزي كنيم يا بر كلام كسي كه نوشته است: 

»خدا انسان نيست که دروغ بگويد. و از بني آدم نيست که به اراده ي خود تغيير 
بدهد. آيا او سخني گفته باشد و نکند؟ يا چيزي فرموده باشد و استوار ننمايد؟« 

)اعداد 23: 19(

در پايان روح القدس به همه ي ما مي گويد كه به زبان ها دعا كنيم: »نمي خواهم 
نوشتم،  فصل  اين  در  آنچه  درباره ي  سپس   )1  :12 قرنتيان  )اول  باشيد.«  نادان 

صحبت ميك ند. پس از صحبت درباره ي اين موضوع در پايان مي گويد: 

»اگر كسي نادان است، بگذاريد نادان بماند.« )اول قرنتيان 14: 38(

 به بيان ديگر از طريق پولس به ما مي گويد: »من اراده ي خود را درباره ي 
زبان ها به روشني بر شما آشكار ساختم. اگر انتخاب كرده ايد كه نادان بمانيد، پس 

نادان خواهيد ماند و از پيش داني من بركت نخواهيد يافت.«
مطمئن ام هنگامي كه پولس اين ها را مي نوشت، روح القدس غمگين بود چون 
براي بحث و جدل  به دستاويزي  تبديل  را  اين  بعد  را مي ديد كه سال ها  مردمي 

ميك نند )چون اين مسأله براي كليساي اوليه سوال برانگيز نبود.(
باز هم او با تأسف به ما مي گويد كه مي توانيم در ناداني خود بمانيم، اما اگر 
بمانيم آخرين پيشنهادش به ما اين است كه: »... سخن گفتن به زبان هاي غير را منع 

مكنيد.« )اول قرنتيان 14 : 39(
در اين جا اخطاري وجود دارد: اگر شنيديد كسي به زبان ها حمله ميك ند، او در 
نااطاعتي آشكار در مقابل خداوند است! خدا مي دانست كه در روزهاي آخر بعضي 
كه نادان يا خيره سر هستند، به بره هاي او خواهند گفت كه زمان زبان ها گذشته 
و يا زبان ها اصلًا از خدا نيست. دعاي من اين است كه شما در فصل آينده دريابيد 

وعده ی پدر
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كه خدا تدارك عالي خود را به فرزندان اش هديه داده و زبان صميمت روح القدس 
را به كساني خواهد بخشيد كه به آن ايمان دارند.

) تذكر: اگر تعميد روح القدس را دريافت نكرده ايد، به ضميمه ي )ب( مراجعه 
كنيد، من علاقه مندم كه شما را به دعايي براي دريافت آن هدايت كنم.(

پرسش هاي آموزشي

1( در آغاز فصل، نويسنده به ايمان تازه ي خود به عنوان دانشجوي كالج اشاره 
ميك ند. او تعريف ميك ند با وجود داشتن زندگي جديد و مطالعه ي دقيق كلام 
خدا، کمبودي را در زندگي خود حس كرده است. آيا چنين وضعيتي در مورد 

زندگي گذشته يا حال شما صادق است؟

ايمان تان  مطالعه ميك رديد،  را  زبان ها  به صحبت كردن  مربوط  وقتي درس   )2
چگونه به چالش افتاد؟ اين خبر، كه اراده ي خداست تا از روح القدس پر شويد 

و به زبان هاي آسماني دعا كنيد، چگونه بر شما تاثير گذاشت؟

3( شما اين كتاب را به دليلي خوانده ايد، مثلًا نياز يا خبري كه شما را به كشف 
معناي نزديك شدن به خدا سوق داده است. آيا اين دليل مي تواند خواست خدا 
براي نزديك شدن به شما از طريق آنچه اكنون مي خوانيد، باشد؟ امكان دارد 
عطاي زبان ها براي دعاي شخصي و شفاعت، قدم بعدي شما در مسير همگامي 

با خداوند باشد؟
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فصل دوازدهم 

زبان صميميت

»مشورت يا حكمت خداوند، آب عميق است و اغلب براي فكر بشر راز است.«

من اين را بارها و بارها نوشته ام، اما براي اطمينان از اين که در عمق وجود 
تكرار ميك نم. خدا مشتاقانه خواستار  را  آن  باز هم  تبديل شده،  واقعيت  به  شما 
صميميت با شماست. او براي رابطه با شما غيرت دارد و نه تنها مي خواهد با شما 

رابطه ي دوجانبه داشته باشد، بلكه رابطه اي سرشار و پر بركت.

با خدا به سطح او برسيد

براي آن كه اين مشاركت سرشار، تبديل به واقعيت شود او راهي را مهيا ساخته 
كه با او در سطح خودش رابطه برقرار كنيم. اجازه دهيد توضيح دهم: كتاب مقدس 

به ما مي گويد: 

»زيرا آن که به زبان غير سخن مي گويد، نه با انسان ها بلکه با خدا سخن مي گويد. 
زيرا هيچ کس سخن اش را درک نمي کند؛ او به الهام روح، رازها را بيان مي کند.« 

)اول قرنتيان 14: 2(

مي دانيم كه پولس در اين جا به نوع ديگري از زبان انسان ها اشاره نميك ند. 
قابل  دو  هر  براي  كه  همسان  زباني  با  يكديگر  به  را  خدا  كلام  مردم،  تمام  چون 
ما  كه  اشاره ميك ند  وقتي  به  پولس  آيه  اين  در  ميان مي گذارند.  در  است،  درك 
دعا ميك نيم يا با خدا حرف مي زنيم. وقتي به زبان ها دعا ميك نيم، مستقيماً با 
خدا حرف مي زنيم و نه با انسان ها، پولس مي گويد: »و روح نيز در ضعف ما به 
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دعا  بايد  و چگونه  کنيم  دعا  براي چه  بايد  نمي دانيم  حتا  زيرا  مي آيد،  ياري مان 
)NLT کنيم.« )روميان 8 : 26 ترجمه ي

دارد:  ما وجود  براي  خدا  با  كردن  برقرار  ارتباط  در  مختلف  مانع  دو  هم  باز 
نخست اين که اغلب نمي دانيم براي چه دعا كنيم، دوم: چگونه دعا كنيم؟!

به بهترين شكل مي توان چنين توضيح داد: اگر من به دفتر رييس جمهور آمريكا 
بروم، آيا مي توانم با او در سطح خودش رابطه برقرار كنم؟ جواب مطمئناً منفي 
است. او بايد در حد درك من تنزل كند. او بسيار بيش از من درباره ي امور كشور 
و مسايل امنيتي كه مردم از آن بي خبرند، آگاه است. او از بسياري برنامه هاي 
كشور و رازها و اسرار آگاه است كه بايد سري نگه داشته شوند چون اگر به دست 

افراد نادرست بيافتد، امنيت ملي را به خطر خواهد انداخت.
موازي با اين وقتي من به دفتر پادشاه جهان بروم - هكيل خدا- و فقط در سطح 
درك و ذهن خودم دعا كنم، رابطه ي ما محدود خواهد بود. من نمي توانم با خدا 
در سطح خودش صحبت كنم؛ چون او بسيار بيش از من مي داند. تنها راهي كه او 
مي تواند با من ارتباط برقرار كند، اين است كه به حد من تنزل نمايد. همانند مثال 
بالا، او بسيار بيش از من درباره ي امور جهان و اسرار آن كه به دلايل مختلف 
سري نگه داشته مي شود، مي داند. از جمله اين كه به دست افراد نادرست نيفتد، و 

اين به روشني در تذكر پولس ديده مي شود: 

»بلکه از حکمت پنهان خدا سخن مي گوييم که از ديده ها نهان است و خدا آن را 
پيش از آغاز زمان، براي جلال ما مقرر فرموده است. اما هيچ يک از حکمرانان عصر 
حاضر اين حکمت را درک نکردند، زيرا اگر آن را درک کرده بودند، خداوندِ جلال را 

بر صليب نمي کردند.«)اول قرنتيان 2: 7- 8(

او از حكمت صليب و رستاخيز خداوند عيسا و جلال پس از آن صحبت ميك ند 
و اين تنها نمونه اي است از اين كه خدا اطمينان مي دهد حكمت او به دست هاي 
)متا 7: 6 را بخوانيد(. كتاب  نيز هست  نمونه هاي ديگري  اما  افتاد.  ناپاك نخواهد 
مي جنگيم،  ضدشان  به  كه  دشمناني  و  هستيم  جنگ  در  ما  كه  مي گويد  مقدس 
)افسسيان 6:  اعتقادات، قدرت ها، رهبران تاريكي و نيروهاي ارواح شرير هستند 
12(. در دنياي طبيعي رابطه اي پنهاني بين آنان كه در كنار يكديگر مي جنگند، وجود 
دارد. همين طور بين فرمانده ي لشگر خداوند و سربازان پادشاهي او. خداوند چه 
فرزندان اش  به  ما،  حفاظت  و  پادشاهي  خيريت  براي  نظيري  بي  سري  رابطه ي 
بخشيده است. وقتي به زبان ها دعا ميك نيم، دشمن از آنچه از پدر مي خواهيم، بي 
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خبر است. نيروهاي شيطاني مي توانند نقشه اي را براي حمله به ما يا دوستان مان 
طرح ريزي كنند، اما وقتي به زبان ها دعا كنيم، ناگهان لشگري از فرشتگان ياري 
دهنده آنان را غافل گير ميك نند. در نتيجه، ديوها پيش از اين كه نقشه ي خود را 

عملي سازند، از وحشت مي گريزند.

هدف اصلي

نيست،  از دست هاي شرير  اطلاعات حياتي  براي حفظ  فقط  به زبان ها  دعاي 
بلكه هدف اصلي آن صميميت است. من و همسرم به مدت طولاني در كنار يكديگر 
بوده ايم و آن چنان به يكديگر نزديك شده ايم كه ارتباطي عالي داريم كه برايمان 
بي همتاست. او در وسط اتاقي پر از جمعيت مي تواند به من چيزي بگويد كه هيچ 
كس ديگري آن را درك نكند. ما به زبان صميميت دست يافته ايم. اين تنها در مورد 
با  نزديك  ارتباطي  كه  كساني  تمام  بين  بلكه  نيست،  صادق  همسران  و  شوهران 
يكديگر دارند. مي تواند بين دوستان قديمي، كساني كه سال ها با يكديگر كار كرده 
اند، كساني كه با همديگر به ميدان جنگ رفته اند و از اين دست صادق باشد. به هر 

شكل زبان دوستي براي ايشان بي نظير است.
به همين سان، خدا راهي براي ارتباط صميمانه و مشاركت با خودش در سطحي 
عميق به ما داده؛ سطحي كه فكر طبيعي محدود ما هرگز نمي تواند بدان دست يابد. 
سراينده ي مزمور از پيش آن را ديده و مي نويسد: »لجه به لجه ندا مي دهد از آواز 
آبشارهاي تو؛ جميع خيزاب ها و موج هاي تو بر من گذشته است.«)مزمور 42: 7( 
اين رابطه با آب هاي زنده ي ژرف مقايسه شده است. عيسا به ما مي گويد كه از 
او مي گويد، درباره ي  اما آنچه  قلب هاي ما نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد. 
 .)39  -  38  :7 )يوحنا  ميك ند  دريافت  آورد،  ايمان  او  به  كه  هر  كه  است  روحي 
رابطه ي صميمي ما با خداوند به آب هاي زنده ي جاري تشبيه شده است. واي! 
كردن  فكر  داشته!  ارزاني  ما  به  امكاني  چه  است!  بخشيده  چه  ما  به  القدس  روح 

درباره اش گيج كننده است. بياييد در اين باره بيش تر كنكاش كنيم.
 پولس در مورد ايمان داراني كه به زبان ها دعا ميك نند، چنين مي گويد: 

»... زيرا هيچ کس سخن اش را درک نمي کند؛ او به الهام روح، رازها را بيان مي کند.« 
)اول قرنتيان 14: 2(

است.  »ميستريون«  يوناني  در  راز  كلمه ي  چيست؟  رازها  از  پولس  منظور   

زبان صميميت
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فرهنگ واژه هاي يوناني عهد جديد مي نويسد: »در عهد جديد اين كلمه نه به معناي 
توسط  تنها  فهم  قابل  طبيعي،  درك  براي  نيافتني  معناي دست  به  بلكه  اسرارآميز 
مکاشفه ي الاهي، آشكار شده براي آناني كه توسط روح خدا منور شده اند، به کار 
مي رود. ميستريون در معناي عادي، »مانعي براي آگاهي« تعبير مي شود، مفهوم 

كتاب مقدسي آن »حقيقتي است که بايد آشكار شود«. 
اين جاست. خداي روح  به زبان ها در  امتيازات بسيار دعا كردن  از  پس يكي 
او  يكي هستند. هم چنين  پدر چيست؛ چون همه  و  تفكر عيسا  كه  القدس مي داند 
مي داند كه كمبود ما چيست، چون شريك دائمي ماست. پس او با دادن كلماتي به 
زبان آسمان براي درخواست، جست وجو يا رابطه برقرار كردن با ما، به شکلي 
كامل برايمان شفاعت ميك ند. واي چه عالي است! ممكن است فكر كنيد: »ولي وقتي 
پولس  دليل  همين  به  و  بله  مي گوييم«.  چه  نمي فهميم  ميك نيم،  دعا  زبان ها  به 

مي گويد: 

»آن که به زبان غير سخن مي گويد بايد دعا کند تا گفتار خود را ترجمه نمايد. زيرا 
اگر من به زبانِ غير دعا کنم، روحم دعا مي کند، اما عقلم بهره اي نمي برد.« )اول 

قرنتيان 14: 13 - 14(.

جدا از اين كه دعاي من درخواست، شفاعت يا صرفاً ارتباط با خداست، وقتي از 
روح القدس بخواهم كه درك مرا روشن سازد تا بدانم چه مطلبي براي دعا به روح 
من مي دهد، او چنين خواهد كرد. حالا نه فقط روح من از اين ارتباط لذت مي برد، 

بلكه به همان اندازه جان من.

كمك به مكاشفه ي اسرار

برايم ملموس مي شود،  ناگهان  از کلام اش  اوقات، مكاشفات خداوند  بسياري 
همان حقايقي كه در سال هاي خدمت ام نوشته و تعليم داده ام. با اين وجود هنوز 

بسياري چيزها هست كه تعليم نداده ام.
شايد تعجب كنيد چرا تعليم نداده ام. دليل اش اين است كه زمان آن هنوز فرا 
نرسيده است و يا خدا خواسته چيز ديگري به قوم اش بگويد و آشكار نمايد. هنگامي 
كه به عنوان سفيران پادشاهي سخن مي گوييم، بايد به ياد داشته باشيم كه سخن 
گوي خداييم و مطالبي هست که او مي خواهد گفته شود و مطالب ديگري هست كه 

نمي خواهد در آن زمان گفته شود.
خدايي  مرد  با  من  آموختم.  سختي  چه  به  را  اين  كه  نميك نم  فراموش  هرگز 
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ملاقات ميك ردم كه در كشور خودش بسيار شناخته شده بود. در مورد خدمت اش 
شنيده بودم و او را تحسين ميك ردم. آرزوي ديدن اش را داشتم و شبان ديگري 
ترتيب ملاقات ما را داد. من هيجان زده بودم. پس شبي براي شام با يكديگر ملاقات 
كرديم؛ من، شبان، مرد خدا و همسران مان. هنگام شام يكي از عميق ترين مكاشفه 
هايي را كه خدا به من داده بود، با آنان در ميان گذاشتم و اين را براي تحت تأثير 
قرار دادن مرد خدا انجام دادم )من در آن زمان اين طور فكر نميك ردم، اما وقتي به 

گذشته نگاه ميك نم، مي بينم كه انگيزه ي من چنين بوده. چه نابالغ!!!(
آن شب شبان ما را به هتل بازگرداند، من و همسرم بسيار خسته بوديم، روزي 
طولاني را پشت سر گذاشته بوديم. اما با وجود خستگي، حس ناآرامي در درونم 
داشتم. مي دانستم كه خداوند مي خواهد دعا كنم، پس به همسرم گفتم كه بدون من 
به تختخواب برود. او چنين كرد و من به بالكن اتاق مان رفتم. به محض اين كه پايم 
به بالكن رسيد، شنيدم كه روح القدس به قدرت در قلبم گفت: »پس امشب پادشاه، 

همه ي گنج هاي موجود در خانه اش را نشان داد!«
قلبم زير پايم افتاد. من به شدت شگفت زده و خجل شده بودم. مي دانستم روح 
او  و  بودند  آمده  او  ملاقات  براي  افرادي  ميك ند.  اشاره  حزقيا  اشتباه  به  القدس 

مي خواست تحت تأثيرشان قرار دهد. مي خوانيم:

»و حزقيا از ايشان مسرور شده، خانه ي خزاين خود را از نقره و طلا و عطريات 
و روغن معطر و تمام خانه ي اسلحه ي خويش و هرچه را که در خزاين او يافت 
مي شد به ايشان نشان داد و در خانه اش و در تمامي مملکت اش چيزي نبود که 

حزقيا آن را به ايشان نشان نداد.« )اشعيا 39: 2(

براي  خداوند  جانب  از  توبيخي  نبي  اشعياي  ها،  گنج  تمام  دادن  نشان  از  پس 
حزقيا آورد. من هم چنين توبيخي را حس كردم. دانستم كه آن شب از حقايق يا 
گنج هايي كه خدا به من نشان داده بود، براي تحت تاثير قرار دادن آن مرد استفاده 
كرده بودم. سپس خدا با لطافت به من گفت: »پسرم، من حقايق ارزشمند خود را 
بر تو آشكار نكرده ام كه بروي و هر وقت كه برايت مفيدتر بود، آن را از دهان ات 
جاري كني. آن ها براي تحت تأثير قرار دادن كسي به تو داده نشده اند. شما ناظر 
آنچه برايتان مكاشفه كرده ام، هستيد و بدون اجازه ي من نبايد درباره ي آن ها 

صحبت كنيد.«
و  شد  برداشته  دوشم  از  بار  و  نمودم  بخشش  طلب  و  كردم  توبه  بلافاصله 
بلافاصله با آرامش به تختخواب رفتم. فيض او شگفت انگيز است. اگر دانا باشيم، 
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اسرار  گفتن  در  كه  مي دهيم  راه  خود  دوستانه ي  و  نزديك  جمع  در  را  افرادي 
آنچه  با  كه  مي دانند  نزديك  دوستان  نباشند.  دقت  بي  ديگران  به  صميمي مان 
درباره ي يكديگر آگاه اند، چگونه رفتار كنند. اگر دوستي چند بار اين قاعده را زير 
پا بگذارد، ما بايد از در ميان گذاشتن اسرارمان با او خودداري كنيم، چون مي دانيم 
اسرار  درباره ي  امر  همين  نمي شود.  تلقي  ارزشمند  اسرارمان  اين،  از  بيش  كه 
خداوند نيز صادق است. اگر اشتياق داريم كه او قلبش را برايمان بگشايد، بايد حس 

كنيم كه او چه وقت و چه چيزي را مي خواهد با ديگران در ميان بگذاريم.

بيرون كشيدن مشورت خدا

وقتي من از طريق زبان ها دعا ميك نم يا با خدا رابطه برقرار مي نمايم، درمي يابم 
كه نظرات، مكاشفات، حكمت يا تعاليم به سادگي به فكر من وارد مي شود. بهترين 
راهي كه براي تعريف اش مي دانم، اين است كه مانند هواي فشرده اي كه از عمق 
دريا آزاد مي شود و روي سطح ظاهر مي گردد، برايم آشكار مي شوند. نظرات از 
عمق انسان دروني مانند حباب آزاد مي شوند و در ذهن و درک آشكار مي گردند.

كتاب مقدس به ما مي گويد: 

»روح انسان، چراغ خداوند است که تمامي عمق هاي دل را تفتيش مي نمايد.« )امثال 
)27 :20

بايد به ياد بسپاريم كه روح القدس با سرهاي ما سخن نمي گويد بلكه با روح 
هايمان. اين همان قسمتي از وجود ماست كه او روشن مي سازد. وقتي در روح 
از  خدا  مشورت  يا  حكمت  كنيم،  دريافت  را  تفسيرش  مي خواهيم  و  ميك نيم  دعا 
قلب مان مانند حباب آزاد مي شود و به محيط درك يا ذهن مان راه مي يابد. كلام 

خدا مي گويد: 

»مشورت در دل انسان آب عميق است، اما مرد فهيم آن را مي کشد.« )امثال 20: 5(

مشورت چيست؟ حكمتي است كه در موقعيتي خاص به كار برده مي شود. چرا 
مردم نزد مشاوران مي روند؟ براي آن كه حكمتي را دريابند که برايشان پوشيده 

است و براي موفقيت حتمي بدان نيازمندند.
آب  به  که   - آورد  بيرون  را  خدا  مشورت  مي تواند  که  كسي  تنها  كنيد  توجه 
كه  است  كسي  يا  و  است  حيكم  شخصي  شده-  تشبيه  چشمه  از  جاري  زنده ي 
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حكمت(  علم،  )مشورت،  اسرار  تمام  القدس  روح  مي شناسد.  را  مشاوره  راه هاي 
پادشاهي را مي داند. باز هم آنچه عيسا فرياد زد را مرور نماييم: 

»هر که به من ايمان آورد، همان گونه که کتاب مي گويد، از بطن او نهرهاي آب زنده 
روان خواهد شد. اين سخن را درباره ي روح گفت، که آنان که به او ايمان بياورند، 

آن را خواهند يافت.« )يوحنا 7: 38 - 39(

بر اساس امثال، آبي كه از قلب ما بيرون مي آيد، مشورت يا سرّ خداست و عيسا 
آشكارا مي گويد كه منبع آن روح خداست. او سرچشمه ي آب حيات است. )ارميا 2: 

13 را بخوانيد( حالا به دقت آنچه را كه پولس مي گويد، بخوانيد:

»بلکه از حکمت پنهان خدا سخن مي گوييم که از ديده ها نهان است و خدا آن را 
پيش از آغاز زمان، براي جلال ما مقرر فرموده است.« »ولي ما نه روح اين دنيا، بلکه 
روحي را يافته ايم که از خداست تا آن چه را خدا به ما عطا کرده است، بدانيم. و 
از همين سخن مي گوييم، آن هم نه با کلماتي که آموخته ي حکمت بشري باشد، 
بلکه با کلماتي که روح مي آموزد؛ و بدين سان حقايق روحاني را با کلماتي روحاني 

بيان مي کنيم« )اول قرنتيان 2: 7 و 12 و 13(. 

پس حكمت يا مشورت خدا آب عميق است و اغلب براي ذهن طبيعي راز پوشيده 
است. اما عيسا به ما مي گويد كه اين آب زنده توسط روح القدس جاري مي گردد. 

چگونه؟ پولس به روشني مي گويد: 

»زيرا آن که به زبان غير سخن مي گويد، نه با انسان ها بلکه با خدا سخن مي گويد. 
زيرا هيچ کس سخن اش را درک نمي کند؛ او به الهام روح، رازها را بيان مي کند.« 

)اول قرنتيان 14: 2(.

را  خداوند  مشورت  مي تواند  فهم،  داراي  شخصي  كه  است  راهي  اين  همين! 
بيرون آورد. چه بسيار در كتاب مقدس به جاهايي رسيده ام كه برايم معما بوده 
است و نتوانسته ام براي سوالاتي كه به ذهنم مي رسد، پاسخي پيدا كنم. مشورت 
خداوند براي من يك راز است. اغلب به سادگي مي گويم: »روح القدس من اين را 
نمي فهمم، ممكن است لطفاً برايم توضيح دهي؟!« بعد فقط به زبان ها دعا ميك نم و 
همان لحظه يا كمي ديرتر، وقتي به دعاي به زبان ها پايان مي دهم و يا محل دعايم 
را ترك ميك نم، مكاشفه ي حقيقت پنهان همچون حبابي به فكر يا درك من مي رسد. 

واي كه چه عالي است!
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در بسياري مواقع كه مشغول نوشتن كتاب بوده ام، پايان نامعلومي در نظرم قد 
برافراشته و راهي كه بايد از طريق آن ادامه مي دادم، برايم همچون راز بوده است. 
در آن وقت از صندلي ام برخاسته ام و شروع به دعاي به زبان ها كرده ام و پس 
از مدتي، معمولًا چند دقيقه بعد، حكمت به قوت جاري شده؛ مانند شكستن سدي، و 

من براي چند ساعت ديگر به تايپ كردن ادامه داده ام. 
در  كنم.  ازدواج  مي توانم  كسي  چه  با  كه  بود  راز  برايم  بودم،  مجرد  وقتي 
سال هاي زندگي ام به عنوان مردي مسيحي و مجرد، سه دختر بودند كه بسيار 
دوست شان داشتم اما وقتي زمان بيش تري را در دعاي روح گذراندم، فهميدم كه 

خدا به صراحت مي گويد: نه!
بعد با ليزا ملاقات كردم و به مدت يك ماه هر روز سي دقيقه به زبان ها دعا 
ميك ردم تا از رابطه مان مطمئن شوم. در آن زمان، هنگام دعا خدا فرمان پيشروي 
به  تأييدها،  از  پيش  كه  بگويم  بايد  ولي  تأييدها.  بسياري  آن  از  بعد  و  داد  من  به 
خاطر روشني و آرامشي كه هنگام دعاي به زبان ها داشتم، مي دانستم كه شخصي 

مناسب است.
بارها از درك آنچه در زندگي خودم يا نزديكان ام رخ داده است، ناتوان بوده ام. 
اين برايم يك راز است. به سادگي از روح القدس مي خواهم كه حكمت اش را بر 
من آشكار كند و يا به وضعيت نگاهي بياندازد. پس از مدتي دعا به زبان ها، اگر 
آگاهي اي بوده كه او مي خواسته من دريافت كنم، مطمئناً به من انتقال يافته است.

 در موقعيت هايي بوده ام كه يكي از اعضاي خانواده ام نياز به دعا داشته است 
آن  زبان ها جهت  به  براي دعاي  بوده، ولي روح خدا  پوشيده  از درك من  اين  و 
عضو خانواده بر من آمده و به ايشان كمك كرده ام يا از رسيدن آسيب جلوگيري 

نموده ام.
اسرار، چيزهايي هستند كه بر ذهن طبيعي ما پوشيده اند. مسايلي مانند: به كدام 
كليسا بروم، عضو چه خدمتي باشم، چه خانه اي بخرم، چگونه دعاي مؤثر براي 
رييس جمهور يا رهبران بكنم يا چگونه دعايي مؤثر براي شبانم انجام دهم. همان 

طور كه مي دانيد اين شمارش بي پايان است.

آرامش در شناخت راه هاي خدا

دليل  نخستين  اين  مي گيرد.  قرار  داري  ايمان  هر  راه  سر  بر  اسرار  حيطه ي 
مراجعه ي مردم به مشاوران است. ولي من برايتان خبري عالي دارم! لازم نيست 
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نگران آنچه بايد انجام دهيد باشيد. خدا وعده مي دهد: »اگر از شما کسي بي بهره از 
حکمت است، درخواست کند از خدايي که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا 

مي کند.«)يعقوب 1: 5(. پس مي توانيم درخواست كنيم.
چگونه؟ به وسيله ي دعا به زبان ها درباره ي وضعيتي كه در آن قرار گرفته 
ايم. من در مشكلات بوده ام و پيش از اين كه بدانم چه بايد بكنم، به زبان ها دعا 
نياز براي آن  قلبم جاري شده كه عملًا حكمت مورد  از  الهامي  بار  كرده ام و هر 

وضعيت بوده است.
اين روشي است كه سال ها از آن در خدمت مان استفاده نموده ايم. وقتي راهي 
ناگهان  به زبان ها دعا كرده ام و  نيافتيم، براي مدتي  ايم  براي آنچه مي خواسته 

الهام الاهي شروع به جاري شدن كرده است.
من و همسرم سال ها پيش، خدمت مان را آغاز كرديم. هدايت هر تصميم بزرگي 
كه گرفته ايم را، در دعاي به روح دريافت كرده ايم. امروزه بيش از سي كارمند و 
دفتر كار در سه قاره ي جهان داريم. خدا افتخار لمس ميليون ها زندگي را توسط 

كلام و حضورش به ما داده است.
اينك  ايم و  نداشته  به قرض كلان پول  احتياج  در چهارده سال گذشته، هرگز 
خدا  قوم  به  مؤثر  خدمتي  در  كه  داريم  توجهي  قابل  اداري  كادر  و  مادي  دارايي 

ياري مان مي دهند. دليل تمام اين ها اين است كه خدا مي گويد: 

»من يهوه خداي تو هستم و تو را تعليم مي دهم تا سود ببري و تو را به راهي که 
بايد بروي هدايت مي نمايم. کاش که به اوامر من گوش مي دادي، آن گاه سلامتي 

تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دريا مي بود.« )اشعيا 48: 17 - 18(

در  بارها  است.  جاري  رود  همچون  ما  آرامش  كه  بگويم  صادقانه  توانم  مي 
شرايطي بوده ايم كه به نظر مي رسيده بايد از قضاوت اطرافيان مان در وحشت 
بيفتيم. اما وقتي به زبان ها دعا كرده ايم و كارهايمان را به خدا سپرده ايم، آرامش، 

زندگي هايمان را در برگرفته است. درباره ي دعا به زبان ها مي خوانيم: 

»زيرا که با لب هاي الکن و زبان غريب با اين قوم تکلم خواهد نمود. که به ايشان 
گفت: راحت همين است. پس خسته شدگان را مستريح سازيد و آرامي همين است.« 

)اشعيا 28: 11 -12(

كساني كه آرامش ندارند، راحتي هم ندارند. راحتي اي كه او در اين آيه از آن 
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سخن مي گويد، نتيجه ي آرامشي است كه همچون رود مي جوشد.
مي توانم براي روشن كردن اين موضوع داستان هاي بي شماري از سال هاي 
گذشته برايتان تعريف كنم ولي موقعيتي خاص به ذهنم رسيد. برايم بسيار آسان 
بوده كه آرامشم را از دست بدهم چون نمي دانسته ام كه چه بايد بكنم. اين موقعيت 
و موعظه  دهم  بشارت  در جلسه اي  تا  رفتم  به مكزيكو  كه من  آمد  پيش  هنگامي 
كنم. به شهر مونتري پرواز كردم و جلسه مي بايد در استاديوم مركز شهر برگزار 
مي شد. تمام روز به زبان ها دعا كردم و رويايي در روح ديدم كه نوري درخشان 
از آسمان بر استاديومي كه آن شب بايد جلسه مان را در آن برگزار ميك رديم، فرو 
ريخت. خداوند با قلبم سخن گفت: »اين جلال من است كه امشب آشكار خواهد شد!«

غروب آن روز من و شباني كه جلسه را ترتيب داده بود، با هم به سالن جلسه 
رفتيم. پانزده دقيقه پيش از شروع جلسه مردي خشمگين را ديدم كه دو مرد مسلح 

او را همراهي ميك ردند و با شبان صحبت ميك رد.
لحن  كه  بگويم  و مي توانستم  اسپانيايي صحبت ميك رد  زبان  به  با شبان  او 
جالبي نداشت. سپس شبان به سراغ من آمد و گفت: »جان امشب موعظه نخواهي 
كرد چون قانوني هست كه مي گويد هيچ كس نمي تواند انجيل را در مكزيكو موعظه 
كند، مگر آن كه خودش شهروند مكزيكي باشد. اين قانوني است كه اغلب اجرا نشده 
است ولي آن مرد اصرار ميك ند كه از آن اطاعت كنيم. اگر اطاعت نكني، ممكن است 
به دردسري جدي گرفتار شوي. در واقع او مي خواهد فورا با خودت صحبت كند.«

بلافاصله به پطرس و يوحنا فكر كردم كه رهبران به آنان اجازه ي موعظه ي 
انجيل را ندادند اما آنان اطاعت نكردند چون مخالف كلام خدا بود. پس به شبان 
نشان  من  به  دعا  در  كه خداوند  آنچه  مي خواهد  مرد  اين  است!  »غيرممكن  گفتم: 
داده و مي خواهد امشب انجام دهد، متوقف كند. آيا اين بر كليساي شما تأثير منفي 
مي گذارد؟ چون اگر اين طور نباشد، بلافاصله پس از رفتن او جلو خواهم رفت و 
موعظه خواهم نمود. من اين همه راه نيامده ام كه بنشينم و هيچ كاري انجام ندهم! 

اما اگر اين كار بر شما تأثيري مخاطره آميز بگذارد، موعظه نخواهم كرد.«
او گفت: »جان، اين مرد مي تواند مشكلات بسياري براي كليساي ما ايجاد كند. 
پس فكر ميك نم بهتر آن است كه به آنچه مي گويد عمل كنيم.« من مشورت شبان 
را پذيرفتم و به طرف مأمور دولت رفتم. اولين كار آن مرد اين بود كه به من نگاه 

كرد و با ترشرويي پرسيد: »اسپانيايي بلدي؟« جواب دادم: خير، قربان.
بعد گفت: چيزي براي گفتن به تو دارم! تو مي تواني با اين مردم فقط درباره ي 
فعاليت هاي توريستي صحبت كني. سپس برگشت و به تندي با شبان به اسپانيايي 
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صحبت كرد. محافظان مسلح با نگاهي اخطارآميز به ما مي نگريستند. پس از آن 
كه من  اين  از  كردند. شبان  ترك  را  آن جا  داد،  اخطار  به شبان  دولت  مأمور  كه 
نمي توانستم خدمت كنم، سخت آزرده و پريشان بود و براي نظارت نهايي بر جلسه 

به سالن رفت.
در آن لحظه بسيار آشفته بودم. مي دانستم كه به مشورت خدا احتياج دارم. آنچه 
بايد انجام مي دادم، برايم راز بود. پس، از استاديوم بيرون رفتم و متوجه قسمت 
نيمه خصوصي اي شدم كه مي توانستم در آن جا دعا كنم. در مركز شهر هيچ جاي 
كاملًا خصوصي وجود نداشت. مي دانستم كه راه به دست آوردن مشورت خدا دعا 
كردن به زبان ها بود. پس جسورانه دعاي به زبان ها را آغاز كردم. چند نفر از 
كنارم عبور كردند، اما خودم را متعاقد كردم كه آن ها احتمالًا فكر ميك نند كه من 

خارجي اي هستم كه قدم مي زند و با خودش صحبت ميك ند.
در دقايقي كه به زبان ها دعا ميك ردم، آرامش خدا جانم را لبريز كرد. من به 
مانند حباب  قلبم  از  فكري  ناگهان  و  دادم  ادامه  همين حدود  يا  دقيقه  پانزده  مدت 
بيرون آمد. شنيدم: »كتاب مقدس را كنار بگذار و با اين مردم درباره ي بزرگ ترين 

توريستي صحبت كن که تا به امروز از مكزيكو ديدار كرده است!«
با هيجان جست وخيز كردم و با صداي بلند فرياد زدم: »همينه، همينه! او گفت 
عيسا  درباره ي  مردم  به  من  كنم!  صحبت  توريستي  فعاليت  مورد  در  مي توانم 

خواهم گفت؛ بزرگ ترين توريستي كه تا به حال از مكزيكو ديدار كرده است.«
سپس با عجله به استاديوم برگشتم. با اين حال جلسه شروع شده بود و شبان 
روي سكو بود و همسرش كه در آخر سالن بود، گفت: »جان، شبان مي خواهد كه 
شما جلو برويد.« بالا رفتم و او به من نگاه كرد و نجوا کنان گفت: »خدا به من گفته 

كه به تو بگويم هر چه خداوند دستور داده را انجام دهي!«
فعاليت  درباره ي  فقط  كه  است  گفته  من  به  دولت  مأمور  مردم،  گفتم: اي  پس 
توريستي با شما صحبت كنم. پس من اين جا هستم تا به شما درباره ي بزرگ ترين 

توريستي که تا به حال از مكزيكو ديدار كرده بگويم، يعني عيسا!
ايمان داران در ميان جمعيت، با هيجان فرياد مي زدند. شصت دقيقه ي بعد را 
از كلام خدا موعظه كردم. وقتي به پايان رسيدم، از همه ي كساني كه مي خواستند 
زندگي گذشته شان را ترك كنند و خودشان را به خداوندي عيسا بسپارند، دعوت 
از  پليسي شدم كه  ناگهان متوجه  بيايند. وقتي بسياري جلو آمدند،  كردم كه جلو 
عقب سالن مستقيم به طرف سکو مي آمد. به خودم گفتم: پيش از آن كه دستگير 
شوم، بايد اين مردم را به نجات برسانم. پطرس و يوحنا را به ياد آوردم كه نزديك 
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دروازه ي زيبا موعظه ميك ردند و پيش از آن كه بتوانند به مردم بگويند كه چه 
طور بايد نجات يابند، دستگير شدند.

پس به سرعت با مردمي كه جلو آمده بودند، دعا كردم تا نجات بيابند. پس از 
دعا با ايشان متوجه شدم كه مامور از پشت سر من روي سكو رفت و پشت پرده ي 

آن جا ايستاد.
بلافاصله براي خدمت به مردم احساس آزادي كردم. سپس به مردم گفتم كه 
مي توانند نزد مشاوراني بروند كه مي خواهند در آينده به ايشان خدمت كنند. وقتي 
روح  كه  گاه شنيدم  آن  بود.  لنگ  كه  مردي شدم  متوجه  مي رفتند  پايين  از سكو 
القدس در قلب من مي گفت: »او نخستين كسي است كه مي خواهم شفا دهم، او را 
متوقف و بلافاصله برايش دعا كن!« بلافاصله آنچه را گفته بود، انجام دادم و پس 

از آن كه برايش دعا كردم، گفتم: »آقا، حالا عصايت را رها كن!«
به من نگاه كرد و انگار مي خواست بگويد كه نمي توانم، ولي با ديدن شتاب من 
اين كار را كرد. بعد دست اش را گرفتم و با يكديگر قدم زدن را آغاز كرديم. اول 

آهسته راه مي رفت ولي بعد تندتر و تندتر شد تا جايي كه با يكديگر مي دويديم.
فضا از هيجان پر شده بود. مردم از هر جايي كه بودند، پايين آمدند و صدها 
نفر روي سكو ايستادند. بسياري با قدرت روح القدس شفا يافتند كه فقط تعدادي 
را نام مي برم. ما براي زني دعا كرديم و خداوند گوش هايش را باز كرد. او چنان 
گريه ميك رد كه لباس آبي آسماني اش به سورمه اي تبديل شد؛ چون اش كها از 
صورت اش به پايين سرازير بودند. خدا چشمان زني را شفا داد و سرطان ديگري 

را.
بعد براي پسري پنج ساله دعا كرديم و او شفا يافت. بيش از يك ساعت به مردم 
با شادي اشك مي ريختند. در يك آن متوجه  بود و بسياري  زيبا  خدمت كرديم، 
افرادي شدم كه دوربين در دست داشتند، ولي توجه زيادي نكردم. صبح روز بعد، 
آن كشور را ترك كردم و به ايالات متحده بازگشتم. هفته ي بعد آن شبان براي 
ملاقات با من به ايالات متحده آمد. او گفت: »جان، من شخصاً بايد مي آمدم و اين را 
با تو در ميان مي گذاشتم.« او برايم تعريف كرد كه مأمور دولت، آن شب دو مأمور 
را به جلسه فرستاده بود و وظيفه شان اين بود كه اگر من موعظه كردم، دستگيرم 
كنند. آنان وقتي من در حال دعا براي مرد لنگ بودم، رسيدند. وقتي ديدند آن مرد 
راه مي رود، يكي به ديگري گفت: »فكر ميك ني واقعي است؟« و همكارش جواب داد: 

»نمي دانم ولي بيا جلوتر برويم و از نزديك ببينيم.«
 شبان از مكالمه ي آن ها با خبر بود، چون يكي از خادمان اش نزديك آن ها بود 
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و مي توانست بشنود. دو افسر جلو آمدند و شاهد معجزات بودند. وقتي گوش آن 
زن باز شد، يكي از آن ها گفت: »فكر ميك نم واقعي است!« بعد ديدند كه پسر پنج 
ساله با قدرت روح القدس شفا يافت و به يكديگر نگاه كردند و گفتند: »واقعي است!«

تو  نزد  بودند،  آمده  براي دستگيري  كه  گفت: »جان، مرداني  به من  بعد شبان 
آمدند و از تو خواستند برايشان دعا كني و هر دوي آن ها آن شب نجات يافتند.« 
احتياجي نيست بگويم من و شبان در دفترم شادي ميك رديم ولي اين تمام مطالب 
نبود. او روزنامه ي شهر را درآورد و مقالاتي را به من نشان داد كه روز پس از 
جلسه ي ما چاپ شده بود. مقاله توضيح مي داد كه مأموران ادعا ميك ردند من 
فريب كارم و به طور غيرقانوني پول از كشور خارج ميك نم، ولي آن ها گزارش 
داده بودند كه مردم را در حال شفا يافتن ديده اند و شاهد دريافت پول از طرف من 
نبوده اند. چه جالب كه در آن جلسه من در قلبم حس كردم كه هيچ هديه اي دريافت 
نكنم و خدمت خودمان پول بليط هواپيما را داد. ما حتا يك سِنت براي برگزاري آن 

جلسه از مكزيك دريافت نكرده بوديم.
روح القدس چه قدر عالي است! چه كسي مي تواند در اين زمان ها بدون هدايت 
او زندگي كند؟ اگر من آن روز در اتاقم و آن شب دور ميله ي پرچم نمي توانستم 

به زبان ها دعا كنم، بايد مکزيکو را بدون انجام هدف خدا ترك ميك ردم.
شبان به خاطر تهديد مأمور دولت نمي خواست به من اجازه ي موعظه بدهد. 
با اين وجود به خاطر دعا به زبان ها، حكمت و اراده ي خدا كه براي ما راز پنهان 

بود، آشكار گشت.
من توانسته بودم براي شبان مطابق اراده ي خدا شفاعت كنم تا صداي خدا را 
بشنود و خداوند به من حكمت داده بود تا با اطمينان و ثبات، قدم بردارم. تمامي 

جلال از آن او باد!
واي که دشمن چه گونه با اين موضوع در كليسا مي جنگد. او مي ترسد، چون 
راه مستقيم خدا براي ارتباط اش با مقدسان، همين است و ديوها نمي دانند كه چه 
اتفاقي در حال رخ دادن است. مواقعي هست كه مطالب يا آرزوهايي در قلب مان 
داريم و مي توانيم با درك خودمان بيان اش كنيم، ولي چه بسيار بيش از آن، در 
موقعيت هايي قرار مي گيريم كه با درك شخصي مان نمي توانيم بيان اش كنيم و 

به ياري كلمات روح القدس نيازمنديم. 
به همين دليل پولس مي گويد: »با روح دعا خواهم کرد و با عقل نيز دعا خواهم 
کرد؛ با روح سرود خواهم خواند و با عقل نيز خواهم خواند.« )اول قرنتيان 14: 15(
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بناي انسان دروني 

اين اواخر، قلبم براي قوم خدا فرياد مي زد كه به صميميت بيش تري با روح 
القدس وارد شوند، به دلايلي مشابه آنچه در مثال هاي قبلي ذكر شد. در صميميت، 
پاسخ ما به فرياد او براي نزديكي، جدي تر و جدي تر خواهد شد. با گذر زمان، 
صرفاً درك كتاب مقدس كافي نخواهد بود - آنچه فريسيان ادعا ميك ردند. ما بايد 
حساسيت خود را بيش تر نسبت به آنچه كلام خدا »مي گويد« رشد دهيم، تا آنچه 

او »گفته« است. عيسا چنين زندگي ميك رد.
او گفت: »من از خود كاري نمي توانم كرد، بلكه بنا بر آنچه مي شنوم، داوري 

ميك نم )تصميم مي گيريم(« )يوحنا 5: 30(
ترجمه ي NLT مي گويد: »من از خود كاري نمي توانم كرد )جداگانه، سَرِ خود( 

بلكه فقط از خدا تعليم مي يابم و دستورات او را انجام مي دهم.«
ندايي  وقتي  مي گيرم.  بگيريم، تصميم  گفته شده تصميم  من  به  كه  »آن چنان 

دريافت كنم، آن گاه تصميم مي گيريم.« )يوحنا 5: 30(
عيسا چنان به صدا و هدايت روح القدس حساس بود كه مكرراً وابستگي خود 
را اعلام مي نمود. او گفت: »آمين، آمين، به شما مي گويم که پسر از خود کاري 
پدر  هرچه  زيرا  مي دهد؛  انجام  پدرش  مي بيند  که  کارهايي  مگر  کرد  نمي تواند 
مي کند، پسر نيز مي کند.« )يوحنا 5 :19( و باز مي گويد: »آيا باور نداريد که من 
در پدرم و پدر در من است؟ سخناني که من به شما مي گويم از خودم نيست، بلکه 
پدري که در من ساکن است، اوست که کارهاي خود را به انجام مي رساند.« )يوحنا 

)10 :14
به ما - به عنوان پيروان او- با كلماتي قاطعانه گفته شده: »آن که مي گويد در 

او مي ماند، بايد همان گونه رفتار کند که عيسا رفتار مي کرد.« )اول يوحنا 2: 6(
ما نيز بايد به روح خدا علاقه مند باشيم، آن چنان كه او بود. در واقع شخصاً 
ايمان دارم كه خدا مي خواهد ما بيش از آنچه به وقايع دنياي طبيعي اطراف مان 
توجه ميك نيم، درباره ي پادشاهي او آگاهي و توجه داشته باشيم. دعا به زبان ها، 
انسان دروني را بنا ميك ند تا ما بتوانيم نسبت به روح القدس حساس باشيم. باز 

به ما گفته شده: 

»آن که به زبان غير سخن مي گويد خود را بنا مي کند، اما آن که نبوت مي کند 
باعث بناي کليسا مي شود.« )اول قرنتيان 14: 4(
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است:  چنين  آن  خالص  تعريف  است.  »ايكودومئو«  يوناني  در  »بنا«  كلمه ي 
»ساختن يك خانه« جالب است كه در واقع بدن هاي ما معبدهاي روح القدس است. 
به خدا، و  متعلق  فقط همکاراني هستيم  »ما  ما مي گويد:  به  به طور خاص  پولس 
شما مزرعه و ساختماني متعلق به خداييد.«)اول قرنتيان 3: 9( ما خانه ي او هستيم. 
القدس  به زبان ها دعا ميك نيم، فضاي سكونت بزرگ تري براي روح  پس وقتي 
مي سازيم. ما اتاق هاي بيش تري براي تصرف او اختصاص مي دهيم. مسلماً اين 
بنا فيزيكي نيست بلكه تلويحي. فرهنگ لغت »واين«، اين كلمه را چنين معنا ميك ند: 

»ساختن به معناي فيزيكي يا به معناي تلويحي.«
پس وقتي به زبان ها دعا ميك نيم، توانايي خود را افزايش مي دهيم تا حضور و 
قدرت او در زندگي مان بيش تر شود. ما انسان دروني خود را قوي تر مي سازيم 
که بيش تر از روح خدا هدايت شويم تا از افكار طبيعي. فرهنگ واين، همچنين به 
ما مي گويد كه اين كلمه به طور استعاري در مورد افزايش رشد روحاني و تعالي 

شخصيت ايمان دار نيز به كار مي رود.
در همين مورد، يهوداي رسول در نامه ي خود به ما مي گويد: 

»اما شما اي عزيزان، خويشتن را بر ايمان بس مقدس خود بنا کنيد و در روح القدس 
دعا نماييد.« )يهودا 20(

اين  »اپويكيودومئو« است. مفهوم  آيه  اين  »بنا كردن« در اصل يوناني  كلمه ي 
پولس  بناي روحاني است.  باز هم نشانه ي عمل  و  بر چيزي است  كلمه، ساختن 
به مردم گفت كه آنان ساختمان خدا هستند و او با فيض خدا، پي اين ساختمان را 
با آوردن شان نزد مسيح ريخته است. اما بعد به روشني مي گويد: »با فيضي که 
خدا به من بخشيده است، هم چون معماري ماهر پي افکندم و ديگري بر آن پي، 
ساختمان مي سازد. اما هرکس بايد آگاه باشد که چگونه مي سازد.« )اول قرنتيان 

)10 :3
امروزه روح بسياري ايمان داران ، ضعيف است چون انسان دروني خودشان 
را بنا نكرده اند. آنان در ديدن با چشم هاي فيزيكي سريع ترند تا شنيدن آنچه روح 
ميك ند.  اداره  بيروني شان  انسان  را  زندگي شان  مي گويد.  هايشان  قلب  به  خدا 
انسان دروني شان شبيه شخصي است كه تمام روز بر كاناپه نشسته، تلويزيون 
تماشا ميك ند و چيپس مي خورد. آنان مي توانند با پشتكار مشغول كار و خدمت 

شوند ولي انسان دروني شان مورد غفلت قرار گرفته است.
اين ايمان داران اغلب به من مي گويند چرا نمي توانم صداي خدا را بشنوم؟ دليل 
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آن بسيار ساده است: خدا با روح هاي ما ارتباط برقرار ميك ند و نه با سرهايمان.
)امثال 20 :27(

اگر انسان دروني مان بنا نشده، نمي توانيم صداي خدا را به وضوح بشنويم. 
نامه ي عبرانيان به ايمان داران مي گويد: »در اين باره، مطالب بسيار براي گفتن 
است.«  که گوش هاي شما سنگين شده  است، چرا  آن ها دشوار  اما شرح  داريم، 
)عبرانيان 5: 11(. اين مردم احتياج به وسايل كمكي براي شنيدن )سمعك( نداشتند، 
بلكه انسان دروني آن ها نمي توانست نسبت به چيزهاي روحاني حساس باشد. پس 
در اصل، اين گروه از مردم كاري برعكس بنا انجام مي دادند. آنان در قلب خود 
براي شنيدن صداي خداوند كندتر مي شدند. اين اصل براي همه ي آناني كه نسبت 
دروني  انسان  بدون  ما  است.  اند، صادق  كرده  غفلت  دروني شان  انسان  بناي  به 
نيرومند، در صميميت خود با خدا ناكام خواهيم ماند. به همين دليل پولس به قوت 

توضيح مي دهد: 
»خدا را شکر مي کنم که بيش از همه ي شما به زبان هاي غير سخن مي گويم.« 

)اول قرنتيان 14: 18( همچنين در نامه ي عبرانيان مي خوانيم: 

»اما غذاي سنگين از آنِ بالغان است که با تمرين مداوم، خود را تربيت کرده اند که 
خوب را از بد تشخيص دهند.« )عبرانيان 5 : 14(

توجه كنيد كه كلام خدا به حواس ايشان اشاره ميك ند، نه حواس بيروني بلكه 
حواس دروني. همچنين دقت كنيد كه به ما مي گويد به وسيله ي به كار بردن يا 
در اصل تمرين دادن )رياضت( مي توانيم حواس دروني خود را تقويت نماييم تا 

تشخيص دهيم چه چيز از خدا و چه چيز از شيطان است.
همان طور كه پنج حس طبيعي داريم، پنج حس روحاني نيز داريم. كتاب مقدس 
از خود  را مي خوانيد،  نمونه ها  اين  از  ما مي دهد. وقتي هر كدام  به  نمونه هايي 
كمك  شما  به  اين  کنيد.  حس  جسماني  حواس  با  را  آن ها  مي توانيد  آيا  بپرسيد 
ميك ند تا درك كنيد كه نويسندگان درباره ي حواس روحاني صحبت ميك نند نه 

حواس طبيعي:

چشايي
»بچشيد و ببينيد که خداوند نيکوست.« )مزامير 34 : 8( 

»کلام تو به مذاقم چه شيرين است، و به دهانم از عسل شيرين تر!« )مزامير 119 : 103( 
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»سخنان تو يافت شد و آن ها را خوردم و کلام تو شادي و ابتهاج دل من کرديد...« 
)ارميا 15 : 16(

لامسه

»پس، خداوند مي‌گويد: »از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. هیچ ‌چیز ناپاک را 
لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت.« )دوم قرنتيان 6 : 17(

»ای شما که ظروف خداوند را بر مي داريد به يک سو شويد، به يک سو شويد و از 
اين جا بيرون رويد و چيز ناپاک را لمس منمائيد و از ميان آن بيرون رفته خويشتن 

را طاهر سازيد.« )اشعيا 52 : 11(

بويايي

و  می ‌بَردَ  ظفر خود  موکب  در  در مسیح،  را  ما  همواره  که  را سپاس  »امّا خدا 
او را به‌ وسیله ی ما در همه ‌جا می‌ پراکَنَد. زیرا برای  رایحه ی خوش شناخت 
میان  در  و چه  نجاتی‌افتگان  میان  در  رایحه ی خوش مسیح هستیم، چه  خدا 
هلاک ‌شوندگان. امّا برای یکی بوی مرگ می ‌دهیم که به مرگ رهنمون می‌شود؛ 
برای دیگری عطر حیاتیم که حیات به ‌بار می‌آورد. و کیست که برای چنین کاری 

کفایت داشته باشد؟« )دوم قرنتيان 2  : 14 - 16(

با محبت رفتار کنید، چنان که مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را   »و 
همچون قربانی و هدیه‌ای عطرآگین در راه ما به خدا تقدیم نمود.« )افسسيان5 : 2(

»وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم. حال که کمکِ ارسالی 
هدیه  برخوردارم.  به‌فراوانی  همه‌چیز  از  کرده‌ام،  دریافت  اپِافْرودیتوس  از  را  شما 
شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خشنود می‌سازد. و خدای 
من، همه ی نیازهای شما را برحسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع 

خواهد کرد.« )فيليپيان 4 : 18 - 19(

بينايي

مي بينيم.«          را  نور  که  توست  نور  در  و  است،  حيات  ی  چشمه  تو  نزد  »زيرا 
)مزامير 36 : 9( 
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است،  فراخوانده  بدان  را  شما  خدا  که  را  امیدی  شده،  روشن  دلتان  چشمان  »تا 
بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدّسان پی ببرید، و از قدرت بی‌نهایت 
عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عملِ نیروی 

مقتدر خداست.« )افسسيان 1 : 18- 19(

»و همه چیز را زیر پای او نهادی. خدا با قرار دادن همه‌چیز زیر فرمان او، چیزی 
باقی نگذاشت که مطیع وی نباشد. امّا در حال حاضر، هنوز نمی‌بینیم که همه‌چیز 
زیر فرمان او باشد.۹امّا عیسی را می‌بینیم که اندک‌زمانی پایینتر از فرشتگان قرار 
گرفت، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است، چرا‌که از رنج مرگ 
گذشت تا برحسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد.« )عبرانيان 2 : 8 - 9(

»چشم، چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. امّا 
اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فراخواهد گرفت. پس اگر نوری که در 

توست ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی خواهد بود!« )متا 6: 22- 23(

شنوايي

»و ايليا به آخآب گفت برآمده اکل و شرب نما زيراکه صدای باران بسيار مي آيد.« 
)اول پادشاهان 18 : 41 - 42(

»نه به کار زمین می‌آید و نه درخور کُپّه ی کود است؛ بلکه آن را دور می ‌ریزند. 
هر‌که گوش شنوا دارد، بشنود!« )لوقا 14: 35(

»آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید. هر‌که غالب آید، به 
خداست.«  فردوس  در  که  بخشید  خواهم  را  حیات  درخت  از  خوردن  نعمت  او 

)مكاشفه 2 : 7(

عيسا براي اشاره به كندي و بي حسي انسان دروني ما نسبت به روح خدا، چنين 
مي گويد: »مي نگرند، اما نمي بينند؛ گوش مي کنند، اما نمي شنوند و نمي فهمند.«        

)متا 13: 13- 15(
را  روحاني  چيزهاي  تا  مي دهد  رشد  را  دروني تان  حواس  روحاني،  بلوغ 
تشخيص دهيد كه چه چيزي از خداست و چه چيز نيست. همه ي ما حواس طبيعي 
داريم و بعضي ها، آن را به وسيله ي تمرين بيش تر، رشد داده اند. براي نمونه، 
از  اند.  افرادي هستند كه چشايي خود را براي تشخيص يكفيت شراب رشد داده 
طريق تمرين مي توانند سن شراب، زود برداشت يا دير برداشت بودن انگور آن، 
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بارش يا خشكسالي در آن سال و از اين قبيل چيزها را تشخيص دهند.
ديگران چشمان شان را تمرين داده اند تا يكفيت سنگ هاي قيمتي را تشخيص 
دهند. از چشم بي تجربه، سنگ ممكن است بي عيب باشد ولي چشم تمرين يافته، 
درجه ي  و  كوچك  و  بزرگ  عيوب  تعداد  رنگ،  تراش،  يكفيت  كه  بگويد  مي تواند 
خلوص چه طور است. متخصصان صدا، موسيقي دانان، آهنگ سازان و افرادي از 
اين دست هستند كه گوش شان را تمرين داده اند تا صداها و ملودي ها را بشنوند. 
حتا در اركستري بزرگ مي توانند بگويند كه كدام يك از آلات موسيقي كوك نيست. 
آن ها در طول سال ها حس شنوايي خود را تمرين داده اند تا بتوانند هارموني را 
تشخيص دهند. افرادي هستند كه بويايي شان را تمرين داده اند. مي توانند در هر 
عطري بوي قوي تر و ضعيف تر را به شما بگويند و در هر عطري بوي دقيق گل ها، 

گياهان و مركبات را تشخيص دهند.
اين اشخاص تصميم گرفته اند كه حواس طبيعي شان را تقويت كنند و اين، به 
آن دليل نبوده كه ايشان صاحب عطا بوده اند. آنان مصمم شدند كه آنچه را دارند 

تقويت کنند، اين اتفاقي نبوده بلكه بيش تر توجه خود را بر آن متمركز كرده اند.
تا به حال شايد فكر كرده ايد كه چه نمونه هاي ديگري هست كه مي توان حواس 
مي توانيد  شما  مي رود.  كار  به  نيز  روح  براي  اصول  همين  داد.  تمرين  را  ديگر 
مي گويد:  مقدس  كتاب  ندهيد.  رشد  را  روح تان  ولي  باشيد  دار  ايمان  سال ها 
»يحياي تعميد دهنده رشد ميك رد و در روح قوي مي گردد.« )لوقا 1: 80( پولس به 
تيموتائوس گفت كه خود را تماماً به رشد روحاني بسپارد تا پيشرفت اش بر همگان 
آشكار شود. )اول تيموتائوس 4: 15( چگونه مي توانيم انسان دروني خود را بنا 
كنيم؟ كلام خدا به روشني مي گويد: از طريق كلام مكتوب خدا )اول پطرس 2 : 2 و 
اعمال 20 : 32(، اطاعت كلام او)عبرانيان 5: 9( و دعا به زبان ها )اول قرنتيان 14 : 

14 و يهودا 20(

اهميت رشد روح هاي ما

چرا اين قدر مهم است كه حواس دروني مان را رشد دهيم؟ چون اگر حواس 
در  او  آزادتريم.  القدس  روح  با  كردن  برقرار  رابطه  در  كند،  رشد  روحاني مان 
وضعيت هاي مختلف مي تواند صميمانه تر به ما محبت كند. براي توضيح بياييد 
به دنياي طبيعي نگاه كنيم. اگر تمام پنج حس شما از كار بيفتد، من نمي توانم با 
شما ارتباط بر قرار کنم، ممكن است فرياد بزنم ولي شما نمي توانيد بشنويد، روي 
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شانه تان بزنم، ولي حس نكنيد. علامت نشان دهم، ولي نمي توانيد ببينيد و از اين 
قبيل.

را  آن  و  داشت  سمعك  به  احتياج  سالگي  هشتاد  در  كه  دارم  ياد  به  را  پدرم 
نمي خواست. همه ي ما در كنار يكديگر بوديم و حرف مي زديم و شام مي خورديم 
و من متوجه بودم كه او انگار در جاي ديگري است. صدايم را بلند ميك ردم و به 
بگويد:  گويي مي خواست  و  نگاه ميك رد  متعجب  او  فهميدي؟«  »پدر  مي گفتم:  او 
»چي گفتي؟« تصور ميك نم كه او از مصاحبت هيچ كدام از ما لذت نمي برد چون 
حس شنوايي اش كند شده بود. )خوشحالم كه بگويم او حالا سمعك دارد(. همين 
در مورد روح نيز صادق است. اگر حواس شما ضعيف باشد، در بهترين حالت تنها 
قسمتي از مكالمه را مي فهميد. من اغلب مي شنوم كه مردم مي گويند انگار خدا در 
سطحي صميمي با من حرف نمي زند. خوب بخت آنان بد نيست بلكه حواس شان 

رشد نيافته است.
 بايد اين مشكل را حل كنيم. بيش از آنچه ما مشتاق شنيدن صداي خدا باشيم، 
او مشتاق حرف زدن با ماست ولي اغلب ما - مانند ايمان داران عبراني- در شنيدن 

كند مي شويم. )عبرانيان 5 : 11(
ضعيف  نمي گيريد،  كار  به  آنچه  در  و  قوي  مي گيريد،  كار  به  آنچه  در  شما 
درك  يا  جسم  و  ميك ند  دعا  ما  دروني  انسان  روح،  در  دعاي  هنگام  مي شويد. 
طبيعي انكار ميك ند. اين نوعي روزه براي استدلال طبيعي ماست تا به مشاركتي 
اجتناب ناپذير با خدا وارد شود. شما را تشويق ميك نم كه نه فقط در روح دعا كنيد 
بلكه براي تفسير آن به خدا ايمان داشته باشيد و خودتان را تمرين دهيد تا موقع 
از  از يك ساعت به زبان ها دعا ميك نم.  دعا بشنويد. بسياري صبح ها من بيش 
حيطه ي فكر خود فراتر مي روم، معمولًا با سراييدن سرود پرستشي فكر زودتر 
برايم راحت  تمركز در روح  نزد خداوند خالي ميك نم،  را  قلبم  يا  مطيع مي شود، 
تر مي شود. معمولًا حس نزديكي خداوند بر هر نگراني طبيعي يا وظيفه اي سايه 
مي افكند. بعد در اين زمان ايده ها، مكاشفات و حكمتي را که از قلبم مانند حباب به 
فهمم مي رسيد، دريافت ميك نم. من ياد گرفته ام كه عاقلانه ترين كار اين است كه 
چنين مطالبي را موقع دعا يادداشت كنم تا بعد روح القدس به سراغ مطالب ديگر 

برود. 
تجربه  را  بسياري  نااميدي  ميك ردم،  دعا  روح  در  كه  آغازيني  سال هاي  در 
كردم، چون در آن زمان مي ديدم که هنگام دعا به زبان ها در مورد چيزهاي طبيعي 
به فكرم مي رسيد،  فكر ميك نم. مثلًا ايده هايي درباره ي عنوان كتاب هاي جديد 
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براي  هديه  بودم،  نكرده  آن ها صحبت  با  به حال  تا  كه  افرادي  با  ارتباط  اشتياق 
شخصي، چگونگي خرج دارايي هاي خدمت و از اين قبيل. 

به  است.  بوده  القدس  روح  الهام  و  هدايت  ها،  اين  اغلب  كه  فهميدم  سرانجام 
زودي شروع به يادداشت اين ايده ها كردم و مي ديديم به محض اين كه مي نويسم، 
را  اين ايده ها  بعد  مي آيند.  ديگري  و ايده هاي  ميك نند  ترك  را  فكرم  آن ايده ها 
عملي ميك ردم و بركت خدا را بر آن ها تجربه مي کردم. من ديدم كه هنگام دعا 
به زبان ها روح القدس نه فقط مردمان و قوم ها را يادآوري ميك ند، بلكه مرا در 
انجام اراده اش راهنمايي ميك ند. باز هم، اين راهي براي مشاركت خدا در سطحي 

بزرگ تر است.

زندگي در قلمرو روح

من شخصا باور دارم كه پولس از همين راه، بخش مهم نامه هايش را نوشت. او 
مي توانست چنين پيشنهاداتي ارائه كند: »زيرا هرچند در جسم از شما دورم، ليکن 
در روح با شما هستم و از مشاهده ي نظم و ايمان پايدارتان به مسيح شادمانم.« 
)کولسيان 2: 5(. او با چشم هاي فيزيكي اش آن ها را نمي ديد چون او به روشني 
بيان ميك ند كه از نظر فيزيكي آن جا نبوده است. باز هم به قرنتيان مي گويد: »من 
هرچند در جسم ميان شما نيستم،اما در روح با شمايم.«)اول قرنتيان 5: 3( پولس 
چه طور مي توانست در بين ايمان داران کولسي و قرنتسي حاضر باشد و از آنچه 
فيزيكي  حضور  جا  آن  در  كه  حالي  در  گردد  مطلع  مي دهند،  انجام  و  مي گويند 
نداشت؟ بايد به ياد داشته باشيم كه ما موجودات روحاني هستيم و هيچ مانع يا 
مشكلي در قلمرو روح خدا نمي تواند وجود داشته باشد. كساني كه روح شان در 
خداوند بنا شده است، بيش تر از اتفاقات آگاه اند. پس مي توانند بهتر و مؤثرتر براي 
نيازمندان دعا يا خدمت كنند. به ياد بياوريد كه در فصل قبلي رهبر مدرسه ي کتاب 
مقدس ما در استراليا توانست شبان چيني را از تمام اعضاي كليسايش در عكس 

تشخيص دهد، با وجودي كه هرگز او را نديده بود. 
پولس وقتي به زبان ها دعا ميك رد، مي توانست به سادگي در روح ببيند كه 
در كليساهاي مختلف چه چيزهايي رخ مي دهد و بعد آن مطالب را در نامه هايش 

بنويسد و برايشان بفرستد.
يا  اعضاي خانواده  كه  دعا ميك نم، مسايلي  زبان ها  به  وقتي  هنگام مسافرت 
خادمانم دچار آن هستند را مي بينم. بعد تلفن را برداشته و بسياري مواقع پيش از 

زبان صميميت
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آن كه مرا مطلع كنند، خودم با خبر بوده ام. به هر حال چون در روح دعا كرده ام، 
از پيش آماده شده ام تا چه بگويم و چگونه موقعيت را اداره كنم.

در آفريقا با مردي ملاقات كردم كه جنگجوي قبيله اي در كنيا بوده و سال ها 
نام  كند.  خدمت  ايشان  به  تا  ماند  خود  مردم  ميان  در  و  شناخت  را  عيسا  پيش 
مسيحي او يوحنا است و مرتب براي خدمت به بيرون از آفريقا سفر ميك ند. در 
در  مي شناختمشان.  من  كه  ماند  زوجي  نزد  او  متحده  ايالات  به  سفرش  آخرين 
آفريقا  در  خانواده اش  درباره ي  مرتب  مي توانست  اقامت اش  هفته ي  سه  طول 
گزارش هايي تعريف كند. زوجي كه با او بودند، پرسيدند كه او چه طور مي تواند 
چنين از وضعيت همسرش در خانه مطلع شود، چون مي دانستند كه خانواده اش 
تلفن ندارند، در واقع تلفني در روستايشان وجود نداشت. بعد او در اين باره چنين 
گفت: »اين همان كاري است كه پولس درباره ي كليساي آسيا كرد. آنان در خداوند 
خانواده اش بودند چون پولس ايشان را از نظر روحاني زاييده بود. هنگامي كه دور 
مي شد و دعا ميك رد، باز هم همراه ايشان بود و از وضعيت شان مطلع و همواره 
انجام  را  كاري  تنها  من  بنويسد.  ايشان  به  مشكلات شان  درباره ي  مي توانست 
مي دهم كه خدا امكان اش را به هر ايمان داري داده تا از طريق قدرت روح القدس 
انجام دهند. اين راهي است كه من از احوال خانواده ام با خبر باشم و اين كار را 

هميشه وقتي از ايشان دور هستم، انجام مي دهم.«
دليل اين كه شهادت يوحنا را مي دهم، اين است كه به طور كامل با كلام خدا 
مطابقت دارد. چرا بايد از اين شگفت زده شويم؟ پولس در عهد جديد به اين مطلب 
آفريقايي  اين مرد  به  نيز. هيچ كس  بلكه دوبار ديگر  بار اشاره نميك ند،  فقط يك 
نگفته بود كه كلام خدا نادرست است يا زمان اش گذشته، آن چنان كه به بسياري 
در آمريكا گفته شده است. چرا از آنچه عيسا قيمتي چنان گزاف براي مهيا كردن اش 
بنا نمي کنيم که  را چنان  انسان دروني مان  ايم؟ چرا  پرداخته، عقب نشيني كرده 

براي خداوند و نجات دهنده مان، خادمان و فرزندان مؤثرتري باشيم؟
هنوز خيلي دير نشده است! مهم نيست كه ده يا هشتاد و پنج ساله باشيد، به 
تازگي تولد تازه يافته باشيد و يا سال ها پيش، شما مي توانيد انسان دروني تان 
را با دعاي به زبان ها بنا كنيد و هنگام دعا تفسيرش را درخواست كنيد تا فهم و 

درک تان مشاوره ي عالي روح القدس را دريافت نمايد.
بسياري چيزهاست كه او آرزو ميك ند بر شما آشكار سازد. فقط كافي است 
انسان بيروني تان را متوقف كنيد و با قلب تان به كسي كه همه چيز را مي داند، 

نزديك شويد. چه دعوتي! نگذاريد از دست برود!
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پرسش هاي آموزشي

كرده  کمک  شما  به  زبان ها  هديه ي  كه  كرده ايد  تجربه  را  هايي  آيا وضعيت   )1
باشد تا آنچه خدا در زندگي تان عمل ميك ند را بهتر درك كنيد؟ چه روشنگري، 

آرامش و تازگي اي دريافت كرده ايد؟

اطمينان« بودن براي مكاشفات خدا  قابل  2( نويسنده درباره ي ضرورت »مباشر 
نوشته است، با اشاره به مثال حزقيا )اشعيا 39: 2( و وضعيت خودش با شباني 
شناخته شده. چه قدر برايتان مهم است كه براي در ميان گذاشتن مكاشفاتي كه 
خدا به شما داده با ديگران، منتظر اجازه ي او باشيد؟ آيا در شما اشتياقي براي 

تحت تأثير قرار دادن کساني كه نياز به كنترل تان دارند، وجود دارد؟

زبان صميميت
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فصل سيزدهم

اطمينان كامل ايمان

»خدا به نيازهاي ما پاسخ نمي دهد، او به ايمان مان پاسخ مي دهد!«

در طول سال ها با ايمان داران بي ريايي ملاقات كرده ام كه پر از روح القدس 
بوده اند، پر از محبت و ترس خدا و دور از گناه، اما پرسيده اند: »چرا صداي خدا 
را نمي شنوم و حضور او را تجربه نميك نم؟« مي توانم نااميدي را در اين مقدسان 
حس كنم، چون هر آنچه را كه مي دانند، عمل ميك نند ولي نمي توانند در دعا ارتباط 
برقرار نمايند. ظرف چند دقيقه صحبت با آن ها مي توانيم به دليل مشكل شان پي 

ببريم. اغلب يك پاسخ وجود دارد كه در آيات زير يافت مي شود: 

»پس اي برادران، از آن جا که به خون عيسا مي توانيم آزادانه به مکان اقدس 
داخل شويم، يعني از راهي تازه و زنده... بياييد با اخلاص قلبي و اطمينان کامل 
احساس  هر  از  هايمان  دل  که  حالي  در  شويم،  نزديک  خدا  حضور  به  ايمان 
تزلزل،  بي  بياييد  است.  پاک شسته شده  آب  با  هايمان  بدن  و  زدوده  تقصير 
امين  اميدي را که به آن معترفيم همچنان استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده 

است.« )عبرانيان 10 : 23-19(

نخست، نويسنده به ما مي گويد كه مي توانيم به مكان اقدس وارد شويم؛ جايي 
كه خداوند ساكن است. به ياد آوريد لحظه اي كه عيسا بالاي صليب روح اش را 
تقديم كرد؛ پرده ي هكيل از بالا به پايين پاره شده، خدا بيرون آمد و آماده ي ورود 
به معبد جديدش - يعني انسان داراي تولد تازه- شد. اين جا، جايي است كه وقتي 
به او نزديك مي شويم، او را ملاقات ميك نيم. قرار نيست براي ارتباط با روح خدا 
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كه در هكيل با پدر و عيسا همراه است، سعي كنيم كوركورانه او را در هكيلي تصور 
كنيم كه ميليون ها مايل از ما دور است.

مي توانيم  چگونه  نزديك شويم.  با جسارت  مي گويد  نويسنده  كه  كنيد  توجه 
با چنين اطميناني نزديک شويم؟! تنها به اين دليل كه راه ورود ما را به حضورش 
توسط خون شاهانه ي او كه بر قربانگاه پاشيد، هموار كرده است. ما وجدان خود را 
از ظلم محكوميت گناه پاك كرده ايم و حالا مي توانيم با اطمينان كامل به حضورش 

بياييم.
اين نمايشي تصادفي نيست، بلکه يک حقيقت است. خدا مي گويد كه اگر ما به او 
نزديك شويم، او به ما نزديك خواهد شد. دليل اصلي كشمكش بسياري در عبارت 
»اطمينان كامل ايمان« نهفته است. ما بايد با ايمان بياييم. به همين دليل كتاب مقدس 

به روشني به ما مي گويد: 

»بدون ايمان ممکن نيست بتوان خدا را خشنود ساخت، زيرا هر که به او نزديک 
مي شود، بايد ايمان داشته باشد که او هست و جويندگان خود را پاداش مي دهد.« 

)عبرانيان 11 : 6(.

كلمات »بدون ايمان ممكن نيست بتوان خدا را خشنود ساخت« را بشنويد. چند 
دقيقه صبر كنيد و اجازه دهيد اين كلمات در عمق قلب تان نفوذ كند: »در پي كسي 

هستم كه ايمان آورد!«

»در پي كسي هستم كه ايمان آورد!«

داشتم، مجرد  تنها چند سال  كه در خداوند  را  نميك نم زماني  فراموش  هرگز 
بودم و در آپارتماني در كاروليناي شمالي زندگي ميك ردم. يك روز صبح وقتي در 
خواب عميق بودم، خود را در وضعيت نشسته و در حال بالا و پايين پريدن روي 
تختم يافتم و اين كلمات با فرياد از دهانم بيرون مي آمد: »در پي كسي هستم كه 

ايمان آورد!«
به ساعتم نگاه كردم و پي بردم كه چهار صبح است. در چنان خواب عميقي 
بودم كه نمي فهميدم كجا هستم و چه اتفاقي افتاده است. چراغ پشت سرم را روشن 
كردم و ديدم كه ملافه ام در محدوده ای كه بدنم قرار گرفته بود، خيس شده در 
حالي كه تب نداشتم و دچار هيچ بيماري اي نبودم. من به يك اندازه در گيجي و 
آگاهي بودم؛ چون حس ميك ردم كه خدا از دهان من حرف زده است ولي بعد فكر 
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ايمان  كه  افرادي مي گردد  دنبال  به  او  مي دانم  نگفت.  تري  عميق  كردم چرا چيز 
آورند. خسته بودم پس بلافاصله دراز كشيدم و خوابيدم. وقتي صبح از خواب بيدار 
شدم همچنان مي شنيدم: »در پي كسي هستم كه ايمان آورد... در پي كسي هستم كه 

ايمان آورد... در پي كسي هستم كه ايمان آورد!« 
اواسط صبح خدا ناگهان قلبم را لمس كرد. با صداي بلند به خودم مي گفتم: »اين 

عميق است!«
از صبح شروع به طرح چنين سوالاتي كردم: عيسا بيش از هر چيز از چه غمگين 
مي شد؟ )نه اين كه چه کسي او را بيش تر عصباني ميك رد، چون البته فريسيان 
رياكار بودند( و از چه چيز بيش تر خوشحال مي شد؟ نخست، او بيش از هر چيز 
از مردمي غمگين مي شد كه ايمان نداشتد هر چه او بگويد انجام خواهد داد؛ يعني 
بي ايماني! خدا منظور و كلام اش يكي است و همان چيزي را مي گويد كه منظورنظر 
دارد، اين در واقع همان ايمان است. خدا انسان نيست كه دروغ بگويد بلكه با جلال 
نامش، كلام اش را حمايت ميك ند. او به خودش قسم مي خورد چون كسي برتر 
از او وجود ندارد. پس وقتي به او شك ميك نيم، به كمال او توهين ميك نيم. بياييد 

نگاهي به اين مقوله بياندازيم. به نااميدي عيسا در آيات زير گوش كنيد: 

»آيا شما را، اي سست ايمانان، به مراتب بهتر نخواهد پوشانيد؟« )متا 6 : 30 - 31( 

غرق  نمانده  چيزي  ما،  سرور  گفتند:  و  کردند  بيدارش  آمده  شاگردان  »پس 
ترسانيد؟«                      چنين  اين  چرا  ايمانان،  کم  داد: اي  پاسخ  عيسا  ده!  نجات مان  شويم؛ 

)متا 8 : 25 - 26( 

»عيسا بي درنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت: اي کم ايمان، چرا شک 
کردي؟« )متا 14 : 31( 

»اي سست ايمانان! چرا درباره ي اين که نان نداريد با هم بحث مي کنيد؟ )متا 16 : 8(

حال  اين  با  مي شنويد؟  او  لحن  از  را  غم  و  نااميدي  آيات  اين  تمامي  در  آيا 
حادثه اي كه مرا بسيار متعجب كرد، وقتي است كه شاگردان نمي توانند روح شرير 

را از پسر مصروع بيرون كنند. بشنويد كه عيسا به خادمان اش چه مي گويد: 

»اي نسل بي ايمان و منحرف، تا به کي با شما باشم و تحمل تان کنم؟ او را نزد 
من آوريد. عيسا بر ديو نهيب زد و ديو از پسر بيرون شد و او در همان دم شفا 

يافت.« )متا 17 : 17 - 18(
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مطمئناً او احساسات اش را مخفي نمي کرد. لحن او از نااميدي، بي زاري و غم 
فراتر مي رود و به مرز خشم عادلانه مي رسد! پس از آن شاگردان مي پرسند كه 

چرا نتوانسته اند ديو را اخراج كنند. عيسا به سادگي مي گويد: 

»از آن رو که ايمان تان کم است.« )متا 17 : 20(

خدا به ايمان پاسخ مي دهد

هر آنچه از خداوند دريافت ميك نيم، از طريق ايمان است. حقيقتي هست كه به 
آن پي برده ام و در بدن مسيح بسياري از آن ناآگاهند؛ اين كه خدا به نياز ما پاسخ 
نمي دهد بلكه به ايمان مان پاسخ مي دهد! دقيقه اي صبر كنيد و در اين عبارت تفكر 

نماييد. 
مي توانم نمونه هاي بسياري از کلام خدا براي توضيح اين عبارت بياورم، اما 
به دو نمونه از آن ها اکتفا مي کنم. نخست، عيسا روزي تعداد بسياري از رهبران 

را تعليم مي داد و مي خوانيم: 

»و قدرت خداوند براي شفاي بيماران با او بود.« )لوقا 5 : 17( 

رهبران  آن  شفاي  براي  خدا  قدرت  مي گويد  طور خاص  به  خدا  کلام  که  اين 
حاضر بود، را دوست دارم. اين آيه به ما مي گويد که يکي از رهبران، ولي احتمالًا 
چند نفر از آن ها، به شفا نياز داشت ولي هيچ کدام نتوانستند شفا يابند. چرا؟ چون 
هيچ کدام از آنان ايمان دريافت اش را نداشتند. با اين حال گروهي از مردان بودند 
افليجي را بر تختي به آن خانه آوردند ولي چون جمعيت بسيار بود،  که شخص 
نتوانستند وارد شوند پس به بام خانه رفتند و از ميان سفال ها مفلوج را با تخت اش 

پايين فرستادند و در وسط جمعيت در برابر عيسا نهادند. پس از آن مي خوانيم: 

»چون عيسا ايمان ايشان را ديد، گفت: به تو مي گويم برخيز، بستر خود برگير و 
به خانه برو! در دم، آن مرد مقابل ايشان ايستاد و آن چه را بر آن خوابيده بود، 
برداشت و خدا را حمدگويان به خانه رفت. همه از اين رويداد در شگفت شده خدا 
را تمجيد کردند و در حالي که ترس وجودشان را فراگرفته بود، مي گفتند: امروز 

چيزهاي شگفت انگيز ديديم.«                 )لوقا 5 : 20 - 26 (

عيسا ايمان شان را ديد. مفلوج و همراهان اش از کلام خدا مي دانستند که خدا 
نيکوست. احتمالًا مي دانستند که او به قوم اش گفته: »اي جان من خداوند را متبارک 
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بخوان و جميع احسان هاي او را فراموش مکن! که تمام گناهان ات را مي آمرزد و 
همه ي مرض هاي تو را شفا مي بخشد.« )مزامير 103 : 2- 3( 

از طرف ديگر، رهبران از ديدن شفاي مفلوج در شگفتي بودند و خدا را جلال 
مي دادند ولي هيچ کدام از آن ها شفا نيافتند. چرا؟ چون با وجودي که خدا مي خواهد 
ما بفهميم بدون ايمان قادر به دريافت نيستيم، اراده ي پدر براي تمام آن رهبران 
اين بود که شفا يابند. خدا وقتي پاسخ مي دهد که ما ايمان داشته باشيم، آن هم بر 

اساس حرکت ما مطابق کلام اش. 
در واقعه اي ديگر زني يوناني نزد عيسا آمد. او نزد وي لابه مي کرد تا دختر 

ديوزده اش را شفا دهد. عيسا به او گفت: 

»بگذار نخست فرزندان سير شوند، زيرا نان فرزندان را گرفتن و پيش سگان انداختن 
روا نيست.« )مرقس 27:7( 

عيسا آن زن را سگ ناميد. او مي توانست غمگين شود و باز گردد، ولي چون 
شخصيت عيسا را مي شناخت، بلافاصله با چنين کلامي پاسخ داد: 

»بله، سرورم، اما سگان نيز در پاي سفره از خرده هاي نان فرزندان مي خورند.« 
)مرقس 28:7( 

خدايي  او  که  داشت  ايمان  و  خداست  پسر  حضور  در  که  مي دانست  زن  آن 
نيکوست و بدون ضعف. او مصمم بود چون مي دانست که تنها کاري که لازم است 
انجام دهد، ايستادن بر سر خواهش اش است و رد نخواهد شد، پس با ايمان ايستاد 

و به همين دليل عيسا گفت: 

»به خاطر اين سخن ات، برو که ديو از دخترت بيرون آمد!« )مرقس 29:7( 

وقتي زن به خانه اش بازگشت، دخترش را شفا يافته ديد. باز هم عيسا به ايمان 
او جواب داد و نه به نياز او، چون درخواست اش مبتني بر نياز بود ولي پاسخ اش 

به گفته ي عيسا برخاسته از ايمان بود. 

ايمان، کليد دريافت همه چيز است!

اين اصل در پادشاهي در همه ي موارد صادق است. در واقع يعقوب به اندازه ي 
کافي دلير هست که بگويد وقتي در دعا نزد خدا مي آييم، بايد چنين باشيم: 

اطمينان كامل ايمان
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»با ايمان درخواست کند و هيچ ترديد به خود راه ندهد، زيرا کسي که ترديد دارد، 
چون موج درياست که با وزش باد به هر سو رانده مي شود. چنين کس نپندارد که 

از خداوند چيزي خواهد يافت.«) يعقوب 1: 7-6( 

دوباره به اين کلمات گوش کنيد: »چنين کس گمان نبرد که چيزي از خدا خواهد 
يافت« فقط براي يک دقيقه روي اين کلمات فکر کنيد: »هيچ چيز نخواهد يافت« اين 
خدا  استثنا!  هيچ  بدون  است،  »خاکستري«  محدوده ي  هيچ  بدون  واضح  عبارتي 
اطمينان مي دهد تا به حتم دريابيم که او به ايمان پاسخ مي دهد و نه به هيچ چيز 
ديگر. به همين دليل نيز بسياري روح القدس را نيافته اند، چون با ايمان درخواست 

نکرده اند. کتاب مقدس از ما مي پرسد:

شنيديد؟«  چه  آن  به  ايمان  با  يا  يافتيد  شريعت  اعمال  انجام  با  را  روح  »آيا   
)غلاطيان 2:3( 

اين گفته در امتداد گفته ي يعقوب است که اگر با ايمان به خداوند نزديک نشويد، 
نخواهيد توانست چيزي از او دريافت کنيد؛ از جمله روح اش را. بسياري اوقات با 
ايمان داران تشنه اي روبه رو شده ام که مي دانند چيز بيش تري براي به دست 
آوردن هست و جست وجويش مي کنند، اما پس از آن که کلام خدا را درباره ي 
تعميد روح القدس از من مي شنوند، مي گويند: »يک بار براي دريافت اش دعا کردم، 
با »شايد«  يا وقتي براي دريافت اش دعا مي کنند، آن را  نيفتاد!«  اتفاقي  ولي هيچ 
مطرح مي کنند. آنان به اندازه ي زن يوناني مذکور مصمم نيستند و با اطمينان کامل 
نمي آيند و با دليري نزديک نمي شوند. خدا از ما انتظار دارد که اراده اش را بدانيم، 
چون به ما گفته شده: »پس نادان نباشيد، بلکه دريابيد که خواست خداوند چيست.« 

)افسسيان 5 : 17(
 پس از آن جا که مي دانيم، با ايمان و اطمينان بطلبيم. در مورد نزديک شدن به 
خدا براي صميميت نيز همين اصل صادق است. بيش تر مواقع که ايمان داران نزد 
ايمان داران  ارتباط برقرار کنند.  او  با  بتوانند  خدا مي آيند، »احتمال مي دهند« که 
اغلب کلماتي را با اين اميد که شايد شنيده شود، در هوا پخش مي کنند. چنين روشي 
»بدون  گفته شده:  ما  به  باز  يابد.  به حضور خدا دست  نمي تواند  و  نيست  ايمان 
ايمان ممکن نيست بتوان خدا را خشنود ساخت، زيرا هرکه به او نزديک مي شود، 
بايد ايمان داشته باشد که او هست و جويندگان خود را پاداش مي دهد.«) عبرانيان 
6:11( نويسنده به ايمان داران عبراني مي گويد که وقتي به خدا نزديک مي شويد، 
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بايد ايمان داشته باشيد که خدا هست. به بيان ديگر او حاضر است، مي شنود و 
پاسخ مي دهد! 

زيرا  يافت،  خواهد  چيزي  خداوند  از  که  نپندارد  کس  »چنين  مي گويد:  يعقوب 
شخصي است دودل و در تمامي رفتار خويش ناپايدار.« )يعقوب 1: 7- 8( شخص 
برايش  او همچنان  در حضور  ولي  نزديک مي شود  به خدا  که  است  دودل کسي 
سوالاتي باقي مي ماند؛ حتا ممکن است از اين که خدا متوجه آمدن اش شده باشد، 

شگفت زده شود! 
يکي از نشانه هاي دودلي استفاده از زبان ها بدون هدف است. بگذاريد توضيح 
دعا  به  پيغام  شنيدن  از  پس  داران  ايمان  که  مواقع  بسياري  جلسات،  هنگام  دهم: 
هدايت مي شوند و جلو مي آيند، به نوازندگان مي گويم ننوازند. دليل اش اين است 
که با وجود مفيد بودن موسيقي بعضي مشغول سراييدن کلمات سرودهاي آشنا 
مي شوند و نمي توانند بر خداوند متمرکز شوند. يعقوب مي گويد: »به خدا نزديک 
شويد و او به شما نزديک خواهد شد. اي دودلان، دل هاي خود را طاهر سازيد.« 

)يعقوب 8:4( 
او متمرکز  بر  چگونه مي توانيم خدا را جست وجو کنيم در حالي که فکرمان 
نزديک  دوستان تان  از  يکي  به  مشابه  حالتي  در  کنيد  تصور  مي توانيد  نيست؟ 
شويد؟! حواس مردم به راحتي پرت مي شود، چون »احتمال« مي دهند هنگام نزديک 
شدن به خدا بتوانند با او ارتباط برقرار کنند. نه! بايد ايمان داشته باشيد که او هست. 
بايد ايمان داشته باشيد که او حاضر است، بايد ايمان داشته باشيد که او مي شنود 
و پاسخ مي دهد و او شايسته ي توجه کامل شماست. ايمان، اطمينان مي دهد که 
او تمام توجه اش را به شما اختصاص مي دهد، چون مي دانيد که او وعده داده و 
دروغ نمي گويد. اگر نزديک شويد، او به نوبه ي خود به شما نزديک خواهد شد. 
خدمت  مانندي  بي  خداي  چه  به  است.  حد  از  بيش  لحظه  اين  در  من  قلب  هيجان 

مي کنيم! اگر با ايمان به او نزديک شويم، او به ما پاسخ خواهد داد. 

چگونه ايمان آوريم؟

را  ايمانم  چگونه  مي شود:  مطرح  اغلب  که  کنيم  اشاره  سوالي  به  بايد  اکنون 
افزايش دهم؟ چنين سوالي سال ها پرسيده شده است و در واقع به رسولان بازمي 

گردد: 

»رسولان به خداوند گفتند: ايمان ما را بيفزا! خداوند پاسخ داد: اگر ايماني به کوچکي 

اطمينان كامل ايمان
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دانه ي خردل داشته باشيد، مي توانيد به اين درخت توت بگوييد از ريشه برآمده در 
دريا کاشته شود، و از شما فرمان خواهد برد.« )لوقا 17: 5 - 6( 

توجه کنيد که خداوند در آغاز مي گويد: »اگر به اندازه ي دانه ي خردل ايمان 
داشته باشيد »دانه، چيزي بسيار کوچک است ولي توانايي تبديل شدن به درختي 
بزرگ را در خود دارد. پس پيش از آن که درباره ي ايمان رشد يافته اي که درختي 
عظيم و پرميوه است، صحبت کنيم بايد بپرسيم که بذرش را چگونه به دست آوريم؟ 

در آيه ي زير به اين سوال به روشني پاسخ داده شده است: 

»پس ايمان از شنيدنِ پيام سرچشمه مي گيرد و شنيدن پيام، از طريق کلام مسيح 
ميسر مي شود.« )روميان 10: 17 (

بسيار ساده است! بذر ايمان با شنيدن کلام خدا مي آيد! توجه کنيد که مي گويد 
به وسيله ي شنيدن و شنيدن. گاهي ممکن است با يک بار شنيدن انجام شود، ولي 
اغلب بذر با شنيدن چند باره در قلب هاي ما ذخيره مي شود. به همين دليل بسياري 
يا  بار مي شنوند  را چندين  که شامل کلام خداست  پيغامي  تشنه،  داران  ايمان  از 
مي خوانند. بارها افراد بسياري نزد من آمده و گفته اند: »من يکي از کتاب هاي شما 
را چند بار خواندم، يا پيغام تصويري را پنج بار ديدم و در بار پنجم برايم مکاشفه 
شد و در همان لحظه بذر به قلبم وارد شد و ريشه کرد.« اين مطلب بسيار ساده 
است و با پيچيده کردن آن از دست اش خواهيم داد. بذر ايمان به وسيله ي شنيدن 
به دست  است،  گفته شده  يا  نوشته  القدس  روح  الهام  توسط  که  خدا  کلام  مرتب 
کتاب هاي  امروزه موعظه هاي بسياري شده،  انگيز است که  قدر غم  مي آيد. چه 

بسيار نوشته شده، ولي از کلام خدا به مقدار اندک سخن گفته مي شود. 
نخستين کتابي که نوشتم، از طرف يکي از بزرگ ترين انتشارات رد شد، چون به 
گفته ي آن ها »خيلي موعظه وار« بود! مقدار زيادي آيات کتاب مقدس و آنچه خدا 
مي گويد. گمان مي کنم چيزي مي خواستند که مطلوب احساسات يا جسم انسان ها 
اکنون  است،  امروزي  خادمان  از  بسياري  کار  اين حاصل  و  انگيز!  غم  باشد. چه 
ما کليساهاي »جست وجوگران دوستي« را داريم که در آن ها مردم کتاب مقدس 
همراه خودشان نمي برند، چون نيازي به آن ندارند. آنان »سخنراني اي« جذاب يا 
زيبا مي شنوند که در زندگي پر مشغله و لذت جويانه شان، ياري شان دهد. وقتي 
وضعيت کليساي غرب را به ياد مي آورم، همه چيز برايم طعنه آميز مي شود. گروه 
خدمتي ما تنها در دو سال گذشته، پنجاه هزار کتاب مقدس براي رهبران کليساهاي 
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زيرزميني چين فرستاده، چون آنان براي کلام خدا بسيار از جان گذشته اند. در 
چين کتاب مقدس آن قدر کمياب است که رهبران صفحات جدا شده ي عهد جديد 
را به سرگروه ها مي دهند و از ايشان مي خواهند تا حفظ اش کنند. به همين دليل 
آنان همواره مي توانند از کلام خدا سخن گويند؛ حتا وقتي که کتاب مقدس توسط 

مأموران توقيف شود. 
اين مردان و زنان بهاي کلام مکتوب خدا را مي دانند اما در کليساهاي غرب، 
پيغام هايي پيش رويم که براي جان مان، خشنودي و براي  با  ما سعي مي کنيم 
جسم مان راحتي بياورد و نه پيغام هايي که از کلام خداست و براي جان، تبديل 
و براي جسم، مرگ مي آورد. هنگام شنيدن چنان پيغام هايي ممکن است بخنديم 
يا به خاطر داستاني که گفته مي شود، چند قطره اي اشک بريزيم ولي هنگامي که 
در زندگي چنين جويندگاني، گناه بر درمي ايستد و در مي کوبد، چه اتفاقي خواهد 

افتاد؟ 
وقتي  سخت  شرايط  در  بايستند؟  مقابل اش  در  که  دارند  قدرتي  چنين  آيا 
مي خواهند اراده ي خدا را بدانند، چه اتفاقي مي افتد؟ آيا مي دانند چگونه دعا کنند 
و يا چه درخواستي داشته باشند؟ آيا ايماني را که در انجيل اشاره شده، دارند؟ 
اين نمايشنامه بي پايان است! خوشحالم که آن انتشارات، نخستين کتابم را رد کرد 
چون اگر قبول مي کرد احتمالًا از ويراستارهايش مي خواست که پيغام را تضعيف 
آن محروم مي شدند. جالب  به وسيله ي  تقويت  و  از رشد  بسياري  افراد  و  کنند 
اين که مالک انتشارات سرانجام رييس قسمت نشر را اخراج و مردي را به جاي 
او استخدام کرد که قلبي مشتاق خدا داشت. اين رييس جديد هم کارمندي استخدام 
کرد که قلبي مشابه خودش براي اعلام پيغام خدا به مردم داشت. اين مرد جديد با 
من تماس گرفت تا اگر ممکن باشد کتاب بعدي را چاپ کنند. در نتيجه من پنج کتاب 
نوشتم که اين انتشارات چاپ کرد و چهار از آن ها عنوان پرفروش ترين کتاب را به 
دست آوردند. مهم تر از اين، ما مرتب شهادت هاي مختلف درباره ي تبديل افراد، 

خانواده ها و کليساها دريافت مي کنيم. تمام جلال بر خدا باد! 
من اين ها را با شما در ميان گذاشتم چون روي زمين قحطي هست! نه قحطي 
نان و آب، بلکه قحطي کلام خدا )عاموس 11:8(. به طور کلي در کليساهاي آمريکا، 
بسياري  تعداد  نداريم، چون  پيغام  نگفتم  مي کنيم.  موعظه  کم  بسيار  را  خدا  کلام 
اما آنچه نداريم، کلام خداست. چرا  کتاب و کاست هاي ويديوئي و صوتي داريم 
بايد به کشورهايي در آفريقا و آسيا برويم و مردمي را ببينيم که بسيار کم تر از 
آمريکايي ها منابع در اختيار دارند، اما از خداوند آسان تر دريافت مي کنند و ايمان 

اطمينان كامل ايمان
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و ثمره ي بسيار بيش تري در زندگي شان ديده مي شود؟! ساده است: آنان کلام 
خداوند را مي شنوند نه پيغام هاي جوياي دوستي يا نيکوکاري را! 

من به خدا قول دادم که هرگز تسليم فشاري نشوم که مي خواهد به جاي پيغام 
پولس  مي کند.  راضي  را  مردم  که  بياورم  را  هايي  پيغام  مي دهد،  خدا  که  هايي 
را  مردم  مي کوشم  آيا  را؟  خدا  تاييد  يا  مي خواهم  را  مردم  تاييد  »آيا  مي گويد: 
خشنود سازم؟ اگر هم چنان در پي خشنودي مردم بودم، خادم مسيح نمي بودم.« 

)غلاطيان 1: 10(
چه بسيار افرادي که با خدمت مسيح آغاز کردند و اکنون اسيرِ شنوندگان و 
حاضران شان شده اند؟ اينک مجبورند تنها آنچه را که مردم انتظار دارند، به آن ها 

بدهند. 
ايمان از شنيدن است و شنيدن از کلام خدا. اين کلام خداست که بذر ايمان را 
در قلب هايمان ذخيره مي سازد. ما به عنوان رهبران، بايد به مردم چيزي را بدهيم 
که به آن نياز دارند و نه آنچه گمان مي کنند که نياز دارند. بايد آنان را با کلام ابدي 
خدا تغذيه کنيم که قادر است آن ها را بنا کند و ميراث شان بخشد. )اعمال 32:20 

را بخوانيد (
اکنون بسياري از رهبران به صف کساني مي پيوندند که دوباره کلام خالص و 
صادقانه ي خدا را اعلام مي کنند. بعضي ها در دام جلب رضايت انسان ها افتاده 
خدا  قوم  آنان  اند.  شده  بيدار  تازه  هم  ديگران  و  مي شوند  آزاد  اکنون  و  بودند 
بر صميميت  زمان  اين  در  خدا  چرا  بازگردند.  او  به سوي  که  مي کنند  دعوت  را 
ايمان داشته باشيد که  با خودش تأکيد مي کند؟ جواب ساده است. او مي خواهد 
مي توانيد در رابطه اي شيرين با او زندگي کنيد، چون بدون ايمان نمي توانيد به 
صميميت برسيد. او با کلامش در مردم بذر ايمان مي کارد تا به او نزديک شوند. 

واي که چه هيجان انگيز است! 

چه طور ايمان مان را افزايش دهيم؟ 

به  عيسا  مي رسيم.  دهيم،  افزايش  را  ايمان مان  چگونه  سوال  به  اکنون 
شاگردان اش مي گويد:

 »اگر ايماني به کوچکي دانه ي خردل داشته باشيد، مي توانيد به اين درخت توت 
بگوييد از ريشه برآمده در دريا کاشته شود، و از شما فرمان خواهد برد. کيست از 
شما که چون خدمتکارش از شخم زدن يا چرانيدن گوسفندان در صحرا بازگردد، او 
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را گويد: بيا، بنشين و بخور؟ آيا نخواهد گفت: شام مرا آماده کن و کمر به پذيرايي ام 
بربند تا بخورم و بياشامم، و بعد تو بخور و بياشام؟ آيا منت از خدمتکار خود 
خواهد برد که فرمان اش را به جاي آورده است؟ پس شما نيز چون آن چه به شما 
فرمان داده شده است، به جاي آورديد، بگوييد: خدمتکاراني نالايق ايم و تنها انجام 

وظيفه کرده ايم.« )لوقا 17 : 10-6( 

اين مرا گيج کرده بود که چه طور عيسا از صحبت درباره ي ايمان به عنوان بذر، 
به سراغ رابطه ي خادم و آقا مي رود! به نظر مي رسيد که عيسا از مطلب متفاوتي 
صحبت مي کند ولي مي دانستم که چنين نيست. روزي روح القدس چشمانم را باز 

کرد. 
نخست به ما مي گويد که ايمان شبيه دانه است. دانه ها بسيار کوچک اند ولي 
تنها  که  نيست  کافي  دارند. پس  را  بزرگ  به درختي  تبديل شدن  توانايي  در خود 
دانه را بکاريم، بلکه دانه بايد به سرنوشت خود برسد. در همين قسمت پاسخ او 
دربرگيرنده ي رمز تبديل دانه ي ايمان به درختي تنومند و پر ميوه است. به بيان 
ديگر نوعي از ايمان که مي تواند درخت توت را ريشه کن کند، کوه ها را جابه جا 

نمايد و يا ما را به حضور خدا ببرد. 
چرا غلام براي آقايش زمين را کشت مي کند يا گله را مي چراند؟ هدف اصلي 
او به دست آوردن غذا براي خانواده اش است. چيزي که عيسا مي پرسد، اين است: 
چرا خادم پس از چرانيدن گله يا جمع کردن محصول، بدون آن که نزد آقايش غذا 
بگذارد، کارش را تمام نمي کند؟ براي اين که مطمئن باشد که هر چه از او خواسته 
شده را تماماً به انجام رسانيده است. ناتمام، يعني دانه اي بکاريد، آبياري اش کنيد 
و کودش بدهيد ولي دقيقاً پيش از اين که فصل درو برسد، خرابش کنيد يا به آن بي 

توجهي نماييد و اجازه دهيد محصول اش فاسد شود. 
عيسا درباره ي اطاعت ما از خودش صحبت مي کند؛ او آقاست و ما خادمان او 
در مزرعه اش. اگر مي خواهيم شاهد باروري و محصول دهي دانه هاي ايمان مان 
باشيم، بايد در تمام آنچه از ما خواسته شده، مطيع باشيم. به کلمات او توجه کنيد: 
اين  نيز چون آنچه به شما فرمان داده شده است، به جاي آورديد...«.  »پس شما 
کلمات تاييد مي کنند که او درباره ي اطاعت ما صحبت مي کند و اين راز افزايش 

ايمان ماست. 
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اطاعت ناتمام، نااطاعتي است! 

بسياري  خدا  کلام  در  که  است  لغزشي  همان  اين  نيست.  کافي  ناقص  اطاعت 
گرفتارش شده اند. يک نمونه ي خاص، شائول پادشاه است. کلام خدا به او صريحاً 
فرمان داده بود که برود و تمام عماليقي ها را نابود سازد؛ هر مرد، زن، کودک و 

حيواني را بکشد و هيچ صاحب نفسي را زنده نگذارد. 
شائول در جواب نگفت: نه، من اين کار را نمي کنم. اغلب نااطاعتي را در مخالفت 
آشکارا مي دانيم - سرکشي - اما اين از واقعيت به دور است. کاري که شائول کرد 
اين بود که موافقت خود را اعلام نمود و بعد فکرش را عوض کرد. بسياري از ما 
اين نوع نااطاعتي را به خوبي درک مي کنيم. شائول در ارجحيت دادن به فرمان خدا 
غفلت کرد. نااطاعتي، اغلب از غفلت و فراموشکاري پديد مي آيد. احتمالًا همه با اين 

الگوي نااطاعتي موافق اند، ولي اجازه دهيد به اعمال شائول توجه کنيم. 
و  و کودک  مرد، زن  هر  کرد.  و حمله  آورد  هم  گرد  را  لشگرش  بلافاصله  او 
تيغ  دم  از  لشگرش  و  شائول  توسط  مردم  از  نفر  هزار  ده ها  کشت.  را  نوزادي 
گذشتند. اما شائول، پادشاه عماليقي ها را زنده گذاشت. چرا؟ من باور دارم که او 
مطابق فرهنگ آن زمان عمل کرد! اگر کسي قومي را شکست مي داد و پادشاه اش 
زنده ي  شاهد  او  براي  پادشاه  آن  مي آورد،  خود  قصر  به  و  مي گرفت  زنده  را 

پيروزي بود. 
شائول هزاران حيوان را نيز به غنيمت آورده بود. او بهترين گوسفندان، بزها، 
گوساله هاي پروار، بره ها و هر چه خوب بود را گرفته بود و به مردم داده بود تا 
بتوانند براي خدا قرباني کنند و کاري مطابق کلام خدا به عمل آورند. تصور کنيد 
که مردم چنين کاري را چه طور مي ديدند! وقتي آنان حيوانات را براي يهوه قرباني 
مي کردند، به اين فکر مي کردند که »چه پادشاه خوبي داريم. او هميشه خداوند را 
برتر مي دارد...«. ولي خدا به اين کار به شکلي متفاوت نگريست. او به سموئيل گفت:

»پشيمان شدم که شائول را پادشاه ساختم زيرا از پيروي من برگشته، کلام مرا 
به جا نياورده است.« )اول سموئيل 15: 11 (

 شائول ده ها هزار نفر را کشت و فقط يک نفر را زنده گذاشت، او نود و نه و نه 
دهم آنچه از او خواسته شده بود را انجام داد. بسياري از ما مي توانيم اطاعت را 
در عملکرد او ببينيم، اما خدا نااطاعتي مي بيند. در واقع در چند آيه ي بعد او توسط 
نبي خود آن را »سرکشي« مي نامد. اين به ما مي گويد که اطاعت ناتمام در چشمان 
خدا، نااطاعتي کامل است. در واقع اطاعت 99 درصدي براي خدا اطاعت محسوب 
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نمي شود، بلکه سرکشي! چه بسيار اين را شنيده ايم: »چرا به همه ي آنچه انجام 
داده ام، نگاه نمي کنيد؟ شما تنها بر آنچه انجام نداده ام متمرکز شده ايد!« شائول 
هم احتمالًا چنين کلامي گفته است. اما اين مطابق استدلال بشري است و نه استدلال 

الاهي. 

ميزان صميميت، رابطه ي مستقيم با ايمان ما دارد 
ادامه دهيد، متوجه خواهيد شد که افت مداوم بر  اگر به تعقيب زندگي شائول 
دور  خداوند  از  رفته  رفته  او  که  يافت  درخواهيد  چنين  هم  است.  حاکم  او  ايمان 
خدا،  با  ما  صميميت  ميزان  چون  مي کند؛  نزول  او  صميميت  درجه ي  مي شود. 

رابطه ي مستقيم با ايمان مان دارد. در اين مورد، يوحناي رسول مي گويد:

 »از اين جا خواهيم دانست که به حق تعلق داريم و خواهيم توانست دل خود را 
در حضور خدا مطمئن سازيم، يعني هر گاه دل مان ما را محکوم کند. زيرا خدا 
بزرگ تر از دل هاي ما است و از همه چيز آگاه است. اي عزيزان، اگر دل ما، ما 
را محکوم نکند، در حضور خدا اطمينان داريم و هر آن چه از او درخواست کنيم، 
او اطاعت مي کنيم و آنچه موجب خشنودي اوست،  از احکام  خواهيم يافت، زيرا 

انجام مي دهيم.« )اول يوحنا 3 : 19 -22 (

امکان صميميت ما با خدا مستقيماً با ايمان ما رابطه دارد و ايمان مان مستقيماً به 
اطاعت مان از او! حالا اجازه دهيد اين نکته را شرح دهم. من درباره ي نااطاعتي اي 
از  داود  گناه  دارد.  خود  پي  در  را  توبه  و  اعتراف  بلافاصله  که  نمي کنم  صحبت 
شائول بزرگ تر بود ولي او بلافاصله توبه کرد. نه ايمان او تلف شد و نه امکان 
صميميت اش با خداوند. اما شائول به طلبيدن منفعت شخصي اش با حفظ و افزايش 
پافشاري بر نظرش ادامه داد. قلب او شباهتي به قلب داود که در پي خدا بود، نداشت. 
نمونه اي خوب در اين مورد، زندگي هر روز زن و شوهرهاست. اگر هر کدام 
به فکر خودش باشد و منفعت خودش را بطلبد و تسليم ديگري نشود، اطمينان و 
صميميت از دست مي رود. شوهر مي تواند بگويد: »آهاي، من قبض ها را پرداخت 
مي کنم، بالاي سرت سقف و روي ميزت نان داري و برايت لباس مي خرم. حالا اگر 
دوست دختري در کنارم داشته باشم، چه عيبي دارد؟ »مي تواند بگويد: »دوستت 
دارم« و بگويد که از همسرش به خوبي مراقبت مي کند. اما به شما اطمينان مي دهم 
در مورد  نااطاعتي شوهر  دليل  به  هم  آن  کم مي شود؛  به شدت  آن ها  صميميت 

داشتن »يک« زن. 
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مي دهم،  يک  ده  حاضرم،  کليسا  در  مرتب  من  »خداوندا  بپرسيد:  است  ممکن 
کتاب مقدس مي خوانم و دعا مي کنم. پس چرا ايمانم چنين ضعيف است؟« بگذاريد 

سوالي مطرح کنم: با همسرتان چگونه رفتار مي کنيد؟ خدا مي گويد:
با آنان  باملاحظه باشيد و  با همسران تان  نيز اي شوهران، در زندگي   »شما 
هديه ي  وارث  شما  همپاي  که  چرا  کنيد،  رفتار  احترام  با  تر  ظريف  جنس  چون 

سخاوتمندانه ي حيات اند، مبادا دعاهايتان مستجاب نشود.« )اول پطرس 3 : 7(
نمي کنيم.  اطاعت  ها«  »تمام زمينه  با خدا تضعيف شده چون در  ما  مشارکت 
کلمات عيسا را به ياد آوريد: »پس شما نيز چون آنچه به شما فرمان داده شده است 
را به جا آوريد.« اطاعت ناقص هرگز ايمان ما را افزايش نمي دهد. همين اصل در 
مورد رفتار زنان با شوهران شان صادق است، رفتار فرزندان با والدين و هم چنين 
والدين با فرزندان. سوال ديگري که مي توان پرسيد: آيا شما مرد حرف تان هستيد؟ 
کتاب مقدس به ما مي گويد فردي مي تواند با خدا صميمي باشد که: »قسم به ضرر 
خود مي خورد و تغيير نمي دهد.« )مزامير 4:15( آيا قولي مي دهيد که انجام اش 
ندهيد؟ آيا همواره با زبان تان گناه مي کنيد و بعد شگفت زده ايد که چرا ايمان تان 

افزايش نمي يابد؟ مي توانم با سوالات همچنان ادامه دهم. 
نکته اين جاست که ما زندگي مان را در جست وجوي اطاعت کامل کلام خدا 

بگذرانيم. به ما با لحني بي ترديد گفته شده: 

»فرزندانم، اين را به شما مي نويسم تا گناه نکنيد.« )اول يوحنا 2: 1(

بسياري به گناه، سبک سرانه و اهمال کارانه مي نگرند. عده اي که به گناه اين 
گونه مي نگرند، باور دارند که مي توانند کلام خدا را زير پا بگذارند چون از فيض 
و رحمت برخوردارند و همه ي گناهان شان بر صليب کفاره شده است. بله! همه ي 
ايمان داران مي گويد را  بايد آنچه پولس به  گناهان بر صليب برداشته شده ولي 
به ياد آوريم: »آيا نمي دانيد که وقتي خود را همچون بندگاني فرمان بردار تسليم 
کسي مي کنيد بندگان آن کس خواهيد بود که او را فرمان مي بريد خواه بنده ي 
گناه که منجر به مرگ مي شود خواه بنده ي اطاعت که به پارسايي مي انجامد؟« 

)روميان 16:6 (
 باز عيسا شخصاً به کساني که او را خداوند مي خوانند، ولي به گناهان شان 
ادامه مي دهند، مي گويد: »هرگز شما را نشناخته ام. از من دور شويد اي بدکاران!« 

)متا 7: 23(
مذهبيون به لغزش گناه طوري نگاه مي کنند که مي تواند شخص را از کلوپ 
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مقدسان اخراج کند. اين چيزي نيست که بايد محرک ما در دوري از نااطاعتي باشد. 
در واقع چنين انگيزه اي نمي تواند ما را از گناه حفظ کند. وقتي به گناه به عنوان 
آسيب رسان به ايمان مان مي نگريم که مي تواند به نوبه ي خود صميميت مان را 
با خدا کاهش دهد، از آن دوري خواهيم کرد. چرا؟ چون ما بيش از هر چيز آرزوي 

نزديکي به او را داريم. 
حالا درک مي کنيم که چرا يعقوب درست قبل و بعد از مطرح کردن دعوت خدا 

به ما مي گويد: 

»پس تسليم خدا باشيد. در برابر ابليس ايستادگي کنيد، که از شما خواهد گريخت. 
به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد. اي گناه کاران، دست هاي 

خود را پاک کنيد.« )يعقوب 4: 7- 8( 

تمام اين ها حول محور اطاعت هستند. چرا؟ چون در آن صورت مي توانيم با 
اطمينان کامل به خدا نزديک شويم. 

باز هم به آيه اي که در آغاز اين فصل خوانديم، بنگريم: 

»پس اي برادران، از آن جا که به خون عيسا مي توانيم آزادانه به مکان اقدس داخل 
شويم، يعني از راهي تازه و زنده... بياييد با اخلاص قلبي و اطمينانِ کاملِ ايمان به 
حضور خدا نزديک شويم، در حالي که دل هايمان از هر احساس تقصير زدوده 
و بدن هايمان با آبِ پاک شسته شده است. بياييد بي تزلزل، اميدي را که به آن 
معترفيم هم چنان استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده امين است.« )عبرانيان 10 : 

) 23 - 19

اطمينان کامل يا شجاعت ما از ايمان برمي آيد، که خود از شنيدن کلام خداست 
و در نوبه ي خود با اطاعت مداوم افزايش مي يابد. اگر گناه کنيم، مدافعي نزد پدر 
داريم و اگر در توبه کردن سريع باشيم، وجدان مان از قضاوت آزاد خواهد بود. 
چون خون او ما را از برف پاک تر و سفيدتر مي نمايد. با اين حال اگر همواره در 
گناه به سر بريم، وجدان مان محکوم مان خواهد کرد و خدا از وجدان مان بزرگ تر 

است و از نزديکي به خداي زنده با اطمينان محروم خواهيم شد.

اميد 

اکنون به دومين عبارت در آيات قبلي بازمي گرديم: »بياييد بدون تزلزل اميدي را 
که به آن معترفيم، همچنان استوار نگه داريم«. اميد اغلب به درستي درک نمي شود. 

اطمينان كامل ايمان
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اميد، معادل »شايد چنين بشود« نيست بلکه به معناي »انتظار مطمئن« است. 
بسيار  اجر  و  تو هستم،  »من سپر  داد:  قول  او  به  آمد،  ابراهيم  نزد  وقتي خدا 
عظيم تو!« )پيدايش 1:15( ابراهيم اميد طبيعي براي بچه دارشدن نداشت و صاحب 

همسري نازا بود، پس جوابش کمي نااميدانه بود: 

» اي خداوند يهوه، مرا چه خواهي داد، و من بي اولاد مي روم، و مختار خانه ام، اين 
العاذار دمشقي است؟ و ابرام گفت: اينک مرا نسلي ندادي، و خانه زادم وارث من 

است.« )پيدايش 15: 3-2( 

روشن بود که اين مرد اميد اندکي دارد يا کاملًا نااميد است و خدا مي دانست 
را  او  خدا  پس  کند.  دريافت  را  هايش  وعده  او،  کمک  بدون  نمي تواند  ابراهيم  که 
بيرون آورد و به او گفت که ستاره هاي آسمان را بشمارد. من باور دارم که چنين 
اتفاقي افتاد: ابراهيم هنگام شمردن ستارگان به خواب رفت. صبح روز بعد خدا او 
را با چنين سوالي بيدار کرد: »همه ي آن ها را شمردي؟« ابراهيم گفت: »نه بسيار 

زيادند!«
خدا جوابي را که منتظرش بود، دريافت کرد و چنين ادامه داد: »نسل تو چنين 
خواهد بود؛ بيش از شمارش!«) پيدايش 5:15( خدا در او اميدي الاهي نهاد - تصوير 
به ستارگان مي نگريست،  فرزندان! هرگاه  ابراهيم- خيل  به  از وعده اش  روشني 
وعده ي خدا را به ياد مي آورد و فريادهاي بي شماري مي شنيد: »بابا ابراهيم! بابا 

ابراهيم!«
عهد جديد بر اين پايه مي گويد که ابراهيم: 

»با اين که هيچ جايي براي اميد نبود، اميدوارانه ايمان آورد تا پدر قوم هاي بسيار 
گردد، چنان که به او گفته شده بود.« )روميان 18:4(

چه گفته شده بود؟ »نسل تو چنين خواهد بود: بي شمار!« در نبود اميد طبيعي، 
به  و  فراتر رفت  ديدني  از حيطه ي  الاهي  اميد  ببيند.  را  توانست وعده  الاهي  اميد 
محدوده ي انتظار مطمئن رسيد. ابراهيم تصميم گرفت از ديدني عبور کند. در واقع 
کتاب مقدس به ما مي گويد که به وسيله ي اميد الاهي، »او يقين داشت که خدا قادر 
است به وعده ي خود وفا کند.«) روميان 4: 21( او با اميد، وعده را به وسيله ي 

ايمانِ تقويت شده دريافت نمود. به ما گفته شده:

»ايمان، ضامن چيزهايي است که بدان اميد داريم.« )عبرانيان 1:11( 
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ايمان ما، به اميد يا وعده هاي خدا معنا مي بخشد. وقتي به ابراهيم مي نگريم، 
اميد الاهي، همان رويا يا برنامه ي اراده ي خداست که نمي توانيم با چشمان طبيعي 
ببينيم. اميد الاهي به شدت مهم است، چون بدون اميد، ايمان نمي تواند به چيزي 
جامه ي عمل بپوشاند. کلام خدا نه فقط ايمان را در قلب ما مي نشاند، بلکه به ما 

اميد و رويا مي بخشد.
مانند:  نمود،  تشبيه  مواد ساختماني  از  مجموعه اي  به  را  مساله  اين  توان  مي 
سفال، پنجره، تير، چوب، سيمان، آجر و.... ما مي توانيم تمام منابع را داشته باشيم 

اما بدون نقشه، روند ساختمان تبديل به مصيبت مي شود. 
ممکن است فکر کنيد: »من مي توانم آن را بدون نقشه بسازم!« اگر در ذهن تان 

نقشه اي داشته باشيد، ممکن است ولي با اين وجود به نوعي نقشه نياز است. 

وارد شدن به حضور از پس پرده 

بياييد دوباره درباره ي صميميت، نگاهي به آيات محوري مان بياندازيم: 

»پس اي برادران، از آن جا که به خون عيسا مي توانيم آزادانه به مکان اقدس 
داخل شويم، يعني از راهي تازه و زنده... بياييد با اخلاص قلبي و اطمينانِ کاملِ 
ايمان به حضور خدا نزديک شويم، در حالي که دل هايمان از هر احساس 
تقصير زدوده و بدن هايمان با آبِ پاک شسته شده است. بياييد بي تزلزل، 
اميدي را که به آن معترفيم هم چنان استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده امين 

است.« )عبرانيان 10 : 19 - 23 (

نويسنده به روشني از نزديک شدن به خداوند سخن مي گويد. دوباره به اين 
نگه  استوار  به آن معترفيم همچنان  را که  اميدي  تزلزل  »بياييد بي  بنگريد:  کلمات 
داريم«. به ياد داشته باشيد که اميد، نقشه، رويا يا تصوير الاهي از چيزي است که 

هنوز نمي توانيم با چشم طبيعي ببينيم. اکنون آيات زيررا بخوانيد:

 »آدميان به کسي بزرگ تر از خود سوگند مي خورند و سوگند، سخن شخص را 
تضمين مي کند و به همه ي بحث ها پايان مي بخشد. به همين سان، چون خدا 
خواست تغييرناپذيربودن قصد خود را بر وارثان وعده ها هرچه آشکارتر سازد، آن 
را با سوگند تضمين کرد، تا به واسطه ي دو امر تغييرناپذير، که ممکن نيست خدا 
درباره ي آن ها دروغ بگويد، ما از دلگرمي بسيار برخوردار شويم، ما که گريخته 
ايم تا اميدي را که پيش روي ما قرار داده شده است، به چنگ گيريم. اين اميد، به 
منزله ي لنگري محکم و ايمن براي جان ماست، اميدي که به محراب پشت پرده راه 

اطمينان كامل ايمان
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مي يابد.«) عبرانيان 6: 19-16 (

 مي بينيد؟ آيات را در کنار يکديگر قرار دهيد و چنين خواهد بود: 

»بياييد با اخلاص قلبي و اطمينان کامل ايمان به حضور خدا نزديک شويم... بياييد 
بي تزلزل، اميدي را که به آن معترفيم هم چنان استوار نگاه داريم، زيرا وعده دهنده 
امين است... اين اميد، به منزله ي لنگري محکم و ايمن براي جان ماست، اميدي که 

به محراب پشت پرده راه مي يابد.« )عبرانيان 10: 22-23 و 19:6( 

ترجمه ي NLT چنين مي گويد: »اين اميد ما را از پرده ي آسمان به قدس خدا 
مي برد«. خدا بود که به ابراهيم روياي روشني از اميد الاهي داد. وقتي به صميميت 
برسيم، روح القدس روياي الاهيٍ آنچه را که با چشمان جسماني نمي توانيم ببينيم، 
به ما مي دهد. وقتي به روح خدا نزديک مي شويم و از پرده ي جسم و محدوديت 
فکرمان عبور مي کنيم، به حضور او وارد مي شويم. وقتي عبور کنيم و به قدس 
دروني آسمان وارد شويم، مي توانيم عيسا و پدر را ملاقات کنيم و صميميت با 

خداوندِ جلال را تجربه نماييم. 
اغلب سعي مي کنند هنگام دعا خودشان را در حال قدم زدن در  ايمان داران 
به  در  ابراهيم  ناتواني  شبيه  اين  خدا  روح  کمک  بدون  اما  کنند.  تصور  خدا  هيکل 
دست آوردن وعده ي خدا بدون رويا است. تنها پس از آن که خود خداوند تصوير 
روشني براي او ترسيم نمود، ابراهيم توانست ببيند که خدا به او چه وعده اي داده 

است. 
ما نمي توانيم بدون روح القدس، تجربه اي درست و صميميتي عميق در قدس 
دروني داشته باشيم. او به ما اميد يا روياي روشني از آنچه چشمان طبيعي مان 
قادر به ديدن اش نيست، مي دهد. با اين رويا مي توانيم با اطمينان کامل ايمان و 
با تمام دليري به او نزديک شده و از آنچه عيسا برايش بهاي گزافي پرداخته، لذت 

ببريم و برخوردار شويم. 
با  بتوانيم  تا  ريختي  ما  براي  را  که خون شاهانه ي خودت  عيسا  ممنونيم  آه! 

اطمينان به حضور خدا وارد شويم. اينک و تا به ابد! 

پرسش هاي آموزشي 

»شايد  مصطلح  معناي  از  متفاوت  مطمئن-  انتظار  اميد  مقدسي  کتاب  کلمه ي   )1
کرده ايد  پخش  هوا  در  را  کلماتي  خودتان  آيا  است.  شده  داده  نشان  بشود« 



225

که با شايد و بدون انتظار مطمئن بوده است؟ اگر بله، اين مسأله چه چيزي را 
درباره ي بناي ايمان تان به شما متذکر مي شود؟ 

2( از زمان رسولان همواره دو سوال از طرف ايمان داران مطرح شده است. اين 
سوالات از نظر کلمات ممکن است شبيه باشند، ولي از نظر مفهومي متفاوت اند: 

• چگونه ايمان بياوريم؟	
• چگونه ايمان مان را افزايش دهيم؟ 	

با آنچه در اين فصل آموخته ايد، چگونه به اين پرسش ها پاسخ خواهيد داد؟

تفاوتي  چه  مي کنيد،  مقايسه  داود  اطاعت  با  را  شائول  اطاعت  ماهيتِ  وقتي   )3
مي بينيد؟ چگونه اطاعت شان موثر بر صميميت شان با خدا بوده است؟ 

4( اطاعت چگونه مي تواند بر نزديک شدن دليرانه ي شخص به خدا تأثير بگذارد؟

اطمينان كامل ايمان
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فصل چهاردهم 

نزديک شويد 

»مي توانيد با دليري نزد او آييد، چون او به شما دعوت ابدي داده است.« 

در اين فصل پاياني، من راه عملي تر نزديک شدن به کسي که شما را اين چنين 
دوست دارد، نشان خواهم داد، ولي براي چنين کاري بايد آن را با فردي مقايسه کنم 
که در حال ازدواج کردن است و به چگونگي صميميت در اتاق خواب فکر مي کند. 
شما مي توانيد بسياري چيزها به او تعليم دهيد، ولي آرامش از قلب جاري مي شود. 
در اين همبستري ها، زيبايي صميميت چيزي است که از قلب هاي ما جاري است و 

نه از فکرهايمان. 
در نزديک شدن به خداوند بايد به ياد داشته باشيم که ما به صورت او آفريده 
شده ايم. همان طور که ما احساسات مختلف داريم، او نيز دارد. همان طور که ما 
بايد به خلقيات دوستان مان حساس باشيم، بايد براي خداوند هم حساس باشيم. 
مثلًا مواقعي هست که با سرود به حضورش مي آييم، مواقع ديگر با قلبي شکسته، 
بعضي وقت ها دليرانه و گاهي هم با ترس. ما مواقعي را تجربه مي کنيم که با خنده 
همراه است و مواقعي با اشک، گاهي با کمک او در مقابل نيروهاي تاريکي مي جنگيم 

و گاهي در آرامش و سکون در حضور عالي اش به سر مي بريم. 
به عنوان مثال مي توان از خانه اي که در تصرف دزدان است، نام برد. تبهکاران 
از  يکي  لحظه  آن  در  که  کنيد  تصور  هستند.  پشتي  درِ  مشغول شکستن  باتجربه 
پسران به پدرش که به دنبال اسلحه است، نزديک مي شود و مي گويد: »پدر، من 
فکر مي کنم تو قوي هستي! تو براي ما به خوبي تدارک مي بيني، بامزه اي، باهوشي 

و....« 
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اما پدر مي خواهد حرف پسرش را با گفتن چنين جمله اي قطع کند: »حالا زمان 
گفتن احساسات ات به من نيست، برو چوب بيس بال ات را بردار و بيا با هم به عقب 
خانه برويم.« ما بايد به ياد داشته باشيم که کليساي عيساي مسيح و خانه ي خدا 
هستيم. دشمنان واقعي وجود دارند، مواقعي هست که وارد دعا مي شوم و الزام 
روح القدس براي جنگ را حس مي کنم. راه هايي که او مرا به جنگ هدايت مي کند 
نيز متنوع است. مي تواند از طريق گفتن کلام، دعاي قوي به زبان ها يا حتا پرستشي 

قوي باشد. )يهوشافاط و لشگر اسراييل، دوم تواريخ 20: 20- 24 را بخوانيد.( 
ما بايد نه فقط نسبت به فضاي اطراف مان حساس باشيم، بلکه نسبت به درک 

اراده ي او نيز. 
به مثال خودمان بازگرديم! بياييد به آن سوي قضيه نگاه کنيم! همان خانه را 
در نظر بگيريد: همه چيز خوب است و پدر کنار شومينه در حال استراحت. اين بار 
پسر با کلاه خود و چوب بيس بال در دست وارد مي شود و فرياد مي زند: »پدر 
بيا آن ها را بگيريم!« پدر به او نگاه مي کند و مي گويد: »پسرم در اين لحظه خطري 
اين  تا  که  ببريم؟!«)مطمئنم  لذت  يکديگر  از وجود  تا  نمي نشيني  ندارد. چرا  وجود 
لحظه نمايش هاي ديگري را در ذهن تان تصور کرده ايد( به همين ترتيب زمان ها و 
روش هاي متفاوت براي دعا وجود دارد. کتاب مقدس به تمام آنچه شمردم، اشاره 

مي کند و کليد اين است که بدانيم در آن لحظه چه چيز در قلب پدر است. 

دل بستگي به خدا 

با علايق خودخواهانه اش نزد شما مي آيد، چه  درباره ي دوستي که همواره 
خواسته  براي  پسران اش  تمام  وقتي  دارد  احساسي  چه  پدر  مي کنيد؟  احساسي 
هايشان نزد او مي آيند؟ آيا قلب تان را براي کساني که خودخواه اند يا دلسوزي 
ندارند، باز مي کنيد؟ اگر مي خواهيد قلب خداوند را لمس کنيد، بايد در پي اين باشيد 

که بدانيد خواست ها و نيازهاي او چيست. بله، نيازها!
با وجودي که او بي نياز و قدرتمند و قادر مطلق و قادر متعال است، هم چنان 
بر روي زمين به انسان اراده ي آزاد مي دهد و آزادي کامل. با چنين کاري او خود 
را آسيب پذير مي نمايد. به دليل سقوط انسان توسط نيروهاي تاريکي، بسياري در 

نياز و زحمت هستند. 
او  يابيد که  دليل درمي  به همين  به خاطر آن ها حرکت کند و  خدا مي خواهد 
منتظر کساني است که به فرياد آنان برسند و به افرادي که با فيض خدا، به کمک و 
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ياري رنج ديدگان مي روند، چه اندازه نزديک است. عيسا بر کرسي داوري مي گويد: 

»زيرا گرسنه بودم، به من خوراک داديد؛ تشنه بودم، به من آب داديد؛ غريب بودم، 
به من جا داديد. عريان بودم، مرا پوشانيديد؛ مريض بودم، عيادتم کرديد؛ در زندان 

بودم، به ديدارم آمديد.« )متا 25 : 35- 36 (

در اين جا مي بينيد که خداوندِ جلال - کسي که تمام قدرت و اقتدار جهان را در 
اختيار دارد - مي گويد که در نياز بوده است. نياز ما نياز اوست، نياز کساني که او 
دوست مي دارد. به اين علت مي گويد: »آنچه براي يکي از کوچک ترين برادران من 
کرديد، در واقع براي من کرديد«) آيه ي 40(. کساني که کمک فيزيکي کردند، کلام 
آزادي بخش خدا را موعظه نمودند، قلب ها را با قدرت خدا شفا دادند و... ، قلب او 

را زودتر از هر کس ديگري درک مي کنند. 
قوم خدا در نقطه اي با سخت کوشي نزد او آمدند و او به ايشان گفت:

مسرور  من  طريق هاي  دانستن  از  و  مي طلبند  مرا  روز  هر  »ايشان   
مي باشند.«)اشعيا 58 : 2( با اين حال خدا جواب نمي داد. مردم مي پرسيدند خدا 
چرا به ايشان نزديک نمي شود. نمي توانستند درک کنند که چرا خدا به دعاهايشان 

پاسخ نمي دهد. بعد او گفت: 

»دليل اش اين است که در ايام روزه داري باز دنبال سود خود هستيد و بر کارگران 
زيردست خود ظلم مي کنيد. روزه داري شما باعث مي شود با يکديگر با خشونت 
رفتار کنيد و بجنگيد. آيا فکر مي کنيد اين نوع روزه مقبول من است؟« )اشعيا 58 

) 4 - 3:

اين  اصلي  آيه ي  به  بياييد  مي کردند.  نزاع  و  مي جنگيدند  آنان  که  کنيد  توجه 
کتاب بازگرديم:

»به خدا نزديک شويد که او نيز به شما نزديک خواهد شد.« 
درمي يابيد که يعقوب با چنين کلامي شروع مي کند: 

اميال تان که در  از  نه  آيا  پديد مي آيد؟  »از کجا در ميان شما جنگ و جدال 
را  آن  اما  مي خوريد،  را  چيزي  حسرت  اند؟  مشغول  ستيزه  به  شما  اعضاي 
آنچه مي خواهيد  به  باز  اما  قتل مي شويد،  از طمع مرتکب  نمي آريد.  به کف 
از آن رو که  اما به دست نمي آوريد،  نمي رسيد. جنگ و جدال برپا مي کنيد، 
درخواست نمي کنيد! آن گاه نيز که درخواست مي کنيد، نمي يابيد، زيرا با نيت 
خدا  تسليم  پس  کنيد...  خود  هوسراني هاي  صرف  تا  مي کنيد  درخواست  بد 
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باشيد. در برابر ابليس ايستادگي کنيد، که از شما خواهد گريخت. به خدا نزديک 
شويد که او نيز به شما نزديک خواهد شد.« )يعقوب 4: 1- 8( 

اراده  راه  در  را  زندگي مان  بايد  ما  داريد:  را  عملي  قدم  نخستين  جا  اين  در 
دوست  او  آنچه  بايد  کنيم.  زندگي  او  خواست هاي  براي  بايد  بدهيم،  او  انجيل  و 
مي دارد، دوست بداريم و از آن چه نفرت دارد، نفرت داشته باشيم. آنچه براي او 
مهم است، براي ما مهم باشد و آنچه براي او مهم نيست، براي ما نيز مهم نباشد. 

بايد قلب او را داشته باشيم!
آيا اين بدان معناست که در زندگي ما هيچ وقتي براي تفريح وجود نداشته باشد؟ 
آيا خدا اجازه نمي دهد که قوم اش استراحت کند؟ البته که نه! کتاب مقدس مي گويد 
که خدا همه چيز را براي لذت بردن ما داده است )اول تيموتائوس 6: 17 (. اما وقتي 
خواسته هاي خودمان را بطلبيم و از خواسته او غفلت کنيم، تماسمان را با قلبش از 

دست مي دهيم. 
کساني هستند که باور دارند بدون کمک مادي به فقرا نمي توان خواسته هاي 
خدا را به جا آورد. اگر اين درست باشد، پس چرا پطرس هنگامي که بيوه زنان نياز 
به تغذيه داشتند، چنين گفت: »شايسته نيست که ما براي غذا دادن به مردم، از خدمت 
کلام خدا غافل مانيم. پس اي برادران، از ميان خود هفت تن نيکنام را که پر از روح و 
حکمت باشند برگزينيد تا آنان را بر اين کار بگماريم و ما خود را وقف دعا و خدمت 
(. پطرس دريافت کساني هستند که مي توانند  )اعمال 6: 4-2  کلام خواهيم کرد.« 
نيازهاي فقرا را با تغذيه ي آن ها از کلام خدا برآورده سازند و کسان ديگري نيز 
مي توانند نيازهاي مادي آنان را برآورند. اما هر دوي آن ها در يک چيز مشترک 

بودند: نياز عيسا را بر آورده مي سازند: »وقتي گرسنه بودم، به من...«.
آنان که علاقه ي خدا را در قلب خود دارند، کساني هستند که آسان تر مي توانند 
به حضور او بيايند. موسا چنين مردي بود. چون قوم خدا را با توجه به علاقه ي 
خدا شباني مي کرد، او نسبت به قلب خدا حساس بود و مشارکتي پر بار با او داشت. 
فقيران  از  »او  گفت:  او  به  و  کرد  صحبت  بود،  خوبي  رهبر  که  يوشيا  با  خدا 
معني  است  اين  بود.  موفق  هميشه  بنابراين  مي کرد،  دستگيري  نيازمندان  و 

خداشناسي!«) ارميا 16:22( 
خواه  باشد،  کمک  )خواه  مي دهند،  انجام  خوبي  به  را  خدمت شان  که  کساني 
کار دولتي، تعليم، مديريت، بخشش و چيزهاي ديگر( آسان تر از کساني که تمام 
توانايي شان را صرف زندگي و حتا خدمت خودشان مي کنند، به خداوند نزديک 
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مي شوند. چون خود خداوند گفت: »هرچه براي يکي از اين کوچکان کرديد، براي 
من کرده ايد.« 

براي شنيدن نزديک آييد 

به خداوند نزديک شوند، در  مشورت عملي ديگر براي کساني که مي خواهند 
آيات زير يافت مي شود: 

»چون به خانه ي خدا بروي، پاي خود را نگاه دار، زيرا تقرب جستن به جهت استماع، 
عمل  که  نمي دانند  ايشان  که  است، چون  بهتر  احمقان  قرباني هاي  گذرانيدن  از 
بد مي کنند. با دهان خود تعجيل منما و دلت براي گفتن سخني به حضور خدا 
نشتابد زيرا خدا در آسمان است و تو بر زمين هستي؛ پس سخنان ات کم باشد. 
زيرا خواب از کثرت مشقت پيدا مي شود و آواز احمق از کثرت سخنان.« )جامعه 

) 3-1 :5

براي شنيدن  »نزديک شدن  کنيم:  انتخاب  را  آيات  اين  قسمت  نخستين  بياييد   
بهتر است از قرباني احمقان.« دريافته ام که بسياري با سرودها و حرف هايشان 
به حضور خدا مي آيند. البته چنين کاري درست است اما من موفقيتي چشم گير در 
نزديک او رفتن با سکوت يافته ام، پيش از آن که کلمه اي بر زبان آورم يا سرودي 
پرستشي بخوانم. اين اواخر در کنار شبان کليسايي بزرگ و قدرتمند بودم. هنگام 
ناهار به من گفت: »جان! من به نقطه اي رسيدم که به خداوند گفتم از اين که هر روز 
صبح به اين اتاق بيايم و صحبت هاي بدون جواب خودم را بشنوم، خسته شده ام. 

اما از وقتي که تو با من حرف زدي، فقط به آن جا مي روم و گوش مي کنم.« 
چند روز طول کشيد چون خداوند مي خواست صداقت قلب او را بيازمايد. ولي 
يک روز صبح او به آن اتاق وارد شد و ناگهان روح القدس با او سخن گفت. اين 
همان زماني بود که خدا به او مکاشفاتي داد که قبلًا هرگز نداده بود و او آن ها را 

طي چند هفته به اعضايش اعلام کرد. زندگي دعايي او منقلب شده بود! 
ياد گرفته ام که قوي ترين روش براي آمدن به حضور خدا اين است که کتاب 
نه  يا عهد جديد(  از مزامير و  )به خصوص  آيه اي بخوانم  بردارم و  را  مقدس ام 
آيه هاي بسيار بلکه يک آيه يا نيم آيه و بر آن تعمق نمايم؛ سپس به آهستگي آيه ي 
ديگري بخوانم. آن گاه اغلب حضور خداوند به آرامي آشکار مي شود. بعد از آن 
صبر مي کنم و روي او متمرکز مي شوم و مي گذارم به من تعليم دهد و يا امور 
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آينده را نشان دهد. 
در هر حال اين راهي است که اغلب براي ورود به حضور او موثر است: شنيدن 
پيش از سخن گفتن! من به جلسات پرسشي مي رفتم و فکرم را متمرکز مي نمودم 
کنم.  را درک  او  تا خواسته ها و علايق  به واسطه ي روح خدا سعي مي کردم  و 
نبود،  هميشه چنين  البته  مي نمودم.  پرستندگان  با  به همخواني  آن شروع  از  بعد 
گاهي بلافاصله نزد او مي رفتم و شروع به شکرگزاري، پرستش و يا لذت بردن از 
حضورش مي نمودم. مثل اين بود که روح خدا بگويد: »بيا برويم!« کتاب مقدس نيز 

مي گويد:

دهيم!«  آواز شادماني  را  او  مزامير  با  و  بشويم!  نزديک  با حمد  او  »به حضور   
)مزامير 2:95( 

و باز: 

»خداوند را با شادي عبادت نماييد و به حضور او با ترنم بياييد.« )مزامير 2:100( 

در اين جا کلام خدا تشويق مي کند که به حضور خداوند با پرستش و شکرگزاري 
بياييم، در حالي که آيه ي قبلي ما را ترغيب مي کند که براي شنيدن نزد او آييم. تمام 
اين مساله به حساس بودن در مقابل او بستگي دارد. همان طور که نمي توانيد به 
مردي با روش گام به گام توضيح دهيد که چگونه بايد به همسرش نزديک شود و 
او را محبت کند، در مورد نزديک شدن به خداوندمان براي صميميت نيز نمي توان 

چنين کرد. 
اتاق وارد شود و  به  به گام  با راهنماي گام  کنيد که مردي  توانيد تصور  مي 
بخواهد صميميت را با تازه عروس اش تجربه کند؟ او از روي کاغذ چنين مي خواند: 
گام اول، به او بگوييد که زيباست. گام دوم: دست هايتان را بر موهايش بکشيد. گام 
سوم: چراغ ها را خاموش کنيد. گام چهارم:... )واي، اين يکي را نمي توانيد بخوانيد!(

چه مضحک! اما اين در مورد شکل دعاي عده اي صادق است. آنان امکان خود 
را براي لمس قلب خدا از دست مي دهند. حرف مرا اشتباه درک نکنيد. روش هايي 
در کتاب مقدس هست که ما بايد به کار بريم اما همواره لازم است با کمک روح خدا 
به او نزديک شويم. چون کتاب مقدس به روشني به ما مي گويد: »نوشته مي کُشد، 
ليکن روح حيات مي بخشد.« )دوم قرنتيان 3 : 6( پس روح خدا ممکن است ما را به 

شفاعت، سرود، فرياد، سکوت و از اين دست هدايت نمايد. 
چيز ديگري که در آن تشويق شده ايم، عجول نبودن در به کار بردن درخواست ها 
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و کلمات است. حتا روابط طبيعي نيز چنين چيزي را به ما نشان مي دهد. وقتي کسي 
پرچانگي مي کند، نمي خواهيم به او گوش کنيم ولي اگر کسي آگاهانه کلمات اش 
را انتخاب کند، حتا اگر پشت سرهم صحبت کند به دقت گوش مي کنيم. به همين 
دليل دريافتم که بهتر است بيش تر وقت دعايم را به سکوت، صحبت به زبان ها يا 

صحبت از کلام خدا بگذرانم. 
دعا  خدا  کامل  اراده ي  مطابق  مي کنم،  زبان ها صحبت  به  وقتي  که  دانم  مي 
مي کنم و روح القدس به من کلمات را براي گفتن به پدر عطا مي کند. وقتي در روح 
نمايم. وقتي  استفاده  نامناسب  کلماتي  از  يا  نادرست دعا کنم و  نمي توانم  هستم، 
کلام مکتوب او را به زبان مي آورم، حس مي کنم که به حضور او وارد شده ام که 
البته فکرم نيز با من همراه است. به همين دليل دعاي همراه با آگاهي )با فکر( چنين 

مهم است. 
با اين حال چون در حضور او هستم و گوش مي کنم، اين همان زماني است که 
مکاشفات، درک و حکمت به سويم سرازير مي شود. بسيار مهم است که به خداوند 
وقت دهيم تا با ما صحبت کند! مي توانيد کسي را تصور کنيد که در هر ملاقاتي 
پيوسته با شما حرف مي زند و حتا فرصت گفتن کلمه اي را به شما نمي دهد؟! فکر 
مي کنم روح القدس نيز گاهي در همصحبتي ما چنين احساسي دارد. ما به همان 
ياد داشته  به  داريم.  نياز  نيز  به گوش کردن  داريم،  نياز  به حرف زدن  اندازه که 

باشيد که دعا، مکالمه است نه سخنراني. 

راه هاي گوناگون بهره مندي 

وقتي خدا به ما نزديک مي شود، خودش و راه هايش را برايمان آشکار مي سازد 
و به ما چيزهاي عالي و عظيمي نشان مي دهد که نمي دانيم. )ارميا 33: 3 را بخوانيد( 
کليد درک اين مطلب آن است که بايد بفهميم راه هاي متفاوتي وجود دارند که 
سخن  گاهي  کند.  استفاده  مشارکت،  براي  ما  به  شدن  نزديک  هنگام  مي تواند  او 
گفتن او را در قلب مان مي شنويم که مي تواند صدايي قوي باشد که با صداي قابل 
شنيدن با گوش فيزيکي اشتباه گرفته شود. مي تواند صداي آرامي باشد که عميقاً 
در قلب مان بشنويم، به هر حال با آرامش دروني او همراه است. يا مطابق کتاب 
مقدس گاهي توسط ديگر ايمان داران يا رهبران با ما ارتباط برقرار مي کند. وقتي 
کلمات يا نوشته هاي آنان را مي شنويم، انفجاري در قلب مان صورت مي گيرد. او 
مي تواند از راه رويا يا خواب با ما صحبت کند. در مواقعي ديگر نسبت به چيزي 
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آگاه مي شويم که قبلًا نمي دانسته ايم، من بيش تر از همه اين را به تکرار ديده ام. 
مواقعي هست که او کلام اش را نگه مي دارد و تا وقتي ما شروع به صحبت نکنيم، 
از آن پرده برنمي دارد. وقتي دهان مان را باز کنيم و حرف بزنيم، روشنگري از 

راه مي رسد. 
اين همان روشي است که در مورد پطرس در روز پنتيکاست اتفاق افتاد. پيش 
از آن که حضور خدا بر او آيد، دانش کمي از کلام خدا داشت. قبلا خدا از طريق 
مکاشفه بر او آشکار کرد که عيسا همان مسيح است )متا 16(. به جز آن مکاشفه، او 
کمابيش زبان در دهان مي گرفت و فقط چند بار درباره ي مسايل روحاني صحبت 
کرد. او در بالاخانه دست به چند مديريت روحاني از جمله انتخاب جانشين براي 
يهودا زد. اين کار بي نتيجه بود، چون آن شخص نارس بود چرا که نام آن مرد در 
جاي ديگري شنيده نمي شود و بعداً پولس مي گويد که او »شخصي بود که خارج 
از زمان درست زاييده شد« )اول قرنتيان 15: 8(. پولس کسي به نظر مي رسد که 
خدا به جاي يهودا انتخاب کرد و نه شخص منتخب پطرس توسط قرعه! در واقع، 

گويي »پطرس روحاني« حالتي غيرعادي بود. 
با اين حال وقتي خدا به او نزديک شد، ظرف چند لحظه پيغامي قدرتمند از يوئيل 
و مزامير را به 120 نفر انتقال داد. او نمي توانست ظرف چند دقيقه پيش از آمدن 
مردم چنين پيغامي را ياد بگيرد. اکنون به سرعت صاحب دانشي شده که پيش تر 
نداشته است. نه فقط پطرس، بلکه ديگران نيز تنها چند دقيقه پس از آمدن حضور 

خداوند از کارهاي عظيم خدا سخن گفتند )اعمال 11:2(. 
با ما  او نزد ما مي آيد، مي تواند  در حقيقت راه هاي بسياري هست که وقتي 
مشارکت کند. اما يک چيز قطعي است: ما پس از هر بار نزديک شدن او، هرگز مانند 

گذشته نخواهيم بود. 

کلام پاياني 

همان طور که در فصل اول اين کتاب بيان کردم، اين پيغام »چگونه انجام بده« 
نيست، چون صميميت، روندي گام به گام نيست بلکه شبيه نقشه ي گنجي است که 
به قلب خدا رهنمون مي شود. ايمان دارم که اين پيغامي نبوتي است؛ دعوت قلب 
دارد.  مهربانانه دوست  و  مشتاقانه  او چنين  که  براي کساني  ما!  همه ي  براي  او 
اگر وقت و توانايي مان را به دنبال کردن نقشه ي کلام خدا که در اين کتاب يافت 
مي شود، اختصاص دهيم مطمئناً حضور و قلب خدا را خواهيم يافت. او وعده داده 
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که اگر ما به او نزديک شويم، او به ما نزديک خواهد شد و اين نمايش نامه ي تعقيب 
و  برنخواهد گشت  آن  از  هرگز  که  اوست  وعده ي  کلام،  اين  بلکه  نيست  گريز  و 
هميشه آن را سربلند خواهد داشت. اجازه دهيد اين کتاب را با چند آيه به پايان ببرم 

که شما را به نزديک شدن به او ترغيب خواهد نمود: 

»کج خلقان نزد خداوند مکروه اند، ليکن سرّ او نزد راستان است.« )امثال 32:3( 

»اما مرا نيکوست که به خدا تقرب جويم.« )مزامير 28:73( 

راستي  به  را  او  که  آناني  به  مي خوانند،  را  او  که  آناني  به  است  نزديک  »خداوند 
مي خوانند. آرزوي ترسندگان خود را به جا مي آورد و تضرع ايشان را شنيده، ايشان 
را نجات مي دهد. خداوند همه ي محبان خود را نگاه مي دارد.« )مزامير 145: 20-18( 

که  کيست  مي گويد:  خداوند  زيرا  بيايد  من  نزديک  تا  مي گردانم  مقرب  را  »او 
جرات کند نزد من آيد؟« )ارميا 21:30( 

مي توانيد با دليري نزد او آييد چون او دعوت بي پايان خود را به شما داده 
است! پس خود را تبديل به شخصي کنيد که يکي از ساکنان در حضور اوست. 

او منتظر شماست! منتظر چه هستيد ؟ نزديک شويد!

 »بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و بي عيب و با شادي 
عظيم در حضور پرجلال خود حاضر سازد، بر آن خداي يکتا و نجات دهنده ي ما، 
به واسطه ي عيسا مسيح، خداوند ما، از ازل، حال و تا ابد، جلال و شکوه و توانايي 

و قدرت باد! آمين.« )يهودا 25-24( 

پرسش هاي آموزشي 

1( پيش از خواندن اين فصل، هيچ وقت تصور مي کرديد که خدا نيازي داشته باشد؟ 
از چه راهي مي توانيم به نيازهاي او خدمت کنيم؟

2( برايتان چه قدر اهميت دارد که بشنويد روح القدس چه مي گويد؟ وقتي امکان 
يا نوشته هاي پر از روح، آيا سعي  سرودهاي پرستش و ستايش را داريد و 
مي کنيد در سکوت به خدا نزديک شويد؟ صميميت را تمرين کنيد و نتيجه ي آن 

را بنويسيد يا با ديگران در ميان بگذاريد؟

3( نويسنده در نخستين فصل، اين کتاب را به عنوان نقشه ي گنج براي رسيدن به 
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قلب خدا معرفي مي کند و نه برنامه ي گام به گام. وقتي به آنچه ياد گرفته ايد، 
دست  هنوز  هايي  گنج  چه  به  يافته ايد؟  دست  هايي  گنج  چه  به  مي کنيد  فکر 

نيافته ايد؟
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ضميمه ي )الف( 

نياز ما به نجات دهنده 

دو روش براي زندگي هست: يکي از طريق جامعه تعريف مي شود و ديگري از 
طريق خدا. فرهنگ ممکن است شما را بر اساس معيارهايش خوب ارزيابي کند، ولي 
خدا چه نظري دارد؟ کتاب مقدس به ما مي گويد که همه از معيار راستي او منحرف 
شده اند: »هيچ کس پارسا نيست، حتا يک نفر.«) روميان 10:3( و نيز: »زيرا همه گناه 

کرده اند و از جلال خدا کوتاه مي آيند.« )روميان 23:3( 
گناه، يعني نداشتن نمره ي قبولي از خدا. انسان آفريده نشد تا گناه کار باشد، 
بلکه آدم با اراده ي آزاد خودش اين راه را برگزيد. خدا نخستين انسان، آدم، را در 
دنيايي بدون بيماري، ناخوشي، فقر و بلاياي طبيعي قرار داد. ترس، نفرت، جنگ، 
حسادت و از اين قبيل چيزها وجود نداشت و خدا چنين مکاني را عدن ناميد؛ باغ 

کامل خدا. 
آدم انتخاب کرد که با نااطاعتي از فرمان خدا مرگ سريع روحاني را تجربه کند. 
با وجودي که تا صدها سال بعد مرگ فيزيکي را تجربه نکرد. تاريکي به قلب او 
وارد شد و اين مرگ روحاني بود که از مرگ جسماني متفاوت است. چون در مرگ 
جسماني، جسم از زيستن باز مي ايستد ولي در مرگ روحاني، جدايي از خدا که 

بخشاينده و منبع تمام زندگي است، صورت مي گيرد. 
گناه وارد ساختار آدم شد و او با چنين طبيعتي صاحب فرزندان گرديد: »و آدم 
صد و سي سال بزيست، پس پسري به شبيه و به صورت خود آورد و او را شيث 

ناميد.« )پيدايش 3:5( 
نخست زاده اش نيز به شباهت سرشت او به دنيا آمد و از اين سبب هر فرزندي 
از طريق والدين اش به شباهت گناه آدم زاييده مي شود. آدم خود و نسل اش را به 
خداوند جديدي سپرد: شيطان، و دنياي طبيعي با چنين اسارتي تداوم يافت. اکنون 
آيات زير  قانوني داشت. در  ادعايي  بر آفرينش محبوب خدا  اين خداوند بي رحم 

روشن مي شود:
 »سپس ابليس او را )عيسا( به مکاني بلند برد و در دمي همه ي حکومت هاي 
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جهان را به او نشان داد و گفت: من همه ي اين قدرت و تمامي شکوه اين ها را به تو 
خواهم بخشيد، زيرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم 

بدهم. کافي است پرستشم کني تا اين همه از آنِ تو گردد.«) لوقا 4: 6-5( 
توجه کنيد که دنيا به آدم سپرده شده بود. چه وقت؟ پاسخ در باغ نهفته است، 

چون خدا خودش اختيار زمين را به او سپرد. )پيدايش 26:1-28 را بخوانيد(
ولي آدم تمام اش را از دست داد و اين شامل خودش و بذر نسل هاي آينده نيز 

مي شد. باز مي خوانيم: »تمامي دنيا در آن شرور لميده است.« )اول يوحنا 5: 19(
پيش از آن که خدا آدم را از باغ بيرون براند، وعده اي داد: رهاننده اي بايد برمي 

خاست و به اسارت بشريت پايان مي بخشيد. 
اين رهاننده چهار هزار سال بعد به دنيا آمد؛ از باکره اي به نام مريم! او بايد 
باکره بود تا پدر عيسا يعني روح القدس او را باور سازد. اگر عيسا از پدري عادي 

به دنيا مي آمد، در اسارت آدم زاييده مي شد. 
پدر او خدا و مادرش انسان بود و اين مساله او را کاملا خدا و کاملا انسان 
مي ساخت. او بايد پسر انسان مي بود تا آزادي ما را بازگرداند. به همين دليل عيسا 
پيوسته خود را پسر انسان معرفي مي نمود، اما از آن جا که از آغاز با پدر بود، 

خود را از مزيت الاهي اش خالي نمود و انسان شد تا خود را قرباني گناه کند. 
وقتي نزد صليب مي رويم، او داوري گناه ما را به خود مي گيرد تا از اسارت 
آزادمان کند. کتاب مقدس بيان مي کند: »او گناهان ما را در بدن خويش بر دار حمل 
کرد، تا براي گناهان بميريم و براي پارسايي زيست کنيم، همان که به زخم هايش 

شفايافته ايد.« )اول پطرس 2: 24(
شگفت انگيز است: انسان در برابر خدا گناه کرد ولي خدا )آشکار شده در جسم( 
بهاي خطاي سنگين او را داد. مي خوانيم: »پس سفيران مسيح هستيم، به گونه اي 
که خدا از زبان ما شما را به آشتي مي خواند. ما از جانب مسيح از شما استدعا 
مي کنيم که با خدا آشتي کنيد.او کسي را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، 

تا ما در وي پارساييِ خدا شويم.« )دوم قرنتيان 5: 20 -21 (
توجه کنيد که مي گويد ما مي توانيم اصلاح شويم. ما نمي توانيم آزادي اي را 
که او چنين بهاي گزافي برايش پرداخت، به دست آوريم مگر آن که در قلب هايمان 
ايمان آوريم که او براي ما مرد و از مردگان زنده شد و او را به عنوان خداوند 
بپذيريم. اين زماني است که او نجات دهنده ي شخصي ما خواهد شد. کتاب مقدس 

توضيح مي دهد:
»اما به همه ي کساني که او را پذيرفتند اين حق را داد که فرزندان خدا شوند 
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يعني به هر کس که به نام او ايمان آورد.« )يوحنا 1: 13-12 (
وقتي عيساي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده ي خودمان مي پذيريم، 
مي ميريم و از نظر روحاني تولد دوباره مي يابيم. در پادشاهي شيطان، به عنوان 

اسير مي ميريم و به عنوان فرزند جديد خدا در پادشاهي اش متولد مي شويم. 
چگونه چنين اتفاقي مي افتد؟ به سادگي! وقتي در قلب مان ايمان مي آوريم تنها 
لازم است که با زبان مان اعتراف کنيم که عيسا خداوند است، پس آن گاه از نو 
متولد مي شويم. کتاب مقدس اين طور تاييد مي کند: »که اگر به زبان خود اعتراف 
از  را  او  که خداوند  باشي  داشته  ايمان  دل خود  در  و  است«  »عيسا خداوند  کني 
مردگان برخيزانيد نجات خواهيد يافت. زيرا در دل است که شخص ايمان مي آورد 
مي يابد«  نجات  و  مي کند  اعتراف  که  است  زبان  با  و  مي شود  پارسا شمرده  و 

)روميان 10: 10-9(.
چه ساده است! ما به وسيله ي اعمال نيکويمان نجات نيافته ايم. اعمال شايسته ي 
ما هرگز نمي تواند جايي در پادشاهي او به ما ارزاني دارد، چون اگر چنين نمي بود 
عيسا بيهوده مرده است. ما به وسيله ي فيض او نجات يافته ايم، اين هديه اي رايگان 
است که نمي توانيم شايسته اش باشيم. تنها کاري که بايد براي دريافت کردن اش 
انجام دهيم، اين است که زندگي خود را انکار کنيم و آن را به خداوند که برترين 

استاد است، بسپاريم:
»و به خاطر همه مرد تا زندگان ديگر نه براي خود، بلکه براي آن کس زيست 

کنند که به خاطرشان مرد و برخاست.«) دوم قرنتيان 5 : 15 (
پس اگر ايمان داريد که مسيح براي شما مرد و مي خواهيد زندگي تان را به او 
بسپاريد و ديگر براي خودتان زندگي نکنيد، مي توانيم با هم چنين دعا کنيم و شما 

فرزند خدا خواهيد شد:

»اي خدايي که در آسماني! من مي دانم که گناه کارم و از معيار عدالت تو 
قاصرام و به خاطر گناهم شايسته ي داوري ابدي هستم. ممنونم که مرا در 
چنين وضعيتي رها نمي کني، چون ايمان دارم عيساي مسيح - تنها فرزندت 
که از مريم باکره زاييده شد - را فرستادي تا براي من بميرد و داوري مرا بر 
صليب برگيرد. ايمان دارم که او در روز سوم از مردگان برخاست و اکنون به 
عنوان خداوند و نجات دهنده ي من به دست راست تو نشسته است. پس در 
اين تاريخ __/__/___ من زندگيم را تا به ابد به خداوندي عيسا مي سپارم. 

ضميمه ی )الف( 
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عيسا من تو را به عنوان خداوند و نجات دهنده ام اعتراف مي کنم. توسط 
روح ات به زندگي من بيا و مرا تبديل به فرزند خدا کن. من از آنچه متعلق 
به تاريکي است، دوري مي کنم و از امروز ديگر براي خودم زندگي نمي کنم 
بلکه براي تو که خود را به خاطر من دادي تا بتوانم تا ابد زندگي کنم. ممنونم 
تو است و مطابق کلام ات  قلب  تماماً در دستان و  اکنون زندگي من  پدر. 

هرگز شرمنده نخواهم شد. آمين!« 

اکنون نجات يافته ايد و فرزند خدا هستيد. در چنين لحظه اي تمام آسمان با شما 
شادي مي کند! به اين خانواده خوش آمديد! 



241

ضميمه ي )ب( 

چگونگي پر شدن از 
روح القدس 

پر شدن از روح القدس، به راحتيِ پذيرفتن عيسا به عنوان خداوند و نجات دهنده 
است. عده اي در کشمکش افتاده و دلسرد شده اند و نتوانسته اند دريافت اش کنند، 
چون پيش از درخواست، اصول کتاب مقدس را ناديده گرفته اند. من ياد گرفته ام که 
بهترين راه، نشان دادن کلام خدا به جويندگان است؛ چون پيش از دعا، ايمان شان 
براي دريافت رشد مي کند. پس پيش از آن که شما را به دعاي دريافت رهنمون 
شوم، اجازه دهيد اول بنا کنم. )توجه: مهم است که پيش از ادامه حتماً فصل يازدهم 

را خوانده باشيد.(
نخست بايد عيساي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده ي شخص خودتان 

پذيرفته باشيد. )يوحنا 17:14 را بخوانيد(.
هيچ نااطاعتي اي نبايد در زندگي شما وجود داشته باشد. به ما گفته شده که خدا 
روح خود را به کساني مي دهد که اطاعت اش کنند: »ما شاهدان اين امور هستيم، 
چنان که روح القدس نيز هست که خدا او را به مطيعان خود عطا کرده است.« )اعمال 

)32:5
نبخشيدن  مورد  در  خصوص  به  مطلب  اين  که  گرفته ام  ياد  تجربه  از  من 
صادق است. در جلسات مان اغلب صدها نفر را ديده ام که روح القدس را دريافت 
نفر  صدها  بين  از  نفر  چند  اما  مي کنند،  صحبت  ديگر  زبان هاي  به  بلافاصله  و 

مي ايستند و سردرگم نگاه مي کنند. 
تقريبا در مورد تمام آن ها دريافته ام که خدا مرا به صحبت با آن ها درباره ي 
بخشش رهنمون شده است و به محض اين که بخشيده اند، روح القدس را دريافت و 
به زبان ها صحبت کرده اند. پيش از آن که جلوتر برويم، بياييد با يکديگر دعا کنيم: 

»پدر از تو مي خواهم که اگر نااطاعتي در قلب من هست، آن را يافته و به من 
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من  بده.  نشان  من  به  لطفاً  ام،  نبخشيده  را  او  که  هست  کسي  اگر  دهي.  نشان 
تصميم مي گيرم که هرچه بر من آشکار کني، اطاعت کنم و ببخشم. اين را در نام 

عيسا مي طلبم و از تو بسيار ممنونم.«

براي دريافت روح القدس تمام آنچه بايد انجام دهيد، اين است که بخواهيد! عيسا 
به سادگي مي گويد: »کدام يک از شما پدران، اگر پسرش از او ماهي بخواهد، ماري 
بدو مي بخشد؟ يا اگر تخم مرغ بخواهد، عقربي به او عطا مي کند؟ حال اگر شما با 
همه ي بدسيرتي تان مي دانيد که بايد به فرزندان خود هداياي نيکو بدهيد، چه قدر 
بيش تر پدر آسماني شما روح القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمود.« 

)لوقا 11: 11 - 13(
او به سادگي مي گويد که اگر فرزندان مان چيزي از ما بخواهند که خودمان نيز 
مي خواهيم بدهيم، پس چيزي بد يا متفاوت به آن ها نخواهيم داد. به همين ترتيب 
اگر شما از پدر، روح القدس را بخواهيد، او به شما روحي شرير نمي دهد. تنها کافي 

است در نام عيسا از پدر بخواهيد و شما روح القدس او را دريافت خواهيد کرد. 
ايمان  به ما مي گويد که غيرممکن است بدون  بطلبيد. عهد جديد  ايمان  با  بايد 
چيزي از خدا دريافت کنيم: »اما با ايمان درخواست کند و هيچ ترديد به خود راه 
ندهد، زيرا کسي که ترديد دارد، چون موج درياست که با وزش باد به هرسو رانده 

مي شود. چنين کس نپندارد که از خداوند چيزي خواهد يافت.« )يعقوب 1: 7-6 (
پس از خودتان بپرسيد کي دريافت خواهم کرد؟ وقتي به زبان هاي ديگر صحبت 
کنم يا وقتي بخواهم؟ جواب شما اين است: وقتي بخواهيد! چون در پادشاهي، اول 

ايمان مي آوريم بعد دريافت مي کنيم. 
ايمان مي آورم!« ولي  »نشان دهيد، سپس  ندارند، مي گويند:  ايمان  که  کساني 
را  آن  که  باشيد  داشته  ايمان  کنيد،  درخواست  دعا  در  آنچه  »هر  مي گويد:  عيسا 

يافته ايد و از آنِ شما خواهد بود.« )مرقس 24:11( 
پس توجه کنيد که اول بايد ايمان بياوريد، بعد آنچه را درخواست کنيد، دريافت 
خواهيد کرد. اعمال 4:2 مي گويد: »سپس همه از روح القدس پر گشتند و آن گونه 
که روح بديشان قدرت تکلم مي بخشيد، به زبان هاي ديگر سخن گفتن آغاز کردند.« 
توجه کنيد که آنان به زبان ها صحبت کردند. روح القدس نبود که به زبان ها 
صحبت مي کرد، آنان صحبت مي کردند چون روح القدس به آنان کلمات را مي داد. 
ممکن است من در رودي پر سرعت باشم، ولي اگر پاهايم را بلند نکنم و خود را 
به جريان رود نسپارم، نمي توانم در آن شناور شوم. پس سه حيطه هست که بايد 
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بسپاريم:
 اول: لب هايمان، اگر لب هايم را حرکت ندهم، کلمات چه به زبان مادري و چه 

به زباني بيگانه و چه به زبان آسماني نمي توانند بيرون آيند.
 دوم: زبان مان، اگر زبانم را حرکت ندهم، نمي توانم صحبت کنم. 

سوم: تارهاي صوتي مان، اگر تارهاي صوتي را به شش هايم نسپارم، نمي توانم 
صحبت کنم. 

شايد در اين لحظه فکر کنيد که من طعنه مي زنم، ولي اين طور نيست. پس از 
فکر مي کنيد  آموخته ام.  ناخودآگاه  را  بسياري چيزها  ديدن تلاش مردم  سال ها 
روح القدس لب ها و زبان و تارهاي صوتي تان را در اختيار مي گيرد تا شما را 
مجبور به حرف زدن کند؟ نه! »ما« حرف مي زنيم يا خودمان را مي سپاريم تا او 

تلفظ را به ما بدهد. 
عيسا مي گويد: »هر که به من ايمان آورد، همان گونه که کتاب مي گويد، از بطن 
او نهرهاي آب زنده روان خواهد شد. )يوحنا 7: 38( وقتي روح القدس را درخواست 
مي کنيد، ممکن است يک بخش )هجا( دور سرتان بچرخد يا تلفظ کنيد. اگر با ايمان 
آن را به زبان آوريد، مانند اين خواهد بود که سدي را باز کرده ايد و زبان جاري 
خواهد شد. دوست دارم آن را به قرقره ي سخن تشبيه کنم که درون شماست و 
سرنخ اش به زبان شما چسبيده است. ولي وقتي شروع به کشيدن مي کنيد)صحبت 
کردن( بقيه ي نخ بيرون مي آيد. بعضي ها فکر مي کنند که تمام زبان را در فکرشان 

دريافت کرده و بعد شروع به صحبت مي کنند. 
به  مدتي  تا  کرد،  دعا  القدس  روح  دريافت  براي  همسرم  وقتي  که  هست  يادم 
زبان ها صحبت نمي کرد. بعد او و تعدادي از دوستان اش چند هفته بعد از آن دعا 
کردند و شروع به صحبت به زبان ها نمود. او گفت: »من از چند هفته ي پيش هنگام 

دعا اين هجاها را در سرم داشتم، ولي تا امشب خود را به آن نسپرده بودم.« 
را  خود  ولي  مي کنند،  درخواست  که  بسياري  مورد  در  اين  که  دارم  باور 

نمي سپارند صادق است. 
کتاب مقدس مي گويد: »روح انبيا، مطيع انبياست« )اول قرنتيان 14: 32( اين به 
سادگي بيان مي کند که »ما« بايد صحبت کنيم و روح القدس خود را به ما تحميل 
نمي دانستم چه طور  القدس،  با روح  تعميدم  از  بعد  يادم هست که روز  نمي کند. 
دوباره صحبت کنم، پس در ورزشگاه نزد برادر ديگري رفتم و پرسيدم چه طور 
دوباره صحبت کنم؟ او گفت: »جان فقط صحبت کن!« براي دويدن بيرون رفتم و 
هنگام دويدن شروع به صحبت به زبان ها کردم. من از موفقيت ام لذت مي بردم. به 

ضميمه ی )ب( 
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ياد داشته باشيم که روح القدس همواره آماده ي عمل است ولي ما هستيم که بايد 
خود را بسپاريم، مانند شير آب است که هميشه آب در آن هست، کافيست دکمه 
را فشار دهيد تا آب از آن جاري شود. پس مرتب به زبان ها دعا کنيد! اکنون که 
پايه ي عملکرد را از کلام خدا آموختيد، اگر ايمان داريد که مي توانيد دريافت کنيد، 

پس با هم دعا کنيم.
 آخرين مورد: شما در آنِ واحد نمي توانيد فارسي و ترکي صحبت کنيد. پس در 
آن واحد هم نمي توانيد به فارسي و زبان هاي روح القدس صحبت نماييد. يادتان 

باشد ايمان داشته باشيد و خودتان را بسپاريد! دعا کنيم:

اگر  که  گفتي  تو  مي آيم.  تو  نزد  فرزندت  عنوان  به  عيسا  نام  در  »پدر، 
روح القدس را از تو درخواست کنم، به من خواهي داد. پس من با شادي و 
ايمان از تو مي خواهم. لطفاً مرا در اين لحظه ي با شکوه با روح القدس ات 
توانايي  با  همراه  داري،  برايم  تو  که  را  آنچه  هر  من  بده.  تعميد  و  کن  پر 
صحبت به زبان ها دريافت مي کنم. پس اکنون با ايمان به زبان هاي جديد 

صحبت خواهم کرد. آمين!« 








